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هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این اثر منوط به اجازة کتبی از مترجم است. 


نشر بوم 


تقدیم به 
ریکو 
که فصل به فصل گوش می‌دهد 


همراه می‌ شود 
ایده می‌آفریند 


گهرست 


چگونگ یکا رکرد فرهنگ ‏ ۲ 

درون غار شووه» ۳۵ هزار سال پیش از میلاد ۶ 

ملکه نفرتیتی و خدای بی‌چهره‌اش ‏ ۲۰ 

افلاطون تراژدیش را می‌سوزاند و تاریخ ابداع می‌کند ‏ ۴۴ 
شاه آش وکا پیامی به آینده می‌فرستد ۴ 

یک الهه جنوب آسیا در پمپتی ۰ ۰ ۷۸ 

یک زاثر بودایی در جستجو ی آثار باستانی ۰ ٩۹۸‏ 

کتاب بالش و برخی مخاطرات دیپلماسی فرهنگی ۰ ۱۱۸ 
زمان ی که بغداد دارالحکمه شد ۱۳۸ 

ملکه اتیوپی به استقبال مهاجمان تابوت می‌رود ۱۵۶ 


یک عارف مسیحی و سه احیاگر اروپا ۱۷۴ 


پایتخت آزتک با دشمنان و تحسی نکنن دگان اروپایی خود روبه‌رو 


می‌شود ۰ ۲۰ 
یک ملوان پرتغالی حماسه‌ای جهانی می‌نویسد ٍٍِِ۳ 


جورج الیوت عل م گذشته را ترویج می‌کند ‏ ۲۷۲۲ 

یک موج ژاپنی با طوفان جهان را فرامی‌گیرد ‏ ۲۹۴ 

درام استقلال نیجریه ۳۸ 

آیا در سال ۲۱۱۴ میلادی کتابخانه‌ای وجود خواهد داشت؟ ۲۴۲ 
تصاویر ضمیمه ‏ ۳۶۰ 

قدردانی ۳۷۶ 

یادداشت‌ها ۳۸۰ 


یادداشت نویسنده 


از اینکه می‌شنوم کتاب «فرهنگ: داستان ما» به فارسی منتشر می‌شود؛ 
خشنودم: و از احسان برای ترجمه کتاب بی‌نهایت سپاسگزارم. در طول این 
بتال‌ها از عابل با خوانندگان اتراتی سار لذت بردهاه. ار آنخایی که کقاب 
انتتدلان هي کند فرهنک‌ها ومانی رش می کنند که 2 بکد یگ وام می‌گیرند» 
امیدوارم این کتاب بتواند هر نقش کوچکی برای بیشتر درک فرهنگی متقابل 
انقا کندم 


مارتین پوکنر 


یادداشت مترجم 


اوج کرونا؛ اوج تنهایی بود. برای انسان اجتماعی که حیاتش در گرو زیستن با 
دیگری است» فقدان دیدارهای فیزیکی بسان عذابی الیم بود و بدترآنکه این 
عذاب با نوعی سترونی فکری همراه بود. انبوه اخبار بد و دروغ‌رسانی‌ها» همراه 
با انتشار عجیب‌ترشان در فضای مجازی» ذهن خلاق آدمی را به نازایی سوق 
می‌داد؛ آن هم در زمانه‌ای که بیش از هر زمانی» گویی نیازمند ادبیاتی تازه 
بودیم. در این میان یک کتاب حداقل برای من حکم ناجی داشت » کتابی در 
قطعی جذاب و طراحی چشمگیر. پشت‌ویترین کتابفروشی بیدگل خودنمایی 
می‌کرد و بدون آگاهی از محتوايش خریداری کردم. خواندن کتاب سریع‌تر 
از تصورم رخ داد. ایده‌های نویسنده در زمانی مرا خطاب قرار داده بود که 
در دانشگاه واحدی درسی با عنوان «تاریخ ادبیات جهان» تدربس می‌کردم و 
کتاب» فرشته‌گون در برابرم » راهکارهای تازه‌ای برای ادراک جمهوری ادبیات 
ترسیم می‌کرد. کتاب به بخشی از پروسه تدریس من در دانشگاه هنر تهران 
قرار گرفت و منتج به همراهی دانشجویان در خوانش و ارزیابی آن شد. نام کتاب 
ساده بود و نویسنده‌اش مهربان» «جهان مکتوب» به قلم استاد دوست‌داشتنی 
تالشتگاه ها روا فسازفیی بر کیان کاب اقا باعاز کی خاش 
و نتیجه‌اش یک مصاحبه با او در روزنامه اعتماد و یک کنفرانس دانشگاهی با 
همت انجمن ادبیات نمایشی دانشگاه هنر بود. میان من و مارتین دوستی 
آنلاینی شکل گرفت که با دوستی مترجم کتاب» علی منصوری نیز همراه شد؛ 
مترجمی که هرچند ندیدمش؛ اما همواره مشوقی بود برای کار کردن. 

بعدتر کتاب «تئاتر ایده‌های پوکنر نیز در بازار کتاب ایران ممکن شد تا 
علقه‌های تئاتری او برای ما روشن‌تر شود. در تدارک ترجمه دیگر کتاب‌های 


تئاتری او با گروهی از دانشجویان بودم که رویدادها مانع از اتفاق افتادنش شد ؛ 
اما با انتشار کتاب تازه مارتین» تصمیم گرفتم بی‌معطلی آن را برای خواننده 
ایرانی مهیا کنم. تجربه‌های تلخ یک سال اخیر در مواجهه با برخی ناشران و 
الیته زند کی تاتهانی در کشور غریپ + بعتی: تونتسی + مرا مجاتپ. کرف. کذاپ را 
شخصانشر دهم با آنکه می‌دانستم کتاب به سبب محتوای جذابش موردپسند 
ناشران خواهد بود. 


این موضوع - که موجب افزایش خوانندگان کتاب می‌شود اجازه نشر و ترجمه 
کتاب را نیز در اختیارم قرار داد. این مهم البته دور از محتوای کتاب نیست 
کتابی که ایده‌اش درهم‌تنید ی فرهنگ و وامگیری‌های لایتداهی آن در تاریخ 
یعنی فرهنگ آنلاین بهره بجوید. این همان چیزی است که فصل آخر «جهان 
مکتربه لته فصل,باباتی کقالب کوتین را درگیو ود گرده آنست: 

مارتین پو کنر در کتاب «فرهنگ : داستان ما» تلاش کرده است با نوعی 
قصه گویی یک موضوع پیچیده و جدل‌انگیز را برای ما بشکافد و نتیجه‌اش اثری 
است خواندنی که برای درکش نیاز به داشتن اطلاعات وسیعی نیست. کتاب 
دریچه‌ای نو بشناسند » به زبان روایت » بدون درگیر شدن با انبوه واژگان سخت. 
کتاب برای من اثری بالینی بود؛ چرا که هر چه می‌گفت در زبست تونسیم؛ 
کشوری درهم‌تنیده از فرهنگ‌های غربی و شرقی» عیان می‌شد. به امید آنکه 
ادراک مخاطب این کتاب نیز چنین باشد. 


بیش از هم قدردان همسرم که در جنون کتاب مرا همراهی کرد. 


آبان ۱۴۰ 


در «نشر بوم»» همواره هدف‌مان رساندن مستقیم و بی‌واسطة محتوای رایگان 
به دست کتاب‌خوانان بوده است. از همین رو در یک سال گذشته تمام تلاش 
ماد انتشار آثار با همین فد پیش رفن اما مسید انتهای برای تشر کوچکت 
ما هزینه‌هایی به همراه داشته است. 


درمورد کتاب «فرهنگ : داستان ما» که با مجوز رسمی مارتین پو کنر 
کمی ارزان‌تر از نیم میلیون تومان خواهد بود. با وجود تمام هزینه‌هایی که 
کتاب برای ما فراهم کرد از قصدمان در انتشار رایگان عقب‌نشینی نکرده‌ایم. 
با این حال برای مهیا کردن محتوای رایگان بیش‌تر؛ برای قراردادن در اختیار 
علاقه‌مندان ‏ گاه‌به گاه نیاز به حمایت مخاطبان و کتاب‌خوانان داریم »حمایتی 
که برای گروه کوچک ما ارزشی بزرگ دارد. 

در صورت تمایل در حمایت از ما .می‌توانید مبلغ مدنظر خود را به شماره 
کارت زير واریز کنید: 


۳۶۴ ۳۷۷۹/۱۷۱۸ ۹ ۶2 
تاکک را 


احسان زیورعالم 


ت 3 نا 


جه مه 


چگونگی کارکرد فرهنگ 


در اینجا دیدگاهی از فرهنگ وجود دارد: زمین توسط گروه‌هایی از 
انسان‌ها پر شده است و این گروه‌ها با شگردهایی مشترک کنار هم نگاه داشته 
می‌شوند. هر یک از اين فرهنگ‌ها» با آداب و رسوم و هنرهای متمایز خود؛ 
متعلق به مردمی است که در آن فرهنگ‌ها متولد شده‌اند و هر کدام باید در برابر 
دخالت‌های خارجی مورد دفاع قرار گیرند. این دیدگاه فرض می‌کند فرهنگ 
کل از مالکیت است شکلی از ان ی که ان را کپستم کفتف, یی 
از مزایای این دیدگاه» همین است که مردم را تشویق به گرامی‌داشت میراث 
خویش کنند. همچنین به آنها منابعی برای دفاع از فرهنگ می‌دهد همانند 
زمانی که موزه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا اشیایی را به صاحبان واقعی خود 
با زگردانند که در شرایط مشکوک به دست آورده‌اند. چنین فرضی که فرهنگ 
را می‌توان در تملک داشت. با ائتلاف گسترده‌ای از طرفداران همراه می‌شود » 
از جمله بومی‌هایی که روی سنت‌های ملی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند و 
آنهایی که امیدوارند با اعلام فرامرزهای اموال فرهنگی گروه به خارجی‌ها» مانع 
تصاحب فرهنگی شوند. 


دیدگاه دومی دربارة فرهنگ وجود دارد که ایدةٌ نخست را رد می‌کند ؛ 
اینکه فرهنگ ر می‌توان در تملک داشت. این دید گاه توسط ژوان‌زانگ » مسافر 


۳ مارتین پوکنر 


چینی تمثیل می‌شود که عازم هند شد و نسخه‌های خطی بودایی را باز گرداند. 
دانشمندان عرب و ایرانی مترجم فلسفة یونانی» مورد استقبال قرار گرفتند. 
این کار توسط کاتبان»؛ مدرسان و هنرمندان بی‌شماری صورت می‌گرفت که 
الهام گرفته از جهانی خارج از فرهنگ محلی خود بودند. در زمانة ما» این دیدگاه 
توسط وله سوینکا و بسیاری از هنرمندان دیگری مورد تأیید قرار می‌گیرد که 
در پی عواقب استعمار اروپا فعالیت می کنند. 


فرهنگ برای این شخصیت‌ها نه‌تنه از منابع یک جامعه بلکه از رویارویی 
با فرهنگ‌های دیگر ساخته می‌شود. این نه تنها از تجربة زيستة افراد» بلکه از 
اشکال و ایده‌های عاریه گرفته شده نیز ساخته شده است که به افراد کمک 
می‌کند تا تجربة خود را به روش‌های تازه درک و بیان کنند. هنگامی که از 
دريچةّ فرهنگ همچون دارایی دیده می‌شود» این چهره‌ها شاید مزاحم 
تصاحب گر و حتی دزد به نظر آیند» اما آنها کار خود را با فروتنی و فداکاری 
دنبال کردند؛ زیرا تعلیم یافته‌اند فرهنگ از طریق گردش و انتشار تکامل 
می‌یابد. آنها می‌دانستند ایده‌های نادرست مالکیت و دارند گی» محدودیت‌ها و 
ممنوعیت‌هایی را تحمیل می‌کنند و منجر به اشکال بیان بی‌بضاعت می‌شود. 


این کتاب نه تجلیل از کتاب‌های بزرگ است و نه دفاع از شریعت غرب. 
دیدگاه فرهنگ که در اینجا پدیدار می‌شود. آشفته‌تر و به نظر من جالب‌تر 
است: یکی از تأثیرات دور از چشم که از طریق تماس تجمیع می‌شود. تأثیر 
نوآوری ناشی از سنت‌های از هم گسیخته است که از خرده‌های بازیابی‌شده به 
هم پیوسته‌اند. چهره‌هایی که این دیدگاه را ترویج می‌کردند» اغلب ناشناخته 
بودند و برخی از آنها جز انگشت‌شماری از متخصصان » حتی امروز نیز ناشناخته 
مانده‌اند. بسیاری از این افراد برای من تاآشنا بودند؛ پیش از آنکة نگاه به 
فراسوی قوانین تثبیت‌شده را بیاغازم و به قهرمانان این کتاب اجازه دهم مرا 
به مسیرهای کمتر مورد تردد و راه‌های فرعی پنهان هدایت کنند. آنچه من 
از آنها آموختم این است؛ اگر بخواهیم گردشگری استثماری را محدود کنیم؛ 
از استفاهه‌های تامی مان فرهنک‌های, دیگ پرهیو و از ستت‌هاق متام 
محافظت کنیم. باید زبانی متفاوت از زبان مالکیت و دارندگی بيابیم» زبانی که 
بیشتر مطابق با نحوة کارکرد فرهنگ باشد. 


فرهنگ: داستان ما ۶ 


از کستتاوری. این آفریتید کان؛ داستانی نو از فرهنگ پدیدار می‌شود 
داستانی از درگیری در میان موانع زمان و مکان؛ ارتباط‌های شگفت‌انگیز و 
شود؛ اما تنها داستانی است که در دست داریم: تاریخ انسان‌ها در مقام گونه‌ای 
مولد فرهنگ. این داستان ماست. 


۰ 


مشذ مه 


درون غار شووه. 
۳ هزار سال پیش از میلاد 


مدت‌ها پیش از ظهور انسان بر زمین » غار شووه" در جنوب فرانسه» پر بود 
از آب. با گذشت زمان. آبٌ دره‌های ژرفی در سنگ‌های آهکی شکننده پدید 
آورد و سپس دره‌ها از آب تخلیه شدند و نظامی از گودال‌های گیر افتاده بر فراز 
رودخانة آردش ۲ به جای گذاشت که جذب بازدید کنندگان را رقم می‌زد. برای 
هزاران سال؛ خانوادة خرس‌ها برای خواب زمستانی به اناق‌های عمیق آنجا 
عقب‌نشینی می‌کردند. وقتی خرس‌ها رفتند» گرگی آمد 93 یک‌بار بزی 
در فضای داخلی تاریک قدم نهاد؛ پرید و به سختی فرود آمد و به درون غار 
اریکی من حور باتافن سوه درپوست وت سرب سرت ار ان 
راه آمده با زگشت تا دوباره خود را آزاد کرده باشد» به اطراف چرخید و در نهایت 
کاملا متوقف فند. 


هنگامی که خرس‌ها؛ گرگ و بز برای همیشه غار را رها کردند» انسان‌ها برای 
نخستین بار جرأت ورود به غار را پیدا کردند."" آنها مشعل‌هایی برافروختند که 
شبکة اتاق‌ها را با کف‌های شگفت‌آور یکنواخت و ستون‌های عجیب و غریب رشد 
یافته از سقف تا زمین را روشن می‌ساخت. آنها توسط هزاران قطره آب شکل 
گرفته بودند.!" نور سوسوکنان مشعل‌ها نیز آثار باقی‌مانده از ساکنان پیشین 
غار را آشکار می‌کرد. در مقام شکارچیان و گرداورندگان» حاملان مشعل؛ 


0۱۳ 
۸0۵06 ۲ 


۲ _ مارتین پوکنر 


خوانندگان خبرة ردپاها بودند. جسد سیصد و شصت کیلویی خرس‌های بالغ؛ 
گودی‌هایی پدید آورده بود که در آن می‌خوابیدند و پنجه‌های تیزشان دیوارها 
را می‌خراشید. گرگ نیز ردپایی از خود به جا گذاشته بود و بدبیاری‌های بز با 
گام‌های حیرت‌زده روی زمین رسی نرم ثبت شده بود. 

انسان‌ها فقط نشانه‌های حیوانات را خوانش نمی‌کردند. آنان به نشانه‌ها 
افزودند و فرآیندی طولائی برای تبدیل غار به محیطی جدید آغاز کردند.!" در 
راب۵ انتا ای کرت هداعا ۱ شیاه 
بودند» سنگ آهک فرسودهة آن با لایه‌ای از خاک رس پوشانده شده بود و 
چهره‌های منحصربه‌فرد و صحنه‌هایی با انگشتان یا ابزارهای ساده حکاکی شده 
بود." آنها طرح‌های خرس‌هاء گرگ‌ها و بزها را ترسیم می‌کردند که گویی برای 
احترام به ساکنان پیشین غارند؛ اما حیوانات دیگری را نیز ترسیم کردند - 
پلنگ‌ها و شیرها» ماموت‌ها و نیاگاوها» گوزن شمالی و کرگدن‌ها يا به تنهایی 
یا در گله‌هایی که از دست شکارچیان گرسنه فرار می کنند. 


علاوه بر حکاکی‌ها» انسان‌ها با زغال باقی‌مانده از آتش‌های مصرف‌شدة 
خود» برای ترسیم چهره‌ها و صحنه‌های دقیق‌تر استفاده می‌کردند و گاهی 
اوقات طرح‌ها را با آمیزه‌ای از خاکستر و گل رس پر می‌کردند. دیوارة غارها 
صا ازودنه و متعفای بهکاهموازی‌های انا ترچ کفافه یوت کات با 
گله‌ای از اسب‌ها غافلگیر می‌کردند که ناگهان در گوشه‌ای تاخت‌کنان ظاهر 
می‌شدند. برخی از هنرمندان در دوره‌ای از یک ترکیب‌بندی واحد بهتر ظاهر 
می‌شدند و پوزة شیر یا یال اسب را با دقت فزاینده‌ای به تسخیر درمی‌آوردند. 
آنها این نقاشی‌ها را در مکان‌های راهبردی اطراف غار» اغلب بالای دیوارها 
قرار مب دافتد فا بیش ترین تابر را بر اتسات‌های, مکعل‌فار نگذار۵ده کسانی که 
نقاشی‌ها یک به یک بر آنها آشکار می‌شد» وقتی از میان این فضاهای کم‌نور 
پیش می‌رفتنه. 


برخلاف خرس‌ها. انسان‌ها هرگز در غارها زند گی نمی کردند (هیچ‌یک از 
چاله‌های ۳ حاوی ات ستخوان حیوانات یا سایر نشانه‌های آفتت ق نیستند). 


آتش آنها فقط برای روشن کردن این فضاها و تولید زغالی استفاده می‌شد 
که در تزئین غارها به کار رفته بودند. آنها این کار را بیش از ۳۷ هزار سال 


فرهنگ: داستان ما ۸ 


پیش آفاه کردتق و ان رابرای عتاران سا اناسة داننده با فایت ی 
عض رکه سورد آینکد چگونه حیوانی عخاهربء کگدرخ هب کرش منوت 
باید ترسیم شود. 


سپس ۲۴ هزار سال پیش بخشی از دامنة کوه فرو ریخت و ورودی غار را 
مهروموم کرد." از منظر هنرمندان» هیچ یک از آنها در آن زمان در غار نبودند» این 
فاجعه‌ای بود که آنها را از کار چند نسل خود باز می‌داشت. از دید ما این قطعه‌ای 
از اقبال است؛ چون غار را از نسل‌های ایند حیوانات و انسان‌هایی در امان نگاه 
داشته بود که به‌واسط استفاده مداوم » آن را تغییر داده يا تخریب می کردند. 


ار کون پوبای م قای قهنگ کار اهر اققان پ ی ام اشتای‌ها 
شاید الهام گرفته از نشانه‌های تصادفی خرس‌ها بودند تا اثر خودشان را در غار 
برعهده بگیرند؛ اما با گذشت زمان آنها این نشانه‌ها را به هنری عمدی تبدیل 
گوفتت کقبا گداوم قانا کح از طریق تسل‌ها هل من شفقق. ای فاد 
بنیادین میان خرس‌ها و انسان‌ها اسست: خرس‌ها (و دیگر حیوانات درون غار) از 
طریق فرآیند تکامل طبیعی توسعه یافتند که برای نخستین بار توسط چارلز 
داروین بیان شد » روندی به غایت کند که در صدها هزار و حتی میلیون‌ها سال 
اندازه‌گیری می‌شود. 

البته انسان‌ها نیز در معرض همین روند آهسته قرار دارند؛ اما برخلاف سایر 
حیوانات ما فرایند دوم تکامل را توسعه داده‌ايم؛ فرایندی براساس زبان و سایر 
ترفندهای فرهنگی. این فرآیند دوم برای رخ دادن» وابسته به توانایی انتقال 
اطلاعات و مهارت‌ها از نسلی به نسل دیگر بی‌نیاز به انتظار داشتن به جهش 
ژنتیکی بود. این فرآیند انتقالی است که ساختار بیولوژیکی انسان‌ها را تغییر 
نمی‌دهد يا این کار را به صورت حداقلی انجام می‌دهد ؛ اما آنها را قادر می‌سازد 
تا دانش را گردآوری کته آی را ذشیره کتند وبا د گراخ به اشتراک بگذارند. 
این فرآیند دوم بی‌نهایت سریع‌تر از بیولوژی است و به انسان‌ها اين امکان را 
موه اه کی کی کرسی راره د ( کار یرد و 
کرم‌های خاکی» که زیست توده‌شان از انسان بیشتر است) تبدیل شوند. 


ذخیره و انتقال فرهنگی انسان را ملزم می‌کند تا کار ذخیره‌سازی دانش و 


٩‏ _ مارتین پوکنر 


انتقال آن به نسل بعدی را از طریق ابزارهایی غیر از ۸( انجام دهد. برای این 
منظور انسانها ترفندهای یادسپاری نتقال دانش از طریق آموزش و استفاده 
از دستگاه‌های حافظة خارجی را توسعه دادند. غار شووه چنین وسیله‌ای بود » 
مکانی که انسان‌ها نسل به نسل به آن بازمی‌گشتند و روی پروژه‌ای همکاری 
می‌کردند که هیچ کدام از آنها به تنهایی نمی‌توانستند آن را انجام دهند. هر 
نسل از هنرمندان ترفندهایی آموختند و به کار نسل‌های قبلی ادامه دادند 
و چیزی را که پیشینیان ساخته بودند بهبود بخشیدند و حفظ کردند که 
اسلاف‌شان انجام داده بودند. برای ما این ایده وجود دارد که انسان‌ها شاید 
هزاران سال بر سیستم واحدی از غارها به همان سبک کار کنند که تقریبً 
تصورنایذیر است ؛ اما این انسان‌های نخستین از اهمیت ذخیره و حفظ دانش و 
اتتقال انده‌ها سار آکامیندنن. 


چه چیزی از طریق همکاری بینانسلی در مکان‌هایی همانند غار شوه 
منتقل شد؟ از ابتدا انسان‌ها کاربست » دانش جهان طبیعی و9 نحوةٌ دستکاری 
اب از جمله هنر ساخت ابزار و آنگن را انتقال دادند. با گذشت زمان این 
کاربست رشد کرد و کشت محصولات زراعی و در نهایت فناوری مبتنی بر 
علم شد. این افزایش کاربست مستلزم نهادهای پیچیده‌تری مانند معابد» 
کتابخانه‌ها» صومعه‌ها 9 دانشگاه‌هایی بود که به حفظ این دانش 9 آمو رتش ان 
به دیگران اختصاص داشتند. 


اما کاربست چیزی نیست که بر دیوارهای غار شووه ثبت شده باشد : موردی 
نزدیک‌تر به چیزی بود که ما امروز به عنوان ترکیبی از هنر و مذهب توصیف 
می‌کنیم. در یکی از اتاق‌ها» هنرمندان غار» جمجمةٌ خرس را بر قطعه‌ای 
نعنش‌کی آشکار قرار دادند» گویی بر محراب ‏ بازمانده‌ای از ایینی که در اینجا اجرا 
می‌شده است. یکی از نقاشی‌ها قسمت پایینی بدن زنی را به تصویر می‌کشد 
که داتشکلی انار ایا بر گاه قرش فرکن کف کته اب ابم حیت: 
به وضوح مرتبط به باروری» جهان آفرینندگانش را به همان صورتی بازنمایی 
نمی کنند که دیگر نقاشی‌های غار از گله‌هایی گریزان از دست شکارچیان نشان 
می‌دهد. اسطوره‌ای را بازنمایی می‌کنند» تصویری که به داستانی واجد اهمیتی 
هط می‌قنهر ری مار شاهها غاب تناها ات اعی اسف 
شاید این نمادها نیز معنای خود را از طریق آیین پا داستان‌هایی به دست آورده 


فرهنگ: داستان ما ۱٩‏ 


باشند که آنها را بخشی از نظمی نمادین بسیار متفاوت از زندگی روزمرة بیرون 
هار گنه 


جمجمه » جهره‌های اسطوره‌ای 9 نمادهای انتزاعی همگی نشان می‌دهند 
این غار بخشی از تجربة ویژه‌ای شامل آیین» جلوه‌های نوری و داستان‌ها و 
همچنین موسیقی بوده است."" فلوت‌ها و سازهای کوبه‌ای در غارهای 
بت انار ی بانک هاگن برش قانالههای رو خوازها» فان یخی 
با جلوه‌های آکوستیک ویژه را نشان دهند» دستورالعمل‌هایی برای جایی که 
خوانندگان و نوازندگان باید در آن قرار گیرند."" انسان‌ها درون غارهایی چون 
شووه رفتند تا نسخه‌های خودشان از واقعیت را بیافرینند و از زندگی در جهان 
بیرونی سردرآورند» کشمکش مداوم خود علیه شکارچیان را نیز بر دیوارها به 
تصویر کشیدند. آنچه این انسان‌ها به غار کشیدند. امید به بهبود کاربست خود 
نبود. چیزی بود که به پرسش‌های بنیادین وجود آنها پاسخ می‌داد: چرا آنها 
روی این زمین بودند. چرا آنها خود را در رابطة خاص با حیوانات دیگر يافتند. 
پرسش‌هایی دربارة تولد و مرگ منشآها و پایان‌ها و پاسخ به اينکه چرا آنها 
ظرفیت و نیاز به درک رابطة خود با کیهان داشتند. غار مکانی برای معناسازی 
انسان‌ها بود. این کاربست (دانستن چگونگی) فنی نبود؛ بلکه چیزی بود که 
می‌توان آن را دانش چرایی" نامید. 

با گذشت رما اجه در غارها با تفاشی‌هاه کماه‌ها و آیین‌ها آغاز شذءبه 
قنبوه‌های دیگری تبدیل شند: افزایش کاریست به اسان امکازن ساشت خانه‌های 
دست‌ساز را داد که برخی از آنها برای سریناه موره استفاده قرار میی گرفتند» در 
ایک خيش بسک هایی کل تفه کاقبام فا دیع ها 
خاص برای اجرای آیین‌ها (معابد و کلیساها). اجراها (تئاترها» سالن‌های 
سر و داسسفان‌سرانی علاقات مي گزدنه :همان طور که کاریست بیشوری 
را توسعه می‌دادیم» راه‌های جدیدی از ادراک جایگاه خودمان در جهان و معنا 
بخشیدن به وجودمان گسترش دادیم. 


- ۷۳ 110۷ دانش فنی با فناوری با قابلیت توسعه است در مقابل ۲0۷ 100 
(کاربست) که دانش فنی در حد مونتاز یا در حد همان توان ساخت اولیه است. 


۱ مارتین پوکنر 


از دیدگاه امروز ما» داستان کاربست مربوط به ابزار» علم و فناوری توانایی 
درک و دستکاری جهان طبیعی است. داستان دانستن چرایی به تاریخ فرهنگ» 
به منابةٌ فعالیتی معناساز مربوط می‌شود. این حوزةٌ علوم انسانی شتا 


هزاران سال پس از رانش زمین در شووه» گروه دومی از انسان‌ها موقتا 
وارد غار شدند» شاید از طریق لغزش گلی دیگر. این گروه دوم از انسان‌ها 
بسیار متفاوت از هنرمندان اصلی غار بودند که هزاران سال از آنها جدا شده 
بود. این تازه‌واردان از فرهنگی متفاوت با اسطوره‌ها داستان‌ها» آیین‌ها؛ 
نمادها و روش‌های متفاوت در درک جهان» احتمالا به اندازة ما از نقاشی‌های 
استادانه‌ای مبهوت شده‌اند که توسط پیشینیان دور خود ساخته شده بودند ؛ 
اما چیزی آنها را به سوی غار کشاند. آنها باید سعی به تفسیر چیزی کرده باشند 
که دیده بودند و درک فرهنگی‌شان از این بقایای نامفهوم از گذشته‌های دور را 
کسب کنند. به احتمال زیاد حتی کار را در غار ادامه دادند» تزئینات خود را به 
تزیینات موجود افزودند. 


سپس لغزش دوم غار برای ۲۸ هزار سال آینده آن را مهروموم کرد و 
ثروتش را پنهان کرد؛ اما در عین حال محافظت هم کرد تا اينکه در سال 
۴ میلادی توسط تیمی از کاوشگران آماتور به رهبری ژان‌ماری شووه! 
کشف شد که اکنون غار به نام او نام گذاری شده است. 


دقن زمیی بادآ شکتنی اتالن هگن اس کهعملا یم کظ 
رتباطی پیوسته‌ای از نسلی به تسل دیگر بستگی دارد. برخلاف تکامل 
بل ژیکی کهیه کنفی خر کت ی کنه؟ ابا یی ای رافاشای ۳۳1۸ 
طقظ ی کته تال ق هگ یه افطل ساشه فده کوسط انسای ی ترفد‌های 
آموزشی بستگی دارد. اين ترفندها و نهادهایی که در آنها تمرین می‌شوند؛ 
زمانی می‌توانند به‌اسانی به انحطاط کشیده شوند که مردم علاقة خود را به 
آتبا ات سکس فهو با فیط تیرفی شاج تانون تفر اک خط تال شاد 
شود خواه به دلیل رانش زمین» تغییر آب‌وهوا يا جنگ دانش از بین می‌رود. 
ناپدید می‌شود مگر اينکه ردی مانند نقاشی‌های غار وجود داشته باشد» برخی 
مواد باقی‌مانده به افراد متأخر کورسویی دربارة چیزی می‌دهد که زمانی برای 
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فرهنگ: داستان ما ۱۲ 


انتقال به نسل‌های بعدی در نظر گرفته شده بود. تزئینات غار تنها قطعاتی از 
فرهنگ بزرگ‌تر است» قطعاتی بی‌توضیح. آنچه گم شده است. انتقال فرد به 
فرد داستان‌ها» اجراهاة آیین‌ها و اسطوره‌هاست. که به این آثار اهمیت. کامل 
می‌دهد ؛ اما آثار از هیچ بهترند. آنها به گروه دوم انسان‌ها -و گروه سوم یعنی 
ما -اجازه دادند تا نگاهی اجمالی به زمان‌های پیش‌تر داشته باشند. 


نقش نگاتیو از یک دست «رنگ‌پاشی‌شده» درون غار شووه. دارای امضای فردی متمایز است. 
اعتبار عکس: کلود والت) 


در برخی موارد هنرمندان غارنشین دست‌های خود را در خاک رس يا رنگ 
به یاد نشانه‌های خرس در گذشته. در موارد دیگر دور دستی قرار گرفته بر 
صخره را «رنگ‌پاشی» کردند و طرح کلی آن را به وضوح برپاشدة جدا از بقیه 
رها کردند. برخی از این دور دست‌ها به اندازة کافی متمایز هستند که می‌توان 
آنها را به یک شخص منتسب کرد. آنها چیزی فردی بیان می کنند: من اینجا 
بودم. من در ساختن این جهان نمادین مشارکت داشتم. من این اثر را برای 
آینده می‌گذارم. 


۳ مارتین پوکنر 


تجربة گروه دوم از انسان‌ها در يافتن ورود به غار شووه از جنبة مهم دیگری 
از انتقال فرهنگی صحبت می‌کند: بازیابی. از زمان شووه» غارها معابد و 
کتابخانه‌های بی‌شماری چه در اثر بلایای طبیعی و چه در اثر بلایای انسانی ؛ 
وا تیا تهب هر اقتام ریب بیط اقال فرشنگی قطم می ند کاهی 
تنها پس از وقفه‌ای طولانی از سر گرفته می‌شد اصلا اگر رخ می‌داد؛ به آن 
معنی که انسان‌ها بارها و بارها تجربه‌ای مشابه تجربة گروه دوم بازدیدکنندگان 
شاه ماضیه یا قاتا فرهگن گر ابرش کیت را مرن گرد معلوم کم ات 
این تجربه» گسترده و به‌طرز شگفت‌انگیزی مولد است. بخش اعظم مصر 
باستان در ساية اهرام بزرگی رخ داد که در گذشته‌های دور برپا شده بودند. 
ادبای چینی حرمت دوران طلایی سلسل؛ة ژو" را نگه داشتند. آزتک‌ها" به 
ویرانه‌های معابدی احترام گذاشتند که در حوزة مکزیک با آنها برخورد کردند. 
ایتالیایی‌های عصر مدرن مجذوب وی ویران‌شده توسط اتشفشانی شده‌اند 
که شهر را زیر خاکستر خود نیز حفظ کرده بود. نگاه به گذشته. تلاش برای 
درک و حتی احیای آن» اغلب به نوآوری‌ها و انقلاب‌های شگفت‌انگیزی منجر 
شه‌ایست دی وا هشاب اهر اصان به مسا رکفت »رده انست؛ 


اتفاقا علوم انسانی به عنوان رشته‌ای ظهور یافت که میل به احیای گذشته‌ای 
تازه بازیابی شده - بیش از یک بار - دارد. پژوهشگر هان یو؟ (۷۶۸۸۲۴) در 
چین بودیسم را رد کرد و از بازگشت به کلاسیک‌های کنفوسیوس حمایت کرد 
که تک ان وله بارر ای کم قه هه ایا زموگ اس یت لخای ای 
متون قدیمی به معنای آن بود که رشته‌ای جدید و کلی از برداشت» تفسیر و 
فذریس اوه کواهی‌شد اساسا فراسوق ۳۱ )در ای 
نزدیک بخشی از جنبشی بود که برای ترجمه و تفسیر متون دوران پیش از 
اسلام از جمله فلسفة یونان» سنتز جدیدی از اشکال متفاوت از دانش در 
زمينة اسلام آفریدند.(۱۱] 


چیزی مشابه در اروپا رخ داد زمانی‌که گروه کوچکی از شاعران و 
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فرهنگ: داستان ما ۶ 


دانشمندان ایتالیایی شروع به جستجوی نسخه‌های خطی کلاسیک کردند» 
برخی از آنها از طریق مفسران عرب به ایتالیا راه يافته بودند. این ایتالیایی‌های 
کنجکاو به آرامی جهان گمشده‌ای را کشف کردند (یعنی گمشده برای آنها)؛ 
دست‌نوشته‌های قدیمی را جستجو و وبرايش کردند و از آموخته‌های‌شان برای 
تغییر فرهنگ خود استفاده کردند. پژوهشگران بعدی این وقفه را با نام گذاری 
دورة میانی مشخص کردند و آن را قرون وسطی نامیدند» عصری که دانش 
کلاسیک از بین رفت و به دنبالش تولد دوبارة آن یا رنسانس آمد. آنچه این 
کول وبا رمکیوه بلکهض فا رویازویی فیگی با تفتهای شتا کته کف 
بود و اينکه بازیابی‌ها حتی در دوران به اصطلاح قرون وسطی يا تاریکی رخ داده 
بود. تاریخ فرهنگی متشکل از وقفه‌ها و بازیابی‌های تمام راه است. 


انش کاب فاستان فک را با کم کر فر کاتیر مایا میوقت 
دادن و بازیابی روایت می‌کند که به نوبة خود به معنای تمرکز بر مکان‌ها و 
نهادهای خاص معناسازی انتت 6 از نخستین نشانه‌های به جا مانده از انسان‌ها 
در مکان‌هایی همانند غار شووه تا فضاهای فرهنگی ساخت بشر همانند 
اهرام مصر و تئاترهای یونانی» صومعه‌های بودایی و مسیحی» شهر جزیره‌ای 
تنوچتیتلان (مکزیک)؛ استودیل ی" ایتالیایی و سالن‌های پاریسی و همچنین 
مجموعه‌ها اتاق خلوت‌های کنجکاوی 9 موزه‌هایی که اگر هوس گذ‌ننته به 
سرمان زده باشد» امروز می‌توانیم از آنها دیدن کنیم. همه به عنوان نهادهایی 

این نهادها براساس ترفندهای ذخیره‌سازی متفاوتی ساخته شده‌اند» از 
مجسمه‌سازی 9 نقاشی گرفته تا داستان گویی » موسیقی » ایین‌ها و همچنین 
آنچه متتلفضا قوی‌ترین آنها بوده اند نوشتن. توسعةً فناوری‌های مختلف 
نوشتاری منجر به آفرینش مدارس کتاب‌نویسی بین‌النهربنی و مصری» 
کتابخانه‌های عربی » اسکریپتوریای" («مکان‌های نوشتن») قرون وسطایی » 
صعلاتاط ممع]" 


۳۲ تامننه 


۳ هندماونت؟ 


۴ مارتین پوکنر 


مجموعه‌های رنسانس » دایره‌المعارف‌های روشنگری و اینترنت شد. چاپ ابتدا 
در چین توسعه یافت و سپس در شمال اروپا دوباره اختراع شد به وسیله‌ای 
برجسته برای افزایش دسترسی به داستان‌های نوشتاری تبدیل شد و امکان 
انتشار گستردة تصاویر را نیز فراهم کرد؛ اما در کنار نوشتن و چاپ؛ سنت‌های 
مهمی را برای انتقال دانش به نسل بعدی ارائه کردند. 

مهم نیست این حافظه و ترفندهای ذخیره‌سازی چقدر خوب بودند » آیژه‌ها 
و شیوه‌های فرهنگی همچنان گم می‌شدند» از بین می‌رفتند يا رها می‌شدند و 
نسل‌های بعدی را وادار می کرد تا عبارات فرهنگی را معنا کنند که دیگر درک 
نمی‌کردند پا تنها به‌طور جزیی و ناکافی حفظ شده بودند. نتيجة اجتناب‌ناپذیر 
چنین انحطاط و از دست‌دادنی با هر نسل جدید. باورهای اشتباه دربارة 
گذشته» سوء تفاهمی گسترده بود. 


اما وقفه‌ها و اشتباهات در انتقال» اگرچه مسلماً اسفناک بودند؛ اما مانع 
از عکامل قرهنگ ندیه در واقع انیا می تواندد کاملا سازنده باشتد و مخت به 
خلاقیت‌های جدید و بدیع شوند. درست همان‌طور که سازگاری بیولوژیکی با 
خطاها(ی تصادفی) در توالی‌های ژنتیکی پیش می‌رود» پس سا زگاری فرهنگی 
نیز از طریق خطاهای انتقال پیش می‌رود. این خطاها روشی هستند که در آن 
فرهنگ آزمایش می‌شود و به نسل‌های جدید اجازه می‌دهد تا نگرانی‌های خود 
نسبت به گذشته را مطرح کنند و فوریت به ادامة آن را تزریق کنند. 


اگر یکی از درام‌های انتقال فرهنگی حفظ» از دست دادن و بازیابی(اغلب 
مستعد خطا) بوده است» درام دیگر تعامل میان فرهنگ‌ها بوده است. چنین 
تعاملاتی با جنگ و تهاجم و همچنین از طریق تجارت و مسافرت ایجاد و به 
شکل‌های جدیدی از فرهنگ منجر می‌شد. برخی از بزرگ‌ترین تمدن‌ها با 
وام گیری از دیگران توسعه یافتند » مانند زمانی که پادشاهی هندی هنر برپایی 
یونان وارد کردند» زمانی که چینی‌ها به جستجوی کتاب مقدس بودایی در هند 
رفتند » زمانی که دیپلمات‌های ژاپنی به چین رفتند تا دربارة متون » سبک‌های 


فرهنگ: داستان ما ۱ 


بنیادی مرتبط با کتاب مقدس عبری و مسیحی را اختراع کردند و زمانی که 
آزتک‌ها از فرهنگ‌های پیشین مورد مواجهه در حوزةْ مکزیک وام گرفتند. 


هنگامی که مزایای تعامل بینافرهنگی آشکار شد؛ برخی از حاکمان 
آینده‌تگر آگاهانه آن را تشویق کرفند» از جمله امپرائوران واین که مآموریت‌های 
دیپلماتیک به چین را رقم زدند و هارون‌الرشید از بغداد» دانش را از سراسر 
دریای مدیترانه و خاور نزدیک به جایی جذب کرد که آن را دارالحکمه خود 
می‌نامید. همة این نمونه‌های وام‌گیری فرهنگی با سوء‌تفاهم‌ها و خطاهایی 
همواه بووآما ایتیا اغلپ سوتفاهم‌های مولن بودید کهبه اشکال خک ید ار 
دانش و معناسازی منجر شدند. 


برخوردهای فرهنگی نگران کننده‌تر» همچنین منجر به تخریب » سرقت و 
خشونت شد. این امر به‌ویژه در مورد ظهور امپراتوری‌های استعماری اروپایی 
بود که بخش‌های مختلف جهان را وادار به تماس با غریبه‌هایی کردند؛ 
کسانی که هدف‌شان استخراج نیروی کار و منابع آنها؛ از جمله منابع و نیروهای 
فرهنگی بود ؛ اما علی‌رغم خشونت گسترده‌ای که معمولا با تماس‌های فرهنگی 
همراه بود » فرهنگ‌هایی تحت حمله» راهبردهای شگفت‌انگیزی از مقاومت 9 
و دردناک تکامل بیولوژیکی را نشان می‌دادند. 


تاریخ فرهنگ ترسیم‌شده در این صفحات ‏ امروز برای ما درس‌های زیادی 
دارد. از برخی جهات. ما بیش از هر زمان دیگری مشتاق ردیابی و بازیابی 
دانش از گذشته‌های دور هستیم» حتی زمانی که بناهای تاریخی مهم با بسامد 
فزاینده‌ای از طریق نیروهای محیطی» بی‌توجهی يا تخریب عمدی از بین 
می‌روند. فناوری‌های جدید ذخیره‌سازی» حفظ متون» تصاویر و موسیقی را با 
حداقل هزینه ممکن می‌سازد و رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک» توییتر و 
یوتیوب اشتراک گذاری این محتوای ذخیره‌شده را ؟ گسترده‌تر از هميشه ساده‌تر 
کرده‌اند. پیش از این هرگز مصنوعات و شیوه‌های فرهنگی تولیدی به این 
راتحتی در دسترس مردم نبوده‌اند که اکنون هستند. 


با این حال در میان این وفور دیجیتالی محتوای فرهنگی» قالب‌های 


۷ مارتین پوکنر 


فایل قدیمی‌تر» وب‌سایت‌ها و کل پایگاه‌های اطلاعاتی با سرعت وحشتناکی 
گذشته بسیار بهتر از اجدادمان هستیم. در حالی که فناوری‌های ذخیره و 
توزیع فرهنگی تفییر کرده‌اند؛ قوانین حاکم بر نحوةٌ عملکرد فرهنگ - نحوة 
نگهداری انتقال » مبادله و بازیابی آن - تغییر نکرده است. تأثیر متقابل حفظ و 
نابودی» از دست دادن و بازیابی» خطا و سا زگاری در جهانی بی‌وقفه ادامه دارد 
که تقرتبا همه فرهنگ‌های بشری را در کماین داقمی قرار داده است. ما بیش از 
هر زمان دیگری بر سر گذشته و معنای آن؛ بر سر این می‌جنگیم که چه کسی 
مالک فرهنگ است و چه کسی به آن دسترسی دارد. 


در بحث‌های‌مان بر سر اصالت و یکپارچگی تخصیص و آمیختگی» گاهی 
موش یکتم هگ که ذارای یسک که خیری اسف که ب ارت 
می‌بریم تا دیگران شاید از آن به روش خود استفاده کنند. فرهنگ پروژة بازیافت 
گسترده است که در آن قطعات کوچکی از گذشته بازیابی می‌شوند تا راه‌های 
جدید و شگفت‌انگیزی برای معناسازی ایجاد کنند. این کتاب از سلطانی 
می‌گوید که ستونی باستانی را دزدید که قرار بود پیدا شود. از باستان‌شناس 
عربی که ملکه‌ای مصری را بیرون آورد که قرار بود از تاریخ پاک شود. از خليفة 
گرداورندة دانش که برایش مهم نبود چه کسی آن را تولید کرده است. از 
مرد یونانی که داستانی دروغین از یونان اختراع کرد و مرد رومی که داستانی 
دروغین از روم اختراع کرد. ملک اتیوپییی که از ده فرمان برای بیان داستان 
جدیدی از مبدا استفاده کرد. این قسمت‌های مثال‌زدنی در تاریخ فرهنگی» 
همگی انسان‌هایی را نشان می‌دهند که در کار دشوار معناسازی دست خود را 
فرهنک آلوده کردند: چگوتهپایة لها ره خاطر بسیازنم و قضاوث کنیم؟ 


فراتر از همه با تواضع. از زمان غار شوه چیزهای زیادی آفریده شده 
اننگ و تسیا آقد کبافی عانته استه آغاب یه دلیل ای سل‌های 
بعدی که آثار و اقدامات فرهنگی گران‌بها را نادیده گرفتند؛ زیرا آنها با 
آرماه‌های تفه ای فسیاسی با اعلاقی لحظه مظارشی شود 
آیا بهتر عمل خواهیم کرد؟ آیا اجازه خواهیم داد طیف وسیع‌تری از بیان 
فرهنگی نسبت به آنها رشد کند ؟ درس اصلی تاریخ فرهنگی این است که ما 
نیازمند تعامل با گذشته و یکدیگريم تا فرهنگ‌ها علی‌رغم خطاها؛ عدم درک و 


فرهنگ: داستان ما ۱۸ 


تخرتب‌های تفس کامل خوميشته که اکلب با سین ای غراف 
اک تهواهیم فرهگ‌ها راز کته با ار کتک حدا کی نبا را از ای 
محروم می‌کنيم که آنها را زنده نگه می‌دارد. 


همه آفرینندگان اعتماد خود به آینده را بر اعتمادورزی می‌گذارند که 
آینده» آثارشان را تخریب خواهند کرد با وجود تفاوت‌ها در ارزشی که 
می‌دانند ناگزیر به وجود می ابش فزشنکته داستان ما قصد دارد به خوانندگان 
خود تنوع خیره کننده‌ای از آثار فرهنگی را ارائه دهد که ما به عنوان یک گونه 
آفريده‌ايم» به اين امید که میراث مشترک انسانی خود را به نسل بعدی و 


فراتر از آم مق کنیم. 


فصا 1 نش ث 


ملکه نفرتیتی و خدای بی‌چهره‌اش 


تعطیلی ناهار» محمد و کارگرانش نیم‌تنة پادشاهی را کاوش کرده بودند 
که به شدت آسیب دیده بود و شواهدی از قطعات شکنندة دیگر در آن 
نزدیکی يافته بودند. واضح است آنها به مکانی غیرعادی ضربه زده بودند. 
السنوسی به عنوان محتاط‌ترین و ماهرترین حفار؛ سایر افراد را به جایی 
دیگر فرستاد. از ترس اینکه مبادا به مجسمه‌های ظریف مدفون‌شده 
که السنوسی اکنون با احتیاط آنها را پاک می‌کرد» همان‌طور که پیش‌تر 
بارها این کار را انجام داده بود. با پوشیدن تونیک عریض همیشگی‌اش که 
زمانی سفید بود ؟ اما حالا نشانه‌هایی از استفادةٌ بسیار رویش ددبده مبی شد 
و کلاهی که سر بزرگش را پوشانده بود و موهای سیاهش را کاملا کوتاه 
کرده بود» به‌آرامی راه خود را به سمت دیوار شرقی اتاق در پیش گرفت و 
چند قطعه پیدا کرد.۲ 


السنوسی و کارگران سپرده‌شده به او» وقتی با بقایای مجموعه‌ای عظیم 
روبه‌رو شدند که نشان از گنجینه‌ای شامل مجسمه‌ها» پیکره‌ها و نقوش 
برجسته بود» بیش از یک سال در منطقه حفاری می‌کردند. اتاق کوچکی 
که السنوسی در آن کار می کرد به نظر تعداد غیرمعمولی از آنها را در خود 
جای داده بود و نزدیک به هم جمع شده بودند. پس از برخورد با تکه‌های 


ای ۱۶۲۰۱۱۰۱۱۱۱۸۸ 


۷ مارتین پوکنر 


کوچک‌تر مدفون در گل‌ولای خشک. او به گردن مجسمه‌ای در ابعاد واقعی 
با رنگ‌های بسیار سرزنده برخورد کرد. 


السنوسی بیل خود را کنار گذاشت و با دستانش ادامه داد. به‌خصوص 
دست‌های او ظریف نبودند و متعلق به مردی حیرت‌انگیز و بلندقد بودند؛ اما 
السنوسی می‌توانست ظرافت فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به خرده‌های شکننده 
نشان دهد. او بر خاک زانو زد و اجازه داد انگشتانش مسیر خود را در اطراف این 
مجسمه احساس کنند. به‌ارامی تاجی مخروطی شکل ظاهر شد. 


حفاری مجسمه دشوار بود؛ چرا که قطعات دیگری در نزدیکی مدفون 
بودند و ابتدا باید آنها برداشته می‌شدند» اما در نهایت السنوسی توانست پی 
به نیم‌تنة زنی ببرد که رو به زمین دراز کشیده بود. وقتی مجسمه را از روی 
زمین بلند کرد و آن را برگرداند توانست به صورتش بنگرد: نخستین کسی 
که چنین کرد در حدود ۲۲۴۴ سال پیش می‌زیست. یک مدخل مجله از ۶ 
دسامبر ۰۱۹۱۲ خاطرنشان می‌کند «رنگ‌ها به‌نظر می‌رسند به‌تازگی اعمال 


شده‌اند. کار بدیع. تلاش برای توصیف نّ فایده ندارد: شنم باید آن ۳ نمیتید :)۳1 


آنچه السنوسی دید » چهره‌ای متقارن و شگفت‌انگیز بود با رنگ پوست 
برنزی » گونه‌های برجسته » چشم‌های بیضوی و لب‌های پراما به‌وضوح کشیده. 
در اطراف دهان چین‌های خفیفی وجود داشت که برای لبخند کافی نبود. 
نیم‌تنه تقریبا ب‌طور معجزه‌آسایی حفظ شده بود و آسیب جزیی به گوش‌ها 
وارد شده بود و یکی از چشم‌ها گم شده بود. هیچ نامی روی نیم‌تنه وجود 
نداشت ؛ اما تاج سلطنتی نشان می‌داد که السنوسی ملکه‌ای را در آغوش گرفته 
گرفته شده که تشان می‌دهد او ملکه را در آغوش گرفته است» دستی وزن ملکه 
را نگه می‌دارد» دست دیگر به‌دقت سر بزرگش را در تعادل حفظ می‌کند و با 
ابراز غرور و مراقبت شدید به گنج خود می‌نگرد. ملکه نگاهش را برنمی گرداند؛ 
اما با آرامش به دوردست‌ها نگاه می‌کند» ظاهرا از هیجانی آشفته نیست که به 
پا کرده‌است و از این واقعیت ناآگاه است که او مشهور ترین چهرةٌ دوران باستان 
است يا به زودی تبدیل به آن می‌شود. 


فرهنگ: داستان ما ۲۲ 


السنوسی نیم‌تنة نفرتیتی را چون گهواره به آغوش دارد که به‌تازگی در 
محوطهٌ توتموس مجسمه‌ساز کشف کرده بود. (10۱11۷۳61125۸07۷ 
0( ۸۵ )70 
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این مجسمه بخشی از معمایی در جریان بود. در العمران" » در فاصله‌ای 
برابر از دو شهر بزرگ مصر باستان» ممفیس " در شمال و تبس " در جنوب يافت 
شد. ویرانه‌ها مدت‌ها نادیده گرفته شده بودند ؟ زیرا در مقایسه با اهرام بزرگ 
جیزه ‏ » نزدیک ممفیس يا کاخ‌ها و معابد تبس ناچیز بودند. اما به‌تدریج در طول 
یک قرن گذشته. پایه‌های ساختمان‌ها و گورها کشف شد و باستان‌شناسان 
پیشنهاد کردند زمانی شهری بزرگ در اینجا وجود داشته است» ولو کسی 
نام شهر را نمی‌دانست. معابد و مجسمه‌های همچون مجسمة حفاری‌شده 
توسط السنوسی نشان می‌داد این شهر سکونتگاه پادشاه 9 ملکه‌ای بوده است. 
سرانجام پس از سال ها جستجو کتیبه‌هایی پیدا شد که نشانگر نامی بود. 
نیمتنة ملکه نفرتیتی* بانوی متا » علیاحضرت؛ معشوقة مصر علیا و سفلی و 
همسر پادشاه آمن‌هوتپ چهارم " را به تصویر می‌کشد. این ملكة مرموز که بود؟ 

مصریان سوابق پادشاهان و ملکه‌های خود را نگه داشته بودند؛ اما نه 
نفرتیتی و نه آمن‌هوتپ چهارم را نمی‌توان به‌درستی در آنها شناسایی کرد. با 
ادامة حفاری‌ها» پازل‌های بیشتری پدیدار شد. شهر باید به‌سرعت و با استفاده 
از خشت ساخته شده باشد » به همین دلیل مقدار کمی از آن باقی‌مانده بود. در 
ظاهر توسط همان افرادی رها شده بود که آن را ساخته بودند. این واقعیت به 
همان اندازه راز اش بود که مجسمه‌هایش » مانند محسمة نیم‌تنةً نفرتیتی » 
شبیه هیچ‌چیز یافت شده‌ای در مصر باستان نبود. چرا یک چشم از چهرة 
بی‌نقص او گم شده بود؟ قیمتی برای بازیابیی مخ گذاشته شد ؛ اما نه السنوسی 
و نه هیچ کس دیگری هرگز آن را نيافتند. 


به شتاب چیزی تا اندازه‌ای روشن شد: السنوسی راه خود را به اتاق انبار 
مجسمه‌سازی حفر کرد. مجسمه‌سازان در مصر باستان کار خود را امضا 
نمی کردند ؛ اما برچسب نام یافت‌شده روی تسمهای در این ت رکیب » هویت 
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مالک را به عنوان یک توتموس" شناسایی کرد و او را به هنرمندی نادر تبدیل 
می‌کرد» هنرمندی از دوران باستان» شناخته‌شده برحسب نام برای ما. با 
قضاوت براساس انداز ترکیب او تو تموس به خوبی تثبیت شده بود. دیواری 
کل محوطه را احاطه کرده بود که تنها از طریق دروازه‌ای دسترس‌پذیر بود که 
شاید محافظت می‌شد. این مجموعه شامل حیاطی بخشنده و دست و دلباز 
بود که دسترسی به چند ساختمان» از جمله کارگاه‌ها و محله‌های زندگی تنگ 
و باریک برای کارآموزان را فراهم می‌کرد. چشمگیرترین محل» مکان زندگی 
توتموس و خانواده‌اش بود که به باغی با چاهی بزرگ پیش می‌رفت که در اين 
با چهار مخزن برای نگهداری جو و گندم. این غلات بیش‌تر از تغذية اعضای 
خانواده و کارگاه در طول سال بودند. در اقتصادی بدون پول» غلات می‌توانست 
به‌عنوان ذخیره‌ای از ثروت عمل کند» همانند طلا که کم و بیش با هر چیزی 
مبادله می‌شود.۳] 


یکی دیگر از نشانه‌های برجستگی توتموس» محل مجتمع او بود» دور از 
رودخانه ثیل با انبکله‌هاخ. شاوعش. بشت اسکله‌ها محل نگیداری کالاهاق 
مختلف مانند گندم» جو» آبجو و گاو بود که با قایق به آنجا میرسید. سپس 
قسمتی از شهر که بیشتر با کارگاه‌ها؛ مملو از جمعیت می‌شد. ولو محوطة 
توتموس در میان آنها نبود. توتموس در منطقة آرام‌تر و مسکونی دورتر» 
کیاشی سر وی نش مش فیسا. رای از کار که اب ساسقاس فاصافه 
روستاهای کارگری قرار داشتند» در نزدیکی معادنی که کار سنگین تراش 
سنگ در آنجا انجام می‌شد. با توجه به اينکه مجسمه‌های دیگری از نفرتیتی 
در کارگاه توتموس پیدا شد» واضح بود او از حمایت خاص ملکه بهره‌مند 
بود. از طریق کار صبورانة حفارهایی مانند السنوسی» یکی از غیرعادی‌ترین 
قییشت‌های مارم ک کي آ نگ هه 

نفرتیتی و آمن‌هوتپ ۲۲۰ کیلومتر به سمت جنوب در تبس (القصر" 
امروزی) بزرگ شده بودند که در آن زمان یکی از بزرگ‌ترین شهرهای جهان 
بود و حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت داشت. شهر منطقة مرکزی و حیاتی جنوبی 
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مصر را نشان می‌داد که از دهانة نیل در شمال » حدود هزار و سیصد کیلومتر 
اه بالا رندخانه ها فیس :در جتوب امکداه داشت, فقس که زمانی ضرف پایگاه 
تجاری با سودان بود» چند نسل پیش از نفرتیتی به پایتخت تبدیل شده بود و 
دارای معابد بزرگ با ستون‌های غول‌پیکر و خیابانی عمود بر هم با ردیف‌هایی از 
ابوالهول‌ها! بود. آن سوی رودخانه از شهر » درةٌ پادشاهان ۲ بود » جایی که فراعنه 
و اشراف برای صدها سال در آنجا دفن شده بودند. از نظر نفرتیتی و آمن‌هوتپ» 
بزرگ شدن در تبس به معنای بزرگ شدن در میان بناهای تاریخی گذشته» 
دی رآمدگان به تاریخ بود. 


اگر تاریخ باستان در همه جای تبس وجود داشت ‏ این در مقایسه با انتهای 
شمالی مصر » در جیزه هیچ بود » جایی که پادشاهان پادشاهی قدیم» سه هرم 
غول‌پیکر خود را ساخته بودند. یکی از آنها توسط ابالهول بزرگی» در طول 
هزار سال محافظت می‌شد. در واقع نزدیک به همه چیز در مورد مصر به گونه‌ای 
طراحی شده بود که فرد» سنگینی گذشته را احساس کند. بیش از هر فرهنگ 
دیگری» مصر منابع عظیم خود را در سرپیچی از زمان سرمایه‌گذاری کرده 
چشم به ابدیت دوخته بود (دربارة اشتیاق‌های مردم عادی» کسانی که معابد 
و اتاق‌های دفن را ساخته‌اند» اطلاعات کمی در دست است). اتاق‌های دفن 
پنهان در اعماق اهرام و مقبره‌های حکاکی‌شده در کوه‌ها با هر چیز ممکن 
مفید در آینده از غذا گرفته تا همراهان زن برهنه تجهیز شده بودند.!"! برای 
اطمینان » دفن و به یاد آوردن مرده چیزی است که همة جوامع انسانی به آن 
دست یازیده‌اند؛ اما در مصر» مردگان نه تنها به خاک سیرده می‌شدند و به 
یادگار می‌ماندند » بلکه حفظ هم می‌شدند. 


پدر آمن‌هوتپ» آمن‌هوتپ سوم نمایندة معمولی اين پرستش گذشته 
توف آه وارک: تضر, یک پارجة با انبوهی از ابالات دستتهانده بوی که 
بین‌النهرین می‌رسید. آمن‌هوتپ سوم با منابع عظیمی تحت فرمانش» پروزة 
ساختمانی بلندپروازانه‌ای با محوریت مجموعة معبد بزرگ و باستانی کارناک" 


۱ ومعصنطو٩‏ 
۲کهصنک ۵۶ «مالع۲۷ 
۳ علقصیگ 


فرهنگ: داستان ما ۲1 


به راه انداخت. ۲ او برخی از قسمت‌های آن را مرمت کرد مرمت یکی از 
خواسته‌هایی بود که برای بناهای تاریخی گذشته تا زمان حال مقرر می‌شد.!" 
آمن‌هوتپ سوم که به مرمت ساده اکتفا نکرده بود» معابد دیگر و به سبک بسیار 
عظیم‌تر از جمله معبد باستانی الأقصر با ستون‌بندی عظیمش بازسازی کرد. 
فتکایی کت ات سم فا سا ۲۱۵۲ بش اه له رگ شه: 
پسرش آمن‌هوتپ چهارم؛ پیش از به تخت نشستن؛ بر مومیایی کردن و 
تشریفات دفن پدرش همان‌طور که لازم بود ریاست می‌کرد. سپس با 
نفرتیتی ازدواج کرد و او را به عنوان همسر اصلی خود برگزید. برای فراعنه؛ 
ازدواج سیاست بود و در گذشته بسیاری از فراعنه با خواهران یا سایر اقوام 
خویش به عنوان همسران اصلی‌شان ازدواج می‌کردند؛ علاوه بر ازدواج‌های 
اند به با عاه اد انم های غارخی براق ایجاه اتعاه‌هاین نزدمدد. تفر دیس اد 
والدین سلطنتی نبود اما شاید به‌عنوان فرزندخوانده يا حتی به‌عنوان دختر 
آی. کاتب و مدیر با نفوذ» بزرگ شد ۸ دربار مورد استفادة زنان قدر تمند 
بود - مادر آمن‌هوتپ تاج‌بخش بود و به تسلط موّثر بر دربار» حتی پس از 
مرگ شوهرش ادامه داد. با عروج آمن‌هوتپ سوم و ازدواج آمن‌هوتپ چهارم 


اما نفرتیتی و آمن‌هوتپ علاقه‌ای به تداوم نداشتند. در عوض آنها 
میخوانستند سعت‌شکتی تن حفاقل کر موره ساخقمان‌ها و نهادها. آنها با 
نادیده‌گیری راهبردی یکی از مشاهده‌پذیرترین بناهای تاریخی شروع کردند: 
مجموعه معبد بازسازی‌شدة کارناک که به خدای مهم آمون " تقدیم شده بود.(*] 
موّبه آن مسئول حفظ معبد او نیز به اين ترتیب تأثیرگذار بودند. غفلت از 
محل سکونت این خدا به معنای هدف قرار دادن مرکز قدرت بود. نفرتیتی و 
آمن‌هوتپ چهارم با افزودن توهین به سیب خدای نسبتا کوچکی به نام آتن" 
را ارتقا دادند. در عرض چند سال » نظم قدیمی تبس» با خدای آمون و مجموعه 
معبد غول‌پیکر آن در مرکز» از بین رفته بود و پرستش خدای جدید در مرکز 
قرار گرفت. 
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در دنیای چند خدایی مصر باستان؛ تغییر خدایان غیرعادی نبود (آمون 
خود از آمیختگی دو خدای پیشین آفریده شده بود)؛ اما چنین تغییراتی باید 
به‌تدریج و با دقت انجام می‌شد. نه با خشونتی که آمون را پایین آورد و آتن را 
به مقام عالی رساند. با این حال نفرتیتی و آمن‌هوتپ حتی به این تغییر ناگهانی 
هم قانع نشدند. آنها همة خدایان دیگر را نادیده گرفتند و به‌طور فزاینده‌ای آتن 
خود را تنها خدای مهم می‌دانستند. جای تعحجب نیست همه کسان ی که روی 
نظم قدیم سرمایه‌گذاری کردند -نه تنها تعداد زیادی از موبه آن آمون بلکه 
بخش بزرگ‌تری از نخبگان حاکم ‏ ناراضی بودند و به مقابله پرداختند. 


در بحبوحة این جنگ قدرت بود که نفرتیتی و آمن‌هوتپ تصمیم رادیکالی 
گرفتند تا همه چیز را پشت سر بگذارند: معابد» مقبره‌های دفن اجدادشان» 
کل شهر مملو از بناهای تاریخی گذشته از جمله بسیاری از آثار اختصاص 
یافته به آمون. آنها کل دربار از جمله توتموس مجسمه‌ساز را روی لنج‌ها 
گردآوردند و سیصد و بیست کیلومتر به پایین‌دست رود رفتند تا شروعی تازه 
داشته باشند ۲۲1 


وقتی نفرتیتی و آمن‌هوتپ چهارم برای نخستین بار به آتجا رسیدند» اصلا 
هیچ سکونتگاهی وجود نداشت. فقط گستره‌ای از بیابانی محصور از سویی 
به ساحل رود نیل و از وجه دیگر با صخره‌های با ابهت. شهر جدید قرار بود 
چیزی غیرعادی باشد: شهری برنامه‌ریزی شده که از صفر ساخته شده بود. 


شهر جدید از موانع گذشته رها می‌شد و به‌طور منحصر به فردی بر خدای 
جدیدی متمرکز شده بود که به نام او نام‌گذاری شد: آختاتن" ؛ افق خورشید 
(آتن). (نام امروزی عمران » از قبیله‌ای گرفته شده است که پس از این در آنجا 
کم و شوک اط را مت کنو یگ مفش گس کت نمی اه 
شک نود گهسای آنباه کاه بک قرار داش همه غیوهای دیگر حون این 
خط نمادین بود. آختاتن» افق خورشید» شهری بدیع بود» شهری با محورهای 
هندسی دقیق » معابد و ساختمان‌های دولتی که در زوایای قائم چیده شده 
بودند و کارگاه‌ها و روستاهای کارگری را به‌وضوح ترسیم و برنامه‌ریزی کرده 
بودند. واضح است که نفرتیتی و همسرش با پشت سر گذاشتن پایتخت قدیمی ؛ 
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اشتیاق به پروژه‌های ساختمانی عظیم را پشت سر نگذاشته بودند: طرح 
خودشان برای ساختن شهری کامل به‌اندازة اهرام بزرگ جیزه کار عظیمی بود. 


قطعة آزمایشی آخناتون از سنگ آهک که سرهای کشیده و صورت‌های پوزه‌مانند 
مربوط به دورة آختاتن را نشان می‌دهد. (موزة هنر متروپولیتن؛ نیویورک) 


تفاوت مهمی وجود داشت: همه چیز باید به سرعت رخ می‌داد و با عجله » 
[۱۲ 


ارزان و برای استفادةٌ آنی ساخته می‌شد.۳ نتیجه این بود که نزدیک به 
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همه چیز با آجرهای گلی ساخته شده بود» سنگ فقط برای ستون‌ها و معابد 
ترک ‏ ت که فیدر برد این با زد تا تست که قص‌ها شیک لیستین: 
دییانهای کاخ از یله اتاهغواب سیفن شهه بوده کرکقی ملکه‌ام 
غیرعادی بود» نه تنها به این دلیل که از خون سلطنتی نبود» بلکه به این 
دلیل که گویا او و همسرش اتاق‌خواب مشترک داشتند. شاید این بخشی از 
انقلابی بود که آنها انجام داده بودند و کشور را تکان داد.(" کاخ آنها کترنست 
روی آب قرار داشت به‌طوری که نفرتیتی و شوهرش از نسیمی لذت برده‌اند 
که این بخش خشک مصر می‌توانست تصورش کند. (نفرتیتی» مانند بسیاری 
از ملکه‌های مصر» سر خود را تراشیده بود که در گرمای صحرا او را خنک‌تر 
می‌ساخت و اجازه می‌داد برای مناسبت‌های مختلف کلاه گیس‌های مختلف 
پسش ۳۳ امه مارم بای کل اتقلابنام اعیاه شیف را کتار 
گذاشت و خود را آخناتون! نامید. نفرتیتی نام خود را حفظ کرد؛ اما کلمة 
خورشید پا دیسک (2/00) را به عنوان بخشی از نام دوم افزود. نفرنفرو آتن" پا 
پری زیبای آتن است.!* دو خانوادة سلطنتی عهد کردند هرگز شهر جدید را با 
معابد جدید تقديم‌شده به خدای جدیدشان» هرگز ترک نکنند. 


تفزکیتی. و آختاتون عتوان بخشيی از گسسته نسبت نه. گذشنة خوده 
خواستار این شدند که به سبک جدیدی بازنمایی شوند» به همین دلیل است 
که شهر جدید برای مجسمه‌سازانی همانند توتموس مشتاق به برعهده گرفتن 
سفارش‌های جدید جذاب بود. درحالی‌که بازنمایی بصری در مصر باستان؛ 
به هیچ وجه تغییرناپذیر نبود» در طول صدها سال» درجة قابل‌توجهی از 
تداوم وجود داشت. اهرام » ابوالهول‌ها ابلیسک‌ها" تزیین تابوت‌های تدفین 
و اتاقک‌ها بخشی از مجموعه‌ای موروثی بودند. فرعون‌ها در مجسمه‌سازی 
سه‌بعدی گامی به جلو برمی‌داشتند یا در نقش‌برجسته‌های دوبعدی به پهلو 
می‌جرخیدند» به گونه‌ای که بتوان آنها را در مشخصات مشخصة خودشان 
تشان داد, مجسمه‌سازان و نقاشان تشویق به توآوری نشدند؛ اصالت ارزش 
نبود» بلکه شکست بود. 


۱ ۱602)60 ۸ 
۱۱۵۹۵۱۵۱۵ 
۲ ات0 


فرهنگ: داستان ما ۳۶ 


هم اینها در شهر جدید تغییر کرد جایی‌که توتموس و همکارانش 
سنت‌شکنی می‌کردند و راه‌هایی می‌یافتند تا به بینندگان علامت دهند که 
نفرتیتی و آخناتون فرمانروایانی متفاوت از اجدادشان بودند و بنابراین به هنر 
متفاوتی نیاز داشتند. سبک جدید گاهی‌اوقات به نظر ناظران امروزی اغراق آمیز 


و عجیب می‌آید. 


زمانی که نفرتیتی و شوهرش در نمای ظاهری دیده می‌شوند با آرواره‌ها 
و دهان‌های کشیده به تصویر کشیده می‌شوند» به‌طوری که چهره‌شان تقریبا 
شبیه پوزة سگ بود. سر آنها به سمت جلو؛ روی گردن‌های بلند و غیرطبیعی 
می‌رسید. حتی نیم‌تنةً نقاشی شدة نفرتیتی توسط توتموس کشف‌شده به‌دست 
السنوسی » ردیایی از این ویژگی‌ها از جمله تاج دراز - کسی که می‌دانست 
چهنوع رازی زیر آن پنهان شده است -و گردن بلند» کشیده شده به سمت جلو 
باسن‌های پهن نشان داده می‌شود. باستان‌شناسان قرن نوزدهم گاهی او را با 
یک زن اشتباه می گرفتند .۱۳ 


نقاشی و مجسمه‌سازی مصری طبیعت گرایانه نبود و هیچ دلیلی وجود ندارد 
که باور کنیم نفرتیتی و آخناتون واقعا شبیه آن هستند» همان‌طور دلیلی وجود 
ندارد که باور کنیم مصریان به پهلو راه می‌رفتند."" در مصر باستان نقاشی و 
مجسمه‌سازی» در نظام بسیار انتزاعی ارتباط بصری» به نوشتن نزدیک‌تر بود. 
به هر حال هیر و گلیف"» تصاویر استانداردشته‌ای بود که تشان دهندة ایده‌ها و 
ترکیبی از صداها بود؛ بنابراین مصری‌ها به خواندن نقاشی‌ها» نقش‌برجسته‌ها 
و مجسمه‌ها به‌صورت نمادین عادت داشتند. برای مثال سرهای کشیده و 
صورت درازشده نفرتیتی و اختاتون را می‌توان به شکل تاج‌ها متناسب دانست» 
گویی آیق اسات‌ها او مین مقیر شدهاند که مارا بشتد: با تما آیدشکای 
تاج‌مانند به تصویر می کشیدند ؛ زیرا سلطنت به طبیعت دوم تبدیل شده بود و 
یازا مایت ا خرن مهم دای هسام تاه نگ پوت غیرظبیسی 
بود. هنرمندان مصری از سایه‌های مختلفی استفاده می کردند » از قهوه‌ای 


۱ عنام داع۲11010 


‌ مارتین پوکنر 


روشن تا تقریباً سیاه؛ اما این رنگ‌ها از نژاد فرد تصویرشده به‌ندرت می گفت» 
تا حدی به این دلیل که مصریان باستان ملیت را به مفهوم نژاد بیولوژیکی گره 
نمی زدند. مردم مصری بودند اگر مصری صحبت می کردند و مانند مصری‌ها 
زندگی می‌کردند.)] 


تصاویر جدید هم مهم بودند؛ زیرا با خدای جدید آتن گرده خورده بود. 
طبق معمول دیگر خدایان به عنوان میانجی‌گران دیده می‌شدند؛ اما نفرتیتی 
و آخناتون اکنون مستقر در شهر جدید خود. با شکستن این نظام خود را به 
عنوان تنها میانجی میان دای خود و دیگران معرفی می‌کنند!" در تصاویر 
بسیاری» می‌توان آنها را آرمیده در پرتوهای آتن ؛ تنها گیرندگان مستقیم قذرت 
سیاحیخش عا دیسیسای از این تضاریر خامل فروتتان انیا نو می‌قوو؛ 
چیزی که کاملا غیرعادی بود و صحنه‌های خانوادگی جذابی را می‌سازد. به 
احتمال زیاد بسیاری از این تصاویر یافته شده در خانه‌های اشراف» به‌عنوان 
اشیای عبادی استفاده می‌شد که به نمازگزاران و مناسک خط میداد .۳:۱ 


نقش برجستةٌ سنگ آهک حکاکی‌شده آخناتون» نفرتیتی و سه دخترشان که در پرتوهای خدای خورشید 
آتن آرمیده‌اند. (گالری مصر موه 112108» برلین. عکس: گری تاد» ۳۲05.00(۷ 0۳۲115۲01 ۱۷) 


فرهنگ: داستان ما ۳۲ 


سر نفرتیتی توتموس نیز شاید هدفی مشابه داشته باشد؛ اما به احتمال 
زیاد؛ این نیم‌تنه به عنوان الگویی مورد استفاده قرار گرفته است که با 
آن می‌توانست. به دستیاران و شاگردانش نشان دهد چگونه باید ملکه را 
قالب‌گیری کرد - که این چشم گمشده را توضیح می‌دهد. به‌عنوان فرصتی 
برای توتموس تا هنرش را اثبات کند. السنوسی نمونه‌های بسیار دیگری از 
الگوها و کارهای در حال پیشرفت را در محوطةٌ توتموس یافت که به ما 

خسار را با استفاده از موم پا خاک‌رس قالب می‌گرفت. تیف 
ی ی تشان داده شفی و تتفا سس از آن 
مجسمه در سنگ حکاکی می‌شد.!۳ 


استفاده از نیم‌تنة نفرتیتی به عنوان الگو همچنین تقارن شدید مجسمه را 
توضیح می‌دهد که توجه بسیاری از ناظران را به عنوان نشانه‌ای از زیبایی عالی 
لب گرد اس اماسبیا ماوت از قصفیرهای کامل کنیه از نف کی اس گز 
توتموس و دیگر مجسمه‌سازان ساخته‌اند. مجسمه‌سازان از نظام اندازه‌گیری 
ی دم ی وی ی 
نظام اندازه‌گیری مطابقت دارد."" این نشان می‌دهد که نیم‌تنه نوعی انتزاع 
است » الگوی نمایشی که از ز آن همه ویژگی‌های فردی 9 معانی نمادین حذف 
شده است که تصاویر دیگر از ملکه ان گر که ان ن دشوارتر می‌سازد. گیرم که 
چنین باشد» تصاویر جدید نفرتیتی و آخناتون به تثبیت آتن به عنوان خدای 
جدید و همچنین به عنوان نوع جدیدی از خدایی کمک کرد که به معنای 
آن بود؛ آتن نیز به شکل جدیدی از تصویرسازی بصری نیاز داشت. آتن به 
عنوان خدایی با سر شاهین آغاز شده بود ؛ اما به‌تدریج شکل قرص ؛ مانند قرص 
خورشید به خود گرفت. سپس هنرمندان این ایده را با واداشتن او به سمت 
خود نور پیش بردند. 


این فرآیند انتزاع دیگر نمی‌توانست به صورت بصری نمایش داده شود به 
همین دلیل است که تصویر عالی خدای جدید در مجسمه‌سازی نبود؛ بلکه 
در نوشتار بود «سرود بزرگ برای آتن». این سرود در یک اتاق دفن در آختاتن 
نوشته شده بود» جایی که از جهات دیگر شاید قطعاتی از کناب مردگان باشد 
تا به عبور فرد مرده به دنیای زیرین اطمینان‌خاطر دهد. (برخی از مقبره‌های 


79 
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با ستایش آتن آغاز می‌شود ؛ همان‌طور که سرودهای دیگر شاید خدای خورشید 
پیشین را ستایش کرده باشند» یعنی با توصیف شکست تاریکی » منظرة طلوع 
خورشید و اندوه غروب؛ اما به‌زودی» «سرود» بسیار فراتر می‌رود و این خدای 
آتن را به عنوان رزق همه زندگی روی زمین» از گیاهان و حبوانات گرفته تا 
اشستاردهاه ارفا فت وهته اند یک عدایزت: 

که بذر را در زنان می‌رویاند » 

یوم زوم آفرربه» 

آنکه پسر را در رحم مادرش تغذیه می‌کند 

آتکاو رانا اک هانقی شیف 

پرستاری در رحم » 


رود کار انتزاع و تمرگزش انجام نمی‌شود: این غدا تنها تمام زندگی 
را حفظ نمی‌کند. او مسئول آفرینش تمام زمین است. «زمین را آن‌طور که 
می‌خواستی ساختی» تنها تو /همة مردم» گله‌ها و رمه.» آتن خدای آفرینشگری 
است که همه چیز را به تنهایی و بدون کمک خدای دیگری ساخته است. برای 
ما که تا این حد به توحید عادت کرده‌ایم» درک ماهیت رادیکال این تفکر 
دشوار است. برای جامعه‌ای که به خدایان متعدد در کنار یکدیگر و در رابطة 
پیچیده با یکدیگر عادت داشته است» باید یک شوک و تقریبا درک‌ناپذیر باشد. 


«سرود بزرگ» گاهی به آخناتون نسبت داده می‌ شود که با توجه به 


فرهنگ: داستان ما ۳۶ 


نوشته شده باشد که با مهم‌ترین کاتب مصر مرتبط بوده است. در گذشته 
همسران سلطنتی معمولا نقشی جزیی يا دست کم فرعی در عبادت ایفا 
می‌گردند» اما عملکرد تفرتیتی در آیین آتن با عملکره شوهرش برابر بون.[5۵] 
جالب اینکه «سرود بزرگ» در ابتدا بر بدن زنان تمرکز می‌کند» بر آنچه تغذ یه 
می‌کند و زندگی متولدنشده را در آنها حفظ می‌کند. حتی روند زایمان را 
توصیف می‌کند «وقتی از رحم می‌آید تا نفس بکشد / در روز تولدش / دهانش 
ر باز می‌ کنی / نیازش ۳ برآورده می کنی.» در حالی که الق خدایی است که 
به‌طور فزاینده‌ای متعالی می‌شود؛ اما در اینجا او را در حال تولد با جزییاتی 
«ملکة بزرگ». «بانوی دو سرزمین / نفرنفروآتن نفرتیتی » زنده باد همیشه» به 
پایان می‌رسد. 


انقلاب هنر رخ داده در آختاتن» یادآور رابطة نزدیک میان هنر و دین به 
غتوان اشکان معحد ستاساری اس هر عامل با کذشته مایل فاريم آیخه‌ها 
و مقوله‌های جاری خود را به جوامعی فرا افکنیم که بسی بدون تردید آنها را 
نمی‌شناختيم. تمایز میان هنر و دین - دلالت بر این دارد که هنر را می‌توان 
از دین جدا کرد و دین را از هنر یکی از این فرافکنی‌ها است. انقلاب آختاتن 
نشان می‌دهد در گذشته‌های دور و در واقع در بسیاری از جوامع امروزی؛ 
معناسازی» تمرینی برای جهت‌گیری است که شامل پرسش‌های اساسی 
می‌شود که حوزه‌های کاملا متمایز هنر و اعتقاد را شامل می‌شود. 

انقلاب آختاتن به اندازه‌ای به همان سرعتی به پایان رسید که شروع شده 
بود. نفرتیتی و آخناتون بیشتر به ساختن شهر جدید خود؛ پرستش خدای 
جدید خود و سفارش مجسمه‌های جدید علاقه‌مند بودند تا حفظ امپراتوری 
خود. با استیصال فرایتده برای کسک‌های نظامی : ذست‌نفناند کان آنها از سراسر 
منطقه » اغلب به زبان اکدی"» زبان خاورمیانه در آن زمان و بر لوح‌های گلی با 
انستفاده از خط میی یراق آتپا نامگ شفتد کر کیسی»دشستان قدیمی + باید 
از غفلت امپراتوری به نفع خود استفاده کرده باشند !۲۴ 


بر فراز این فشارها؛ بیماری نیز آمد. سل مالاریا و سایر طاعون‌های بی‌نام 


۸۵۱160120 -۱ 


رن 
۵ مارتین پوکنر 


در مصر بومی بودند که نتيجة زندگی متمرکز شهری بود. حتی گمانه‌زنی‌هایی 
وجود دارد که تصمیم نفرتیتی و آخناتون برای راه‌اندازی یک شهر جدید تلاشی 
برای فرار از این بیماری‌ها بود ؛ اما بیماری‌ها در پی آنها آمدند و به‌زودی شهر آنها 
را هم تحت تأثیر قرار دادند:""" نفرتیتی و آخناتون همچنان به عهد خود پایبند 
بودند که با وجود این بلاها هرگز شهر جدید خود را ترک نکنند. هنگامی که 
آخناتون در گذشت او را طی تشریفاتی به خاک سپردند و جسدش را در مقبرة 
سلطنتی نگهداری کردند که به همین منظور ساخته شده بود. گسست او از 
می‌کرد که شهرش پس از تاسیس بر پایة دائمی‌تری بازسازی شود. 


مانند هميشه با مرگ یک فرعون » جانشینی از اهمیت حیاتی برخوردار 
بود. دو فرعون با عمری کوتاه جانشین آخناتون شدند که هر کدام کمتر از 
یک سال حکومت کردند و گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که نفریتیتی شاید 
یکی از آنها بوده باشد. ثبات بیش‌تر تنها زمانی تضمین شد که توتانخاتن! 
پسر هنوژ کودک آخناتون» تحت هدایت آی» کاتب و مدیر عالی‌رتبه (که 


اما ثبات مستلزم از بین بردن هر چیزی بود که نفرتیتی و آخناتون آفریده 
بودند. توتانخاتن نام خود را به توتانخامون" تغییر داد تا نشان دهد ایمان 
جدید پدرش را رها کرده است و نزد خدای آمون باز می‌گردد. مهم‌تر از آن ؛ 
او دربار و همه چیز متعلق به آن را به تبس منتقل کرد. او تا انجا پیش نرفت 
که آیین آتن را کاملاً غیرقانونی اعلام کند و مقبرة خودش که در اوایل قرن 
بیستم به‌طرز شگفت‌انگیزی کشف شد. حتی حاوی تصویری از آتن بود؛ 
گویی به یاد آزمون خارق‌العادة پدرش باشد ؛ اما برای هم مقاصد » دوران آتن 


به: سو :ریت۵ بوج: 


با پایان یافتن دربار؛ کمتر و کمتر دلیلی برای زندگی در این فلات خشن 
کویری وجود داشت و به همین دلیل شهر آختاتن به تدریج متروک شد. این 


۱ 660قطاصهاب] 
۲ صتاحصقط‌اصمابت ]1 


فرهنگ: داستان ما ۳۱ 


عجله آنجا را ترک نکرد؛ اما با دقت برگزید چه چیزی را ببرد و چه چیزی را 
رها کند [۲۸] قالب‌های تحنی: آثار در دست اجرای او بی‌فایده بودند و نیازی به 
حمل‌ونقل با هزینه‌های گزاف از تبس پا ممفیس نداشتند. تمام مجسمه‌ها و 
نقش بر < جسته‌های ناتمام با تمام‌شده آخناتون 9 خدایش منسوخ شده بودند. 


آنها نیز رها شده می‌ماند. 


در مورد نیم‌تنة الگوی زیبای نفرتیتی هم چنین بود. توتموس دیگر به 
شاگردان خود نشان نمی‌دهد چگونه با استفاده از این نیم‌تنه از روش انگشتی 
دقیق اندازه‌گیری تناسب استفاده کنند و همچنین نشان نمی‌دهد چگونه 
می‌توان یک چشم به صورت آن اضافه کرد. او برای ارج نهادن به سال‌های 
خدمت به دو خانوادة سلطنتی انقلابی» تمام این مجسمه‌ها را با دقت در 
انباری قرار داد و آن را با دیواری مهروموم کرد. شاید دربار شهر و هر چیز 
یی ار رها کف اما تمس ی اسف غاف اتستابان آار دسستا: 
او را آلوده کنند. در آنجا و در انبار مهروموم‌شده» مجسمة نیم‌تنه در امان 
حتاعل باق مانی شر ای قفی9 مخویی ادا تنده ف 3 نف کرت فره 
ریخت و نیم‌تنه بر زمین افتاد؛ جایی که به‌تدریج توسط گلی آمده از رود نیل 
پوشانده شن. خوشیختانت کل ولای آن را فا سه هزار سال آینذه ی حفظط گرد 
یتوس اسان اما سرآقبه شرد: کل را یاک کردهتیوگنه را 
برگرداند و با حیرت به آن خیره شد. 

خلاص شدن از گذشته چندان شاخ نیست » حتی اگر به تلاش خود ادامه 


دهیم. گذشته در زیر زمین مدفون است. گاهی اوقات برای هزاران سال » در 
انتظار حفر دوباره. 


تو نباید خدایان دیگری پیش از من داشته باشی 
خاکمان ج کاقیان مضری گفحه ادن نها فرقیی کذاشتته که هر اط اف 


امپراتوری خود زنداگی می‌کردند. برعکس این موضوع صادق نبود: گروه‌های 
مختلف چوپانان نیمه‌ساکن می‌دانستند که سرنوشت آنها با سرنوشت اربابان 


۷ ار 
مارتین پوکنر 


مصری‌شان پیوند تنگاتنگی دارد. یکی از این گروه‌ها به‌ویژه داستانی از مردم 
خود تعریف می‌کرد که مصر در آن نقش بزرگی ایفا می‌کرد. داستان چوپانی 
به نام یوسف"» پسر یعقوب" را نشان می‌دهد که به عنوان بردهٌ کارگر به مصر 
فروخته می‌شود. او که کارگری مشتاق و پرتلاش است موفق می‌شود در 
دستگاه اداری امپراتوری ارتقا یابد و در نهایت یکی از بالاترین مناصب را در این 
سرزمین اشغال کند. او به لطف مدیریت دقیق منابع؛ توجه فرعون (ناشناس) 
را به خود جلب می کند. 


استفادة یوسف از ذخیره‌سازی قابل‌توجه است ؛ زیرا از نظر تاریخی درست 
است که مصر از انقلاب ذخیره‌سازی سود برده است. اساس این انقلاب 
کشاورزی بود که به انسان اجازه می‌داد در فضاهای شهری ساکن شوند و دور 
هم جمع شوند. رود نیل » که نه تنها آب» بلکه دشت‌های سیلابی سرشار از مواد 
تقاع را ند تامیه مق کرقهسراع اس یو 5 هیک رنف کی عالی بوق: 


ذخيرة غلات و سایر مواد غذایی نوع دیگری از ذخیره‌سازی» یعنی ثروت 
را امکان‌پذیر کرد. مردم کوچ‌نشین نسبتا برابری‌طلب بودند. در حالی‌که آنها 
رهبران خود را داشتند» تفاوت‌ها در ثروت محدود به چیزی بود که مردم 
اسب داشته باشند)؛ اما اکنون» با انقلاب ذخیره‌سازی» اختلاف‌های در 
ثروت از پایه می‌تواند بی‌نهایت باشد."" کسانی که بر زمین و نیروی کار 
انبارها ذخیره کرد. 


براساس این داستان‌ها» یوسف قدرت ذخیره‌سازی را درک کرد و فرعون را 
وادار می کند تا در سال‌های خوب غلات را به عنوان پرچینی در برابر بلا ذخیره 
کند. هنگامی که خشکسالی منطقه را فرا گرفت» او توانست مصر را تغذیه کند 
و قذیت آن را کسترش هر این قوران سختی » پوسف قبیلة شبان خود 
را از کنعان" به قلب مصر آورد و در آنجا اجازةٌ اقامت یافتند. هنگامی که او 


۱ 
2000۲ 
۳ صععصی 


فرهنگ: داستان ما ۳۸ 


درگذشت » پوسف را مومیایی کردند و به شیوة مصری دفن کردند» همان‌طور 


پس از مرگ یوسف و مرگ فرعون دوست» مصر علیه بیگانگان شد. 
خوشبختانه یکی از آنها به نام موسی" توسط فرعون جدید پذیرفته شده بود و 
از امتیازات و تحصیلات یکی از اعضای خانوادة سلطنتی برخوردار بود. پس از 
رفت و آمد زیاد» سرانجام توانست فرعون را متقاعد کند به شبانان اجازه دهد 
به سرزمین اجدادی خود در کنعان بازگردند» جایی‌که او آنها و دین‌شان را 
براساس خدایی واحد رهبری می‌کرد. 


در سوابق فراوانی که کاثبان مصری نگهداری می‌کنند» هیچ نامی از این 
شبانان کنعانی وجود ندارد و انتظار نمی‌رود که وجود داشته باشند. شبه‌شبانان 
امور دولتی‌شان باقی بگذارند. آمدند و رفتند. بدون تصور قومی از ملیت؛ 
مصری‌ها با زنان خارجی ازدواج می‌کردند و بسته به نیازشان» افراد بردة 
خارجی را می‌خریدند. (برخی گمانه‌زنی‌ها وجود دارد مبنی بر اينکه نفرتیتی 
شاید اهل بین‌النهرین بوده باشد ؛ زیرا نام او به معنای «زیبایی که آمده است»۰ 
نشان‌دهندة ورود او از آن‌سوی مرزها است.) تنها سابقة این روابط پیچیدة میان 
چوپانان و اربابان مصری آنها؛ در نوشته‌های شبانان متأخر یافت می‌شود که به 
شدند و پادشاهی کوچکی با مرکزیت اورشلیم" تأسیس کردند(*۲ 


دو چهرة مهم این گروه - موسی و پوسف - طبق کتاب مقدس خود؛ به 
عنوان مدیران و کاتبان مصری توصیف می‌شوند. موسی که به زبان مصری به 
معنای «فرزند» 9 «فرزند کسی» است» کسی است که طبق سنت » داستان این 
مردم را نوشت و از این طریق فرهنگ کتاب‌نویسی مصر را به گروهی رساند که 
سبک زندگی‌شان به نوشتن وابسته نبود. 


این مذهب در کتاب مقدس عبری براساس خدایی واحد تعریف شده بود 


۱ 1۷0968 
۲ هیناه 


و رن 
مارتین پوکنر 


گفابا هر بح دزن تفر ام مان قفاوت ایناسی داش -بایک انشا ای 
خدای کوته‌زی نفرتیتی." " آیا می‌توان تلاقی نامید که این دو فرهنگ » چنین 
سخت به هم پیوندخورده؛ با آزمونی کاملا بدیع در قالب یکتاپرستی ظهور 
کته باق الیه ای تصری آرموق آل را باکه گرد شایت کتاب:فتاسن 
عبری به نوبة خود می‌خواست بر استقلال مردمش از مصر تأکید کند (حتی اگر 
به نقش بزرگ مصر در زندگی موسی و یوسف اعتراف کند) و شاید می‌خواست 
از ارجاع به مدل‌های مصری خودداری کند. اگر عاریه گیری اتفاق افتاده باشد » 
همه آثار ان از بین رفته است. 


از زمانی که آزمون آتن در اواخر قرن نوزدهم کشف شد؛ شخصیت‌های 
فرهنگی مختلف توجه خود را به ارتباط احتمالی میان فرقة آتن و یهودیت 
معطوف کردند. توماس مان" ۰ رمان‌نویس برندة جایزه نوبل ؛ بیش از یک دهه 
را صرف تبدیل داستان پوسف و برادرانش به رمانی چهار جلدی کرد که در 
آن یوسف را در دربار آخناتونِ قرار میداد" زیگموند فروید "۰ معاصر او فراتر 
رفت و نشان داد موسی صرفا یک مصری» حامی سرسخت آزمون آتن بود که 
پس از مرگ آخناتون به تبعید رفت و ایمان توحیدی جدید را برای گروهی از 
کنعانیان تبلیغ کرد جایی که اهسته اهسته به چیزی تبدیل شد که ما به نام 
0 


تصور نمی‌کنم لازم باشد تا آنجا پیش رفت. علی‌رغم ماهیت رادیکال آیین 
آتن که توسط نفرتیتی و آخناتون - و مجسمه‌سازانی مانند توتموس - ایجاد 
شد. این آیین چیزی شبیه یکتاپرستی نیست که ما با هودیت و توحیدهای 
از خکایان دیگر. غفلته ورژیدند» پرسنتش, آنها را غیرقانونین تمی‌دالستند؛ 
همان‌طور که کتاب مقدس عبری در نخستین فرمان خود مبادرت می‌ورزد-«به 
جز من خدایان دیگری نخواهی خاشت »۳۹ برخلاف یهودیت » آیین این برای 
مردم عادی الزام آور نبود ؛ فقط مختص درباریان و نخبگان بود (هیچ مجسمه‌ای 
از نفرتیتی و آخناتون یا آتن در خانه‌های کارگران یافت نشد). پرستنددگان دیگر 
خدایان مصری به ایفای نقش در خارج از پایتخت تازه‌ساخته ادامه دادند. 


۱ ۱۵22۲ ومححمط ]1 
۲ ۵۵۵ ماع ٩‏ 


فرهنگ: داستان ما ۶0 


آزمون آتن همچنین شامل چیزی شبیه به قانون رادیکال علیه هر تصویری 
از الوهیت نمی‌شود که از بهودیت و اسلام می‌شناسیم (در غیر این صورت 
مجسمه‌سازان نمی‌توانستند نفرتیتی و آخناتون را غرقه در پرتوهای خدای 
خود به تصویر بکشند). سرانجام یهودیت » مسیحیت و اسلام براساس متنی به 
مذاهب تبدیل شدند: کتاب مقدس. مصر برخی از متون را با مقدسات مرتبط 
عبری يا قرآن نداشتند - یعنی تنها منبع و واسطه میان یک خدا و قومش.۳۹ 


واقعیت جالب این است که دو فرهنگ به شدت درهم‌تنیده» نسخه‌هایی از 
چیزی را توسعه دادند که ما توحید می‌نامیم ؛ ولو چه بسا در زمان‌های مختلف. 
شایت که نم دع وام گبری, مستقیم ه سل ترین مساله تباشد. هر کس کح 
تاقیر کی استه هر نها اضالک سکیا کر وهای رفنانی کر که 
از دیگران به عاریت گرفته شده است. همة ما دیرآمده شده‌ایم» از زمانی که 
فنون ذخیره‌سازی فرهنگی را تکامل داده‌ايم که گذشته را در اختیار ما قرار 
می‌دهد. مهم این نیست که چه چیزی عاریه می‌گیریم ؛ بلکه مهم این است که 
چکونه عاریه می‌گیریم » از آنچه می‌یابیم؛ چیزی می‌سازيم. آنچه گروه بهودیان 
تبعیدی از آزمون آتن ساخته‌اند» اگر اصلا با آن مواجه شده باشند» به درستی 
از ان بان شوه 


یی رهام کی سا اه گراخ فرط یه وخ انش که رد۱ کشند 
وام می گیریم؛ یعنی اینکه چگونه به یاد می‌آوریم. در مورد نفرتیتی و آخناتون؛ 
نها تا اتدااه‌ای فراموش شدنه؛ زیرا نام آنها از لیست پا‌شاهان؛ مجسمه‌ها و 
سایر بایگانی‌ها حذف شد. اگر از آغاز به این دو رادیکال اشاره شده بود» برای 
تقبیح آنها بود. برای چند هزار سال اینده» آخناتون تنها به عنوان «جنایتکار 
عمران» شناخته می‌شد."" این زدایش به‌طرز شگفت‌انگیزی موّثر بود و موفق 
شد نفرتیتی» آخناتون و آزمون آنها را از تاریخ حذف کند و معمایی بیافریند 
که به‌تدریج تنها در نوزدهم و قرن بیستم حل شد. طنز تلخی بود: دو خانوادة 
سلطنتی که برای گسستن از گذشته دست به هر کاری زده بودند» خودشان 
از آن پاک شدند. 


* مارتین پوکنر 


اگر آزمون نفرتیتی و آخناتون در یکتاپرستی دلیل تقریبا فراموش شدن 
آتزانتوی آگتون فلیلی ات کشا تیا ابش باهش آفرتم هایه این کست کاه 
از تاریخ مصر بسیار اهمیت می‌دهیم؛ زیرا اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم 
که توسط توحید شکل گرفته است. اگر جهان به شیوه‌ای شرک آمیز به زندگی 
خود ادامه می‌داد» آزمون آتن چیزی بیش از یک کنجکاوی و پاورقی در تاریخ 
بود. ما ارزش‌ها و تحربیات خود را به گذشته هي آوونی. اب آینده» آيندة ما بود 
که آختاتن را نه تنها به شورش بزرگی علیه گذشته بلکه نخستین نگاه اجمالی 
به چیزی جدید تبدیل کرد. 


قسمت آختاتن به ما یادآوری می‌کند که گذشته هرگز وجود ندارد» باید 
کشف با نادیده گرفته شود. ما مدام بر سر آن دعوا می‌ کنيم. درست همان‌طور 
که نفرتیتی و آخناتون معاید آمون ر رها کردند و اجازه دادند آنها فرو بریزند » 
جانشینان آنها نیز اجازه دادند شهر جدید از بین برود. جنایت‌کاری یک 
شخص قهرمانی نوآورانه شخصی دیگر است. ما در استفاده از گذشته» مدام 
آن را مطابق با نیازها و تعصبات خود می‌سازیم و از بین می‌بریم. 

زدایش عمدی نفرتیتی؛ آخناتون و خدای آنها و رها شدن شهرشان 
به‌طور متناقضی به حفظ آن کمک: گرگن با اطمینان» دزدان قبر» بسیاری از 
قبرها را وبران کردند» به همین دلیل است که توتانخامون مومیایی پدرش 


را به تبس منتقل کرد."" او می‌دانست که شهر متروکة بی‌دفاع و در معرض 
غارت خواهد بود. 


اما شهری متروکه » حتی شهری که غارت شده باشد » برای باستان‌شناسان 
می‌گیرد. استفادة مداوم به‌طرز شگفت‌آوری مخرب است ؛ زیرا الگوهای هنری 
بازیافت می‌شوند و ساختمان‌های جدید از مصالح قدیمی ساخته می‌شوند. ولو 
از آختاتن » به دلیل مصالح ساختمانی ارزان و موقتی چیز زیادی باقی نمانده 
است» این شهر » دست‌نخورده و در زمان یخ‌زده » بینشر بی‌سابقه‌ای از زلف کین 
خانواده‌های سلطنتی و مردم عادی » از جمله تکنیک‌های کار مجسمه‌سازانی 
مانند توتموس به ما داده است. 


آینده بسیار بیشتر از شهری آشگاز می کند که پیوسته مورد استفاده قرار 


فرهنگ: داستان ما ۶۲ 


امروز» مجسمةٌ نیم‌تنة نفرتیتی در موزة نئوس در برلین قرار دارد» جایی که 
ویک الق توت از ان خود دارد. اتاق تا نا 
که رنگ‌های درخشان او را به نمایش می‌گذارد. داستان چگونگی پایان 
بهآجا نیز حاکی از پوییی حفظ و تخریب است. کار دست‌های ِِ 
توسط باستان‌شناسان پروسی تأمین مالی و نظارت می‌شد - آخرین مورد از 
تموعه‌های اربانتان یه مس باستان و مفتاق ید کایقن نار کاریخی آن. 


تین ماج آروزنی‌ها در بی ماه یاون به مر زمانی اس وان 
فرانسوا شامپولیون " موفق شد هیروگلیف‌هایی را رمزگشایی کند که هزاران 
سال از دانش بشری خارج بودند. با این حال بسیاری از مصرشناسان اروپایی 
نیز در راه قدرت‌های استعماری مانند دزدان قبر عمل کردند و یافته‌های خود 
را بدون مجازات به موزه‌های اروپایی منتقل کردند و در عین حال خود را در 
مقام نگهبان توجیه کردند. تنها به‌تدریج مصر - و سایر کشورهایی که این 
دانشمندان درنده‌خو از آنها بازدید کردند - قوانینی وضع کردند که از سرقت 
اشیای فرهنگی جلوگیری می‌کرد. تا زمانی که السنوسی نفرتیتی را در سال 
۳۲ سبلاهی کشف. کرد تیبای برای تقبیم هر گونة گفجینه‌ان انساء 
شده بود که در این حفاری با بودجة پروس یافت می‌شد و برخی به مصر و 
برخیی دیگر به آلمان می‌رفتند. نفرتیتی در سهم آلمان قرار گرفت. 

قرن نفرتیتی در آلمان؛ قرنی پر فراز و نشیب و خطرناک بوده است. 
باستان‌شناسان به ناچار ویرنگرند: هنگامی که لایه‌های خاکی را کنار میزنند 
تا مکانی را حفظ کنند» مکان برای هميشه مختل می‌شود و در معرض دید 
قرار می‌گیرد. فقط دقیق‌تربن مستندات و دقیق‌ترین رویه‌ها می‌توانند این 
جستجوی سرزده برای گذشته را توجیه کنند. در همین حال اشیای شکننده 
مانند نیم‌تنة نفرتیتی» پس از کشف» در معرض تمام خطرات زندگی روی 
سطح زمین» از آب‌وهوای سخت گرفته تا نابودی انسان قرار می گيرند. نفرتیتی 
در برلین با دو جنگ جهانی روبه‌رو شد. موزة نوئس در پایان جنگ جهانی 
ود تکریب کمانیشی کامال پر لین مهیاراق شم خوق‌کعانه پيشخ. اشیاء» 
از جمله نفرتیتی برداشته و در سردابه‌ها قرار داده شده بودند. 


۱ 11100محصقط ول0مصه؟ مهم[ 
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موزة نئوس به عنوان ویرانه‌ای در برلین شرقی در طول دوران حکومت 
گفوفسی باق ماه وا فرسال ۲۸۳۸ با خن زار مازی شمه تداع 
موشکافانه با ری رقتار شد گهما اکنون با مخسم‌های باسانتی رفتار می‌کتیو؛ 
با مریی کردن آنچه کهنه و جدید است. بنابراین وقتی امروز نفرتیتی را بازدید 
می‌کنید » باید از خرابه‌های یک موزه عبور کنید» از پله‌ها بالا بروید» از میان 
محوطه‌ای عبور کنید که تا همین اواخر روی همه افراد باز بود؛ برای رسیدن 
به اتاق تاریکی که این نیم‌تنة آرام» اکنون در آن قرار دارد؛ در ظاهر از هیاهوی 
اعصار آشفته نشده است ؛ اما دوباره نفرتیتی برای تحول و انقلاب مورد استفاده 
قرار گرفت. او نقشی محوری در ساختن شهری جدید و همچنین خدایی جدید 
و هنری جدید داشت که تا اندازه‌ای از هیچ در طی چند سال» در یکی از 
خارق العاده‌گرین آزمایش‌های انجام‌شده توسط انسان‌ها آفریده شد که اهمیت 


حقیقم آن فقط می‌توانست در آینده‌ای دور قدردانی شود. 


فصل دوم 
افلاطون تراژدیش را می‌سوزاند 
و تاریخ ابداع می‌کند 


کاهنان الهة مصری ایزیس به بازدید کنندة آتنین خود خندیدند «ای 
سولون"» سولون؛ شما یونانی‌ها هميشه مثل بچه‌هاید. چیزی به نام یونانی 
قدیمی وجود ندارد.» سولون توضیحی خواست. کاهنان پاسخ دادند «هر یک از 
شماء از نظر روحی جوانید ؛ چون از آن رو صاحب هیچ باوری نیستید که برآمده 
از ستتی قدیمی باشدن! 


آتن» به سایس" شهری باشکوه واقع در دلتای نیل سفر کرده بود و چشم 
انتظار دریافت حکمتی باستانی و عرفانی بود. در طول قرن‌های گذشته» 
دولت‌شهرهای یونانی جایگاه‌ها و سکونت‌گاه‌های تجاری در سراسر مديترانة 
شرقی و پایگاه‌های فرهنگ رو به رشد یونانی برپا کرده بودند. یونانی‌ها همگی 
فرهنگ‌های دیگر را تحقیر می کردند و آنها را «بربر» می‌نامیدند ‏ اصطلاحی که 
ولو در اصل به معنای غیریونانیزبان بودن بود؛ ما تداعی‌های ذهنی منفی از 
جهت حقارت به خود گرفته بود. 


یونانی‌ها» آن را به تنهایی باستانی» اسرارآمیز و دارای نظام نوشتاری مقدسی 
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می‌دانستند که توسط کاهنان محافظت می‌شد و به همین دلیل بود که سولون 
به آن‌جا سفر کرده بود. او چیزی به دست آورد که خواسته بود؛ وقتی کاهنان 
ایزیس به او اجازة ورود به مدرسه را دادند: مصر از سنت فرهنگی مستمری با 
قدمت بسیار زیاد برخوردار بود. اسناد مصری تاریخ پیدایش فرهنگ مصر را 
متعلق به هشت هزار سال پیش نشان می‌دهد و از آن زمان» مصر نهادهایی برپا 
کرده بود که تداوم فرهنگی از نسلی به نسلی دیگر را تضمین می‌کردند؛ بیش 
از همه معابد بزرگی که طومارهای مصری را در خود جای می‌دادند » همانند 
معیقی که فر آن مخت م کف (کاهتان آشازه تکردند. که کاهی ارقات 
نامی از فهرست پادشاهان را پاک می‌کنند» همان‌طور که در مورد نفرتیتی 
چنین شده بود). در جایی که فرهنگ‌هایی با اقبال کمتر» از جمله یونان» دچار 
آتش‌سوزی‌ها و سیل‌ها می‌شدند» مصر از هر دو مصون بود» سیل‌های دوره‌ای 
رود نیل به‌خوبی تحت کنترل بود و در واقع برای کشاورزی مفید بود. مصر با 
برخورداری از محیطی باثبات» فرهنگی با عمری طولانی آفریده بود. در مقایسه 
با مصر» یونان ديرآمده و کودکی ساده بود. 


نوشتاری گسترده‌ای را به ارت برده بودند (دو نظام اولیه که اکنون نظام خطی 
۸ و 3 نامیده می‌شوند و کاربرد محدودی داشتند). یونان برای طولانی‌ترین 
مار به: خوانیدکان کارنوماتیک مکی بو که عاستان‌های اساطیرن, ,| 
می‌خواندند 9 آنها ر با موسیقی همراه می کردند 9 گاهی به اندازة ستاره‌های 
راک امروزی مشهور می‌شدند. این خوانندگان آموزش‌دیده داستان‌های طولانی 
مهم را با عباراتی مرتبط می‌کردند که می‌شد در طول یک آوازخوانی تکرار 
که سل شقاهی یکی از ترفتد‌های کلیدی اخیرهیانی بود که انسان‌ها اد 
زمانی مورد استفاده قرار دادند که زبان را برای نقل داستان‌ها تکامل دادند 
و تأثیر قابل‌توجه آن ثابت شده بود. اینگونه بود که داستان‌های جنگ تروا 
سینه‌به‌سینه به نسل‌های آینده منتقل شده بود؛ اما کاهنان مصری حداقل 
براساس این گزارش» همانتد اکثر نمایندگان فرهنگ‌های مبتنی بر نوشتار» 


فرهنگ: داستان ما ۶1 


بازرگانان اهل فنیقیه" (لبنان امروزی) نظام نوشتاری جدیدی برای یونان 
به ارمغان آورده بودند: نظامی مبتنی بر صداها. این الفبا در طی چند صد سال 
آشکوتا ابستاه ای اه اب سا اسان ظام‌های تفای «اتباتم بر یک 
انقلاب بود. در حالی که نظام‌های نوشتاری پیشین قلمرو کاتبان متخصص بود؛ 
الفبای جدید یادگیری خواندن و نوشتن را بسیار سریع‌تر می‌کرد و عصر سواد 
گسترده‌ای را رقم می‌زد. 

شیاین به نک مسا کاهان ری شرسط ی فد انس مخانم 
سوادآموزی نداشت و به نظر نظام‌های نوشتاری پیشین خود را تنها برای اتخاذ 
نظام جدید وارداتی» فراموش کرده یا کنار گذاشته است. شاید کاهنان نیز 
به‌سادگی نوشتار الفبایی جدید نگاه تحقیرامیز داشتند که بسیار متفاوت از 
خط دشوار و باستانی خودشان بود. 


شخصی که گفتگوی سولون و کاهنان مصری را گزارش کرد - یا به عبارت 
بهترابداع کرد. افلاطون فیلسوف بود. افلاطون در بازگویی داستان در رسالة 
تیمائوس" خود. آشکارا با کاهنان مصری و خنده‌های آنها نسبت به فراموشی 
دوران جوانی یونان همذات‌پنداری می‌کند؛ اما افلاطون ان را هم رها نکرد. 
او کاهن مصری خودش را وامی‌دارد تا بر سولون مبهوت فاش کند که یونان 
شده بود. یونان در جوانی همیشگی گرفتار شده بود. ناآگاه از گذشتة عظیم 
خود؛ زیرا یونان فاقد نهادها و ترفندهای فرهنگی بود که بتواند گذشتة خود را 
ذخیره و به زمان حال منتقل کند. خوشبختانه مصر تاریخ باستانی آتن را ثبت 
کرده بود و کاهنان ایزیس اکنون آماده بودند تا ّ ر برای سولون فاش کید 
افلاطون کار جسارت‌آمیزی انجام داده بود: او تاریخ باشکوهی را برای یونان 
ابداع کرده بود و آن را در دهان کاهنان مصری گذاشته بود. 


طبق این داستان ان زمانی دولتی قدرتمند و سازمان‌یافته بود. 
قهرمانانه ترین لحظة آن زمانی فرا رسیده بود که همراه با مصر و سایر کشورها 


۱۵ 
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در جنگ علیه تجاوزات نظامی آتلانتیس !۰ جزیره‌ای اکنون گمشده در سواحل 
آفریقا: نقش بر عسته‌ای داشت: انن دلیرانه فر برایر آنلانتیس. جنگیده بود 
و با هزین گزافی این دشمن مشترک را شکست داد. زمین‌لرزه‌ها و سیل از 
همان زمان آتلانتیس را غرق کرد؛ درست همان‌طور که تمام سوابق آتنی‌ها از 
این اعمال بزرگ را از بین برده بودند. تنها به لطف خاطرة ناگسستنی مصر» 
نوشته‌های باستانی و کاهنان آن بود که دانش آتلانتیس زنده ماند و اکنون 
می‌ترانت.به سولون متتقل شرد: افلاظون با معضین رویمرر شد که برعکنن 
معضل تفر یتی بود:در حالی که تفرایتی بار کدکته بابتانی مر .را اخیباسس 
می‌کرد» افلاطون هوس چنین گذشته‌ای را داشت. از انجایی که چنین 
گذشته‌ای در دسترس نبود» او به‌سادگی گذشته‌ای ساخت و ادعا کرد سوابق 
آن را م‌توان در بایگانی سایس یافت. 

اما فرهنگی که از جوانی همیشگی برخوردار بود چه اشکالی داشت؟ 
این می‌تواند به عنوان دارایی بزرگی دیده شود که به یک فرهنگ اجازه 
می‌دهد تا فارغ از بار گذشته» هنرها و عبارات جدید اختراع کند. به‌نوعی 
این دقیقا همان چیزی بود که در دویست سال بین سولون و افلاطون اتفاق 
افتاه مات که برتاق افجاری تشک ۱ کااقیت: را بشت سیر گذارفت و 
شکل جدیدی از تئاتر را در کنار سایر نوآوری‌ها به دنیا آوردا""؛ اما افلاطون 
هیچ‌کدام از آنها را نداشت. او به دوران باستان احترام می‌گذاشت و داستان 
جنگ آتن در برابر آتلانتیس را به‌ویژه برای تحقیر هم‌عصران خود اختراع 
کرد از جمله بسیاری از چیزهایی که ما اکنون به عنوان دستاوردهای یونانی 
گرامی می‌داریم؛ همانند حماسه‌های هومری تراژدی یونانی و دموکراسی. 
افلاطون اغلب در مقام نمايندة یونان کلاسیک دیده می‌شود. در حقیقت 
افلاطون یک ناهنجاری بود؛ ستایشگر مصری که هوس نظام نوشتاری» معابد 
و کاتان باستاتی. ام زا خاقت راو اد مین عص تیرای له ید فرع 
خودش استفاده کرد. 


افلاطون هميشه با یونان و هنرهای آن در تضاد بوده است. او در جوانی 
را یا و ی ی 
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فرهنگ: داستان ما ۶۸ 


بیش از همه تتاتر آتن. به گفتة زندگینامه‌نویس او رهبر گروهی از همسرایان 
شد که شامل نزدیک به دوجین شهروند بود که با هم به عنوان گروهی بازی 
می‌کردند و میرقصیدند و اجتماع بزرگ‌تر را بازنمایی می‌کردند. رهبری گروه 
همسرایان به آن معنی بود که او مسئول تهیة لباس‌ها؛ نقاب‌ها و محل اقامت؛ 
با حمایت حامی ثروتمندی بود که می‌توانست از عهدة این مخارج گزاف برآید. 
از انجا که تئاتر هنری بسیار عمومی بود که به صورت زنده در برابر تماشاگران 
بسیاری اجرا می‌شد» رهبر همسرایان از تحسین عمومی برخوردار می‌شد. 
افلاطون در سنین جوانی موفق شده بود خود را در مرکز هنری قرار دهد که 
بی‌واسطگی ؛ هنر نهایی حال حاضر را ارزشمند می‌دانست."۲ 


تئاتر یونانی به عنوان بخشی از دیدنی‌ترین جشنوارةٌ شهر اجرا می‌شد. 
جشنوارة دیونیسیا که در بهار» زمانی‌که دریاها پس از فصل طوفان‌های 
زمستانی قابل کشتیرانی می‌شدند» به دیونیسوس حامی عیاشی و تئاتر تقدیم 
می‌شد. این جشنواره آنبوهی از بازدید کنندگان را به خود جلب می‌کرد؛ برخی 
اتروستاهای اظ اف ساومت اه و نی سای الا نا عاطر وش 
دیگر با قایق از جزایر مجاور یا از سکونت‌گاه‌ها و جایگاه‌های تجاری دورتر 
می آمدند. مهم نیست از کجا می‌آمدند » بازدید کنند گان بهترین لباس‌های 
خود را می‌پوشیدند» حتی گاهی‌اوقات نقاب‌های نمایشی بر رخسار می‌زدند؛ 
هرچند کسانی می‌توانستند بر ارابه‌ها سوار شوند. 


این جشنواره مشارکت گسترده‌ای از سراسر جامعة آتن را ترغیب می‌کرد 
و به همراه داشت» از جمله نه تنها شهروندان (به‌طور انحصاری مردها)؛ بلکه 
به احتمال زیاد زنان» 776/60 (خارجی‌هایی که بیشتر کارهای یدی انجام 
می‌دادند و همچنین کارگران ماهر) و 0007 (مردم برده‌شده‌ای که بیشتر در 
مشاغل کشاورزی کار می‌کردند).!۱۲ 


افلاطون در مقام رهبر همسرایان» نقش مهمی در سازماندهی جشنواره 
ایفا می‌کرد که با پیکرة دیونیسوس در حال رژه از میان خیابان‌ها گشایش 
من مایت نفر قم نوی خبانان می استاعنت تا شاهد کیان شم تساه 
گوسفندها باشند و سپس پیکره را از بالای تپه‌ای تا تئاتر بزرگ دیونیسوس 
دنبال می‌کردند» میدان روباز حک‌شده‌ای در دامن کوه احاطه‌شده با 


1 ی 
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درختان خوش‌بوی سرو و زیتون. از آنجا تماشاگران می‌توانستند تا بندر» 
مس قدرت این امپراتوری دریانوردی را ببینند. بالای دید آنها ارگ باستانی 


بارس فا ات 


اما افلاطون راضی به ایفای نقش در مقام رهبر همسرایان نبود. تراژزدی 
هم نوشته بود و امیدوار بود در قالب جشنواره اجرا شود.!" افلاطون در اواخر 
دوران طلایی نمایشنامه‌نویسی یونانی زندگی می‌کرد. در نسل‌های گذشته 
سه تراژدی‌نویس بزرگ» آیسخولوس "» سوفو کل " و اوریپید"» فرمول قدرتمند 
جدیدی برای تراژدی آفریده بودند. پروتاگونیست‌ها (شخصیت‌های قهرمان)؛ 
اغلب پادشاهان يا دیگر شخصیت‌های بلندپایه» توسط بازیگران مردی بازی 
می‌شدند که نقاب‌هایی بر چهره داشتند که حالت‌های چهره‌شان را اغراق آمیز 
و صدای‌شان را تقویت می‌کرد. صحنه کمابیش هیچ چشم‌انداز پا وسایل 
صحنه‌ای نداشت ؛ اما سایبانی به سمت پشت. به تدریج تغییر کاربری داده 
شد تا به عنوان پس‌زمینه عمل کند.!" از آنجاپی که فقط دو یا سه بازیگر اجازة 
شرکت داشتند» سایبان (به نام ۵ منشاً کلمةّ «صحنه» ما) آنها را قادر 
ساخت تا شخصیت خود را تغییر دهند. صحنه‌های خشونت‌آمیز هرگز روی 
صحنه اجرا نمی‌شد. بلکه خارج از صحنه» برای مثال در56076 رخ می‌داد که 
از ان می‌شد جسد مرده‌ای ر بیرون آورد و به تماشاگران نشان داد. همسرایان 
رقصان و سخنور متشکل از پانزده شهروند مرد» همانند گروهی که توسط 
افلاطون رهبری می‌شد؛ مردم را بازنمایی می‌کردند و بر کنش نظر می‌دادند. 

آتنی‌ها می‌توانستند آگاممنون" را تماشا کنند که پونانیان را در برابر تروا 
رهبری کرده بود و پس از جنگ تلخ ده ساله‌ای به خانه بازمی گردد. در نمایشی 
کیگر تما هاگراخ مس تونسعه ما بیان گنوی زاون رها عنده 
که پس از جنگ داخلی خونینی حاکم تبس شده بود؛ اما آنتیگون اصرار داشت 
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فرهنگ: داستان ما ۵۶ 


برادرش را به شکل درخوری دفن کنند» حتی اگر به شهر خیانت کرده بود 
پا تماشاگران می‌توانستند با وحشت شاهد باشند که چگونه مدهآ"» همسر 


متحمل بی‌انصافی؛ تستوس" شوهرش را با قتل فرزندان‌شان مجازات کرد."! 


آمیزه‌ای از رقص و سخنرانی» همسرایان و بازیگران نقاب‌ها و موسیقی؛ 
گیرابودن ژرفی را نشان می‌دادند. جمعیتی در این مکان ویژه جمع شده بودند 
که اجرای همشهریان خود را در گروه همسرایان تماشا کنند؛ اما خود را نیز 
تفاا سس رفن ور از آهیت شود آگاه بوفتد: ما یشتابه‌ها کاقی آن‌قر مقر 
بودند که جمعیت را به. آشوپ می کشنیدند و باعث ناآرامی عمومی می‌شدنك. 
گردآمدن حدود هفده هزار آتنی از طبقات مختلف در فضایی واحد» موقعیتی 
احتراق آفرین پدید می‌آورد که می‌توانست با اجرایی تکان‌دهنده به‌پا شود. در 
پاسخ» مقامات موضوعات معاصر را غیرقانونی اعلام کردند که چه بسا عامل 
دردسر بودند. تنها یک تراژدی منفرد باقی مانده است که در گذشتة نزدیک 
دیده می‌شود: بارسیای اسلوتون (تعداد بسیار اندکی از تراژدی‌های یونانی 
به عنوان متن کامل باقی مانده‌اند» آنهایی که باقی مانده‌اند در کتابخانه‌ها 
جمع آوری شده و دوباره نسخه‌برداری شده‌اند). پارسیان نیز شاید به صحنه‌های 
بی‌نظمی منجر شده باشد. این نمایش با وجود اينکه پیروزی پونانی‌ها بر 
ایرانی‌ها را به تصوبر می‌کشد» در ایران می‌گذرد و داستان را از دید بازنده‌ها 
روایک ی کتقر اهنا اوتفو‌های عفن کهیاف مافتهانه ء گاید برای سار گتوق 
از تفن روم اعساب باشاکر آتندور کف اسطوروای روامت دود 
اما دیگر گونه‌های نمایش‌ها از جمله کمدی‌ها» همچنان در آتن امروزی رخ 
می‌دهند و همه نمایش‌ها» صرف نظر از اینکه چه زمانی را صحنه‌پردازی کنند» 
به گونه‌ای اجرا می‌شدند که گویی کنش‌ها در اینجا و اکنون رخ می‌دهند. 


پونانیان به‌راحتی تحت تأثیر تثاتر قرار گرفتند؛ زیرا آنها در فرهنگی 
مبتنی بر اجرا زندگی می‌کردند. آنها مرتبا در راهپیمایی‌ها» آیین‌ها يا خواندن 
سرودهایی مانند سرودهای مربوط به جشنوارة دیونیسیا شرکت می‌کردند ؛ اما 
با وجود اينکه تئاتر یونان همچنان در زمينة جشنواره‌های مذهبی اجرا می‌شد ؛ 
۱ ۷۵062( 
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۵ مارتین پوکنر 


نمایشنامه‌نویسان شروع به پرداختن موضوعاتی کردند که ارتباط چندانی با 
ای تعاس یا این دی تقاکتر این آم من یوق که ارتاط تم کن 
میان تئاتر و مذهب در حال سست‌شدن بود» ولو هرگز کاملا قطع نشد. ارتباط 
سست‌تر به آن معنا بود که نمایشنامه‌های یونانی را می‌توان خارج از زمينة 
دیونیسیا درک و قدردانی کرد که به نوبة خود به این معنی بود که آنها به شکل 
هنری بسیار حمل‌پذیر و انطباق‌پذیری تبدیل شدند که پس از اين پیروانی 
پیدا می کرد که اطلاعات کمی در مورد آیین اصلی دیونیسوس داشتند که تئاتر 
یونانی از آن ظهور کرده بود. 


تأثیر تراژدی یونانی فراتر از فرهنگ یونانی» از بسیاری جهات شگفت‌انگیز 
است ؛ زیرا شکل هنری بسیار محلی بود» برای تئاتر و تماشاگر خاصی طراحی 
شده بود و با قوانینی تنظیم می‌شد که موشکافانه م ی گفت چه تعداد بازیگر 
(دو یا سه) را می‌توان استفاده کرد» همسرایان باید (دوازده تا پانزده) به چه 
تعداد باشند» اجرا در چه نوع تثاتری باید رخ دهد (صحنة خالی به جز سایبان 
صحنه)» جایی که خشونت باید رخ دهد (خارج از صحنه) و داستان باید چه 
شکلی به خود بگیرد (براساس فردی عالی‌رتبه که سقوط می‌کند)؛ اما به‌ نوعی 
این فرمول ویژه» به مکانی فراتر از مبدا خود سفر کرد. نوشتن کمک کرد؛ زیرا 
اجازه می‌داد نمایشنامه‌ها خوانده و همچنین اجرا شوند. همان‌طور که نوشتار 
یونانی به لطف الفبا و همچنین تجارت و تسخیر گسترش یافت » نمایشنامه‌های 
مکتوب نیز همراه با آن گسترش یافت و در کتابخانه‌های دور ذخیره شد. 


سنت‌های دیگر نیز مراحل مشابهی را طی می‌کنند. مصری که بسیار مورد 
ات ام افلاطون پودقه شکلی اه هرا خاکتت که رتیه مان انشا نس ای 
را در زمینة جشن‌های مذهبی می‌آمیخت و برخی از آن اجراها نوشته شده 
بود. در جنوب آسیا نمایشنامه‌هایی به زبان سانسکریت. مانند شکونتالا اثر 
کالتداین تشه فده انیک که مس مرها ای دی ال که 
تئاتر نو" ژاپنی؛ به همان اندازه محدود به قوانین و قراردادها؛ نوعی نمایشنامه 


را تکامل داد که می‌توان آن را با تراژزدی یونانی مقایسه کرد. در نهایت همة این 
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فرهنگ: داستان ما ۵۲ 


نمايشنامه‌ها زمینه‌های اصلی خود را رها کردند» به دورتر و دورتر سفر کردند 
و با هم درآمیختند» به ویژه در قرن بیستم؛ زمانی که کارگردان‌ها درآمیختگی 
میان تراژدی یونانی و نو را آفریدند و وله سویینکا؛ نمایشنامه‌نویس نیجریه‌ای 
تراژزدی یونانی ر به سنت‌های اجرای یوروبا! پیوند داد. 


این تحولات در آینده بود. اگر کاهنان مصری افلاطون دربارة تئاتر یونانی و 
تمایل آن به فراتر رفتن از بافت آیینی‌اش شنیده بودند» شاید این گمانه را تأیید 
می‌کردند که یونانی‌ها هیچ حسی از تاریخ زرف ندارند» احساس می‌کردند بار 
آن وا از قوش بردارند و با دلبردی تضمیم فد داستان‌هامع خود را برای 
اهداف جدید اقتباس کنند. 


مداخلة ژرف افلاطون در ات با برخوردی متزلزل شد که زندگی او را 
تغییر داد. درست زمانی که در استانة تحویل یک تراژدی به قلم خودش بود» 
تادفا با کوش از فرهم گر گیر متاطوق قدیه با بشراظ خرخسرنب اه ام 
روبه‌رو شد. سقراط از رده‌های بالاتر جامعه نیامده بود. او فرزند یک مجسمه‌ساز 
و یک ماما بود» لباس‌های عجیب و غریب می‌پوشید و گاهی بدون صندل راه 
می‌رفت؛ اما علی‌رغم این ویژگی‌ها - يا به دلیل آنها - حضور او در بازار و جلوی 
ورزشگاه امر ثابتی شده بود» جایی‌که شهروندان مرد برهنه ورزش میکردند 
(فعل پونانی ۵27722767 منشا واژه 27025/007 ما به معنای «برهنه ورزش 
کردن» است).!" در آنجا سقراط با پرسیدن پرسش‌های ساده توانست مردم را 
به گفتگو بکشاند. اغلب این پرسش‌ها فاش می کرد مردم با خودشان مخالف 
هسکند با تم فاتسضن. که عریرگرین بای‌های‌شان بی‌شستی اشت. 


سقراط نه تنها نظرات مردم عادی» بلکه نظرات مهم‌ترین مقامات فرهنگی » 
بالاتر از همه هومر" را به چالش کشید. داستان‌های جنگ تروا و باز گشت دشوار 
به وطن برای نسل‌ها توسط خوانندگان نقل شده بود؛ اما مکتوب و به صورت 
نامی که آن نسخه‌های مکتوب به آن نسبت داده می‌شد » هومر بود » ولو شواهد 
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خارجی کمی وجود دارد که چنین شخصی تا به حال زندگی کرده باشد؛ 
اما مهم نیست که نویسنده یا نوبسندگان نسخه‌های مکتوب آن داستان‌ها به 
راستی چه کسانی بودند. دو حماسة ایلیاد و ادیسه"» به متون بنیادی فرهنگ 
یونان تبدیل شده بودند: هرکس که خواندن و نوشتن می‌دانست با مطالعة 
۹ متون آموخته بود. نمایشنامه‌نویسان به شدت تحت ی هومر بودند. 
مجسمه‌سازان و نقاشان اغلب از صحنه‌های هومر برای تزئین معابد و همچنین 
اشیای روزمره مانند کوزه‌های ذخیره‌سازی» کاسه‌های توگرد و فنجان‌های 
نوشیدنی استفاده می‌کردند. با گذشت زمان » هومر به مهم‌ترین مرجع فرهنگی 
تبدیل شده بود. بسیاری از تراژدی‌های یونانی در جهان هومری رخ می‌دادند. 


اما سقراط اعلام کرد فقط به اين دلیل که هومر (یا کاتب او) چیزی را 
پاخداشت کرده بوهه نا کریر ان را فرشت نکربه است هر کنن بای خق برسیدن 
پرسش» بررسی فرضیات و استخراج عواقب را داشته باشد. مردم هميشه 
قدردان خدمات سقراط نبودند. برخی عصبانی شدند و برخی دیگر از مصاحبت 
با او دست کشیدند؛ اما سقراط هميشه مخاطبان جدیدی می‌یافت و حتی 
در میان جوانان ممتاز آتن پیروانی پیدا می‌کرد. شاید به همین دلیل بود که 
افلاطون نزدیک‌تر و کنجکاوتر می‌شد تا بشنود سقراط چه می‌گوید. 


از میان تمام نهادهای فرهنگی مور حمل سقراط تتتر بدترین عملکرد 
را داشت. سقراط نگران قدرت ان بود. به‌ویژه در مورد جوانان تأثیرپذیری 
همانند افلاطون. او می‌ترسید تماشاگران زیاد به‌راحتی از خشونت تحریک 
وتف زمانتک مقافات آزلید که پوشوعات مسا را بزاق ۵ دی ممتع اعاام 
کرده بودند). او به بازیگرانی بی‌اعتماد بود که به‌طرز ماهرانه‌ای در نقش‌های 
مختلف جای می‌گرفتند و تنها عواطف خود را تظاهر می‌کردند. تئاتر را از پایه 
فضایی از جنس توهم صرف می‌دانست که به تماشاگران این تصور را می‌دهد 
که شاهد رویدادهای واقعی در حال رخ دادن به صورت زنده» در زمان حال 
هه ؟ ان کاه که در راقم مد خة کوستط تما شتابه م بان کاه‌طلی ماخد 
شده بود که تنها علاقشان کسب جايزة اول بود. 
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فرهنگ: داستان ما ۵۶ 


افلاطون هر چه بیشتر گوش می‌داد» بیشتر مسحور این آموزگار جاهل 
میرکت کنگو یه بای رصم کرت فاگ سرا رد 
تنها یک مشکل وجود داشت: افلاطون با مداخله‌اش در گروه همسرایان و 
تراژدی به تازگی تکمیل‌شده‌اش در مقام علاقه‌مندی به تئاتر مورد بی‌اعتنایی 
قرار گرفته بود. او اکنون یک انتخاب داشت: تثاتر پا فلسفه. ناگهان تراژزدی 
خود را که بابتش زحمت زیادی کشیده بود» برداشت و آنشن زد. در حالی که 
نمایشنامه‌اش شعله‌ور می‌شد» گویی در حال برگزاری آیینی مهم فریاد زد 
«بیا اینجا ای خدای آتش. افلاطون به تو نیاز دارد.»" او فلسفه را برگزید.! "از 
آتش » دومین حرفة افلاطون زاده شد » حرفه‌ای که او را به شهرت رساند: حرفة 
یک منتقد» یک خلاف‌اندیش» کسی که آشکارا مصر را تحسین می‌ کرد و تاریخ 
دیگری برای یونان اختراع کرد. این سقراط بود که افلاطون را علیه مهم‌ترین 
نهادهای فرهنگی آتن برانگیخت. 


افلاطون در نقش جدید خود به عنوان پیرو سقراط. به تئاتر و همچنین 
به یکی دیگر از نهادهای یونانی حمله کرد که می‌توان با این مر تبظ قاسسته 
دموکراسی. از آنجا که تئاتر از مشارکت گسترده‌ای برخوردار بود و از آنجا که 
همسرایان متشکل از شهروندان بود؛ تعاتر می‌توانست یه نظر» شکل هنری 
وهای برای فم و کرانتی باشه: ین |[فباط برکین )عم کر :همان لور که 
فقط ساکنان مرد ممتار آتن می‌توانستند در همسرایان نق شآفربنی کنند؟ 
بنابراین فقط آنها مجاز به رأی دادن بودند.)"" مهم نبود به درستی ارتباط 
شاگردی سقراط, افلاطون با هر دو مخالفت کرد. بعدها در زندگی سعی کرد 
به عنوان مشاور دیونیسوس اول؛ جبار سیراکیوز!» مستعمره‌ای یونانی در 
سیسیل" کار کند. تلاش‌ها خوب پیش نرفت و طبق برخی منابع»افلاطون به 
بردگی فروخته شد (یکی از دوستان زمانی دیگر آزادی او را خرید). 

افلاطون دلیل دیگری برای مخالفت با دموکراسی داشت » وقتی رهبری 
برگزیده در فرایند دمو کراتیک آ نت سقراط را به اتهامات واهی و9 معرفی 
خدایان جدید و گمراه کردن جوانان به مرگ محکوم کرد. شاگردان و پیروان 
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سقراط » در نومیدی خود نقشه‌ای برای رشوه دادن به نگهبانان زندان و کمک 
به فرار او طراحی کردند؛ اما سقراط از همراهی با آن خودداری کرد. در عوض؛ 
او آخرین ساعات خود را در جمع شاگردانش سپری کرد که برخی از آنها 
شروع به گریستن کردند. سقراط همان کاری را انجام می‌داد که هميشه انجام 
می‌داد: انتزاعی از موقعیتی ویژه - مرگ یک نفر -و بررسی اصول در خطر. 


افلاطون که برای پیروی سقراط » از نمایشنامه‌نویسی دست کشیده بود» آن 
او پیش‌تر به گونه‌ای دیگر شروع به سوگواری برای سقراط کرده بود: با نوشتن 
دربارة او. او ابتدا در مورد دادگاه و امتناع سقراط برای بازی در کنار قضات 
نوشت. بعدها دربارة نقشه فرار و ساعات پایانی دلخراش سقراط نوشت. با گذشت 
زمان» افلاطون سقراط را به تحسد شخصیت فلسفه به ویژه از طریق حوادت 
پیرامون مرگ او تبدیل کرد. در مقام تراژدی‌نویس سابق» متوجه این موضوع 
شد که مرگ سقراط » سقراط را به قهرمان تراژیک فلسفه تبدیل کرده است!۳ 


افلاطون با دقت این دیالوگ‌ها را در مکان‌هایی پیاده کرد که سقراط مکرر 
به آن‌جا رفته بوده» مانند پیاده‌روی در خارج از شهر یا بندر شلوغ و بازار و 
معلمش را در تخیل خوانند گانش زنده کرد. او از نوشتن تراژدی‌ها به سمت 
تدوین چیزی مخل‌تر پیش می‌رفت: گفتگوی فلسفی.۳ با گذشت زمان 
افلاطون از نمایشنامه‌های فلسفی خود برای تحقیر دستاوردهای فرهنگی یونان 
کلاسیک استفاده کرد. او به بازیگران حمله کرد. به خوانندگانی حمله کرد که 


این نقد حتی شامل نوشتن هم می‌شد. افلاطون با اين ادعا که هر چه 
بیش‌تر به واژگان نوشته شده اعتماد کنیم» خاطرات ما بیشتر تحلیل می‌رود؛ 
این پرسش را مطرح کرد که آیا نوشتن کالایی تقلیل‌ناپذیر است. افلاطون در 
بیان این استدلال به صورت مکتوب می‌دانست که به توصیه‌های خود توجهی 
نمی‌کند. همان‌طور که در مورد تاریخ پونان جایگزین خود این استدلال را در 
دهان کاهنی مصری مطرح کرد. از آنجایی که مصر تجربة بسیار طولانی‌تری 


در نوشتن داشت. از معایب آن نیز درک بهتری داشت. 
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نقد فلسفی افلاطون از همه چیز در نهایت به تمام وآقعیت‌ها تعمیم یافت 
و او را به تصور جهانی از مُثْل ناب سوق داد که دنیای ما جز سایه‌ای از آن 
است. افلاطون گرایی » همان‌طور به این دیدگاه اطلاق می‌شود » بزرگ‌ترین 
دیدگاه او بود. همانگونه که آتلانتیس جایگزین او برای تاریخ واقعی یونان بود» 
جهان مثل ناب او نیز جایگزینی برای واقعیت بود. افلاطون فقط ویران نکرد» او 
عمارت فلسفی کاملی ساخت که از آن زمان تاکنون فلسفه را شکل داده است. 


غلی ری مخالقت فلاطون تست باه فاد دی اگوی فوین را 
برای آفرینش واقعیت شبیه‌سازی شده - و نگرانی در مورد استفادة گسترده 
از نوشتن دیالوگ‌های فلسفی او در کنار تراژدی‌های پونانی در کتابخانه‌ها و 
مجموعه‌های خصوصی به ویژه در کتابخانة اسکندریه" » در نزدیکی سایس 
زنده ماند آنجایی که گفته می‌ شود بحت میان سولون و کاهن مصری صورت 
گرفته وی ۳۱ بقای نمایشنامه‌های یونانی 9 دیالوگ‌های افلاطون کمک زیادی 
به این واقعیت کرد که الفبای یونانی» ساده‌تر در استفاده نسبت به هیروگلیف 
مصری به نرخ سواد بسیار بالاتری انجامید که به معنای آن بود که نمايشنامه‌ها 
و گفتگوهای فلسفی به‌طور گسترده منتشر می‌شدند. (به همین دلیل» مصر 
دست‌نوشتة ذموتیک !۲ (حروف جد ید هیرو گلیفی) ساده‌تری را توسعه داد). 
توزیع گسترده به اندازة مکانیسم بقا موثر بود» همچون سنگر آموزشی که 


اما راه دیگری - و شاید حتی موّثرتر - برای بقای فرهنگ وجود داشت؛ 
یعنی از طریق تقلید با الهام بخشیدن به نسل‌های جدید برای زنده نگه داشتن 
شیوه‌های فرهنگی. اين فرایند فرد به فرد - که آن را آموزش می‌نامند - بسیار 
کمتر به لوح يا الفبا متکی بود و در عوض روی تعداد زبادی از مردم قمار 
مین کردبد همین متطوره اقااطون یک مکنپ قلستی ,را درست دز حارج از 
آتن» در باغ زیتونی تأسیس کرد که به اکادمی" معروف شد. به همین دلیل 
است که این کلمه برای توصیف انواع مکاتب فلسفی به کار رفته است. یکی از 
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شاگردان او ارسطو" بود که به‌طور قابل‌توجهی در فلسفة معلم خود تجدیدنظر 
کرد. (او هم‌چنین نسبت به تئاتر مثبت‌تر بود و جزییات تراژدی را به ما ارائه 
تاه افتیاس‌هاین از این افره بوتیک #وطتا) هو هم توسط فبلحتابه‌توسان 
هالیوود استفاده می‌شود.) 


چیزهای بسیاری از افلاطون و ارسطو باقی مانده است که به دلیل تعهد آنها 
به آموزش و توانایی‌شان در جذب نسل‌های جدید دانشجویان بود. این میراث 
درس مهمی به کاهنان مصری و هم کسانی داد که به نوشته‌ها و معابد اعتماد 
می کنند : فقط به ذخیره‌سازی فرهنگی متکی نباشید ؛ زیرا معابد و کتابخانه‌ها 
را می‌توان تخریب کرد و نظام‌های نوشتاری را می‌توان فراموش کرد؛ همان 
چیزی که بر سر هیروگلیف‌های مصری آمد. حتی کتابخانة اسکندریه نیز در 
آتش سوخت و بسیاری از متون یونانی را از بین برد» در حالی که با امتناع راهبان 
مسیحی از نسخه‌برداری مطالب مربوط به دوران پیش از مسیحیت . تعداد 
بی‌شماری دیگر از بین رفتند. افلاطون تا حدودی جان سالم به در برد؛ زیر 
توانسته بود الهام‌بخش نسلی از دانشجویانی باشد که به نوبة خود لهامبخش 
دیگران بودند و عاملی شد تا فلسفة افلاطون به‌طور گسترده شناخته و به 
اشتراک گذاشته شود. 


به لطف این شیوه‌های انتقال» افلاطون تأثیری متنوع و گاه غیرمنتظره بر 
اندیشمندان و نویسندگان آینده» چه درون و چه بیرون از فلسفه داشته است. 
آ تفیگ ار فقس باقن جوا ارمای‌فهی اند کار اسظیرق این 
افلاطون الهام گرفته‌اند» در حالی‌که نویسندگان داستان‌های علمی-تخیلی 
برای دیدگاه‌های جایگزین نسبت به آینده» به سوی او کشیده شده‌اند. در 
همین حال نقد افلاطون از واقعیت شبیه‌سازی‌شده. در اصل برگرفته از تجربة 
خودش از تئاتر» به‌روزرسانی شده است تا مناسب رسانه‌های جدید باشد. در 
سال ۱۹۹۸ میلادی فیلم نمایش ترومن" شخصیتی را به تصویر کشید که در 
حومةٌ شهر معمولی آمریکایی بزرگ می‌شود و درمی‌یابد آنچه به عنوان واقعیت 
برداشت کرده است» چیزی جز یک رتالیتی‌شوی تلویزیونی نیست. یک سال 
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بعد» ماتریکس" شبیه‌سازی رایانه‌ای را رقم زد و قرص قرمز را به کسانی عرضه 
کرد که مایل به تشخیص واقعیت شبیه‌سازی‌شدة کامپیوتری بودند. اگر 
متاورس " که به تازگی توسط فیسبوک معرفی شده است به وجود آید» می‌توان 
مطمئن بود که افلاطون» نمایشنامه‌نویس و فیلسوف» مخترع تاریخ‌های 
دروغین و آینده‌های جایگزین» حرف‌های زیادی در مورد آن می‌داشت. 
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شاه آشوکا پیامی به آینده می‌فرستد 


دهلی» ۱۳۵۶ پس از میلاد 


از دید سلطان فیروز شاه تغلق"» شکار اقدامی طرب‌آور؛ هم سرگرمی بود 
و هم یک امر دولتی» به او اجازه می‌داد مهارت» شجاعت و قدرت خود را به 
نمایش بگذارد. او اردوگاهی بزرگ در جایی بیرون شهر برپا می‌کرد» با ارتشی 
کامل از خدمه که همه نیازهایش را برآورده می کردند ؛ پیش از آنکه پیشاهنگانی 
برای خستجوی طعمه اعزام کند. اگر آنان یکی از درندگان تأثیرگذارتر همانند 
گرگ شیر يا بر را می‌یافتند» سلطان اصرار بر محاصرة حیوان می‌کرد. پیش 
از کشتن حیوان» اعضای گروه» شکار را به دقتی ترتیب می‌داد و سپس در پی 
پاییدن حیوان‌های کوچک‌تری همانند آهو یا الاغ وحشی» حرکت می‌کرد.! 
مهیب‌ترین حیوان برای شکار فیل بود. یک‌بار سلطان ۷۳ فیل را کشته بود؛ 
تقریبا برای بازگرداندن از دل رشته‌کوهی چالش‌برانگیز به دهلی " عدد بزرگی 
است. دهلی جایی بود که با افتخار آنها را به نمايش می گذاشت."" شکار به او 
خلق‌وخوی خوبی می‌داد و رعایایش از این موضوع آگاه بودند. اگر می‌خواستید 
از سلطان طلب بخشش کنید بهترین کار آن بود در حین شکار در پی او 
می‌رفتید. اگر خوش‌شانس می‌بودید. او نه تنها شما را می‌بخشید؛ بلکه 
یکی از اسب‌های عربی خیره‌کنندة خود را هم تقدیم شما می‌کرد." شاید 
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دلیل بزرگواری سلطان در چنین مواقعی این بود که می‌دانست شکار او را به 
پیشینیانش مرتبط می‌کرد که از اسیای مرکزی با اسب‌های تیزرو برای فتح 
فراسوی شبه‌قارة هند آمده بودند. 


شکار امروز؛ او را از دهلی دور کرده بود» در صد و شصت کیلومتری شمال 
دامنه‌های هیمالیا. در میانة این شکار بود که سلطان در نزدیکی روستای توپرا! 
با نمون‌ای غیرمنتظره برخورد کرد: نه یک ببر یا یک فیل؛ بلکه یک ستون 
عظیم. به نظر می‌رسید تقریبا به‌طور معجزه آسایی از زمین برخاسته و مستقیما 
به سوی آسمان شلیک شده است. ستون عظیم بود » بیش از دوازده متر ار تفاع 
داشت و از ماسه‌سنگ ساخته شده بود» نمای بیرونی به‌طرز ماهرانه‌ای به پایان 
رینیده بود و بهطرژ شگفتانگیوی در لسن شدن صاف وسسطع بوه: هه کسی 
آن را ساخته بود؟ چگونه سریا مانده بود؟ 


حتی پس از بازگشت سلطان به دهلی» نتوانست این ستون مرموز را از 
ذهن خود بیرون کند. جلوه‌های دیگری از گذشته‌های دور در قلمرواش وجود 
داشت » خرابه‌هایی از قلعه‌ها و بقایای از آبادی‌ها که گواهی بر تمدنی متعلق 
دیگر بقایای گذشته به نظر می‌آمد » آن‌چنان بلند و خودبسنده» ظاهرا دست 
نخورده در طول زمان. باید با آن چه می‌کرد؟ ستون‌ها بخشی از معماری 
اسلامی نبودند."" آیا باید سرنگونش می‌کرد تا نشان دهد اکنون او حاکم این 


چنین اقدام وندالیستی خلاف ذات او بود. برخی از بخش‌های امپراتوری 
او اخیرا دست به شورش زده بودند؛ اما سلطان فیروز تصمیم گرفته بود به 
آن بخش‌های قلمرواش اجازه دهد بدون جنگی جدا شوند. به جای جنگ؛ 
او ستطیت جوه را دز پزوزه‌های ساختمان‌سری و زبربای: عفر کلل‌ه و 
چاه‌ها» تاسیس مهمانسراها و باغ‌ها و حتی تاسیس شهرهای کامل قرار داده 
بود. پس از اندیشیدن دربارةُ اينکه با ستون چه کند» طرح بیشتری در راستای 
این فعالیت‌ها اراته کرد: تصمیم گرفت آن را به دهلی بیاورد و آن را درون کاخ 
خود بگنجاند و در نزدیکی یک مسجد قرارش دهد. حمل‌ونقل تقریبا یک 
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چالش ناممکن بود و بیش از سرنگون کردن ستون توانایی او را به‌غایت موّثرتر 
نشان می‌داد .لا 


سلطان فیروز که در وجودش یک سازنده بود» عملیات را با جزییات 
برنامه‌ریزی و صدها کارگر را بسیج کرد. نخست» ستون را با طناب‌های 
ابریشمی محکم کرد تا از فروریختن آن جلوگیری کند. سپس کارگرانش شروع 
به حفاری کردند. به‌زودی متوجه شدند چرا ستون برای مدت طولانی سرپا 
ایستاده است: پایة سنگی مدفونی در زمین بود که از تخته‌سنگی بزرگ ساخته 
شده بود. به محض آنکه این پایه را بیرون کشیدند» ستون را به‌آرامی روی زمین 
پایین آوردند تا روی تکیه گاه‌های پنبه‌ای قرارش دهند که تتعیو وا برای این 
منظور ساخته شده بود. سپس ستون را بادقت در نی و پوست درخت محصور 
کردنف و آن را زو کالسکه‌ای سقارشی یب افراشنند. ستوین, آمادة جر کت نوف 


کالسکه خود شگفت‌انگیز بود» آنقدر طویل که به ۲ چرخ نیاز داشت» هر 
چرخ به طناب عظیمی وصل بود که حداقل طبق گزارش شاهدان عینی توسط 
دویست مرد کشیده می‌شد. این ستون که گام‌به گام با قدرت عضلانی هزاران 
کارگر حرکت داده می‌شد. راه خود را به سمت رودخانة یامونا! پیش برد. در 
تمام مدت » سلطان فیروز ن را از چشمان خود دور نگاه نداشت. ناوگانی از 
قایق‌ها و لنج‌ها بار عظیم را به پایتخت جدید. فیروزآباد (دهلی امروزی) بردند» 
جایی که ستون درون دروازه‌های کاخ کشیده می‌شد و در نهایت در نزدیکی 
مسحد جامع آرام گرفت. 


وظيفة نهایی این بود که دوباره آن را به حالت سرپا درآورند. برای همین 
منظور» سازه‌ای نگهدارنده از سنگ ساخته شد و ارتش دیگری از مردان» این 
ستون را با طناب‌های ضخیم و قرقره‌های چوبی » سانتیمتر به سانتیمتر بالا 
کشیدند تا در نهایت ستون دوباره ایستاده و بر فراز همة ساختمان‌ها برافراشته 
شد. سلطان فیروز؛ قبه‌ای طلایی برای تکمیل آخرین دستاورد خود به ستون 
افزود. ستون اکنون» خورشید» یاداوری از شکوه‌های حکومت خیرخواهانه 
سلطان را بازتاب می‌داد. 


۷2101008 


۳ 


رتین پوکنر 


۳۹ 

ستونی که توسط آشوکا در توپرا برپا و نوشته شد و توسط فیروزشاه تغلق به محل 

فعلی خود در کوتلا (ارگ) فیروزآباد» در دهلی امروزی منتقل شده است. (عکس: 
وارون شیو کاپور) 


سلطان تصور می‌کرد شاهکار حمل و نصب این ستون شهرت او را برای 
همه تصمیل می کتگد اپن تون هتوز سسن از هت سل بایرجاست یراق 
همه کسانی که می‌خواهند با آینده ارتباط برقرار کنند» درسی وجود دارد: 
از بادوام‌ترین مواد استفاده کنید و مطمئن شوید که توجه را به خود جلب 
می‌کند» حاکمان آینده را برای نگهداری و پذیرش آن جذب می‌کند و آیندگان 
را در مورد منشا و تاریخچة آن کنجکاو می‌سازد. 


سلطان فیروز در حالی‌که به آینده می‌اندیشید» در مورد گذشته نیز 
کنجکاو بود. این ستون دارای کتیبه‌های منظمی بود که به نظر نوشته شده 
کنجکاو بود. از دانشمندان آگاه به سنت‌های متفاوت پیش از اسلام دعوت 
گوقة کسات که ساتسکریت و سایر ویان‌های شبه‌فاره را می‌دانستنه کا ان را 
رمزگشایی کنند؛ اما هیچ کس موفق به خواندن این کتیبه‌ها نشد. فرزانگان» 


فرهنگ: داستان ما 1۶ 


سردرگم نسبت به نوشتار» در عوض داستان‌هایی را نقل می‌کردند که چگونه 
یک شخصیت غول‌پیکر (شخصیت بهیما! در مهابهار "از ستون به‌عنوان عصا 
استفاده می کرد - حداقل این تنها چیزی بود که لو دادند.1" ستون‌های دیگری 
همانند این ستون وجود داشت و در یک مورد سلطان حتی آن را برای خودش 
حکاکی کرده بود » گویی می‌خواهد واژگانی ر به پیام معمارانه‌اش بیافزاید. 


سلطان اولین کسی نبود که به این ستون‌های باستانی و پیام‌های 
مرموزشان مواجه می‌شد. قرن‌ها پیش » مرد دیگری چنین ستونی را يافته 
بود: ژوان‌زانگ ‏ بازدید کننده‌ای از چین که برای یافتن منشاً بودیسم به هند 
سفر کرده بود. او در ميانة قرن هفتم با چند ستون روبه‌رو شد و همان پرسشی 
چه می‌گویند؟ ژوان‌زانگ ادعا کرد می‌تواند آنها را بخواند یا ترجمه‌شان کرده 
بود؛ اما به نظر می‌رسد این ترجمه‌ها بسیار نادرست باشند." همانند سلطان » 
ژوان‌زانگ احتمالا برای کسب اطلاعات به افسانه‌های محلی تکیه می کرد و در 
اینجا ژوان‌زانگ از یک مزیت برخوردار بود؛ زیرا از نظر زمانی به منشا ستون‌ها 
نزدیک‌تر بود. در سال ۶۴۰ میلادی» دانش نقل‌شده به صورت شفاهی توضیح 
متفاوتی برای کسی داشت که این ستون‌ها را پشت سر گذاشته بود: نه یک 
تغل او یک مالیا سای لکد آگه کاب تادشاه کب تایب ۱۱ 


اگر سلطان در موقعیتی بود که از منشأً باستانی ستون خود اطلاع 
می‌یافت » تحت تأثیر قرار می‌گرفت که در زمان او» در سال ۱۳۵۶ میلادی» 
جدود هزار و ششصد سال از عمر آن می گذشت. این ستون به لطف سنگیتی» 
اندازة چشمگیر و پایةٌ سنگی محکمش زنده مانده بود؛ اما نوشتة آن فراموش 


شده بود. 


الق اصلی ستون»ءشاه آشوگاء که سلطتیش از حفوه ۲۳۸ بیشن از میلاد 
تا ۲۳۲ پیش از میلاد به طول انجامید» پادشاهی بزرگی از پدر و پدربزرگ 
۱۱۱۱۱۸ 


۲ 2هتفططمطه]۱۷ 
0۳( 


که 
۴ مارتین پوکنر 


خود» بنیانگذاران سلسلة موریان" » به ارث برده بود.!" اقدامات او توسط راهبان 
۰ در متنی به نام افسانة آش وکا" رکه ژوان‌زانگ از این پادشاه شنیده بود) 
تکریم شد.! /فسانه داستان یک چرخش اگهانی در زندگی پادشاه را روایت 
3 ت 1۳ آشوکا از طریق خشونت از مرزهای قلمرو خود دفاع کرده 
و آن را گسترش داد و نام خود را به عنوان پادشاهی زشت و ظالم معروف به 
آشوکای خشن بر سر زبان‌ها انداخت." ظلم و ستم او نه تنها متوجه دشمنان 
خارجی» بلکه نسبت به رعایای خود نیز بود. در یک مقطع» گزارش می‌شود او 
پانصد وزیر مظنون به بی‌وفایی را کشته است و در مقطعی دیگر» پس از اینکه 
از سوی یکی از آنها مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرد؛ تعداد برابری از زن‌ها را 
من گشن: 


اما یک روز آشوکا به یک راهب بودایی برخورد کرد و پیرو بودا شد. پس از 
متقاعد کردن نزدیکان خود به انجام چنین کاری» او به زیارت مکان‌های متنوع 
و مرتبط با بودا رفت» از جمله محل تولد بودا و درخت بودی" که بودا و 
روشنگری را تجربه کرده بود. طبق افسانه او همچنین آثار بودا را گرداوری کرد 
و ۸۴ هزار استوپا (معبد گنبدی‌شکل) برای نگهداری آنها ساخت. اندکی پیش 
از مرگش» او بیشتر بودجة حکومت ر به 0 بودایی داد. با وفاداری 
به آموزة بودیسم» افسانه همچنین زندگی پي تنم اب کا را برای خوانندگان 
روایت می کرد. در یکی از تناسخات پیشین » آشوکای جوان» بودای تاریخی 
را دیدار کرده بود. در زمان پسری یک لاقبا» خواهان دادن چیزی به این 
موجود تابناک بود؛ اما تنها چیزی که برای هدیه دادن داشت» مشتی خاک 
بود. پیشکشی ناپاک و کثیفی که توضیح داد چرا آشوکا آمیزه‌ای از خیر و شر 
است » آشوکای خشن و آشوکای درسنتکار ۲۷ 


ولو افسانه را نمی‌توان 19 ز نظر تاریخی دقیق دانست و به‌طور ویژه به ستون 
اشاره نکرده است ؛ اما برای هر کسی که آن را ه هاس که رخ یفسوی رس فا 


ستون نشان می‌دهد که این ستون آشکارا با برنامةٌ ساختمانی آشوکا» تعهدش 
به علامت گذاری و بز رگداشت مکان‌های مرتبط با بودا مطابقت داشت!۳؛ اما 


1۷۲۵۷۵۰ ۰ 
[62600 0۲ 
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فرهنگ: داستان ما 11 


هنگامی که کتيبة اصلی ستون در قرن نوزدهم رمزگشایی شد؛ مشخص شد 
کذقه تیا تفوای یک بادشاه پوداپی را باژقاب مر دهد بلکه صدانی غیرمعمول 
و تادری فرقفران بامنتان را بازتاب م‌دهد+صدایی که آیدهای کامار خدید از 
پادشاهی و پادشاه بودن در جهان را اعلام می‌کند.۳ 


آشوکا کتیبة خود را با نشخوار فکری در مورد مسائل اخلاقی و استناد به 
ایده‌هایی همچون خوشبختی » کردار نیک 9 حقیقت شروع می کند. او بارها 
و بارها از دارما" یاد می‌کند» اصطلاح کاهنان برهمن که در اصل به معنای 
وظایف یک پادشاه استفاده می‌شد؛ اما برای بودایی‌ها به معنای آموزه‌های بودا 
بود.!*" آشوکا اعلام می‌کند باید از هیجاناتی همچون ظلم و خشم اجتناب شود 
و رنج را در همه جا کاهش داد. زبان پادشاه بازتابی» فلسفی » مذهبی است - 
کاملا متفاوت از دیگر اعلامیه‌های عمومی در جهان باستان. 


اه کا در مقاه باد‌شاهی که با رهابای شود صحیت ی کرد بر تابهای ۱ 
رقاف را کزسیغ مب کرد که از اتسان‌های همه طبقات: گرفته تا خیوانات :و حتی 
گیاهان » براساس احترامی بسط می‌یافت که برای همه موجودات زنده قائل 
بود. این ایده‌ای خارق‌العاده و رادیکال بود» ایده‌ای که صدها سال پیش از 
آشو کا توسط بودا به شکل قدرتمندی تدوین شده بود. این ایده برخلاف هر 
میا وف که خاعه جشری بر آن بت شنه نو با اتسان‌ها بکسان رفتار 
نمی‌شد و خود آشوکا» حداقل طبق افسانهة بعدی » دشمنان » خدمتکاران بی‌وفا 


الوار قطع می‌شدند. 


برای راهبان بودایی ملکوتی» این موضوع موردی برای مخالفت با چنین 
نظمی از چیزها بود و اينکه یک پادشاه هم دست به چنین کارهایی مي‌زند. 
آشوکا با درک ماهیت فوق‌العادة رادیکال باور جدید خود. تمایل به سازش 
نشان داد. او بر ستون خود تصریح کرد باید از رنج بیهوده اجتناب کرد نه از 
همه رنج‌ها و فقط حیوانات خاصی را از ذبح معاف کرد. او از فضای گران‌بهای 
زوق ستون اتفاکه گرداقا گرو‌های بفظا هر تضادفی از حبزانانی,را فهرنشت 


۱۱۹ 


۷ ات مه 
مارتین پوکنر 


کند که باید از آنها در امان ماند» از جمله طوطی‌ها» خفاش‌ها» مورچه‌های 
ملکه و سفره‌ماهی و افزود «همة چهارپایانی که نه مفیدند و نه خوراکی.۱۳۲ 
می‌توان احساس کرد زیردستانش نفس راحتی می‌کشند. کاهنان برهمن در آمد 
خود را از هزینه‌هایی به دست می‌آوردند که برای انجام مراسم قربانی حیوانات 
جمع آوری می کردند. اقتصادهای محلی به استفاده از جنگل‌ها 9 حیوانات اهلی 
برای امرار معاش وابسته بودند. کل فرهنگ و شیوة زندگی بر مبنای اين منابع 
ساخته شده بود." با این نسخهة جدید مصالحه» فضای کافی برای رسیدن به 
هر سردرگمی برای اندیشیدن به آينده وجود داشت؛ اما اگر رعایای آشوکا باور 
کرده بودند که این لحن ملایم‌تر به معنای دست کشیدن آشوکا از تغییرشکل 
اساسی زندگی‌شان انست» اشتباه باور کرده بودند. ستون او شکی باقی نگذاشت 
که او قدرت کل دولت را پشت مفهوم جدیدش از دارما قرار می‌داد.۳1 


آشوکا خوش‌شانس بود که نخستین پادشاهی متمرکز و متحد شبه‌قاره 
را از پدربزرگ و پدرش به ارث برده بود که حتی به افغانستان هم بسط پافته 
بود. آشوکا مشتاق به اجرای دیدگاه خود در مورد رفاه جهانی» تصمیم به 
آفرینش ساختار جدیدی گرفت: یک بوروکراسی امپراتوری با انواع گوناگونی 
اد کار کااران ای که قق رت تاشتهم ها حاکیات‌معای تتصت. ۱ بقع 
برگردانند. این بازرسان فقط به خود آشوکا گزارش می‌دادند و به او سطح 
بی‌سابقه‌ای از فرماندهی مرکزی می‌دادند. ستون بعدا مکشوف به دست سلطان 
فیروز» هر کسی از دامنة طولانی ایالت آشوکا را یادآوری می‌کرد.!۲ 

دیدگاه جدید آشوکا نسبت به یک دولت رفاه تنها بر این تک ستون 
تکیه قمی کرد: او اغلاهیه‌هایی زو فزه‌های قرار گرفته در کتار جاقه‌های 
پررفت‌وآمد نوشت. حتی برای اکثریت مردمی که نمی‌توانستند آنها را 
بخآنته دای کفانگرهان اد پست گرفتن_ فقیرلن نک یه قوسط اکن 
مرکزی خبر می‌دهد؛ اما اين ستون‌های آشوکا بودند که بیشترین توجه را 
به خود جلب کردند. او آنها را در مکان‌های راهبردی قرار داد و قلمرویی را 
مشخص می کرد که دارمای جدید بر آن چیره می‌شد (سلطان فیروز در نهایت 
ستون دیگری را پیدا کرد تا حدودی کوچک‌تر از ستون نخست و آن را هم 


به دهلی منتقل کرد.) 


فرهنگ: داستان ما 1 


ستون‌های سنگی باید به‌ویژه برای رعایای آشوکا چشمگیر بوده باشد ؛ زیرا 
ان تام تفر باکتان‌هاهر هت ها اهر و و کل با خی صت ۱ 
این مصالع من ‌کوان برای ساشتن خانه‌ها ی کاع‌های چند طبقه استفاهه کرق؛ 
لها پراش مارم ساه تقدنده به همین دلیل ایس که سا اطلاغات تست 
کی او شنن‌های: اولب هنت و بیکت‌های ساخفتان‌سازی. آنپا قاری فقظ 
نکاتی از شهرهای مستقر در امتداد درة سند و همچنین در سراسر راجستان!» 
گضرات تا هازباکا. کخسيم آشرگا جرا انفاهه ادسنگ: امکانات خویش 
از استقامت را در طول زمان گشود. توانایی اندیشیدن در مورد اینکه چگونه 
نسل‌های آینده شاید این ستون‌ها را ببینند و آنها را ب‌عنوان محصول قدرت 
ساختمان‌سازی او تحسین کنند. 


به احتمال زیاد» آشوکا ایدةٌ برپایی ستون‌های سنگی را از مسافران و 
صنعتگران ایراتی گرفته انست(۱۳۹ قتفت‌جمشیده پایتخت ایران» به عتوانخ 
شهری بزرگ و تشریفاتی تأسیس شده و مرصع شده با ستون‌هایی بود که 
ارتفاع برخی از آنها به بیست متر می‌رسید. معمولاء سرستون آنها پوشیده از 
رها خکاک شخ خیوانات بود و کاهی اوقات. کفیبه‌های رااتر خود داشفتد, 
پاش ها وکا شرد وه بات ناه شالت آ سم دانتم قر اسان 
تتایق خاهتق قح نات شکاک ش ماش هقف کف باد ای عفل‌های آیرانی اس, 
آشوکا بدون سنت ساختن از سنگ چه رسد به ساختن و برپایی ستون‌ها؛ 
احتمالا برای ساختن ستون‌های خود و تراشیدن شیرهای نشسته بر فراز آنها؛ 
به کارگران ایرانی تکیه کرد. ستون‌ها در اواخر سلطنت او برپا شدند» پس از 
آنکه او دارما را روی صخره‌ها اعلام می‌کرد. شاید او احساس می‌کرد به این 
دستورات صخره‌ای پیشینی. به اندازةٌ کافی توجه نشده باشد و نیاز به یک 
نمایش جدید و دیدنی‌تر بود» چیزی‌که پیش‌تر هرگز در این سرزمین‌ها دیده 
شوه وی ۱ (اخشاد اش کا که از شتوت‌های نیو ابلیسک‌های: مسر 
باخبر بوده است.) 

برخی از احکام حک‌شده بر صخره‌ها و ستون‌ها در مورد ساختاری اداری 
۱ صقطاعه[۵؟۲ 


۲ هرن 
۱۹۹ 


1 ی 
مارتین پوکنر 


توضیح داده است که آشوکا برای ادارة محکم‌تر امپراتوری خود آفریده بود. 
برخی دیگر نهادهایی را مشخص کردند که او برای رفاه انسان‌ها و حیوانات 
آفریده بود و منابع دولتی ۳ پشت سر ارمان‌های والایش قرار می‌داد. گروه سوم 
بر مدارا در میان نظام‌های اعتقادی ناهمتای شبه‌قاره» از جمله جینیسم"» 
بودیسم و هندوئیسم"» همراه با ادیان دیگر مانند آجیویکاها" تاکید داشتند 
که نشان می‌دهد آشوکا به دنبال ایجاد تفرقه با ایده‌های رادیکال خود نبود. 
ذهن و بینشی مستقل را نشان می‌دهند که از بودیسم آگاه است؛ اما به هیچ 


شاید شگفت‌انگیزترین لحن شخصی آشوکا در برخی از کتیبه‌ها باشد و خود 
را برای ظلمی سرزنش می‌کند که در طول فتوحات سلطنت اولیه‌اش نشان داده 
بود - شاید این مورد پیش‌بینی داستانی است که بعدا در افسانه‌اش گفته شد. 


کشور کالینگا" توسط شاه پریادارسی* [آشو کا] محبوب 
خدایان» در هشتمین سال سلطنتش فتح شد. ۱۵۰هزار نفر را 
به اسارت بردند» ۱۰۰هزار نفر را کشتند و چند برابر این تعداد 
مردند. بلافاصله پس از تسخیر کالینگاها» پادشاه پریادارسی 
به‌شدت به مطالعة دارماء عشق به دارما و تلقین دارما پرداخت. 
معشوق خدایان » فاتح کالینگاها» اکنون پشیمان شده است ؛ 
زیر او بسیار احساس اندوه و پشیمانی کرده است ؛ چون 
تسخیر مردمی که پیش‌تر تسخیر نشده بودند» مستلزم 
کشتار» مرگ 9 تبعید است (۲۳۳ 


باکتاهی بیان عسق شین اه قاط ایعاه رسذ ی نک تقکر کش 
موفقیت‌آمیز اعلام می‌کند - این روشی کاملا جدید برای حاکمی در صحبت با 
رعایای خود بود. 
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فرهنگ: داستان ما ۷۶ 


این لحن شخصی. بخشی از تغییری بود که آشوکا می‌خواست به ايدة 
سلطنت ببخشد. آشوکا در فتح کالینگاها مانند یک پادشاه معمولی عمل کرده 
بود؛ آن گونه که پدر و پدربزرگش بودند و مظهر آرمان‌های سلطنتی بود که در 
رساله‌ای به نام آستاساستر/" آمده بود." جنگ و فتح ابزار مشروع حکمرانی و 
گسترش یک امپراتوری تلقی می‌شد. ولو آشوکا از خشونت همراه با این فتح 
پقیمان تددة انا کالیتگاها را از امیرانوری خود‌ها نکرد. [قص‌فا شمه اخااقن, 
جدیدی را به محاسبة جنگ تزریق کرد. 


آشوکا از بودیسم برای آفرینش انسجام جدیدی در میان رعایای خود 
استفاده کرد و امپراتوری وسیع و بسیار متنوع خود را تحت چشم‌اندازی 
یکپارچه قرار داد. دارما به‌سادگی به معنای آن چیزی نبود که کاهنان برهمن 


پا راهبان بودایی می‌اندیشیدند.!*" کتپبه‌ها سبک جدیدی از حکمرانی را نشان 
می‌دهند که به آشوکا اجازه می‌دهد تغییری در درک پادشاهی نشان دهد. 


برخلاف نفرتیتی که تنها نظام اعتقادی طبقةّ حاکم را تغییر داد» آشوکا 
شوانست قلی و هن هد عا تا را تقیی کهت: اه تاامی دا باقن کرد تا 
روش‌های جدیدی برای اندیشیدن بنا کند که به اندازةُ کافی سخت بود؛ اما 
همچنین روش‌های جدید زندگی بود که بی‌نهایت سخت‌تر می‌شد. به این 
منظور او نیاز به سخن گفتن مستقیم با مردم خود داشت. این استفاده از 
نوشتار عمومی بسیار متفاوت از روشی بود که کاهنان مصری يا ترفندهای 
دخیرهساتی کفایخانه‌های بزرک اتجام می‌دادفت در خذفتته سا کمان بتاهانی 
برپا کرده بودند که قوانینی در آن نوشته شده بود. تاریخی که با قانون 
حمورابی " در بین‌النهرین (در سال ۱۷۵۴ پیش از میلاد) آغاز شد ؟؛ اما آشو کا از 
ايدة دارما و نوشتن به روشی جدید استفاده می کرد: برای علامت گذاری قلمرو 
تا زمین را وادار کند حرف‌های او را بزند و تغییر قلبش را روایت کند. با ستون‌ها 
و سنگ‌ها می‌توان داستان‌ها را مستقیما در چشم‌انداز ثبت کرد. 


کتیبه‌های عمومی آشوکا به‌ویژه مفروضی جسورانه بودند که نوشتار تا آن 
زمان چندان گسترده نبود. نخستین نوشته‌ها در شبه‌قاره در هاله‌ای از ابهام 
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۲ مارتین پوکنر 


قرار دارد؛ زیرا بیشتر نوشته‌ها روی برگ خرما - کاغذ دنیای باستان - یک مادةٌ 
بسیار فاسدشدنی صورت ی کرفت ۱۳۹۷ برخی از قطعات ان حاوی نشانه‌های 
نتداعی باقی مانده است» اما ایتک آیا آن نشانه‌ها بخشی از یک نظام نوشتارن 
کامل بوده‌اند يا خیر و اگر چنین است . چه گفته‌اند» تا به امروز ناشناخته باقی 
مانده است !۲۸ 

در غیاب نوشتار پرکاربرد» هند تمدنی ر پراساس روش‌های پیچیدة 
یادسپاری ایجاد کرد (همانطور که یونان پیش از ورود نوشتار انجام داده 
بود). وداها» قدیمی‌ترین داستان‌های آفریده شده از جهان » نسل به نسل از 
طریق انتقال شفاهی با دقت حفظ شدند. مبتدیان باید می‌آموختند که آنها را 
کلمه به کلمه بخوانند» حتی رو به عقب. این داستان‌ها با دقت شگفت‌انگیزی 
همراه نبا تقسی‌ها حفظ شده است: پکی از تستیی رسالههای وین شتاس: 
توضیح‌دهندة ساختار اصوات 9 معناه توسط تالتتی ر 5 پژو 7 هشگر بزرگ سروده 
هد و سور کات یرای تال همقل ۲۹ 


آموزه‌های بودا توسط نسل‌هایی از دانشجویان به خاطر سپرده شد که 
نظام‌مند خود را سازماندهی کرده بودند تا حتی یک واژه را از دست ندهند که 
بودا در طول زندگی‌اش گفته بود. آنها به‌طور دوره‌ای در شورای بزرگی گرد 
هم می‌آمدند تا چیزی را مقایسه کنند که به یاد داشتند و ذخيرة گفتگوهای 
رهبر مردة خود را حفظ کنند؛ اما در نهایت» نظام‌های نوشتاری پدیدار 
شدند و به‌طور گسترده‌تری برای ضبط همه چیز از سوتراهای" بودایی گرفته 
تا اعلامیه‌های سلطنتی مورد استفاده قرار گرفتند. خاروستی" الفبایی 
براساس الگوهای ارامی بنا شده بود و آشوکا از آن برای دو فرمان سنگی خود 
استفاده کرد ۳۰ 


هشتاد سال پس از سلطنت آشوکاء جهان سیاسی و فرهنگی ایران و هند 
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فرهنگ: داستان‌ما ۷۴ 


سپس به افغانستان امروزی و تا شمال غربی هند قطع شد. اسکندر با ایجاد 
یک امپراتوری کوتاه‌مدت که از یونان تا هند امتداد داشت» تماس میام این 
فرهنگ‌های ناهمگون را افزايش داد.!" این ماندگارترین تأثیر بر نوشتاری 
بوک که از طریق کسترشی القبای, بوناتی, تسهیل شد. (اسکتفر نزد. ارسطو 
درس خوانده بود 9 نسخه‌ای از هومر را به همراه داشت که توسط استادش 
مجاشبهتو یس شکه بودم هر کب هر کار آن هم خواییه:۳۳) این الشا لعقیالا 
بر براهمی » نظام نوشتاری تأثیر گذاشته است که آشوکا برای اکثر فرمان‌هایش 
استفاده می کرد » شامل ستون سنگی نزو کین که بعدها توسط سلطان فیروز 


0 


اش کا هغیت زیم تام رسالعظ ترا بقربا انی لگ این کد 
از کدام سیستم نوشتاری استفاده کند. در نودیکی تاکسیلا؛ شهر جهان‌شمول 
۳ فتح اسکندر که شامل بسیاری از بونانیان به آنجا آمده می‌شد » فرمانی 
سنگی به زبان یونانی با استفاده از الفبای یونانی نوشته شد.*" به هر حال 
آش وکا وارت سلسلفای بود کذاسکتدر از خود به جا گذاشته بود و از این رو در 
زرد السگاهه )شاوی شکارم بزنانی تاش تازاخ نم کردهقر مان 
که متناسب با مقاصد او بود ؟ اما حنی با استفادة هوشمندانه 9 انعطاف پذیر 
آشوکا از نظام‌های نوشتاری متفاوت» یک مشکل بافی ماند. آشوکا می‌دانست 
سواد» صرف نظر از هر خطی؛ محدود به گروه‌های نسبتا کوچکی از مردم 
می‌شد. چگونه به توده‌های بی‌سواد دسترسی پیدا کنیم ؟ این مشکل ر با اعلام 
کتبی - حل کرد که فرامین او باید توسط فرستادگانش در مواقع منظم با 
صدای بلند خوانده شود. در واقع بسیاری از دستورات به گونه‌ای قرار داده 
شده بود که جایی برای تجمع جمعیت زیادی وجود داشته باشد (۳۵] با این 
فناوری ارتباطی جدید» آشوکا توانست با رعایای خود درگیر شود به این امید 
که بر رفتار و افکار آنها تأثیر بگذارد. آشوکا با استفاده از شبكة پرشتاب تبادل 
فرهنگی که توسط اسکندر مقدونی آغاز شد » گذشتةٌ هند را با واردات برگزیدة 
ایرانی 9 یونانی آمیخت تا جیزی نو بیافریند » استفاده‌ای هدفمند 9 بسیار خاص 
از ترفندهای فرهنگی که با اهداف جدید سازگار شده است. 
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ان 
مارتین پوکنر 


فرهنگ‌ها اغلب در رویارویی با گذشتة دور خود توسعه می‌پابند: اختا ‏ 
می‌کنند » همانطور که نفرتیتی و آخناتون انجام دادند. آن را اختراع می‌کنند» 
همانطور که افلاطون در مورد یونان انجام داد یا آن را بازیابی می‌کنند» آن 
را بازادراک می‌کنند» ن را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند. شتون آشتوکا 
درامی متفاوت اما مرتبط را نشان می‌دهد : مواجهه با تکه‌هایی از دوره‌های 
پیشین که به خوبی درک نشده‌اند و استفاده از آنها برای اهداف جدید» 
همانطور که سلطان فیروز انجام داد. با گسترش تماس فرهنگی در مناطق 
وسیع جغرافیایی» مردم بیشتر و بیشتر با آثار فرهنگ‌هایی روبه‌رو می‌شدند 
که درک‌شان نمی‌کردند. گاهی‌اوقات» به‌سادگی ان تکه‌ها را رد می کردند و از 
آنچه می‌دانستند (و نمی‌دانستند) خوشحال می‌ماندند ؛ اما بیشتر اوقات» آنها با 
کنجکاوی با این اشیاء روبه‌رو می‌شدند و سعی می‌کردند تا جایی آنها را درک 
کنند که می‌توانستند. حتی گاهی‌اوقات تصمیم می‌گرفتند آنها را با اهداف 
خود تطبیق دهند. 

شبکة مبادله اوراسیا که پس از اسکندر تشدید شد و به‌زودی از مرزهای 
قلمروی او فراتر می‌رود» به بزرگ‌ترین و نزدیک‌ترین شبکه در جهان باستان 
گرفته تا فناوری‌ها و اشکال فرهنگی بیان و نیز تبادل بیماری‌ها امکان‌پذیر 
شد: ۳۳1 شمال هند» ایران» بین‌النهرین و خاور نزدیک تقریبا در یک منطقة 
حیوانات اهلی می‌توانستند به‌راحتی در این مناطق سازگار شوند (ولو نه همه: 
در حالی که مسافران یونانی چیز زیادی در مورد بودیسم نگفتند. آنها پادشاهان 
هندی را به خاطر فیل‌های‌شان تحسین می‌کردند).۷" این باعث شد که برخی 
از قدیمی‌ترین تمدن‌ها از درة سند تا هلال حاصلخیز» در دسترس قرار گیرند- 
اغلب خشونت‌آمیز» همانطور که در تاریخ فتح و اشغال ثبت شده است. از 
اسکندر مقدونی تا سلطان فیروز. با این حال» تبادل و پیشرفت در فناوری و 
فرهنگ» از ستون‌های سنگی و نوشتار تا ایده‌های جدید پادشاهی و مذهب را 
تسهیل کرد. 

از جهاتی» شبکة مبادله اوراسیا؛ فرهنگ‌های مشارکت کننده در آن راه 
نسبت به فرهنگی‌هایی برتری می‌داد که در قاره‌های دیگر چون آمریکا و آفریقا 


فرهنگ: داستان ما ۷۶ 


زند گی می کنند » که نه از شرق به غرب. بلکه از شمال به جنوب امتداد داشتند 
و مناطق متفاوت آب‌وهوایی را طی می‌کردند.!"" در اکثر موارد؛ عبور و مرور و 
پیمایش در آفریقا و قارة آمریکا نیز بسیار دشوارتر بود. مطمئنا انسان‌هایی که 
در انزوای نسبی زندگی می‌کردند به کشت محصولات کشاورزی» حیوانات 
اهلی و توسعة فناوری‌ها و شیوه‌های فرهنگی جدید نیز پرداختند. تماس میان 
فرهتگن در تواشل دور اعلس با اش کالاک کاا وی سرا بویا سنله که 
نها خشونت» بلکه گسترش بیماری است که می‌تواند زا را یک نعمت جلوه 
دهد.!؟" اما در درازمدت» تماس فرهنگی فر آیند پویایی را به راه انداخت که 
راه‌های تعامل انسان‌ها و سود بردن از یکدیگر را افزايش داد. 


تشگ آشو کا در این شیکة حقید میادلات* یا تقفن یک وارد کینده تیوه 
هنگامی که او هنر ساخت ستون‌های سنگی و استفاده از نظام‌های نوشتاری 
متفاوت را با اهداف خود تطبیق داد و آنها را با سنت‌های شفاهی بودیسم 
آمیخت» اقدام به ارسال اين بستة فرهنگی جدید به خارج از کشور کرد." 
ایده‌های بودایی در مورد چیرگی بر رنج و دستیابی به روشنگری برای صدور 
مناسب بود؛ زیرا آنها متوجه گروه يا طبقة خاصی نبودند. آشوکا مهم‌ترین 
مفاقع ارلیة آنبا شدع رت یک بادگامسا فریشت ایخ یف قبلیفینا 
جذابیت جهانی قرار داد.""" در یک فرمان سنگی او به جذابیت رایج فلسفة 
خود افتخار می‌کند: 


همه جا مردم از دستورات محبوب خدایان [آشوکا] در دارما 
پیروی می‌کنند. حتی در آنجایی که فرستادگان محبوب 
خدا نبوده‌اند» این افراد نیز با شنیدن عمل دارما و احکام 
و دستورات دارمای ارائه شده توسط محبوب خدایان» از 
آن پیروی می‌کنند و به انجام چنین کاری ادامه خواهند 
داد. این فنح در همه ۳ پیروز شده است 9 لذت بژز کین 
بهارمغان می‌آورد - لذتی که می‌تواند تنها فتح دارما را به 
ارمغان بیاورد.۱۳۱ 


در فرمانی دیگر» آشوکا اعلام می‌کند ايدة جدید پادشاهی» دارما را برای 
ایران و یونان به ارمغان آورده است» دقیقا فرهنگ‌هایی که او ترفندهای فرهنگی 


ی 
۵ مارتین پوکنر 


خاصی را از آنها به عاریت گرفته است. ولو آشوکا به‌درستی بودیسم را همچون 
محصولی صادراتی بالقوه موفق معرفی کرد؛ اما پیرامون جهتی در اشتباه بود 
که در آن حرکت می‌کرد. تنها منابع اندکی در غرب به بودیسم اشاره می‌کنند 
و نشانه‌های اندکی وجود دارد که دارمای آشوکا تاًثیر ماند گاری بر بین‌النهرین» 


در حالی که آشوکا به غرب می‌نگریست بزرگ‌ترین موفقیت برای بودیسم 
در شرق بود. راهبان بودایی به چین و بعدا به کره و ژاپن و همچنین به آسیای 
جنوب‌شرقی سفر کردند و کلم بودا را منتشر کردند (و در نهایت ژوان‌زانگ 
زاتر را به هند کشاندند). این صادرات دومین شبكة مبادله به‌روز شده را به نام 
جادة ابریشم" آفرید که ادغام قارة اوراسیا را تسریع کرد.۳ 


آشوکا در انديشة اعمال نفوذ خود نه تنها در فضاء بلکه در طول زمان بود. 
توانایی فرافکندن افکارش به اینده» از همه مهم‌تر» جذابیت عمدة نوشتار روی 
ستون‌های سنگی بود. آشوکا روی ستون باشکوه خود» ستونی که بعدا توسط 
سلطان فیروز به دهلی منتقل شد. اعلام کرد «من دستور دادم این فرمان 
براساس دارما نوشته شود تا برای همیشه پایدار بماند»» تقریبا واژه به واژه؛ 
میل سلطان فیروز پانصد سال بعد را پژواک می‌دهد که این ستون تا روز 
گیاست: باد کار برای سلطان شود هر فرمان دیگری: آشوکا همین ایده 
را توضیح داد «هرجا ستون‌های سنگی يا تخته‌های سنگی وجود دارد؛ این 
فرمان دارما در آنجا حک می‌شود تا ماندگار شود.»۳۴" نوشتار روی سنگ حس 
جدیدی از ماندگاری آفرید. نوشته‌های آشوکا قدیمی‌ترین نوشته‌های مکتوب 
بط ور اضمی و تسین استفاه‌های با مانده آه تمشتار توسظ نی بادفاه 


بااین حال آشوکا طول عمر نوشتار را افزون بر انتقال شفاهی» بیش از حد 
ارزیابی کرد - همانطور که برای فرهنگ‌هایی شکل گرفته از نوشتار غیرمعمول 
نیست. (فلاطون نوشتن را بیش از حد ارزیابی می‌کرد؛ ولو او نیز از آن انتقاد 


می‌ کرد.) آنچه آشوکا کاملا قدردان آن نبود» همان نوشتاری بود که بایستی 
نه تنها در برابر خوردگی زمان - مشکلی که با نوشتن روی سنگ می‌توانست 
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حل شود مقاومت کند؛ بلکه باید افرادی باشند که بتوانند آن را رمزکشایی 
کنند. اگر می‌خواستید با آینده حرف بزنید. باید به وجود زیرساختی کاملا 
تیار با مذارسن ودیگر خطوط اتقال کارآمه از تسلی به عسان خیگر اعتماه 
این سکاف وه قهبانه]رتاط مان افوکاه سین ها را حفط کتفوگر 
حالی که و انقی توشتار روق ستمن‌هاناممکن کته بوه. 

در نهایت برای اثبات باور آشوکا به استقامت نوشتار» متون او در دهةٌ 
۰ رمزگشایی شد. به عنوان بخشی از برخورد خشونت‌آمیز بینافرهنگی 
دیگر. در قرن نوزدهم» حکمرانی مسلمانان بر قلمروی آشوکا پایان یافته بود و 
هند تحت کتفرل شرکت انگلیسی بزرگ به نام شرکت هند شرقی قرار گرفت 
که از شبه‌قاره برای غنی‌سازی سهامداران خود در شکل جدید و درنده‌خویی از 
استعمار استفاده ی کر ۲ کی [ن قلمرو و مردم نیز مستلزم دانش فرهنگی 
است ‏ به همین دلیل است که شرکت هند شرقی شروع به مطالعه در گذشتة 
اند کر اهماتطی اتکی کش کی دا هن لین ملد و 
اقدام مصادرةٌ فرهنگی با تلاش‌هایی برای رمزگشایی خط براهمی همراه بود. 
جیمز پرینسپ باستان‌شناس» واژه‌شناس و مسئول شرکت هند شرقی ؛ کمک 
قابل‌توجهی به رمزگشایی این نظام نوشتاری کرد" از روش‌های آماری و 
همچنین به کارگیری اثری از کریستین لاسن " پژوهشگر نروژی» که از سکة دو 
ژبانة بوتای‌تیراهمی مربوط به س ات اکاف کلس باقشاه هنم بوناتی ( ۱۸۸ 
۰ پیش از میلاد) استفاده کرد» دقیقاً همانند ان فرانسوا شامپولیون که 
از سنگ روزتا برای رمزگشایی هیروگلیف مصری استفاده کرد. به این ترتیب 
بود که بیش از دو هزار سال پس از مرگ آشوکا؛ صدای او ایدة سلطنتی و 
تلاش‌هایش از طرف بودیسم دوباره خوانا شد. 


آشوکا پرسش‌های جالب بسیاری در مورد گذشته و تماس بینافرهنگی مطرح 
۱ ۳1106600 و20[ 


۲ صعصعما صفتافتنل 
۲ ۸2000169 


۷ و هت 
مارتین پوکنر 


آیا اشیای فرهنگی مانند ستون آشوکا باید در جایی رها شوند که در ابتدا 
قرار داده شده بودند یا به مکان‌های جدید منتقل شوند؟ مسلماً سلطان فیروز 
به‌ساد گی ستون را به غنیمت د رآورد و از آن برای اهداف خود استفاده کرد؛ اما 
باز هم شاید کسی استدلال کند این ستون قرار بود در آینده پیدا شود و مورد 
استفاده قرار گیرد» اينکه آشوکا آن را دقیقا برای چنین منظوری در آنجا قرار 
داده بود. هر نسل باید از طریق درهم‌تنیدگی ناخوشایند تخریب و آفرینش کار 
کند که تماس فرهنگی می‌آفریند. هنگامی که به واپس‌نگری می‌نگریم بیشتر 
فرهنگ شامل وقفه سوء‌تفاهم و خوانش نادرست» عاربه‌گیری و دزدی است؛ 
زیرا گذشتة بیرون کشیده. گرفته و برای اهداف جدیدی استفاده می‌شود. 
اگاهی از این گرفتاری‌هاقرسی خفیقی است گه‌بایة از این پاد‌شاه شاری الفاده 
و ستونش آموخت » ستونی که برپا شد» رها شد» سوء‌تفاهم شد ؛ فراموش شد؛ 
دوباره کشف شد. جابه‌جا شد و سرانجام دوباره رمزگشایی شد. باشد که پیام 


آن برای همیشه پایذار باشد. 


فصل چهارم 


یک الهه جنوب آسیا در پمپتی 


مجسمة کوچک؛ ۲۵ سانتیمتر ارتفاع و با ظرافت کار شده» یک پيکرة 
زن رو به جلو در حالتی پیچیده است. پای چپش روی پای راستش افتاده 
است و بازوی راستش به سمت پایین» به پشتش می‌رسد؛ در حالی که دست 
چپش به سمت بالا می‌رود. سر کمی به سمت چپ چرخیده است. دو مهماندار 
کوک در کنز او هسعدضهاتا کمر او می‌رمماه یکی جمی نوزم آراجشآدر 
دست دارد. این زن موهای بلندی بافته‌شده‌ای دارد و باظرافت با حلقه‌هایی 
بر پاها و بازوها» مرواریدهایی به دور گردن و کمربندی به دور کمرش تزیین 
شده است. این مجسمة ساخته شده از عاج فیل اسیایی که اکنون در فهرست 
گونه‌های در معرض انقراض قرار دارد» حامل حرف 5/7 به خط خاروستی است 
که در شمال‌غربی هند استفاده می‌شود (از جمله توسط آشوکا برای دو فرمان 
صخره‌ای شمالی) و منشاأ مجسمه را نشان می‌دهد. این نشان می‌دهد چنین 
#کلی شایة آنهة لاکشمی با خشضیت درگری را بارتمایی کته کا با باروزی 
برآمده از پانتتون الهه‌ها و ارواح آسیای جنوبی مرتبط باشد.۲ 


این مجسمه از شمال‌غربی جنوب آسیا سفر خود را به سمت غرب آغاز 
کرد. او احتمالا از طریق زمین از باختر (بلخ) به ایران و از انجا به بین‌النهرین 
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٩ 
مارتین پوکنر‎ 


سفر کرد و پیش از رسیدن به ترکية امروزی» از رشته کوه‌ها و بیابان‌های مرتفع 
عبور کرده است. از سوی دیگر او شاید مسیر دریایی را برگزید که شامل سفر 
زمینی به سمت جنوب. به‌سوی آقیانوس هند و سوار قایق شدن به‌سوی خلیج 
فارس يا اطراف شبه‌جزيرة عربستان به سمت دریای سرخ می‌شد. در مقابل 
بادهای موسمی فصلی و همچنین دزدان دریایی شهامت به خرج داد."" در 
آنجا» بازرگانان او را برده و از صحرای شرقی به رود نیل می‌برند» جایی‌که او 
را با یک کرجی تخت به اسکندریه» شهر بندری بزرگی می‌بردند که اسکندر 
مقتونین ناسیس کرد. از اسکتفریه؛ اورا روی یک فایق سوار کزدند و از طریق 
دریای مدیترانه به قلب امپراتوری روم رفن۲1 


در قرن نخست میلادی» امپراتوری روم به مصر و فلسطین در جنوب؛ 
یونان» آسیای صغیر و بین‌النهرین در شرق گال در شمال و شبه‌جزيرة ایبری ! 
در غرب گسترش یافت. این خیز مقاومت‌ناپذیری بود که به‌زودی به بزرگ‌ترین 
گسترش سرزمینی خود می‌رسید. تبادل افراد و کالاها در امپراتوری سریع بود 
و مردمی را به شبکه‌ای واحد کشاند که هزاران کیلومتر از هم فاصله داشتند. 


اما حتی این شبکة گسترده برای برآورده کردن تقاضای رومیان برای 
کالاهای لوکس کافی نبود» به همین دلیل بود که بازرگانان با مکان‌هایی بسیار 
فراتر از امیراتوری» از جمله هند» روابط برقرار کردند. واردات از هند شامل 
از چین آورده می‌شد) و همچنین ادویه‌هایی مانند فلفل» زنجبیل» زردچوبه و 
هل بود که برخی برای پخت‌وپز و برخی دیگر برای مصارف پزشکی استفاده 
می‌شدند :۱۳ سکه‌های رومی در هند پیدا شده‌اند که نشان می‌دهد رم کالاهای 
کمی برای تجارت به هند در ازای آنها داشته و نیازمند خرج کردن ارز بوده 
است." ویلاهای پمپنی با موزاییک‌های یونانی و کالاهای لوکس شرقی؛ 
تمولة کاملی از این غدم تال تجاری بود, در حالی که زومن‌ها برای این کالاها 
جادوی عجیب و غریب توصیف می کردند.۳ 


پمپتی که در ۲۴۰ کیلومتری جنوب رم قرار داشت. رابطة پیچیده‌ای با 
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پایتخت داشت. به لطف وزوویوس ! آتشفشان نزدیک شهر از خاک بسیار غنی 
برخوردار بود که مهاجران را ۸۰۰ سال پیش از میلاد به این کوهپایه‌های 
اطراف جذب می‌کرد؛ در حالی که خلیج سالرنو" دسترسی آسانی به دریای 
مدیترانه فراهم می‌کرد. در سال ۵۲۳ پیش از میلاد» با گسترش تمدن چيرة 
شمال ایتالیا به سمت جنوب» پمیعی آتروسکای" شد؟ اماابا گسترش دامتة 
رم پمپتی به آرامی در امپراتوری روم گنجانده شد که معنای آن» شروع اتخاذ 
روش‌های رومی توسط اهالی پمپتی بود. پس از جنگی داخلی که در آن پمپتی 
خود را در طرف بازنده یافت» پمپتی مجبور شد از وضعیت مستقل خود دست 
بکشد و رسماً به مثابة یک مستعمره ضمیمه شود. 


پمپتی پس از آن شهری پرجنب‌وجوش و رومی‌شده در زمان ورود مجسمة 
هندی بود. بسیاری از خانه‌ها دارای حیاط مرکزی سرپوشیده‌ای به سبک 
آتریوم با سقف بودند و شلوغ‌ترین بخش شهر شامل میکده‌ها و رستوران‌هایی 
بود که یکی از آنها مجهز به پیشخوان مرمری زیبایی بود (در سال ۰۲۰۲۰ 
مجسمةٌ هندی سفر طولانی خود به پمپتی را چه زمانی به پایان رساند؛ اما 
می‌دانیم که باید پیش از پاییز سال ۷۹ پس از میلاد آمده باشد» زیرا همان 
زمانی بود که اتشفشان فوران کرد. 


فوران با لرزش‌های کوچک شروع شد. آنها باید هشداری آشنا می‌بودند؛ 
زیرا تنها هفده سال پیش از آن زلزلة بزرگی رخ داده بود که باعث ویرانی 
گسترده در پمپئی شده بود. اما شاید این لرزش‌ها خیلی کوچک بودند با 
همچون منادی چیزی بدتر شناخته نمی شدند. هنگامی که آتشفشان سرانجام 
فوران کرد» بسته به ترکیب مواد متشکلی که از آنها تشکیل می‌شده ابرهای 
متراکمی آزاد شدند » گاهی روشن و گاهی تاریک که همانند تنة درخت کاج به 
هوا پرتاب می‌شدند. هنگامی که این درخت شوم اپری به ارتفاع خارق‌العاد4 سی 
و دو کیلومتری رسید» از تنة آن شاخه‌هایی رشد کرد که هو همذ جهات پخش 
می‌شدند و چتری گسترده میآفرید که مانع از رسیدن نور خورشید می‌شد. باد 
۱- کنانا۵ع۱۷ 
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۸۱ مارتین پوکنر 


از شمال‌شرق می‌وزید و سایبان را به سمت جنوب و در امتداد ساحل می‌راند. 
جهت وزش باد برای پمپثی کشنده بود که شروع به مواجهه با بارانی از خاکستر 
و ننگ‌هان آشفهایی سبگ شکل گرفته ار کت غتی کار کداره کرفم: بود: 
برخی ساکنان سعی کردند از شر بمباران جهنمی» درون خانه‌های خود پنهان 
بسیاری از شهر گربختند و سعی می‌کردند گران‌بهاترین دارایی خود را با خود 
ببرند و با پوشاندن سرهای خود با بالش و تنفس از طریق پارچة مرطوب از 
خود محافظت کنند. 


در میان وحشت عمومی» هیچ‌کس به مجسمة هندی توجهی نکرد که 
احتمالا بخشی از مبلمان کوچکی بود - سوراخی در پشت وجود دارد که نشان 
ی از شی بزرگ‌تری است - که حمل‌ونقل را غیرعملی می‌کند. 
پا صاحب آن فورا - و عاقلانه - فرار کرده و هر چیز باارزشی را پشت سر رها 
کرده بود. 


باران سنگ و خاکستر ساعت به ساعت ادامه داشت » زباله‌ها روی هم انباشته 
می‌شدند ؛ آما هیچ جریان داغی از گدازه از دهانة اتشاتشاتی خارج نشد که شهر 
را در رودخانه‌ای از آتش فرو برد. شاید اين امر به برخی ساکنانی جسارت 
بازگشت به شهر در حال سوختن به قصد نجات اموال بیش‌تری را داد که برای 
فرار با قایق به سوی ساحل دویده بودند. این امر مرگبار بود؛ زیرا حدود هجده 
ساعت پس از فوران اولیه» مرحله دوم و حتی مرگبارتر آغاز شد. از یک سو 
آتشفشان موجی از گازهای داغ و تکه‌های گدازه‌ای را به بیرون پرتاب می‌کرد 
که از دامنة کوه سرازیر شده بود و همه چیز را در مسیر خود با درجه حرارت 
فراتر از ۲۶۰ درجة سانتیگراد می‌سوزاند. گاز در ابتدا به شهر هرکولانیوم! 
برخورد کرد که به دلیل بادهای مساعد» از حجم زیادی از خاکستر و سنگ 
در امان مانده بود. گاز هر چیزی را در مسیرش می‌سوزاند. ابر گاز چنان سریع 
حرکت می کرد که ساکنان باقی‌مانده در شهر یا باگشته به شهر فرصتی برای 
یافتن سرپناه نداشتند و هر جا گرفتار می شدند » می‌سوختند. لباس‌هاء پوست 
و گوشت‌های آنها در دمای شدید یک‌باره سوخت. اجسادشان در حالت‌های 
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عجیب‌وغریب آرام می‌گرفتند؛ زیرا ماهیچه‌های‌شان در گرما؛ پیش از سوختن 
است ستخوان‌های‌شان منقبض می‌شد. معز آنها منفحر شد و < جمجمه‌های‌شان 
شبیه تخم‌مرغ‌های ترک‌خورده شد. 


هنگامی که ابر گاز کارش با هرکولانیوم تمام شد؛ به سوی پمپتی آمد. از 
آنجایی که شهر چند کیلومتر دورتر از آتشفشان بود» حرارت قدری پایین‌تر از 
زمانی بود که ابر به شهر رسید» ابری که مرگ متفاوتی برای ساکنان شهر رقم 
زد. آنها از گازهای داغ خفه شدند و مرده روی زمین افتادند ؛ اما لباس‌های بر 
تنشان نسوخت, ماهیچه‌ها به شدت منقبض نشدند و مغزشان منفجر نشد. 
آتشفشان مدام خاکستری را ساطع می کرد که بالای اجساد انباشته شده بود و 
در نهایت آنها را زیر ۲۷۵ سانتیمتر آوار مدفون کرد. پمپتی و هرکولانیوم باید 
متروک می‌شدند و دیگر هیچگاه مسکونی نشدند. 


در نابودی پمیثی » شاهد عینی غیرمعمولی وجود کاشگهر ان زمان تنها 
هفده سال داشت» کسی که یکی از نویسندگان بزرگ نسل خود شد: پلینی! 
جوان. او فوران را از فاصلة بسیار دور تماشا کرد تا زنده بماند. به دستور یک 


مورخ» وی پس از آن در مورد فوران نوشت و توصیف دقیقی را با تصاویر 
تداعی‌گر درهم آمیخت. به لطف مشاهدات اوست که می‌توانیم دو مرحله از 
فوران را بازسازی کنیم که باعث توقف ناگهانی زندگی در پمپتی شد." 

اگر قلم پلینی یکی از راه‌های حفظ ویرانی پمپتی بود؛ راه دیگر خود فوران 
بود که شهر را مهروموم کرد» تمام آنچه از شهر باقی مانده بود» زیر لاية محافظ 
خاکستر» تصویری نادر از زندگی در امپراطوری روم به ما می‌دهد. از نظر حفظ 
تاربخی » زلزله‌ها ؛ سیل‌ها و آتشفشان‌های در حال فوران بد هستند ؛ زیرا تخریب 
ی کتده ما نس تک‌پی هرب من کم تاه مداوه بط اسان است. 
اگر پمپتی زیر خاکستر دفن نمی‌شد. زندگی در آنجا ادامه می‌یافت و این به 
آن معنا بود که خانه‌های موجود ویران می‌شد و خانه‌های جدید جایگزین 
می‌شدند و دیر پا زود تقریبا هم آثار هنری و فرهنگی از بین می‌رفت. 


با کدف کی اک ماه یک شیر نوی که ات یمه ی اه باجاتی 
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پمپثی » از عناصر - و انسان‌ها- محافظت می کرد. هر تکه از اثائیه‌هایی سوخته 
بود که شاید بخشی از آن می‌بود؛ اما خود الهه زنده ماند که از جنس عاج بود و 
معجزه‌آسا زیر بستری از خاکستر آسیب ندید. او برای هجده قرن آینده در آنجا 
پنهان بود. بدون آتشفشان او چقدر زنده می‌ماند؟ گفتنش سخت است. به 
احتمال زیاد» مجسمه شکسته می‌شد يا به نفع مد جدیدی در کالاهای لو کس 
کنار گذاشته می‌شد. 


عکس فوری ارائه شده توسط پمپتی - مانند یک کپسول زمان - آنقدر 
غیرمعمول است که مورخان از «سوگیری پمپتی» صحبت می‌کنند: آنچه ما 
در مورد زندگی روزمره در سال ۷۹ پس از میلاد می‌دانیم» بیشتر براساس این 
شهر با مردم اکثرا روستایی و قشر کارگر نشین است و از آن به کل روم تعمیم داده 
می‌شود. امپراتوری شاید گمراه کننده باشد ؛ اما پمپئی به‌سادگی کیسول زمان 
خوبی است که از آن استفاده نشده است. 


این شهر یک امیراتوری را آشکار میکند که هترها و الاهای. خود را از 
سراسر جهان» حتی از رقبای خود» می‌گرفت. مجسمةٌ هندی تنها شی هنری 
خارجی در شهر نبود. یکی از نخستین معابد حفاری شده. به ایزیس خدای 
مصری تقدیم شده است. دیوارهای آن منقوش و مکتوب به خط هیروگلیف 
مصری بود که احتمالا هیچ کس نمی‌توانست 9 ر بخواند.!] در دنیای چند 
تخقای روم کفطانق ‏ ختابام بکانه غیحااض شود اغلب تیان ناهن فا 
جدیدی برای پرستندگان جدیدشان به‌دست می‌آوردند. در اینجا» ایزیس و 
اوزیریس با پسرشان هوروس!۰ خدای مصری آسمان و همچنین پادشاهی 
معمولا به تصویر درآمده با سر شاهین» آمیخته می‌شدند و نوعی تثلیث را ایجاد 
کردند. معبد آنها پادآور این است که روم تا چه حد برای نفوذ خارجی» حتی 
برای کارتاژ"» دشمن ديرینة خود گشوده بود. شاید گنجاندن خدایان بیگانه در 
پانتتون رومی حتی نشانه‌ای از پیروزی نظامی بود» ولو گاهی اوقات پرتنش نیز 
بود» همانند زمانی که آیین بسیار محبوب دیونیسوس ممنوع شد. 


نفوذ مصر در مقایسه با پونان کمرنگ شد. روم کمی بیش از دو قرن پیش 


۱۶۱۱۱ 
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از قهران اتشفشان بونان را شکست کاده بو عر همان سال (۱۳۴ پیش از 
میلاد) که سرانجام توانست کارتاژ را نابود کند."" " روم که از پیروزی نهایی 
خود پر کارتا: جرأت افته بود» چشمان خود را به دشمن کوچک‌تره اما 
سر کش . اتحادیه آخائیان! معطوف کرده بود» اتحادی از همه دولت_شهرهای 
عمدة یونانی به رهبری کورینت ". لژیون‌های رومی؛ حدود ۲۵۰۰ سواره‌نظام 
و ۲۳هزار سرباز پیاده» از مقدونیه در شمال حمله کردند. اتحاد را شکست 
دادند» سپس به کورینت واقع در شبه‌جزيرة پلوپونزی"» لشکر کشی کردند 
طولانی‌مدت یونان به عنوان یک نیروی نظامی و سیاسی شد. برای تکمیل 
تحقیر» اکثر مردان کورینتی کشته شدند» زنان به بردگی گرفته شدند و شهر 
با خاک یکسان شد. 


اما ظاهراً این شکست باعث نشد که رومی‌ها با فرهنگ یونانی با تحقیر 
برخورد کنند. برعکس» قدم زدن در اطراف پمپتی» تنها با نگربستن به 
نقاشی‌ها» به هر شهروندی یک دورة تصادفی در فرهنگ یونانی مفروض 
می‌دارد. در یک خانه آنها می‌توانستند از صحنه‌های نمایشنامه‌ای از اوریپید » 
یکی از نمایش‌نامه‌نویسانی لذت ببرند که برای تماشاگران آتنی ترس و تگرانی 
سقراط و شاگردش افلاطون را برانگيخته بود."" صحنه‌ها به سبک معمولی 
فرسکو" نقاشی شده‌اند؛ جایی که نقاشی روی گچ مرطوب زده می‌شود و با 
آن سفت می‌شود. به لطف این سبک نقاشی و لایه‌های محافظ خاکستر؛ 
موزاییک‌ها و نقاشی‌های دیواری پمپثی پس از گذشت تقریبا دو هزار سال 
هنوز به طرز قابل‌توجهی از نظر رنگ و بیان زنده‌اند. 


یک خانه می‌توانست معرفی خوبی برای یکی از مهم‌ترین کالاهای وارداتی 
بونان باشد: تفاثر. این خانه که اکنون خانة متاندر* نامیده می‌شودء چون حافی 
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۲ من 

۳ صهلوم‌صمممرم۳۵۱ 
1۹2۵۹00۴( 
۵- ۷۲68۵۵060۲[ 


آه ی سس 
۵ مارتین پوکنر 


پرتره‌ای فوق‌العاده از نويسندة کمدی یونانی است به‌خوبی حفظ شده است 
دارای حباط داخلی بزرگ » ستون‌هایی در ورودی و دهلیز سخاو تمندانه‌ای 
است که بسیار بزرگ‌تر از چیزی است که مالک مجسمة هندی برخوردار بود. 
مفاتتر ابا رنگ‌های آقرایی اعلب بافته قنفه در نی تسه ی صعدلی میا یک 
بازو که به صندلی تکیه زده است» به‌آرامی سرش را نگه می‌دارد و دست دیگر 
متنی را در دست گرفته است ‏ احتمالا یک نمایشنامه» ردایی که معمولا روی 
شانه پرتاب می‌شد. علاوه بر پرتره» این خانه دارای ستون‌های نقاشی تیه رنه 
تین #طای‌ها طاقجها و شش ه‌هایی ات که بهستاظ بای بار من شوند: 


مناندر تنها عنصر درام یونانی مورد علاقة پمپئی‌ها نبود. آزها همراه با 
رومی‌هایی که در جاهای دیگر زندگی می‌کردند» تئاترهای پونانی را با لژهای 
نیم‌دایره‌ای » ورودی‌های جانبی » محوطة بازی نیم‌دایره‌ای 9 ساختمانی نز 
پشت صحنه نسخه‌برداری کردند هرچند تصمیم گرفتند صحنه را کاملا 
ببندند تا تماشاگر دیگر کنش درون جشم‌انداز دور را نبیند. برای قرن‌ها» 
تئاترهای رومی از چوب ساخته می شدند » سازه‌های موقتی که می‌توانستند 
برای جشنواره‌ها برپا شوند. تنها بعدها - ولو پیش از فوران آتشفشان - آنها 
را مانند تئاترهای یونانی از سنگ ساخته بودند. اگرچه پمیثی تنها یک شهر 
کارگرنشین با حدود ۲هزار نفر جمعیت بود » علاوه بر آمفی‌تثاتر بزرگ‌تری 
که برای برگزاری نبردهای گلادیاتورها ساخته شده بود» دارای دو سالن تثاتر 
بود که دومی یک اختراع واقعی رومی بود."۲ 


نفوذ یونان بر روم به مناطق دیگر نیز گسترش یافت به‌ویژه در آموزش. 
پس از پیروزی نظامی روم» معلمان یونانی اغلب به عنوان معلمان برده به روم 
آمدند » در حالی که پمپئی‌های تحصیل کرده » شاید تحصیلات خود را در 
تکمیل می‌کردند و آنها با پونانی و نقل‌قول کردن از 
نویسندگان در اصل یونانی می‌کرد."" بسیاری از نقاشی‌های دیواری در پمپئی 
صحنه‌هایی از دو حماسة و تصویر می کشند و هومر 
نیز منبع اصلی دانش در مورد خدایان پونان بود. یک نقاشی دیواری به خوبی 
حفظ شده » نخستین تصویر موجود از اسکندر مقدونی ر نشان می‌ دهد که 
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رومی‌ها او را تحسین می‌کردند. بسیاری از معابد در پمپئی به خدایان یونانی 
تقدیم شده بودند که اکنون نام‌های رومی و گاهی اوقات کارکردهای جدیدی 
به همة آنها داذه شده بود. (احتمالا صاحبان مجسمة هندی او را به عنوان 


نسخه‌ای از ونوس ! 0 اقتباس رومی از آفرودیت" الهة یونانی » تفپیر گرده‌ان۵ .۳۳۹ 


نقاشی دیواری مناندر» نویسندةً کمدی یونانی» در ویلایی خصوصی در پمپثی پیدا شد که اکنون خانهة 
مخاندر فامیده می‌شنود. (عکسی: ولفگانگ ریگر) 


شیفتگی رومی‌ها به هم چیزهای یونانی تعجب‌آور بود؛ زیرا خود 
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بوتانی‌هاه عنی کر وخ قدرنت» علاقة تسبتاً کمی به فرهنگ‌های دیگر تشان 
داده بودند (به جز مصرء» که مورد تحسین افلاطون بود) و به ندرت زبان دیگری 
یاد می‌گرفتند. با قضاوت براساس روندهای رایج تاریخ» شاید طبیعی تر به نظر 
آید که روم به منابع فرهنگی بومی شبه‌جزيرة ایتالیا؛ مانند فرهنگ آتروسک 
روی آورده باشد که آثاری از ان در پمپئی و بسیاری از بخش‌های ایتالیا» از 
جمله رم باقی مانده است» جایی که حاکمان آتروسکی در آنجا یک بار قدرت 
گرفته بودند؛ اما این اتفاق رخ نداد و در عوض رومی‌ها ترجیح دادند فرهنگی 
متفاوت تولید شده بود. 


موزاییکی پیدا شده در پمپئی در خانة فاون که نبرد ایسوس" میان اسکندر کبیر و داریوش سوم" را 
به تصویر می‌کشد. این نقاشی نسخه‌ای از یک تصویر اصیل یونانی بود. (ناپل موزة باستان‌شناسی ملی. 
عکس: ۱۱۵۷۲۲۸۲ 0/۵۲۸ 


انتخاب یونان نسبت به گذشتة محلی تعجب‌آور است» چراکه به نظر می‌رسد 
در مواجهه با جغرافیا نیز به اهتزار در می‌آید. مطمتنا سکونتگاه‌های یونانی 
مختلفی در شبه‌جزيرة ایتالیا؛ بیش از همه در سیسیل وجود داشت که قدمت آنها 
به دوران باستان بازمی‌گردد» با سیراکیوزی که در ۷۳۴ پیش از میلاد تأسیس 


۱۹ 
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[ختی امروز» برختی از بهترین معابد یونانی حفظ شده. در سیسیل هستند.) 
شیر کنوه سرالعام سس از هکت قازا یه دنت رود افتافت اما ختکسیخ وفانی 
یه با سفق کید یبا رال | نومه هی اه ناسر سکوتگاههاي بای 
برای توضیح تأثیر بیش از حد یونان بر روم بسیار کوچک بود. 


مهم‌تر از همه به نظر می‌رسد استفادةٌ رومی‌ها از فرهنگ یونانی شهود ما 
را در مورد قدرت نظامی و ارتباط آن با واردات فرهنگی تغییر می‌دهد. اغلب 
یک فرهنگ بر فرهنگی دیگر زمانی رخنه می‌کند که یک امپراتوری دامنة خود 
را با فتح گسترش می‌دهد و از این طریق؛ فرهنگ خود را به سرزمینی بیگانه 
می‌آورد. برای مثال» اسکندر در سراسر اسیا با سکونتگاه‌های یونانی چنین 
کرد خود پمونی قرن‌ها پیش ارسنین خخسی+ درمعرفن تین مرقعیت 
ناخوشایندی بوده است زمانی که هنوز شهری آتروسکی بود؛ هنر آتروسکی 
می‌ساخت و پیش از اينکه توسط دولت-شهر رو به رشد رم» رومی شود به 
درگاه خدایان آتروسکی دعا می‌کرد؛ اما در مورد روم و یونان» برعکس این رخ 
داد: اتحاد یونان در کورینت شکست خورد و با این حال یونان توانست نفوذ 
فرهنگی خود را حفظ کند و حتی گسترش دهد. رومی‌ها پس از به دست آوردن 
یک پیروزی نظامی خیره‌کننده و پایدار» تصمیم گرفتند تقریبا در همه مسائل 
فرهنگی» از دین و هنر گرفته تا ادبیات» از دشمن سابق خود عقب‌نشینی 
کنند.!* (آتروسک‌ها مسئول برخی واردات اولية یونان » از جمله دوازده خدای 
المپی بودند.) هوراس " شاعر رومی » در نامه‌ای به آگوستوس "۰ زیر کانه حضور 
شگفت‌انگیز یونانی در روم را بیان کرد «یونان مر ۳ وحشی را اسیر کرد و 
هنرها را به لاتیوم روستایی آورد.!" داستان رایج تأثیر یونان بر روم چیز بسیار 
غیرعادی‌تری را در تاریخ بشر پنهان می‌کند: کشوری فعالانه و عمدی فرهنگ 
یک دشمن شکست خورده را به نهادها و شیوه‌های خود پیوند می‌زند. 


این پیوند شامل تثاتر بود که نقطة آغازش به زمانی بازمی‌گردد که نویسنده 


و بازیگری به نام لیویوس آندرونیکوس " شروع به نوشتن و اجرای نمایشنامه‌هایی 
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ان نیتوس اند روم 9 ترویانوس!" کی ۱۳۹ او همچنیر نويسندة آثار 
کمدی بود و از مدل‌های یونانی استفاده کرد. لیویوس آنکرو تکوس احتمالا 
یک یونانی برده‌شده بود که نام رومی صاحبش لیویوس را در زمان آزادی‌اش 
به خود گرفته بود. زندگينامة او شاهد درهم‌تنیدگی قدرت سیاسی و نفوذ 
فرهتگی است.۸) 


اجرای نمایشنامه‌های لیویوس آندرونیکوس توجه‌ها را به خود جلب کرد 
و نویسندگان دیگری از آن پیروی کردند؛ بیش از همه ترنس" و پلاتوس" که 
هیچ کدام یونانی نبودند. ترنس (پوبلیوس ترنتیوس آفر") در شمال آفریقا؛ در 
کارتاژ به دنیا آمد» در حال ی که پلاتوس در شمال ایتالیا به دنیا آمد؛ اما هر دو 
مطمتئن شدند که درام رومی از مدل‌های یونانی استفاده می کند و9 بازار را بر 
از نمایشنامه‌هایی می‌کند که گاهی اقتباسی از کمدی‌های مناندر بودند؛ اما 
اغلب نمایش‌های جدیدی ملهم از مدل‌های یونانی بودند (بنابراین ۵۳ عنوان 
نمايشنامة منسوب به پلاتوس به ما رسیده است ؛ ولو تنها ۰ نمايشنامة واقعی 
باقی مانده باشد. یک منبع اولیه ادعا می‌کند که پلاتوس ۱۳۰ نمایشنامه 
مناندر در پمپثی تصمیم گرفت در خانه‌اش به این نمایشنامه‌نویس افتخار 
کند.( " بعید است خود نمایشنامه‌های مناندر در تثاترهای پمپتی اجرا 
تفه تاش مناندر خمدتا از ظرییق وان فد کارش لویوتی. اند وتیکوش : 
پلاتوس و ترنس شناخته می‌شد. همین امر در مورد سایر صحنه‌های تثاتر 
یونانی نیز صادق است که در پمپثئی یافت می‌شوند: این صحنه‌ها و نمایش‌ها 
برای نخبگان فرهنگی نقاط مرجع تشخیص‌پذیری بودند. اگر می‌خواستید 
یک رومی تحصیل کرده باشید » باید این نام‌ها ر می‌دانستید » حنی اگر برای 
تماشای نمایشنامه‌های در حال اجرا نمی‌رفتید. (تثاتر رومی نیز از سنت‌های 
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فرهنگ: داستان ما ۹۶ 


رقص 9 اجرای آتروسکی استفاده فتن کر ۳ 


پیوند یونان به روم به هومر نیز کشیده شد. باز هم این لیویوس 
فرش کی وه گرا خی امه ما ام ی را ما ماس 
پراساس استانداردهای ما که همه چیذ را از نام خدایان و انسان‌ها ثا ستجه 
و ابعاد اندازه‌گیری رومی شدند. این ترجمه‌ای آزاد بود: لیویوس با رد کردن 
هگزامتر یونانی» متر رومی را برگزید ؛ بنابراین گذر کار به روم را آسان میکرد. 


ترجمة متون از زبان و فرهنگ دیگر به نظر ما طبیعی‌ترین کار دنیاست. 
به هر حال»اکفون اکفر ما ادبیات پوتانی او رومن زرا اپتکونه مي‌خوانيم-ثر جمه: 
چگونگی به گردش درآوردن ادبیات در بیرون از دایرة مبدا خود است» تبدیل 
شدن به چیزی است که ما اکنون آن را ادبیات جهانی می‌نامیم.!" اما ترجمة 
ادبیات فرهنگ دیگری در جهان باستان نادر بود." رایج‌ترین استثناها ترجمةٌ 
کتاب‌های راهنمای دانش عملی مانند کشاورزی و پزشکی و متون دینی بود. 
متون بودایی از زبان‌های هندی به چینی ترجمه شد و بهودیان یونانی‌زبان 
ساکن اسکندریه کتاب مقدس عبری را به پونانی ترجمه کردند؛ اما ترجمةٌ 
کلیات آثار فرهنگی دیگر» پیش‌تر هیچ‌گاه رخ نداده بود. حداقل» سابقه‌ای 
از چنین اقدامی وجود ندارد. اگر اکنون معمولاً از ادبیات فرهنگ دیگری در 
ترجمه لذت می‌بریم» همان کاری را انجام می‌دهیم که رومی‌ها برای نخستین 
بار در تاریخ بشر انجام دادند.( "این بخشی از آزمایش فوق‌العادة آنها در پیوند 
فرهنگی بود. ايدة اشتباه پیشرفت فرهنگی طبیعی از یونان به روم به دلیل 
موفقیت این آزمایش است: پیوند فرهنگی, کارساز بوه ۳۹ 


توت غروافیه هنن داش سعهیلا اشیای. فرهشگی, مان 
نمایشنامه‌ها» حمانبه‌ها» مجسمه‌هاً و نقاشی‌ها همراه با فرختگی تکامل 
می‌یابند که آنها را تولید می‌کند و با شرایط تغییردهنده در مخاطبان محلی 
خود سازگار می‌شوند. مجموعه داستان‌های شفاهی زمانی پدیدار می‌شوند 
که سواد گسترش می‌یابد» در حالی که حماسه‌های شفاهی به متون نوشتاری 
تبدیل می‌شوند و به ادبیات بعدی اجازه می‌دهند به این متون اولیه رجوع 
کنند؛ اما همچنین آنها را گذرا محصول زمان‌های پیشین به آنند. 


* مارتین پوکنر 


وقتی فرهنگی کل طیف هنر را از جایی دیگر می‌پذیرد؛ آن آثار هنری» 
به‌تدریج تکامل‌يافته در بافت اصلی آنها در طول زمان» اکنون همگی هم‌زمان 
می‌رسند 9 فرهنگ پیوند خورده ر با مجموعه‌ای خیره کننده 9 گیچ کننده از 
گزینه‌ها مواجه می‌کنند. این گزینه‌ها شاید به‌عنوان یک موهبت» فوق‌العاده 
به نظر آیند؛ اما همچنین می‌توانند احساسی طاقت‌فرسا داشته باشند. هر دو 
واکنش را می‌توان در روم مشاهده کرد. در حالی‌که بسیاری از رومی‌ها به 
وضوح از نمایشنامه‌ها و ادبیات الهام‌گرفته از یونان استقبال می‌کردند؛ دیگران 
این هجوم را همچون از دست دادن معصومیت تجربه کردند» گویی روم اجازه 
به نخستین داستان‌های تأسیس رم افسانة دوقلوهای رومولوس و رموس" 
شیرخورده از گرگی ماده و برپا شدن کلبه‌ای ساده در ميانة رم شلوغ واکنش 
نشان دادند که از قرار معلوم» به عنوان محل سکونت » مدت‌ها پیش در خدمت 
رومولوس» پیش از ظهور رم و پذیرش فرهنگ یونانی آن بوده است." بسیاری 
گمشدة شهرشان ذاشتتد و در عین حال از مجموعه‌ای سرگیجه‌آور ادبیات 
وارداتی 9 ترجمه‌ای با تازه تولیدشده براساس مدل‌های خارجی بهره می‌برند. 


پیوند فرهنگ یونانی به روم یک پرسش اساسی را مطرح کرد: رومی‌ها 
چگونه باید به تاریخ خود در رابطه با فرهنگی بیاندیشند که با چنین شور و 
شوق پذیرفته بودند؟ شخصی که به این پرسش پاسخ داد» ویرژیل" بود. او 
دریافت که روم به داستان کامل‌تری از ربشه‌های خود نیاز دارد - داستانی که 
رابطةٌ عجیب آن با یونان را توضیح دهد. افسانةٌ رومولوس و رموس شیر خورده 
از گرگ کافی نبود. وبرژیل تصمیم گرفت این داستان را به صورت شعری 
حماسی به شیوة ایلیاد و ادیسه بنویسد. 


این واقعیت که ویرژیل توانست این انتخاب را انجام دهد » خود آتری 
از تفای پیوند فرهنگی بود که توسط ترجمه‌های لیویوس آندرونیکوس 
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فرهنگ: داستان ما ٩۳‏ 


هیال شید معضولا دانگان‌های. امین در اس از داسگان‌های شفاهی 
استخراج می‌شوند که به‌تدریج به گزارش‌های مکتوب طولانی‌تری تبدیل 
شده‌اند. اینگونه است که حماسه‌های هومری قرن‌ها پیش استخراج 
شدند و اينکه چگونه داستان‌های حماسی دیگر از حماسة گیلکمش 
بین‌التهرینی تا مهابهارانا و رمایتای هندی نیز به وجود آمدند. حماسه‌ها 
توسط نویسنده‌ای طراحی و نوشته نشده بود که از حماسه‌های دیگر به 
عنوان الگو استفاده کند. 


اما این ققیها همان کاری نود کهویرکنل تصميم گرفت: اتحاستی نمده 
نوشتن حماسه‌ای به سبک هومری» با استفاده از مجموعه‌ای از افسانه‌های 
تا ۱ انم نکاما ید از یاب وه مانب یگ قرف هی آمقه: 
عجیب است ویرژیل نه با توجه به گذشتة خود» بلکه با توجه به گذشتة فرهنگ 
دیگری» شاید کمی شبیه احساس افلاطون در رابطه با مصر باشد. 

دیر آمدن مزایای بسیار زیادی دارد. شما انواع مدل‌ها و گزینه‌ها را در 
اختیار دارید. ویرژیل دو حماسة هومری پیش از خود داشت که او را در موقعیت 
منحصر به فردی قرار می‌داد که می‌توانست از هر دو دست به انتخاب زند. در 
ایلیاد» هومر قسمتی نزدیک به پایان جنگ ترواً را توصیف کرد زمانی که آشیل 
از نبرد کناره‌گیری می‌کند؛ زیرا در توزیع غنیمت احساس تحقیر می‌کند. 
امتناع او از مشارکت» تروایی‌ها را در یک مزیت قرار می‌دهد و تا زمانی که 
اشیل تسلیم نشود» یونانی‌ها دوباره دست بالایی را دارند که منجر به پیروزی 
نهایی‌شان می‌شود. در ادیسه» هومر سرگردانی طولانی و دشوار قهرمان خود 
را خی ای که که هه رام اه تاه ای کت ور انم 
موانع در طول راه غلبه می کرد. 


ویرژیل با استفاده از هر دو مدل» قهرمان خود بنیانگذار آيندة روم راء 
دستخوش دوره‌ای سرگردانی در دریای مدیترانه» همانند اد یسه » به میان 
طوفان‌ها و خدایان ناسازگار پرتاب کرد. در طول راه او تقریبا از هدف 
خود دور می‌شود» بیش از همه توسط دیدو! ملکة کارتاژ» درست همانطور 
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که اود یسه در جزيرة کالییسو!» توسط یک نمف ۰ رها وطن ر فراموش 
می‌کند؛ اما هنگامی که قهرمان ویرژیل به ایتالیا می‌رسد. باید با ساکنان آن در 
مجموعه‌ای از نبردها بجنگد که یادآور /پلیاد است و محاصرة تروآً در آنجا رابه 
تصویر می‌کشد. ویرژیل علاوه‌بر انتخاب طرح‌ها و صحنه‌ها» توسل به موزها" 
مداخلات مکرر خدایان و تشبیه‌های معروف هومر را نیز به عاریت گرفت 
استعاره‌های گسترده‌ای که در آن شاعر می‌توانست خیال را به پرواز در آورد. 

ویرژیل به منظور توضیح و توجیه پیوند فرهنگی روم- پس از این واقعیت- 
هومری» «در میانة چیزها». آغاز می‌شود » زمانی که اتقیازن ۲ در میان بینش 
سیسیلی است؛ اما سپس به آغاز گاه‌نگارانه‌ای" از داستان» به شهر در حال 
سوختن تروا باز می‌گردد. این مکانی عالی بود - ویرانه‌های شهری که هومر 
توصیف کرد - ویرژیل را قادر می‌سازد تا کمانی بیافربند که از جهان هومر تا 
ایتالیا امتداد دارد» جایی که نوادگان آئنیاس رم را تأسیس خواهند کرد. همانند 
افلاطون » ویرژیل برای فرهنگ خود داستانی نادرست آفرید. 


ویرزیل در پیاده‌سازی این طرح داستانی حیله گر تصمیم شگفت‌انگیزی 
گرفت: او یکی از قهرمانان یونانی را به عنوان قهرمان داستان انتخاب نکرد که 
با توجه به اهمیت فرهنگ یونان» شاید کاری بدیهی به نظر برسد. با انجام 
چنین کاری» ویرژیل به خوانندگان خود پیام می‌داد: پیشین» تفا ما در 
واقع در گذشتة آتروسکی یا پیش از تاریخ محلی شهر رم نیست؛ بلکه در 
نزد این یونانیان باستان است» یکی از آنها که متعاقبا با کشتی به رم رفت 
4 شب و امن اتورع ها نا خامسسیم گرفه اما یدیل اف باه را اتتاب نگرظ 
در عوض» او یکی از بازندگان را برگزید: آتنیاس تروایی. اگر بخواهیم انصاف 
داشته باشیم» هومر به تروایی‌ها بهتان نزد. اگرچه او در مقام یک یونانی و برای 
0217050 
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فرهنگ: داستان ما ٩۶‏ 


مخاطبان یونانی در مورد جنگی بزرگ و پرهزینه نوشت که سرانجام یونانی‌ها 
میان نظام‌های سیاسی متفاوت یا گروه‌های قومی متفاوت نبود. همانطور که 
هومر نشان می‌دهد؛ تروایی‌ها و یونانی‌ها به یک زبان صحبت می‌کردند» به 
فرگاه شفایان یکسانی دعا میگردتن» ارخش‌های یکسانی داففته و یکذ یگ | 
به عنوان گروه‌هایی با ارزش یکسان می‌شناختند. همة اینها کاملاً با بسیاری از 
ادبیات بعدی جنگ قطعا در دوران مدرن متفاوت است. 


شاید هنوز شگفت‌انگیز به نظر آید که ویرژیل آثنیاس را انتخاب کند» کسی 
که نگاهی اجمالی آخر را به او داشتیم» در /یلیاد» مبارزه را رها کرد و از شهر در 
حال سوختن تروا فرار کرد. توصية او در مقام بنیانگذار یک امپراتوری در حال 
از شندش اراشفن6 از ایتاکا ازع تم شود و روم را تاسیس نمی کنه؟ 


ویرژیل اولین کسی نبود که میان روم و آثنیاس رابطه‌ای برپا می‌کند. 
افسانه‌هایی دربارة ریشه‌های تروای روم وجود داشت و امپراتور اگوستوس؛ 
همراه با سزارهای دیگر پراساس ریشه‌شناسی سوال‌برانگیز نامش» دوست 
خاشتیت. مشفا خو را فز آفیانی رفبایی. کننده ویرژیل. این افسانه‌ها و 
شجره‌نامه‌ها را گرفت و آنها را در یک خط داستانی کامل بافت» داستانی که 


به‌سرعت متعارف شد. 


انتخاب آئنیاس همچنین به ویرژیل اجازه داد تا چیزی ارزشمند به دست 
آورد: دوری از یونان. در حالی‌که پیشاتاریخ روم را به یونان می‌دوخت او 
همچنین در تارویود داستان» رشته‌ای جدید بافت » رشته‌ای غیریونانی که ترواً 
را به رم متصل می‌کند و یونانی‌ها را به عنوان پیروز» اما همچنین به عنوان 
نظاره‌گرانی در درام تاسیس روم باقی می‌گذارد. در نوشتار هومرء یونانیان 
مست از پیروزی هستند و اجازه می‌دهند آئنیاس دزدکی بگریزد. نقش او در 
داستان آنها به پایان رسیده است؛ اما نه برای ویرژیل» نه برای روم. برای روم» 
داستان تازه شروع شده است و علی‌رغم اهمیت فوق‌العادة یونان» علی‌رغم 
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این واقعیت که ویرژیل این داستان را در حماسه‌ای تقریبا ملهم از دو داستان 
بنیادی یونان روایت می کند 9 نشان می‌دهد روم با یونان تفاوت دارد. انتخاب 
یکی از بازندگان جنگ ترواً نه نشانةٌ ضعف ‏ بلکه از اعتماد به نفس بود. ما 
داستان خود استفاده می‌کنيم. آنها همین کار را با توجه به اصل و نسب فرضی 
تروایی خود انجام دادند. در پایان آنه‌اید» تروایی‌ها باید زبان و فرهنگ خود را 
رها کنند و در ایتالیا جذب شوند. 


آنه‌اید ویرژیل که به داستان بنیادی روم تبدیل شد شکوه یک پیوند 
فرهنگی» امکانات و مانورهای ظریف آن را به تصویر می کشد این واقعیت که 
لازم نیست یک کنش شکست يا حقارت باشد. همین امر در مورد فرهنگ رومی 
در حوزه‌های دیگر صادق است. ترنس و پلاتوس نمایشنامه‌هایی نوشتند که 
از نظر تأثیرگذاری از هر چیزی پیشی می‌گرفتند که توسط نمایشنامه‌نویسان 
یونانی برای صدها» حتی هزاران سال نوشته شده بود (تا اينکه تراژدی یونانی 
احیا شد و دوباره در قرن نوزدهم اجرا شد)."" معماران رومی با ترسیم 
مدل‌های یونانی انواع جدیدی از ساختمان‌ها و معابد را آفریدند و این در مورد 
شمسا ام راشای موم تصاهی است وا که ایب دوفرهنگ با 
نوشتن کتابی از زندگینامه گره زد که در آن یک شخصیت یونانی و رومی را 
جفت می کرد و نشان داد که چقدر شبیه یکدیگرند. 


پمیئی » با نقاشی‌های دیواری پیچیده» ساختمان‌های آتریوم 9 تئاترها» 
بهترین مکان برای تحسین نتيجة پیوند فرهنگی روم است. ساختمان بزرگی 
در کنار دادگاه پمپثئی دارای کتیبه‌هایی است که از ویرژیل به عاریت گرفته 
شده است متشاً اساظیری روم را دز -گزوا اتماین توصیف می‌کند » همانطور 
که کل شهر از نقاشی‌های دیواری تا سالن‌های تئاترش» گواهی بر این تجربة 

امروز» ما روم را به خاطر پیشرفت‌هایش در امور دولتی و زیرساخت‌ها 
(از جاده‌ها تا حمام‌ها)» در سازماندهی نظامی» در زیرکی سیاسی تحسین 
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فرهنگ: داستان ما ٩۱‏ 


فرهنگ‌های دوردست از نظر تاریخی و جغرافیایی مانند فرهنگ ایالات متحده 
کردند و فرهنگ روم را در فواصل بسیار وسیع به خود پیوند زدند» درست 
همانطور که روم زمانی با یونان چنین کرده بود. 


در همین حال» مجسمةّ جنوب افتیایی در موزة باستان‌شناسی ناپل 
اقامت گزیده است » شهر بزرگ بر آمده نه چندان دور از پمپثی » در چشم‌انداز 
آتشفشانی که دير يا زود دوباره فوران خواهد کرد. اگر چنین شود ما باید 
این احتمال گم شدن او را افزايش می‌دهد. در حالت ایده‌آل» در چنین فورانی 
در آنتده» او دقیقا همان جایی باقی می‌ماند که هست و آمادة کاوش محدد 


فصل چهارم 


یک الهه جنوب آسیا در پمپتی 


وقتی ژوان‌زانگ (۶۰۲-۶۴) به سواحل رودخانة سند! رسید» مشتاق 
بازرگشت به خانه بود."! سند وحشی بود» از یخچال‌های طبیعی بلندترین 
رشته کوه جهان تغذیه می‌شد و صدها یارد وسعت داشت. ژوان‌زانگ می‌دانست 
عبور اسان نخواهد بود؛ اما راه دیگری وجود نداشت. اگر روزی خواهان 
بازگشت به چین بود باید رودخانه را بپیماید تا به گذرگاه خیبر" برسد تا 
او را به هندوکش"» یکی از موانع بزرگ جهان می‌برد. از آنجا می‌توانست به 
شرق بپیچد و پس از طی هزاران کیلومتر در میان کوه‌ها و بیابان‌ها امیدوار به 
رسیدن به شیان » پایتخت چین بود. 


ژوان‌زانگ نامطمئن بود که در خانه چه چیزی انتظارش را می‌کشد. 
امپراطور شاید دستگیرش می کرد ؛ زیرا جبن را مخفیانه ترک کرده بود 9 
فرمان صریح علیه سفرهای خارجی را نقض کرده بود که نتیجه. ادامة جنگ 
میان چین و عشایر و پادشاهی‌های ترک در غرب بود."" ژوان‌زانگ در حالی 
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مارتین پوکنر 


از دروازة جید" بیرون می‌رفت و وارد سرزمین‌های وحشی فراسوی امپراتوری 
می‌شد که در آستانةٌ دستگیر شدن بود؛ اما یک خارجی به کمکش آمده بود و 
با کمک او سفر خود به هند را آغاز کند.!۳ 


گریز او از طریق دروازه جید شانزده سال پیش رخ داده بود. شانزده سال 
سفر » بیشتر اوقات سواره 9 گاهی پیاده. شانزده سال و9 هزاران کیلومتر که او 
را در سراسر شبه‌قارة هند از ناشیک" در غرب» به کانچیپورام" (در تامیل ناده؟ 
آمروزی) در جنوب‌شرقی و از ساحل شرقی تا تامرالیپتا" در بنگال پیش برد» 
پیش از آنکه برای عبور دوباره از سند و به سوی خانه به سمت شمال‌غربی 
بپیچد. شاید تجربة غیرمعمول او اطلاعات مربوط به سرزمین‌های خارجی 
را متقاعد کند تا از خروج غیرمجاز او چشم‌پوشی کند. اين به آن معنی بود 
که دانه‌ها» دست‌نوشته‌ها و مجسمه‌هایی که با حوصله جمع‌آوری کرده بود» 


بهترین امید به بقای او بودند. 


ژوان‌زانگ کالاهای گران‌بهای خود را بار قایق کرد و مسئولیت آن را به 
ناظری معتمد سپرد. او خودش با روشی آبرومندانه از رودخانه عبور کرد: 
سوار بر فیل. با وجود آنکه رودخانه وحشی بود» یک فیل کاملا بالغ معمولا 
می‌توانست از رودخانه بدون آشفته شدن عبور کند. طرح کار کرد. ژوان‌زانگ 
از میان وسعت آب‌های خروشان راه خود را طی کرد و به سلامت آن‌سوی 
رودخانه رسید. این یک راه دراماتیک برای رسیدن به سمت «خودش» از رود 
سند بود» سمتی که به سوی خانه می‌رفت. 


هنگامی که ژوان‌زانگ به عقب نگریست تا مطمئن شود کالاهایش نیز در 
حال عبور هستند» دید جریان‌های متقاطع ناگهانی موجی را ایجاد کرده‌اند 


که قایق را به شدت به این‌سو و آن‌سو پرتاب می‌کرد. دارایی‌های او در حال از 
دست رفتن بودند و برخی از آنها در حین سقوط به رود بودند. ناظر» کسی که 
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فرهنگ: داستان ما ۱۶۶ 


در تلاش بود محموله را نجات دهد» خودش را به درون آب انداخت. برای 
یک لحظه به نظر می‌رسید همه چیز از میان می‌رود؛ اما پس از آن لحظه. 
بت کگرین قظر کاشگه همسفران موفق شدیی باظر را فحایی دس و قایت 
در نهایت به طرف دیگر رسید. خسارت قابل‌توجه بود. تعداد قابل توجهی از 
طومارها که ژوان‌زانگ با تلاش فراوان گرداوری و نسخه‌برداری کرده بود» در 
رودخانه گم شدند. در مین همة چیزهایی که جمع کرده بود » مهم‌ترین‌شان 
برجا ماندند و او می‌دانست بدون آنها نمی‌تواند با امپراتور روبه‌رو شود. آیا باید 
به عقب بازگردد و دیگر سرزمین خود را نبیند؟ آیا او در این فکر بود چرا در 
تمام آن سال‌های گذشته انتخابش زیر پا گذاشتن فرمان امپراتوری بود و زیر 
بار به سفر طولانی‌اش به هند رفته بود؟ 


مدت طولانی بعد از آن » پس از آنکه در نهایت به خانه بازگشت ‏ ژوان‌زانگ 
این عبور مصیب‌بار از رودخانه را ثبت کرد همراه با بسیاری دیگر از مشاهدات 
توصیف هر منطقه. اراتة اطلاعات جغرافیایی و اظهار نظر در مورد ساکنان 
و فرهنگ آنهاء زبان و نظام نوشتاری آنها متحمل رنج شد. ثبت مناطق غربی 
به آثری کلاسیک تبدیل شد و نمونه‌ای از ژانر مهمی از ادبیات جهان شد: 
سفرنامه. سفرنامه‌نویسی از نوع تولید شده به دست ژوان‌زانگ نقش بزرگی در 
تحرک فرهنگ داشت. 


چرا ژوان‌زانگ سفرهای خود را آغاز کرد؟ ژوان‌زانگ در فرهنگی مبتنی بر 
مطالعة متون رشد کرده بود. خانواده‌اش متعلق به طبقة به اصطلاح ادبا (-۱۷۵ 
0) طبقه‌ای منحصر به فرد در چین بودند (به شکل متفاوت در کره و ویتنام 
از متون باستانی بود. یک نظام امتحانی گسترده برای گزینش افرادی راه‌اندازی 
شده بود که در این هنرهای فرهیختگی برتری داشتند و مردان جوان -زنان را 
حذف کردند از طریق آزمایش‌های طاقت‌فرسای چند روزه انتخاب می‌شدند. 


اگر موفق می‌شدند» اجازه می‌یافتند در آزمون‌های بعدی شرکت کنند که 


آنها را از سطح محلی به سطح استانی و در نهایت به بالاترین سطح؛ سطح 
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٩‏ مارتین پوکنر 


شاهنشاهی ار تقا می‌داد. این نظام ایجاد شده بود تا قدرت را از طبقة نظامی و 
قدرتمندان محلی بگیرد و اطمینان حاصل کند تنها مهارت آموزشی, نه قدرت 
نظامی وحشیانه » راه ر برای پست‌های دولتی پرسود هموار می کند. ننیحه » 
بتنی بر ادبیات- بود. 

دور تجلیل می‌شود و گذشته را به عنوان یک ایده آل تجلیل می کرد: دیوان 
اشعار در زمان سلسلة اولية ژو" » هزار سال پیش از عصر مشترک» کتاب سخنان 
و اسناد منسوب به فرمانروایان اولیة ژو. کتب مناسک. تشریح تشریفات و 
قوانین درباری و نیز اشکال رفتار اجتماعی؛ به اصطلاح کتاب دگرگونی‌ها با 
جوز 7 3 حاوی یک نظام پیشگویی 9 یک رکورد تاریخی از ایالت لو ۳ 


کلاسیک‌های کنفوسیوسی فرهنگی مبتنی بر ستایش گذشته آفریدند. 
آنها را کلاسیک کنفوسیوس می‌نامیدند؛ زیرا کنفوسیوس ۰ حکیمی متعلق به 
قرن پنجم پیش از میلاد؛ آنها را تحسین کرده بود و متعاقبا به عنوان ویراستار 
آنها شناخته می‌شد (ایالت زادگاهش لو بود که ارتباطش را با سوابق تاربخی 
آن ایالت تقویت کرد). از نظر فنی» این کاملا درست نبود؛ زیرا کنفوسیوس 
چیزی ننوشت» بلکه آموزه‌های خود را به‌صورت شفاهی به شاگردانش (مثل 
بودا» عیسی و سقراط) منتقل کرد." اما او احترام ذرفی نسبت به گذشته» 
به‌ویژه سلسلة اولیة ژو در پیروان خود برقرار کرد که آشکارا در اين متون 
تداعی می‌شد. به گفتة کنفوسیوس» ژوی اولیه» دوره‌ای از نظم و هماهنگی 
بود» نمونه‌ای بارز از یک دولت با مدیریت خوب؛ بسیار برخلاف زمانة خود 
کنفوسیوس که در آن دولت‌های رقیب در مرحلة طولانی نبرد قفل شده بودند. 
از دید کنفوسیوس گذشته زادةٌ ایده آلی بود که از از زمان حال منزجر است. 


درک صرف این مسأله دشوار است که چگونه این نگرش نسبت به گذشته 
انقلابی بود. ما بسیار به این ایده عادت کرده‌ایم که اوضاع در کل که بهتر 
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فرهنگ: داستان ما ۱٩۲‏ 


بود» اينکه نوعی دوران طلایی در گذشتة دور جای خود را به عصر برافتادة 
خودمان داده است » مانند و در کتاب مقدس عبری (تورات). کنفوسیوس 
کار متفاوتی انجام داد: او دورة تاریخی متمایزی را به عنوان ایده آلی مشخص 
کرد که به‌جا مانده از برخی اسناد و بقایای ادعایی بود. اين رویه رادیکال بود. 
کنفوسیوس همانند افلاطون در قاره‌ای دورتر و بیش از صد سال بعد» یکی از 
کسانی بود که به عقب نگریست تانسبت به زمان حال خطایابی کرده باشد. 


اين ایده به طرز شگفت‌انگیزی قدرتمند بود. آموزه‌های کنفوسیوس 
گسترش یافت و پس از مرگش مکتوب شد. آموزه‌ها با کتاب‌های متون کهن 
درهم آمیخت. کانونی که از این فرایند حاصل شدء سپس در مرکز یک نظام 
آزمونی قرار گرفت که کل فرهنگ را به سمت گذشته سوق داد و حس سنت 


ذهنش شده بود» ستایش این متون باستانی با شکوفایی فوق‌العاده‌ای از 
شده بودند» سلسلل] تانگ" (۶۱۸-۹۰۷) که کشور را دوباره متحد کرده بود. 
شیان پایتخت آنها به یکی از بزرگ‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین شهرهای جهان 
تبدیل شد. نوع جدیدی از شعر پدیدار شده بود که توسط نسل‌های بعدی به 
عنوان نقطةّ عطف ادبیات چین شناخته می‌شد. در حالی که روم سقوط کرد 
چین دوباره متحد شد و دوران طلایی را تجربه کرد» عصری که بسیار فراتر از 
مورد تحسین فرار می‌گرفت. 

رضایت داشت که در پایتخت شکل می‌گرفت جایی که به آن نقل‌مکان کرده 


بود. به‌واسطة برادرش» او با نوع دیگری از تفکر آشنا شد؛ تفکری که در نهایت 
او را به هند کشاند: بودیسم.۲ 
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۳ مارتین پوکنر 


بودیسم اتفاقاً در همان مسیری به چین آورده شد که ژوان‌زانگ بعدا از 
طریق هندوکش و افغانستان دنبال کرده بود."" در آن زمان؛ اين نوع واردات 
فرهنگی غیرعادی بود. به‌زودی» این امر با تکرر رو به‌فزونی رخ داد؛ زیرا 
مسیحیت توسط امپراتوری روم و اسلام توسط بسیاری از خاورمیانه و شمال 
آفریقا پذیرفته شد؛ اما در قرن‌های پیش از عصر مشترک. تحرک باورهای 
مذهبی نادر بود. تعداد کمی از مذاهب در آرزوی جذب نو کیشان از فرهنگ‌های 
دیگر بودند. بودیسم یکی از نخستین ادیان جدید تبلیغی بود» چیزی که 
پادشاه آشوکا در اوایل» زمانی دريافته بود که سعی بر صادر کردن بودیسم به 
سرزمین‌های دور داشت. 


مهم‌ترین نوآوری که بودیسم در قرن دوم میلادی به چین آورده بود؛ 
احتمالا آموزة دارما؛ تناسخ" و نیروانا" نبود؛ بلکه نهادی بود که اين آموزه در آن 
اجرا می‌شد: جامعةٌ رهبانی. ربختن تمام دارایی‌ها» نذر فقر و تجرد» تراشیدن 
سر و زندگی از طریق خیرات دیگران: این گونه زیستن در چین ناشناخته 
بود (همانطور که در هند» محل زیست زاهدان منفرد در فقر بود» نه اجتماع 
رهیایی یاه کیت کاخ کا اخصاعات پودایبانن بر آسته در فزن‌های یس ار پگ 
بودا). در ابتدا مخالفت شدیدی با این شیوءّ جدید زندگی وجود داشت که 
برخلاف مهم‌ترین دستورات کنفوسیوس بود. در حالی‌که آیین کنفوسیوس به 
سمت خدمات دولتی گرایش داشت . بودیسم حامی کناره‌گیری از جهان بود. 
در حالی که آیین کنفوسیوس بات سیاسی را تبلیغ می‌کرد؛ بودیسم ترتیبات 
دنیوی را لزوما زود گذر و ناپایدار می‌دید. در حالی که آیین کنفوسیوس خواستار 
احترام به والدین بود» بودیسم از نوکیشان خواست خانوادة خود را ترک کنند 
و مجرد شوند. علی‌رغم اختلاف میان بودیسم و کنفوسیوس» جوامع بودایی 
از جویندگانی در سراسر چین شکل گرفته بودند و بخشی از فرهنگ چینی 
شده بودند؛ حتی زبردستانی از طبق] معتبر باسواد به خود کشانده بود که 
بیش‌ترین ريشه در آموزش کنفوسیوس داشتند. شاید این تفاوت رادیکال میان 
بودیسم و آیین کنفوسیوس بود که باعث شد باسوادیانی چون برادر ژوان‌زانگ 
این شیوة جدید زندگی را پذیرا شوند. 


۱ تام 
۲ ۱1۳۷29 


فرهنگ: داستان ما ۱۶۶ 


بودایی‌ها با اشتیاق عقاید و شيوة زندگی خود را گسترش دادند که دلیلی 
بود برادر ژوان‌زانگ با بودیسم آشنا شود. ژوان‌زانگ در بیست سالگی منصوب 
شد» سر خود را تراشید» متعهد به تجرد شد و اختصاص زمان قابل‌توجهی به 
مطالعة متون بودایی را آغاز کرد."" او همچنین سانسکریت" را آموخت؛ یکی 
از زبان‌هایی که برخی مکالمات بودا پس از نسل‌ها انتقال شفاهی به آن نوشته 
شده بود."" " ژوان‌زانگ پس از تسلط بر کلاسیک‌های کنفوسیوس اکنون بر 
اقب ک‌هاش بودیسم سا باقع سا اه عیوا ی نک اس دای 
گذراند و زندگی خود را وقف تمرین مراقبه ترک دنیا و تلاوت کرد که به 
معنای عضویت در این جامعة عبادی بود. 


سپس بی‌قرار شد. با صرف وقت خود در پیروی از دستورات بودا؛ ذهنش را 
به غرب » موطن این مرد سوق داده بود که به روشنگری دست يافته بود. متون 
بودایی که ژوان‌زانگ مطالعه کرد» حول مکان‌های مرتبط با بودا می‌چرخید: 
جایی که او به دنیا آمده بود. جایی که او به روشنایی دست يافته بود» زیر درختی 
بودی نشسته بود. جایی که او سوتراهای خاصی را موعظه کرده بود. درست 
است» بودیسم نظام فکری حمل‌پذیری بود که می‌توانست در همه جا به کار 
گرفته شود. به‌ویژه در مکان‌هایی که جوامع بودایی تشکیل داده بودند؛ اما 
رمز و راز خاصی در ارتباط با مکان‌های اصلی این دین وجود داشت » منظره‌ای 
که در متون مقدسش به یادگار مانده بود. ژوانزانگ تمایلی به رفتن به این 
مکان‌ها پیدا کرد. در این مرحله برنامة او لزوما این نبود که گنجینه‌ای به 
ارزش یک فیل را بازگرداند يا اصلا به خانه بازگردد. آنچه او می‌خواست بنا به 
گزارش خودش» جستجوی «ردپای مقدس,» بود."" با زندگی بوداء یک رویداد 
خارق‌العاده در هند رخ داده بود. ژوان‌زانگ می‌خواست صدها سال بعد چیزی 
را ببیند که از ان رویداد باقی مانده بود. 

ژوان زانگ توسط قدرتی به هند کشیده شد که نتيجة اجتناب‌ناپذیر تحرک 
فرهنگی است: فریب خاستگاه‌های دور از یک واردات. کسانی که در بند واردات 
خارجی هستند. اغلب نگرانند چیزی را می‌دانند که تنها سایه‌ای از چیز واقعی 
است » چیزی جزیی » تصفیه‌شده و به لحاظ بنیادی با گذر از زمان و مکان 


]21اعصع۹ 


۵ مارتین پوکنر 


تغییر کرده است. از این رو اشتیاق به منبع» جایی است که می‌توان از نوآوری 
فرهنگی » هر چه که باشد» در حالت اصلی خود. یا حداقل از طریق هر اثری 
لذت برد که از آن باقی مانده است. ژوانزانگ صرفا بای چیزی را ستایش کند 
که از بودا باقی مانده بود و تبدیل به چهره‌ای شد که امروز برای ما آشناست: 
یک زاثر. 


ژوان‌زانگ بخشی از راه ابریشم را برگزید که صحرای تاکلاماکان" در شمال 
ر دور می‌زد 9 تا دروازه جید (یشم) ادامه می‌یافت » به دلیل آنکه کاروان‌هایی 
تقتمی را صفال ام کر قلق کفاه این بانشگاه حیتی عسب تانگ عیور ی کرفند» 
ویرانه‌هایش امروزه هنوز مشاهده‌پذیر است. این مرزی بود که قرار نبود از 


آن عبور کند. فراسویش حوضه تاریم بود» منطقه‌ای که اخیرا شاهد نبردهای 


بسیاری بوده است؛ زبرا قبایل مختلف ترک بر سر آن می‌جنگیدند. چین در 
حال تجاوز به قلمرو این گروه‌ها بود که منجر به درگیری دائمی شده بود. 
شانزده سال بعد» زمانی‌که ژوان‌زانگ از سفر خود بازمی‌گشت» این منطقه 
به چین ملحق شده بود. (امروزه به منطقة سین کیانگ " در شمال‌غربی چین 
معروف است. حوضة تاریم" به آلتی‌شهر" نیز معروف است که در زبان اویغوری" 
به معنی «شش شهر» است.) 


هنگامی که ژوان‌زانگ فراسوی دروازة جید بود» دائماً در خطر کشیده شدن 
به درگیری يا حملةّ دیگری بود. ژوان‌زانگ می‌دانست که چقدر آسیب‌پذیر 
اس یاه فراری و مدای فداکار. شاهزانگ می‌ذاست بودای هام اند 
قرباني آزار و شکنجه شوند. او با سر به زیری از میان این سرزمین جنگ‌زده؛ 
نسبتا قسر در رفته عبور کرد. اغلب» جوامع بودایی به او کمک می‌کردند در 
واحه‌ها و شهرستان‌هایی ناگهان پدیدار شده که پادشاهان و فرمانروایان محلی 
برای از آذوقه‌ها و تاندحایی برای د یگ حاکمان گر آهیری کردند کفیرخ 1 آنیا 
روابط دوستانه‌ای با امپراتوران تانگ داشتند. 


۱ صعامحصمل و1 
۲ عصها زر 
۳۲ صاعحظ لته 
۴ تطفطدتاا۸ 
ه تاطعنا 


فرهنگ: داستان ما ۱۶۱ 


از دید ژوان‌زانگ» < خطر اصلی از جانب سارقان معمولی بزرگراه نشأت 
می‌گرفت» کسانی که او را نه به‌عنوان یک متجاوز چینی بالقوة متخاصم » بلکه 
صرفا به‌عنوان نشانه‌ای ساده قلمداد می کردند. خطر دیگر از زمین صعب‌العبور 
نشأت می گرفت. سا دم مابازه ی با مرگ روبه‌رو شد و تنها در آخرین لحظه 
توسط دیگر مسافران نجات یافت. او رویدادها را پس از بازگشت چنین توصیف 
کرد «ما وارد صحرای شنی بزرگی می‌شویم که نه آب دارد و نه علف. جاده در 
میان زباله‌هایی گم‌وگور می‌شود که بی کران به نظر می‌آید و تنها با نگریستن به 
سوی کوهی بزرگ و پیروی از راهنمایی استخوان‌هایی پراکنده در اطراف آن » 
می‌توانیم راهی را بهآنیم که باید طی کنیم»۱۳۸ 


هنگامی که ژوان‌زانگ به هند نزدیک‌تر می‌شد به‌دنبال سنجش سطح 
حمایت از آزهان خود » وجود جوامع بودایی 9 نگرش حاکمان نسبت به دین 
بود. از بارزترین نشانه‌های بودیسم محسمه‌ها بودند. در درةٌ بامیان ! (در 
افغانستان آمروزی) ژوان‌زانگ از محسمة سنگی غول‌پیکر بودا شگفت زده ینت 
که مستقیما در دامنة کوه حکاکی شده بود. قاب‌بندی شده در کوه‌های برفی » 
برنگ‌های طلاییش از هر طرف تلالودارد و تزئینات گران‌بهایش چشم‌ها را با 
درخشند گی خود خیره می‌کند.»( این مجسمه از کوه ماسه‌سنگی بریده شده 
و با گل و گچ پالايش شده است و بخش‌هایی از آن » از جمله دستی دراز شده» 
به 0 
در رنگ‌های متفاوت تزئین شده است. این بخشی از یک گروه از چنین 
مجسمه‌هایی بود که یکی از آنها ۳۲ مثتر ارتفاع داشت » باشکوه 9 قدر تمند» 
گواهی بر اهمیت ديرينة بودیسم در این منطقه بود. 


این مجسمه‌ها آنقدر بزرگ و محکم بودند که قرن‌ها پس از بازدید 
ژوان زانگ » حتی زمانی که مردم منطقه به اسلام گرویدند » بخشی از چشم‌انداز 
فرهنگی باقی ماندند. برخی از آنها به عنوان پناهگاه استفاده می‌کردند و 
حتی در تورفتگی‌های بزرگی به‌طور داتمی سکنی گزیدند که در دامنة کوه 
حکاکی شده بودند. در سال 5 ۰ نیروهای طالبان از سلاح‌های ضدهوایی و 
تویخانه‌های سنگین برای انهدام آنها استفاده کردند ؛ اما حتی این سلاح‌های 


۱ حهرتصدظ 


۱9۷ 


مارتین پوکنر 


مجسمة «غربی» بودا در درةٌ بامیان پس از تخریب آن در مارس ۱ توسط طالبان.(عکس: 
۵۵6 20) 


فرهنگ: داستان ما ۱۶۸ 


مو یه داتفه آنقا راما تانیه کفت مها هییه جر کل 
مشاهده‌پذیر» تا به امروز این مکان‌ها را در تسخیر خود داشته‌اند و صحبت از 
بازسازی آنها شده است. 


بودای «غربی»» یکی از دو مجسمة بزرگ بودا که در یک صخرة ماسه سنگی در درة بامیان در 
افغانستان امروزی حکاکی شده است» همانطور که در سال ۱۹۴۰ پیش از تخریب آن در مارس ۲۰۰۱ 


توسط طالبان به نظر می‌رسید. (آنماری شوارزنباخ» کتابخائة ملی سوئیس) 


٩‏ مارتین پوکنر 


ژوان‌زانگ مجذوب این مجسمه‌ها شده بود. نه تنها به این دلیل که 
فوق‌العاده بزرگ بودند؛ بلکه تا جای ممکن نزدیک شده بود که امیدوار به 
دیدن بودا و مشاهدة چهرة درخشان او باشد. بودایی‌ها سبک‌های متفاوتی از 
بازنمایی بصری» به تصویر کشیدن بودا به‌عنوان یک شخص تکامل ژست‌ها 
9 فیگورهای ویژه آفریدند که متناسب با آموزه‌های بودا تلفی می‌شدند » نمونة 
دیگری از ارتباط نزدیک میان دین و هنر. ژوان‌زانگ این تحولات را با اشتیاق 
یک وق در موط ولد فرش زب کرد: 


اما ژوان‌زانگ می‌دانست هنوز در هند نیست و تحت فشار است. پس از عبور 
از گذرگاه خیبر و رسیدن به منطقة کابل امروزی» احساس کرد دارد به قلب 
بودا نزدیک می‌شود. سرانجام» او به گنداره" (در پاکستان امروزی) رسید که 
هشتصد سال پیش بخشی از قلمرو آشوکا بود. ژوان‌زانگ در مورد اين پادشاه 
افسانه‌ای از طریق آشوکاوادانا افسانة آش وکا یکی از متون بودایی می‌دانست 
که ه چیتی ترجمه گنده ید آفانک آش وکا پهخاطر برپایی ۸۴ هزار استوا 
معبدهای گرد ستایش کرده بود که بقایای ادعایی بودا را در خود جای داده 
بودند. ژوانزانگ در مقام خوانندة دقیق این متن» اکنون با بسیاری از استوپاها و 
ستون‌های سنگی غول‌پیکری روبه‌رو شده بود که به آشوکا منسوب بودند.!* به 
لطف این ستون‌ها و همچنین مجسمه‌ها؛ معابد و صومعه‌ها» ژوان‌زانگ احساس 
سفر در دل منظره‌ای مقدس را داشت. او سرانجام به مقصد خود رسیده بود: 
مکانی که بودیسم طولانی‌ترین دورة سلطنت را داشت » سرزمین بودا. 


با این حال ژوان‌زانک با ناراحتی فراوان از سازه‌های بی‌شمار» ویرانه‌هایی 
از شکوه سابق گزارش داد که از میان رفته بودند. (او همچنین اشاره کرد 
چگونه پادشاهی عمدا به دنبال پاکسازی کتیبه‌های بودایی ساخته شده به 
دست آشو کا بوده است.)[۱۵] احساس نومیدی 9 نارضایتی به ژوان‌زانگ کمک 
کرد تا بخشی از نقشة اصلی خود را به خاطر بسپارد که به بقای مجسمه‌ها» 
هنگامی که در هند بود» جستجوی نسخه‌های خطی سرآمد شد. 
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فرهنگ: داستان ما ۱۱۶ 


سنت‌ها و مکتب‌های متفاوت بودیسم در طول زمان در مناطق مختلف 
هند رشد کرده بود و آموزه‌هایی که به چین رسیده بود بستگی به این 
داشت که راهبان کدام طومارها را بیاورند و چگونه طومارها به چینی ترجمه 
شوند. در مقایسه با قانون قدیمی کلاسیک کنفوسیوسی که در طول زمان 
به‌طرز شگفت‌انگیزی پایدار مانده بود» بدنة جدید و نوظهور متون بودایی 
اعتمادناپذیر التقاطی » مستعد خطا و سوءتفاهم‌ساز» متزلزل نسبت به زمينة 
اصلی خود به نظر می‌رسید. برای مثال ؛ نخستین متن بودایی ترجمه شده به 
چینی » متنی بود که اصلا در هند وجود نداشت؛ اما گلچین «بهترین» بود» 
وان قطان موق از سراستر گن وهای باه اما با موانتلا 
بزرگ». همانطور که در مورد روم جایی‌ که لیویوس آندرونیکوس هومر را 
به لاتين ترجمه کرد» یک مترجم مشهور به این انتقال اصلی متون مرتبط 
بود: کوماراجیوا". خود کوماراجیوا در کوچا" در حوضة تاریم (که ژوان‌زانگ 
از آن عبور کرد) بزرگ شد؛ اما دستگیر و زندانی شد و در نهایت به پایتخت 
چین منتقل شد. جایی که امپراتور به دلیل ترجمة متون بودایی به چینی از او 
تجلیل کرد. (که در زندان آموخته بود.)۱۴] 


از زمان کومارجیوا» تبادل فرهنگی میان چین و هند تشدید شده بود. صدها 
سال پیش از ژوان‌زانگ » مسافری به نام فاشیان "با همین هدف عزیمت کرده بود: 
مکان‌یابی متون بودایی مقدس.۳" در زمان ژوان‌زانگ چین می‌توانست بابت 
سنث ترجم متون بودایی فخرفروشی کند که به صدها سال پیش بازم ی گشت. 
این فقط بودایی‌های چینی نبودند که به قلب سرزمین بودا کشیده شدند. 
ژواتزانگ مقوجه شند زاتران از سیلان "در جتوب هند آمده‌اند و از آنجایی که ۷ 
زائران با خصومت مواجه شدند» پادشاه آنها برای‌شان اقامتگاهی ساخته بوه(۱۸] 


القای شخصی ژوان‌زانگ به بودیسم بیشتر از طریق همین شرع متون 
ماهایانا رخ داده بود و از دريچة این گزیده‌ها بود او اکنون اعمال بودایی را 


۷۲۵027202[ 
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۷ مارتین پوکنر 


ایهم کار هه نها ی آخه گم وق ال که کر در مردام 
اشکال و مظاهر بودیسم کنجکاو بود» از تعداد مکاتب مختلفی شگفت‌زده شد 
که هر کدام مجموعه‌ای از نوشته‌های مقدس خود را داشتند. او با طرفداری 
از ماهایانا؛ مکاتب دیگر» از جمله به اصطلاح «واسطة کوچک» یا هینایان! را 
نادیده گرفت. او حتی تسیک یه سای آذاتت مذهبی بیش ‌تر نادیده‌انگاری داشت 
با ها مولخه نود بیش از هه برضی‌های مندو که آها را دشمن پودیسم 
هه من کرق با تسام اج اوضاف» وان نانک با که مررفت تا میتی 
مورد استقبال قرار می‌گرفت. مسافری از چین در جستجوی دست‌نوشته‌های 
بودایی غیرعادی بود و بر این اساس بیش‌تر مورد احترام قرار می‌گرفت. 


پس از آنکه ژوان‌زانگ بسیاری از مکان‌های مرتبط با بودیسم را دید؛ 
سایر کالاها مانند دانه‌ها را جمع‌آوری کرد شروع به پرسش کرد که چه باید 
بکتید آنا باید در هند بماند یا به خانه بازگردد؟ میزبانان هندی او نمی‌توانستند 
بفهمند چرا قصد بازگشت به چین دارد. آیا ژوان‌زانگ این همه راه را نیامده 
بود تا در قلب سرزمین بودیسم زندگی کند؟ چه چیزی برای او در چین وجود 
داشت ‏ تا این اندازه دور از منظرة مقدسی که او راهن می‌داشت ؟[۱۹] 


پات کات رانک به ایین انتدعاهای خیرخوامانه یکی از درآماتیک‌فرین 
که کوسظ امیآظفران فاخنل. اقاره می‌کنه و کودگان بدوالتیی وه اعق ام 
می‌گذاشتند. اخترشناسان جچینی تقویم پیچیده‌ای ابداع کرده بودند » 
نوازندگان موسیقی لطیفی می‌نواختند و همه جا مردم سعی می‌کردند میان 
یین و یانگ" تعادل برقرار کنند. میزبانان هندی او باید در درک این سخنرانی 
دچار مشکل شده باشند ؛ زیر سخنرانی پراساس ارزش‌ها 9 اصطلاحات بیگانه 
برای آنها بو هرچند شاید خیال می‌کردند آنها نیز موسیقی ظریف و فرزندان 
مطیعی داشته باشند.1 


۲1182172024 
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فرهنگ: داستان ما ۱۱۲ 


ژوان‌زانگ در مقام میانجی فرهنگی» نمی‌توانست فقط یک فرهنگ 
خارجی را ستایش کند. او همچنین باید فرهنگ مخاطبان مورد نظر خود را در 
چین تمجید می‌کرد؛ اما چیز دیگری پشت این چرخش وجود داشت: پس از 
جذب هر چه بیشتر فرهنگ بیگانه؛ او اکنون به درون می چرخید؛ در تجربة 
خود تأمل می‌کرد و متوجه می‌شد با وجود تمام تعهدش به بودیسم هندی؛ 
آموزش خودش به صورت بنیادی تجربةٌ سفر و گزارش سفرش را شکل داده 
است که پس از بازگشت به وطن ارائه می‌داد. هنگامی که در سوابق سفر خود » 
تمایلش به ارائة نسخه‌های دقیق‌تر متون مقدس بودایی را توضیح می‌دهد از 
گوس بش هن مورک آقتیت اطاکن هرس کامها تقل فول می کلد ۲ خراهت 
برای نسخه‌های بهتر و معتبرتر از متون بنیادی و ترجمه‌های دقیق‌تر از این 
متون» از آن زمان به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی علوم انسانی باقی مانده 
است و ژوان‌زانگ را به شخصیتی محوری در شکل‌گیری سنت چینی دانش 
غلوم اتبات. یدیل کرده یشک 


بازتاب ژوان‌زانگ در ساختار کنفوسیوسی خودش نیز باعث شد که 
سفرهایش را با دید جدیدی بنگرد. او با میزبانان خود موافقت کرد که هند به 
دلیل زادگاه بودن بودا» برکت يافته است. به هر حال به همین دلیل بود که او 
برای سفر به آنجا دچار دردسرهای زیادی شده بود؛ اما اين به آن معنا نیست 
که بودیسم باید دائما به هند مرتبط باشد. با وجود اینکه ژوان‌زانگ بخش بهتر 
زندگی‌اش را وقف جستجوی ریشه‌ها کرده بود؛ اما از این عقیده دوری جست 
که به شکل متون بودایی و مجسمه‌های کوچک و حمل‌پذیر» با منشاً می‌تواند 
دوباره پیوند بخورد. 


رودخانة سئد »4 سوار بر فیل خود » در حالی که محمولة گران‌بهایش» حاصل 
شانزده سال سفر » درون رودخانه غرق می‌شد. از آنجایی که درک جد ید او از 
بود» از دست دادن محمولةّ او دوجندان دردناک بود. بار او برای آرام کردن 
امپراتور و همچنین پایه گذاری درک جدیدش از بودیسم» جایگزینی ستایش 
مکان‌های مقدس با ستایش اشیای حمل‌پذیر و متون ترجمه‌پذیر و در نهایت؛ 
با سفرنامة خود از اهمیت برخوردار بود. 


مارتین پوکنر 


ژوان‌زانگ با بخشی از محموله‌اش بازنیافتنی‌اش» سفر خود را متوقف کرد 
و به برخی از صومعه‌ها پیک‌هایی فرستاد که پیش‌تر برايش نسخه‌های خطی 
تهیه کرده بودند و از آنها درخواست کرد نسخه‌های جدید بفرستند. طی چند 
ماه بعد او موفق شد مجموعة قابل‌توجهی از طومارها و مجسمه‌های کوچک را 
گردآوری کند. ولو نتوانست همه چیزهای از دست داده رفته را جبران کند» 
این گردآوری کافی بود.۲ 


ژوان‌زانگ با مجموعةٌ جدید و کوچک‌ترش از متون و مجسمه‌ها؛ سرانجام 
توانست از هندو کش عبور کند. او در تدارک این سفر نامه‌ای برای کمک 
نوشته بود و اسب‌ها و شترهایی برايش فرستاده شد که برای انتقال دارایی‌های 
باقی مانده‌اش درخواست کرده بود.(۳" در سمت دور گذرگاه خیبر» از مسیر 
پیشین خود منحرف شد و از طریق مسیر جنوبی» صحرای تاکلاماکان را دور 
زد که او را به تن" وسانده پادماهن. عمدا بودایی که در اطراف واحه‌ای 
سرسبز با باغ‌های توت مرکز تولید ابریشم بنا شده بود (که به‌راحتی در جادة 
ابریشم واقع شده بود) و غارهای دانهوانگ "۰ مکانی بسیار مهم برای بودیسم که 
با یک استویای باشکوه مشخص شده بود."" دانهوانگ همچنین نزدیک دیوار 
بزرگ و دروازة جید بود که ژوان‌زانگ شانزده سال پیش از آن عبور کرده بود. 
پس از عبور یواشکی دوباره از اين دروازة مرزی» بار دیگر خود را در چین یافت. 


او هنوز باید راهی پایتخت می‌شد و با امپراتور روبه‌رو می‌شد. خوشبختانه 
مایل بود نه تنها از نقض محدودیت‌های سفر توسط ژوان‌زانگ در شانزده سال 
پیش چشم‌پوشی کند» بلکه ژوان‌زانگ را به پستی دولتی منصوب کند. آموزش 
اولية کنفوسیوسی ژوان‌زانگ او را برای 3 شغل آماده کرده بود ؟ اما غوطه‌وری 
او در اب بودا 9 سال‌ها اقامت در هند احساس قوی‌تری از فاهق رن به او داده 
بود. وی این وعده را رد کرد و در عوض اجازه خواست تا به صومعه‌ای بودایی 
بپیوندد » به این امید که بقية عمر خود را صرف ترجمة متونی کند که در خارج 
از کشور جمع‌آوری کرده بود.۲۳ 


۱ هام 
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فرهنگ: داستان ما ۱۱۶ 


رای نوداتی‌های خی فانک به یی کقریا اشبانه‌ای دیا 
شد» مسافر و زاتری که توانسته بود شرع بودایی ۳ تصحیح کند» بهبود 
بخشد و گسترش دهد که به زبان چینی دردسترس بود. از آنجایی که 
مترجمان را معمولا به ديدة تردید می‌نگریستند در ایتالیایی؛ یک شوخی 
وجود دارد که براساس شباهت صدا میان مترجم و خائن» ع172001107» 
0 است -مردم تمایل دارند کار پیشگام مترجمان را فراموش کنند. 
ان ام مایت تینوی تکوس رنه متا کیت با یه قربه د 
ویرژیل را می‌شناسند.) حتی امروزه نیز نام مترجمان اغلب از روی جلد 
کتاب حذف می‌شود تقریبا انگار می‌خواهیم باور کنیم همیشه به نسخة 
اضلی دسفرسی ذار یم نسکهای که کتاب‌ها تسط افراه تایفه بقوخ کسی 
ای خرتگی. اقه شهه اش این کش اقا کی کرش 
می‌شود ؛ زیرا در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن مترجمان زیاد شده‌اند 
و همةّ فرهنگ‌ها به زحمات اغلب قدرناديدة آنان تکیه می‌ کنند. در دنیای 
باستان» ترجمه در مقیاس وسیع و گسترده تقریبا ناموجود بود. همراه 
با ترجمة لاتين ادبیات یونانی» واردات متون بودایی به چین یکی از 
اتتفیاهای شمه نید ایو ادا ااحم ام بةحین عص فانگ اثبت که زد 
تنها به مترجمان و مسافرانی مانند ژوان‌زانگ متکی بود؛ بلکه آنها را به 
قهرمانان فرهنگی تبدیل کرد. 


حتی مهم‌تر از کار ژوان‌زانگ در مقام مترجم» چیزی بود که او 
نمایندگی می‌کرد: کسی که واردات فرهنگی را تا سرچشمه‌اش دنبال 
کرده بود (همانطور که مسیحیان بعدا به سرزمین مقدس سفر کردند). 
واردات فرهنگی زمینه‌های نیروی پیچیده‌ای را ایجاد می کند که در آن 
ما و تقسکسی 4 مه کر یتیب انعان ۱ تفیدم ماع 
زمانی که واردات فرهنگی برای مدت‌ها توسط فرهنگ میزبان جدید جذب 
شده است. بوداییان چینی کشش هند را احساس کردند؛ اما اند ک افرادی 
جرأت انجام این سفر خطرناک و ممنوعه به سمت غرب را پیدا کردند. 
ژوان‌زانگ به نمایندگی از هم آنها رفت. مهم‌تر از آن» با این خبر بازگشت 
که بازدید از منظرة مقدس بیش از حد ارزش گذاری شده است. به لطف 
متون و اشیاء» مشاهدات و تجربیاتی که به ارمغان آورد؛ بودیسم چینی 


۴ مارتین پوکنر 


توانست بدون احساس حقارت نسبت به سرزمین اصلی بودا شکوفا شود. 
ژوان‌زانگ زائری بود که به بودایی‌های چینی اطمینان داد ماندن در خانه 


سفرهای ژوان‌زانگ بسیار پر اهمیت بود» ثبت هم چیزهای تجربه‌شده 
برای او حیاتی شد و منتج به ثبت مناطق حربی شد. همان کار دیدگاه چین 
نسبت به هند را شکل می‌دهد و به اثری کلاسیک در تحرک فرهنگی تبدیل 
می‌شود. همچنین نمونة خوبی از ماهیت پر تنش از برخوردهای فرهنگی است. 
همانند مترجمان» مسافران چهره‌هایی هستند که از مرزهای فرهنگی عبور 
می‌کنند و اغلب به پروراندن وفاداری‌های چندپاره متهم می‌شوند. در زمان 
جنگ هم مترجمان و هم مسافران به‌ویژه مورد وارسی قرار گرفته و اغلب به 

عنوانيٍ جاسوس نگریسته می‌شوند (ژوان‌زانگ نیز در این مورد مظنون بود). 
اخیرا» مسافران معمولاً متهم به فرافکنی فرهنگ وطنی خود به سرزمین‌های 
خارجی می‌شوند و درست است: مسافران و سفرنامه‌نوبسان شکل گرفته 
از تربیت خود؛ خیلی چیزها را اشتباه می‌گیرند. ژوان‌زانگ نیز از اين قاعده 
مستثنی نبود. او از طریق آموزش کنفوسیوسی خود و همچنین از طریق 
دريچهةْ شکل متمایز بودیسم با هندوستانی مواجه شد که در چین ظهور کرده 
بود. او همچنین بناهای بسیاری را با دروغ به آشوکا نسبت داد. 


اما در حالی که مسافران اشتباه می‌کنند؛ چیزهایی را نیز متوجه می‌شوند 
که مردم محلی اغلب به دلیل آشنایی کامل به آنها توجه نمی کنند. در مقام 
یک مسافر» ژوان‌زانگ به خود زحمت می‌دهد در سفرنامه‌اش چیزهای زیادی 
را توضیح دهد که نویسندگان هندی ثبت نکرده‌اند؛ چون آن‌ها را از جمله 
استویاها صومعه‌ها و مجسمه‌های بودایی بدیهی می‌پنداشتند. برای افرادی 
که در میان این بناهای تاریخی زندگی می‌کردند بیان جزییات آنها به صورت 
مکتوب بی‌معنی بود. برای مسافری همانند ژوان‌زانگ. آنها جذاب بودند و 
بنابراین در مرکز گزارش او بودند. 


وان رانک تاخواسته شرحی از هید ار اند کرد که نه کنیا برای فعاض انقن 


فرهنگ: داستان ما ۱۱ 


در چین. بلکه برای همة آیندگان نیز مهم شد. بسیاری از ساختمان‌ها و 
مجسمه‌هایی توصیف‌شده توسط ژوان‌زانگ ‏ بدون هیچ ردپایی از میان رفته‌اند 
داگربه خاطر گزارش او تبوده تمی‌ذانستيم که اصلا مخوه داشته‌اند. به لطف 
ژوان‌زانگ» ما ايدة بسیار بهتری از معماری و مجسمه‌سازی در هند نسبت به 
بسیاری از مکان‌های دیگر آن زمان داریم. توصیفات او از مجسمه‌های بودایی 
حتی گرانقدر تر از مجسمه‌های واقعی بود که توانسته بود از قایق در رودخانة 
سند نجات دهد و از کوه‌ها و صحرا به پایتخت چین برد. توصیفات او باقی ماند. 
خود مجسمه‌ها باقی نماندند. 


انتقال بودیسم از فرهنگی به فرهنگ دیگر» همانطور که توسط مترجمان و 
مسافران تسهیل شد. برای حفظ انديشة بودایی بسیار مهم بود که در قرن‌های 
پس از ژوان‌زانگ در هند رو به افول گذاشت. برهمن‌های سنتی توانستند 
بودیسم را از میان ببرند. سپس بیش‌تر هندوستان مورد هجوم جانشینان 
آنان قرار گرفت. آنها بودیسم یا سایر ادیان و باورهای محلی را غیرقانونی 
نمی‌دانستند ؛ اما از آنها نیز حمایت نمی کردند. ژوان‌زانگ از خرابه‌های معابد و 
صومعه‌ها متعددی در سراسر هند شکایت کرده بود. در قرن‌های پس از بازدید 


در حالی که بودیسم در هند رو به زوال بود» در شرق» نه تنها در غرب 
چین» بلکه در سراسر امپراتوری چین» تا شبه‌جزيرة کره و ژاپن» به دور از 
آثار مقدسی شکوفا شد که بودا از خود به جا گذاشته بود. این تأثیر از راه دور» 
مهم‌ترین میراث ژوان‌زانگ بود. 


موقعیت ژوان‌زانگ در قرن‌های پس از مرگش؛ براساس سفرنامه‌نویسی و 
ترجمة عظیمی افزایش یافت که پس از بازگشت انجام داد. شهرت او در قرن 
شانزدهم بیشتر شد» زمانی که ژانر دیگری از ادبیات به صحنه آمد: رمان منثور. 
سفربه غرب "+ منسوب به وو چنگن " نویسنده» سفر ژوان‌زانگ را با برخوردهای 


۷۷۵5۲ عطا ما ما0[ 
۲ص مممن ۲۳۸۲ 


۷ _ مارتین پوکنر 


خارق‌العاده و9 گروهی از همراهان سرگرم کننده» از جمله یک میمون » زنده 
می‌کند. این رمان به موفقیت اولیه‌ای در تاریخ رمان تبدیل شد و با اقتباس‌های 
بی‌شماری از تثاتر گرفته تا انیمیشن و فیلم؛ محبوب‌ترین رمان کلاسیک در 
جین باقی مانده است. 


در مقام مسافری که تبدیل به شخصیتی اسطوره‌ای شد » ژوان زانگ یادآوری 
می‌کند فرهنگ چین » که دیوار بزرگ آن گاهی اوقات به عنوان نشانه‌ای قلمداد 
می‌شود که تمایل دارد خود را از جهان دور کند» در واقع نمونه‌ای اصلی از 
واردات فرهنگی است. چین برای بزرگداشت ژوان‌زانگ» مترجم و مسافری ر 
برگزید که به سفری پنهانی رفته بود» او را به قهرمان تحرک فرهنگی تبدیل 
کرد. 


۰ 
9 2 ۱ مه 


کتاب بالش 
و برخی مخاطرات دییلماسی فرهنگی 


روزی روزگاری» امپراتور چین» حاکم ژاپن را با یک دوئل درایت به چالش 
کشید. ابتدا یک کندهة چوبی فرستاد که کاملا متقارن به نظر می‌رسید و 
خواست که بداند بالا کدام است و پایین کدام ؟» ناخدای جوان ژاپنی پس 
از مشورت با پدر باهوشش» پیشنهاد کرد که کنده را به رودخانه بیاندازند و 
مشاهده کنند کدام انتهای کنده به پایین‌دست می‌چرخد. آزهایش نه. بایان 
امپراطور دو مار همسان فرستاد 9 پرسید که کدام ثر 9 کدام ماده است. باز 
هم ناخدای جوان با کمک پدرش راه‌حلی اندیشید: اگر ترکه‌ای را نزدیک دم 
مارها نگه می‌داشتند» ماده واکنش نشان می‌داد و نر خیر. ژاپنی‌ها خوشنود از 
موفقیت آزمایش » مارها را پس فرستادند. 


سرانجام امپراتور چین جواهری پرجزییات با هفت منحنی و مجرایی کوچک 
و عبوری از میان منحنی‌ها فرستاد و از ژاپنی‌ها خواست که نخی را از این مسیر 
هزارتویی عبور دهند و افزود که همه در چین می‌توانند به‌راحتی این کار را انجام 
دهند. این بار به نظر می‌رسید ژاپنی‌ها قادر به مقابله با این چالش نیستند؛ اما 
پدر ناخدا یک بار دیگر به کمک آمد و به آنها توصیه کرد نخی را به دو مورچةٌ 
بزرگ ببندند و آنها را از طریق گذرگاه پیچ در پیج گسیل دارند. هنگامی که 


٩‏ مارتین پوکنر 


امپراتور چین با موفقیت آنها مواجه شد؛ به این نتیجه رسید که ژاپنی‌ها 
باهوش‌تر از آن چیزی هستند که تصور می‌کرد و از تهدید آنها دست کشید.!! 

این داستان در کتاب بالش! سی شوناگون" گنجانده شده است و 
به روابط پیچيدة میان ژاپن و چین می‌گوید. کناب بالش ثبت منحصر 
به فردی از زندگی دربار هیان " در قرن دهم است و سی شوناگون در 
موقعیتی عالی برای نوشتن آن بود. او در مقام ندیمه‌ای در دربار ژاپن» از 
جمله ندیمة یک ملکه» بیشتر وقت خود را در دنیای انحصاری پایتخت » 
کیوتوی" امروزی گذراند. سی شوناگون تنها برای بازدید کوتاهی از معابد 
و زیارتگاه‌های دورافتاده» این منطقه را ترک کرد. (داستان دربارة امپراتور 
چین به دلیل بازدید از معبدی به نام دو مورچه" و تقدیم به پیروزی ژاین 
بر امپراتور چین است.) 


سی شوناگون علاوه بر جمع‌آوری داستان‌هایی مانند داستان امپراتور 
متکبر چین» جزییات زندگی دربار را ضبط و همچنین اشاره کرد کدام یک از 
#ذیمه‌هایشی نورد لف یک ملکه قرار گرفقه است: رفنت امن مقامات بافه بانه 
دولتی و تلاش بسیار برای این موقعیت را ثبت کرده است؛ اما شایعات دربار 
تنها بخش کوچکی از دفتر خاطرات بود. سی شوناگون فهرستی از چیزهایی 
آفرید که تحسین می‌کرد از رقص کرم شب‌تاب در تاریکی گرفته تا لباس‌های 
خاص ؛ همانند «روپوش دخترانة سفید روی لباس خاکستری بنفش کم‌رنگ 
سفید»."" در حالی که سی شوناگون لحظاتی از زیبایی‌های طبیعی بدیع و 
ساخت بشر را به تصویر می‌کشد؛ همچنین دربارة موهبت‌های اجتماعی و 
لحظات لذت بخش زندگی درباری اظهار نظر می کند: چگونه عاشقی قرار است 
صبح (با اکراه) دربار را ترک کند» چگونه دختر جوانی قرار است لباس بپوشد 
(تا حدودی معمولی؛ بدون شلواردامنی‌های خشک و رسمی)"" و اينکه چگونه 
قرار است سفری به یک حرم (طبق پروتکلی سخت) رخ دهد؛ در حالی که 
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دیگر زنان در موقعیت او بر آمور داخلی تمرکز داشتند و خاطرات خود دربارة 
مبارزات 9 احساسات درونی‌شان را نگه می‌داشتند » سی شوناگون نگاه خود و 
معطوف به بیرون ساخت و جهان اطرافش را توصیف کرد» هرچند هیچگاه در 
که از طریق ذهن متمایزش دیده می‌شود. 

همانطور که در کتاب بالّش نشان داده شده است چین همه جا در دربار 
هیان حضور دارد. بسیاری از انواع لباس‌ها و پرده‌ها از مدل‌های چینی الهام 
گرفته شده‌اند.سی شوناگون به‌ویژه کاغذهای نفیس و طرفداران سبک چینی را 
تحسین می‌کند -؛ اما شعر» قوی‌ترین تأثیر چین بر ژاپن بود. در دربار» اشعاری 
به مناسبت نخستین برف پا نخستین روز بهار و همچنین مناسبت‌های جزیی 
و مهم دیگر بارها در یک روز نوشته و خوانده می‌شود." گاهی اوقات» ملکه‌ای 
از چند نفر دستیارش می‌خواهد شعرهای کوتاهی بسرایند و قضاوت کنند 
که کدامیک بهترین است» برای مسابقات شعر رسمی‌تر تمرین لباس ترتیب 
می‌دادند.! شعر در موقعیت‌های دیگر نیز استفاده می‌شود. مثلا برای حل 
یک موقعیت حیله گرانه. سی شوناگون توضیح می‌دهد چگونه شبی» امپراتور 
توسط خروسی بیدار شد که تحت تعقیب سگی بود و سروصدای بسیاری به پا 
می کند. یکی از اعضای دربار با صدای بلند » کلام شعر چینی «حاکم حسابگر 
«چشمانم از خواب سنگینی می کرد ؛ اما شیوةه باشکوهی که او این ببت و 
می‌خواند» باعث شد چشم‌ها را کاملا بگشايم. اعلی حضرت هم خوشحال شدند 
و هم از مشاو بابت نقل‌قول مناسبش تعریف کردند.»۹ 

بیش از همه» شعرها اجتماعی بودند. اغلب افراد خاصی را مورد خطاب 
زار می‌دادند و او طریق, پیامرسان برای‌هان ارسال:,می‌شد» افرادی که 
انتظار می‌رفت به صورت مشابه پاسخ دهند. این مهارت در برقراری ارتباط 
غیرمستقیم بود» با اشارات نامحسوس يا نقل‌قول از اشعار کلاسیک چینی و 
سیس افزودن یک خط کوتاه از تفسیر به شعر نقل شده » تعییری تازه می‌داد. 
چنین مبادلاتی» بی‌شباهت به پیامک‌های امروزی نبود که میان دوستان؛ 
میان خانم‌های درباری و مافوق آنان و میان عشاق صورت می‌گرفت. سی 
شوناگون گزارش می‌دهد مجذوب شعر زیبایی شده است 9 موافقت می کند 


۲ مارتین پوکنر 


شب را با مردی بگذراند که پس از آن انتظار می‌رفت شعر «صبح بعد» را بسراید» 
امیدوارانه و همان اندازه درخور ی ۱ بسیاری از صفحات کتاب بالش به چنین 


مبادلات و تلاش‌هایی اختصاص دارد که در جهانی سهل گیر ولو بسیار منظم 
دربار رایج بود» جامعه‌ای عمیقا مردسالار که در آن نزدیکی به امپراتور همه 


چیز بود. 


شعر چینی برای این شيوة برقراری ارتباط از طریق اشعار کوتاه مهم 
بود؛ زیرا ژاپن قانون شعر چینی و همچنین سوابق آیینی و تاربخی را به 
عنوان مبنایی برای فرهنگ نوشتاری خود اقتباس کرده بود. در دربار هیان؛ 
اسناد رسمی با حروف برگرفته از چین نوشته می‌شد و در قالب‌های چینی 
سازمان‌دهی می‌شد به این معنی که انتظار می‌رفت همه اعضای دربار نظام 
نوشتاری 9 سنت‌های ادبی جین ر پشناسند. داستان سی شوناگون از امپراتور 
چین در به چالش کشیدن ژاپن به نبرد درایت» پاسخی به حضور همه جانبة 
فرهنگ چینی بود که در غرور امپراتور چین و همچنین در تمایل ژاپنی‌ها برای 
نشان دادن برتری خود بیان شد. 


رواج فرهنگ چینی در ژاپن نتیجة فرن‌ها دیپلماسی فرهنگی عمدیق 
میان دو کشور بود. تبادل میان آنها در قرن نخست پس از میلاد اغاز شده 
بود و در زمان سلسله‌های سویی" و ثانگ شتاب گرفت» زمانی که مذاکرات 
دیپلماتیک به یک نهاد تبدیل شد. این مأموریت‌های فرهنگی نشان‌دهندة 
راهبردی غیرعادی از انتقال فرهنگی است. همراه با رابطة روم با یونان؛ 
رابطة ژاپن با چین نمونة بزرگ دیگری از واردات فرهنگی عمده است که 
با تسخیر فرهنگ وارداتی انجام نمی‌شود. اگرچه در داستان سی شوناگون؛ 
چین به‌عنوان سلطه‌جو و تهدید کنندة بالقوه دیده می‌شود» در حقیقت هرگز 
تلاشی برای حمله به ژاپن نکرد. در عوض؛ ژاپن با کمال میل مأموریت‌های 
دیپلماتیکی را به عهده گرفت که وظيفة بازگرداندن اشیای فرهنگی و دانش 


جدید را بر عهده داشتند. 
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برخلاف روم در رابطه با پونان» ژاپن در موقعیت واردات‌کنندة فرهنگ ؛ به 
لحاظ نظامی چین را تحت سلطه نداشت. در حالی‌که در روم» واردات فرهنگ 
یونانی کار افراد بود» هر چند افراد تأثیر گذاری بودند » در ژاین » خود دولت» 
به نمایندگی امپراتور» سازمان‌دهندة انتقال فرهنگ بود. در ژاپن واردات 
فرهنگی » سیاست دولت بود. 


یک شخصیت وجود دارد که نحوة اجرای سیاست دیپلماسی فرهنگی ژاپن 
را به تصویر کشیده است؛ زیرا او نیز مانند سی شوناگون » خاطراتی از تجربیات 
خود داشت: راهبی به نام انین". سفرهای انین (۸۳۸-۴۷) نگاهی اجمالی به 
خطرات موجود در مأموریت‌های بینافرهنگی ارائه می‌دهد که ژاپن را برای 
قرن‌ها» تا زمان سی شوناگون و پس از آن شکل می‌داد. 


مأموریت انین از این جهت معمول بود که از سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده 
بود و شامل سازوکارهای پیچيدة انتخاب برای کسی بود که اجازه رفتن و کار 
کردن با بیش از صد نفر از جمله ملوانان » سربازان » کارگران بدی» صنعتگران؛ 
علماو راهبان ,را داشت آماده‌شازی با سناخت قانق‌های غیرمسمول بت گ آغاز 
شد و به مجموعه‌ای دقیق از هدایا» همانند چاقوهای زینتی » کریستال‌های 
سنگی » شانه‌ها و گوش‌ماهی‌ها گسترش یافت.*] 


سپس عبور خطرناک از دریای زرد" مطرح بود. اگرچه قطب‌نما هنوز در 
ژاپن ناشناخته بود» ملوانان ژاپنی به‌تدریج تجربة کافی برای سفر از طریق جزایر 
اوکیناوای" ژاپن و سپس عبور از ۷۵۰ کیلومتری اقیانوس آزاد به دست آوردند؛ 
مسیری که آنها را به سوژو" مرکز جنوبی قدرت (نزدیک به شانگهای امروزی) 
می‌رساند.! "" در مأموریت انین» دو تلاش اولیه در گذرگاه» به کشتی‌های به 
گل نشسته و مجبور به بازگشت ختم شد. تنها تلاش سوم سرانجام و با سختی 
به هدف خود رسید. کشتی انین در اثر طوفان به اطراف پرتاب شد» سپس به 
گل نشست. دکل و لنگر باید محدود می‌شدند. به این معنی که دیگر نمی‌شد 
کشتی را هدایت کرد و آن را تحت‌الشعاع امواج و باد قرار می‌داد. خوشبختانه» 
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قایق دیگری از همان سو به کمک آمد و به خدمه و محموله اجازه داد تا سالم 
به ساحل شرقی چین برسند. 


مشکل بعدی ارتباط بود. هیچ‌یک از ژاپنی‌ها به زبان چینی صحبت 
نمی کردند و بالعکس. در مواردی» کره‌ای‌ها که ارتباط بیش‌تری با هر دو 
فرهنگ داشتند» می‌توانستند به‌عنوان واسطه عمل کنند؛ اما در بیشتر موارد» 
انین و همسفرانش به شکل خاصی از ارتباط وابسته بودند. ولو زبانی که در ژاپن 
صحبت می‌شود با چینی ارتباطی نداشت. الفبای چینی اساس نظام نوشتاری 
خود ژاپن بود؛ به معنی آن که چینی زبانی میانجی بود و کلاسیک‌های چینی 
نقطة مرجع مشترک.!۲" نظام نوشتاری مشترک به دیپلمات‌های ژاپنی این 
امکان را می‌داد با نوشتن علائم چینی روی کاغذ با میزبانان چینی خود ارتباط 
برقرار کنند؛ حتی اگر آنها را به شیوه‌ای نامفهوم تلفظ کنند. بیش‌تر گویندگان 
مذاکره کنند؛ از آنجا که نوشتن با قلم‌مو انجام می‌شد. این شکل از ارتباط 
که در نظام‌های نوشتاری مبتنی بر الفبای آوایی ناممکن است » «حرف زدن 
قلم‌مو»! گفته هی شد :۱۱۳1 

انین یکی از نخستین تبادلات حرف زدن قلم‌مو را ثبت کرد که به محض 
ورودشان به چین انجام شد: ما راهبان ژاپنی اکنون با شما راهبان ملاقات 
می‌دانيم که باید در پوچی ساکن شد که ماهیت آن قانون است. دیدار ما بسیار 
خوش‌شانسی است ۱۱۳1 این مبادله» چیزی شبیه به بيانية ماموریت» آشکار 
می‌کند که در حین ماموریت‌های امپراتوری در چین به انواع پیشرفت‌های 
فرهنگی علاقه‌مند بودند» علاقة خاص انین بودیسم بود که در اینجا صرفا به 
عنوان «قانون» نامیده می‌شود. 

بودیسم یکی دیگر از واردات از چین بود. در مقام راهبی بودایی» انين 
امیدوار بود آخرین اشکال عبادت و هنر عبادی را بازگرداند. از دید انین؛ 
بودیسم چیزی بیش از یک آموزة مذهبی بود. اين شیوه‌ای از زندگی و منبع 
آثار هنری بی‌شمار بود ؛ زیرا توسعةٌ فرهنگی چین و ژاپن به‌طور جدایی‌ناپذیری 
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با این ایمان مرتبط بود. (بودیسم به‌ویژه قرائت لوتوس سوترا» در کتاب 
نی شتا کون محار ملق بو که ساری ار تام ها مره ها 
جح جشنواره‌های بودایی نیز اشاره می کند.) 


به منظور یادگیری آخرین پیشرفت‌های بودیسم چینی انین امیدوار بود 
به صومعه‌هایی در کوه تیانتای " سفر کند که باور داشت مرکز آموزش بودایی 
است. به‌سرعت مشخص شد که او نیاز به کسب مجوز از چند کارمند دارد. 
به این ترتیب جنگ بزرگ کاغذی انین با دستگاه بورو کراتیک چین اغاز شد 
که محصول جانبی نظام آزمونی و فرهنگ نوشتاری چینی بود. او با جدیت 
هدف خود را دنبال کرد و به‌آرامی با ارسال نامه‌های بی‌شمار و درخواست 
مجوز راه خود را در سلسله مراتب بالا برد. پس از چند ماه سرانجام پاسخ 
دریافت شد: مجوز رد شد.!۳" انین ناامید» باقی‌ماندة مأموریت را صرف 
جمع‌آوری دست‌نوشته‌ها» اشیای عبادی و نقاشی کرد در حالی که باقی هیأت 
نماینددگان » کار دیپلماتیک خود را انجام دادند. 


هنگامی که زمان بازگشت به وطن فرارسید. انین خود را به همراه 
همراهانش مشغول بستن چمدان کرد. او جعبة بامبوبی پر از طومارها و 
همچنین دو ماندالا" نمودارهای هندسی مورد استفاده در مکاشفة بودایی به 
کشتی آورد که کیهان را بازنمایی می‌کردند. به منظور تأمین امنیت بیشتر؛ 
او این گنجینه‌ها را در جعبة چرمی چینی قرار داد که به همین منظور تدارک 


دیده بود.[۱۵] 


وقتی قایق‌ها با بارهای سنگین خود می‌رفتند» سه بازدید کننده زاین 
مخفیانه در ساحل ماندند: انین و دو نفر از شاگردانش. پس از به راه انداختن و 
شکست در یک جنگ کاغذی علیه نظام اداری امپراتوری» انین تصمیم گرفته 
بود سر کشی کند. 

تا این مرحله» تجربة انين در چین نمونه‌اي از مموریت‌های فرهنگی 
فرستاده شده توسط زاین بود» ولو انین منحصرا نسبت به دیگر جنبه‌های 
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۵ مارتین پوکنر 


فرهنگ چینی » بیش‌تر به بودیسم اهمیت می‌داد؛ اما زمانی که انین تصمیم 
گرفت توقف کند او در سوی اشتباه قانون قرار گرفت. او و شاگردانش تنها 
بودند. پس از مدتی» قایق نزدیک شد و از آنها پرسید که چه می‌کنند. گم 
شده بودند؟ آیا آنها کشتی‌شکسته بودند؟ انین ناآماده» زمزمه کرد آنها کره‌ای 
هستند. به‌عنوان حرکتی دوستانه. آنها تا روستای بعدی راهپیمایی کردند؛ 
یک پیاده‌روی سخت در میان کوه‌ها. در آتجاء به محلی‌ها از جمله یک مقام 
دولتی معرفی شدند. این مقام به‌سرعت متوجه شد که این سه راهب کره‌ای 
نیستند. انین خجالت زده » داستان خود را تغییر داد و اکنون اعتراف کرد بخشی 
از یک مأموریت ژاپنی بوده است؛ اما ادعا می‌کند به دلیل بیماری جا مانده 
است. سرانجام» زير لب گفت صرفا راهبی ژاپنی است که به دنبال حکمت 
بودیسم چینی است. 


با این خارجی‌های مشکوک چه باید کرد؟ پس از گذراندن زمستان در 
صومعه‌ای محلی انين اجازه یافت به مرکز آموزش بودایی در کوه ووتای!» 
در شمال چین سفر کند. کوه ووتای» سرشار از بتکده‌ها؛ معابد» تالارها و 
صومعه‌ها» نامش را از پنج مسیر پلکانی‌شدة کوه» هرکدام برای یک جهت به 
همراه یک مسیر پلکانی مرکزی گرفته بود که از طریق مسیرهای شیب‌دار 
کوهستانی در دسترس قرار می‌گرفت. قله‌های هموار آن در بیشتر مواقع سال 
پوشیده از برف بود و از جنگل‌های سبز انبوه درختان کاج» صنوبر» سپیدار و 
بید باشکوه سر برمی‌آورد. 

انین و دو شاگردش در صومعه‌ای ماندند تا آموزش ببینند» طومارها را 
مطالعه کنند و پیش از رفتن به صومعه آداب‌های آیینی جدید بیاموزند. در 
یکی از معابدی که از آن بازدید کرد انين به‌ویژه تحت تأثیر پیکرة تاربخی 
بودایی پنج متری در حالت مرگ و رسیدن به حالت نیروانا قرار گرفت. معمولا 
پیکره از بودا» در حال رسیدن به نیروانا در وضعیت خوابیده بود؛ اما در این 
مورد» بودا به پهلو خوابیده بود» «سمت راستش زیر یک جفت درخت» این 
مجسمه همچنین شامل مادر بودا بود که «در غم و اندوه به زمین می‌پیچد» 
و همچنین تعداد زیادی نیمه‌خدا و قدیسان کوچک‌تر» «برخی دستان خود را 


۷۵۵-۱ 


فرهنگ: داستان ما ۱۲۱ 


همه چیز به‌طرز شگفت‌انگیزی بدیع بود» دقیقا نوعی نوآوری که انين به آن 
توجه کرده بود. 


پرسش این بود چگونه بودا و بودیساتواهای" (بیدار وجودان) معروف - 
کسانی که در مسیر دستیابی به روشنگری هستند ‏ باید بازنمایانگر چیزی 
باشند که قرن‌ها مورد بحت بوده و منجر به مرکزی برای توسعةّ هنرها در 
سراسر آسیا سشنده: اشت: همانطور که در بسیاری از فرهنگ‌ها به‌ویژه در جهان 
باستان» مسائل مربوط به دین و هنر در هم‌تنیدگی نزدیکی داشتند. در اصل » 
هنرمندان بودایی اصلا نمی‌خواستند بودا را بازنمایی کنند و خود را در به 
تصویر کشیدن درخت بودی محدود می‌کردند که بودا زیر آن روشنگری» چرخ 
دارما و استویاهای مدوری دریافت کرده بود که نماد ورود به نیروانا بود.!"" اما 
به‌زودی » نظام پیچیده‌ای از به تصویر کشیدن بودا» با تغییرات محلی قابل‌توجه 
کتاب مقدس توضیح داده شده بود. از آنجا که دستیابی به نیروانا با مکاشفه» 
با میل به انحلال نفس و دلبستگی های آن به جهان همراه بود» تصاویر و 
مجسمه‌های بودا بر سکون تأکید داشتند و او را در حالت‌های سکوت بعید به 
حالت ایستاده نیز درگیر حداقل فعالیت است. حرکت يا هر شکلی از دراما 9 
هیجان ؛ برای موجودات دون‌تر و دانش‌آموزانی خودداری می‌شود؛ اصلا اگر رخ 
دهد که اغلب در اطراف بودا يا بودیساتوا ازدحام می‌کنند » همانند مجسمه‌ای 
که از 4 ۰ کین (۱۸] 


هنرمندان بودایی در حالی‌که به دنبال دستیابی به آرامش کامل بودند» 
نظام پیچیده‌ای از نمايش چهره» ژست‌ها و دیگر ویژگی‌های بودا نشأت گرفت. 
هدف ثبت جزییات آناتومی نبود؛ بلکه بیان بصری جدایی بسیار مهم از این 
آموزه بود. برای بیان سکون بودا تقریبا هميشه از روبه‌ری با تقارن کامل 
بازنمایی می‌شد و اندام و بدنش با گردی نرمی شکل می‌گرفت که نشان‌دهندة 


1300152100۷725 


۲ مارتین پوکنر 


استراحت است » بدون هر گونه اشاره‌ای به ماهیچه‌ها یا رگه‌هایی که در تلاش با 
حرکت استفاده می‌شدند. هیچ دلیلی برای هنرمندان وجود نداشت که نگران 
آناتومی انسان باشند» چه رسد به تشریح اجساد» همانطور که برخی نقاشان 
اروپایی در چند صد سال آینده شروع به انجامش کردند. هر تلاشی برای 
واقعگرایی برخلاف هر چیزی است که بودایی‌ها به آن اعتقاد داشتند: بیننده را 
بر موارد خاص» چشمگیر» غیرعادی متمرکز می‌کرد. بر فردیت و خصلت‌های 
بدنی تأکید می‌کرد. مجسمه‌سازی بودایی در عوض تلاش می‌کرد تا چیزی را 
به چنگ آورد که بودا نشان می‌دهد: فلسفة پوچی ۱ 


در مورد چهرة بودا هم چنین بود. چشمان آبی تيرة بودا از زیر پیشانی پهن ؛ 
مستقیما به بیننده نگاه می کردند » با یک دسته موی سفید میان ابروها که نماد 
سومین «چشم خرد» بود. بودا ردای سادة راهبی » بدون زیورآلات به تن داشت. 
تنها دستانش حالت‌های خیره کننده‌ای داشتند که توسط مودراها حرکات 
دست يا «یوگای دست» مدون شده بودند که به هنرمند اجازه می‌دهد نگرشی 
درونی خاص را نشان دهد.(" همه چیز دال بر جنبه‌ای از فلسفة بودایی بود. 


در حالی که انین جذب مطالعاتش دربارة بودیسم شد» حال و هوای درون 
چین دگرگون شد. در سال ۰۸۴۰ امپراتور جدید» ووزونگ" از تانگ بر تخت 
نشست. برخلاف سلف خود؛ ووزونگ به تائوئیسم"» فلسفةٌ چینی مبتنی بر 
کتاب دائوجینگ (با تائو ته چینگ)" اثر لائوتسه" حکیم وابسته بود که قرن‌ها 
پیش ريشه دوانده بود. با گذشت زمان» پیروان تائو (با راه) ایین‌های عامیانه» 
طالع‌پینی و پزشکی و نیز عناصری از بودیسم را جذب کرده پودند و فلسفه و 
دین را درهم آمیختند. تائوئیست‌ها که تعدادشان کمتر بود و از بودایی‌ها تمول 
کمتری داشتد تمایل داشتند بودایی‌ها را رقیب ببینند و از دستیابی آنها به 
قدرت و امتیاز به‌ویژه در پایتخت ناراضی بودند. عروج ووزونگ فرصتی برای 
تسویه حساب‌ها و رنجش‌های قدیمی و استخراج منابع بیشتر فراهم کرد. 
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فرهنگ: داستان ما ۱۳۸ 


علاوه‌بر تائوئیست‌های به‌تازگی جسور شده» کنفوسیوسی‌ها نیز با بودیسم 
دشمنی داشتند. نظام اعتقادی آنها» مبتنی بر خدمات دولتی و احترام به 
والدین» به بودیسم با تاکید بر روشنگری فردی به دیده ظن می‌نگریست. 
علاوه‌بر این » صومعه‌های بودایی مانند صومعه‌های پایتخت و کوه ووتای ثروت 
قابل توجهی به دست آورده بودند. متولیان کنفوسیوسی اکنون امیدوار بودند 
با حمایت امپراتور جدید » بخشی از این ثروت را مصادره و به سمت دیگری 


البته بوداپی‌ها طرفداران خاص, خود را داشنتند» از جمله خواجه‌هایی که 
مناصب مهمی در دربار داشتند؛ اما به‌طور فزاینده‌ای مشخص شد که بودیسم 
در حالت تدافعی قرار دارد. با وجود اینکه صدها سال در چین وجود داشت» 
هم کنفوسیوسی‌ها و هم تائوئیست‌ها آن را همچون کالایی وارداتی و خارجی 
معرفی کردند. 

در سال ۸۴۲ نخستین فرمان‌های ضدبودایی به تصویب رسید که باعث 
تعطیلی صومعه‌ها مصادرةٌ دارایی‌ها و9 سوزاندن متون مقدس شد. انین ۳ 9 
شکنجة راهبان همکار خود را بدون خیانت به عواطف در دفترش ثبت کرد. 
گاهی‌اوقات» او حتی قربانیان را سرزنش می‌کرد» همانند زمانی که برخی از 
کافیان نودایی زا منهوم می‌قمارق کف یه الدانه کی هر اراکق منوت فش 
بودایی به امپراتور حماقت ورزیدند» وقتی به خوبی می‌دانست امپراتور چقدر با 
ایمان آنها دشمنی می‌ورزد.!" راهبرد او سر به زیری بود» خودش را به درس 
خواندن مشغول کرد و امیدوار بود موج ضدبودایی سرانجام فروکش کند. 

پرعکش ام فده گر سا ۴ آزار و شکنجه وارد مرحلة شدیدتری شد ؛ 
با تخریب کلی معابد کوچک‌تر» مصادرة تمام ثروت‌های صومعه‌ها» خلع ید 
دسته‌جمعی راهبان و تخریب مجسمه‌ها و تصاویر بودایی. ناقوس‌های گران‌بهای 
صومعه‌های بودایی برداشته شد و به معابد تاتویی داده شد. تنها و به‌تدریج انین 
از اين واقعیت جدید بیدار شد و با خود اعتراف کرد که آشکارا امپراتور جدید 
عاشق تائوئیسم و متنفر از بودیسم است."" نابودی هنر بودایی به‌ویژه برای او 
سخت بود «به علاوه آنها طلای بوداها ر کنده‌اند 9 بوداهای برنزی و آهنی ر 
درهم شکسته‌اند و وزن آنها را اندازه گرفته‌اند. چه تأسف‌آور! چه محدودیتی 


٩‏ مارتین پوکنر 


برای بودای برنزی» آهنی و طلایی این سرزمین وجود داشت؟ و با این حال؛ 
طبق فرمان شاهتشاهی» همه ویران شده و به زبالة تبدیل شده‌اند:۳۹ جهان 
هنر بودایی که انین برای مشاهده‌اش آمذه بود» در برابر چشمانش قرو ربخت. 
(مسیحیان نیز برای تأثیر مخرب تحت آزار و اذیت قرار گرفتند.) 


اين تنها مسَة زمان بود» پیش از اينکه کمپین ضد بودایی با این راهب 
ژاشتت پنهان‌شده در پایتخت مواجه شد. انین خلع لباس شد و به وطن عودت 
داده شد. دست خالی پایتخت را ترک کرد. در هشت سال پس از ورودش» 
او متون مقدس و اشیای هنری را جمع‌آوری کرده بود تا به ژاپن ببرد؛ اما 
متوجه شد باید همه ر پشت‌سرش رها کند. بودیسم رسما منسوخ شده بود 
9 انین را نمی‌شد در جاده‌های سرشار از تصاویر 9 طومارها یافت. تنها آنچه 
می‌توانست با خود ببرد» همانی بود که در ذهن خود ذخیره کرده بود. به‌هنگام 
عزیمت » شهروند چینی دلسوزی» یک مدیر ارشد» او را با فکری غمگین رها 
کرد «بودیسم دیگر در این سرزمین وجود ندارد؛ اما بودیسم به سمت شرق 
جریان می‌پابد. از قدیم‌الایام چنین گفته شده است[۲۲۴ 

انین هنوز در چین بود که در سال ۰۸۳۶ امپراتور ووزونگ درگذشت و 
شدیدترین مرحلة آزار و شکنجه به پایان رسید. برخلاف ارزیابی وحشتناک 
مدیر ارشد» بودیسم در چین از آزار و شکنجة عظیم سال ۸۴۵ جان سالم به 
در برد» هرچند دیگر قدرت و اهمیتی را به دست نیاورد که در زمان امپراتوران 
پیشین تانگ برخوردار بود. کوه ووتای تا حد زیادی ویران شد. دفتر خاطرات 
آنین جزبی‌ترین سوابق این مجموعة خارق‌العاده از کوه‌ها و صومعه‌ها؛ طبیعت 
و هنر شد. (در طول قرن‌های بعد» برخی صومعه‌ها با استفاده از دفتر خاطرات 
او بازسازی شدند و این منطقه اکنون در فهرست میراث جهانی پونسکو قرار 
دارد.) همانند مورد ژوان‌زانگ» یک بازدید کنندة خارجی» هنر و فرهنگی را 
نسبت به یک بومی با جزییات بیش‌تر و کامل‌تری ثبت کرده بود که دلیلی برای 
انجام چنین کاری داش نه‌تنها خوانندگان ژاپنی خود» بلکه همة آیندگان را با 


همانطور که مدیر ارشد پیش‌بینی کرده بود؛ بودیسم به سمت شرق جریان 
یافت. پس از ظهور در هند. به‌تدریج جایگاه خود را در آنجا از دست داد تنها 


فرهنگ: داستان ما ۱۳۶ 


در مناطق کوهستانی افغانستان امروزی؛ در تبت و سپس در چین؛ پیش 
از حرکت به‌سوی کره و ژاپن و از آنجا به سایر نقاط جهان. آنچه مدیر ارشد 
نگفت ؛ اما به‌طور ضمنی به آن اشاره کرد» این بود که توانمندسازان این جریان 
رو به شرق» مسافرانی مانند ژوان‌زانگ و انین بودند» افرادی که به غرب رفته 
بودند تا بودیسم را به شرق بیاورند. 


قرش 


ائین آخرین مأموریت درباری ژاپن به چین عصر تانگ بود. مآموربت 
دیگری چند سال بعد برنامه‌ریزی شد ؛ اما تا حدی به دلیل خطر سفر دریایی و 
دفتر خاطرات خود را نوشت» پای دورة دیپلماسی فرهنگی و ورود فرهنگ 
چینی به ژاپن » از شعر تا بودیسم » بی‌هدف به گذشته کشیده شده بود. 


در قرن‌های بعد» ژاپن به استقلال فرهنگی افتخار روزافزونی پیدا کرد. برای 
انش ای خقط ویو | رداق قط کاب : که خط ایکا راید آثست 
که بر حروف چینی متکی نیست و برای زبان ژاپنی هماهنگ شد. (گفته شده 
اشیتت این خها خشط نک کفین بودانی باه یه اه که این آتا ها 
الهام الفبای آوایی از هند آورده بود.) خط کانا سواد را در ژاپن گسترش داد. در 
خال ان تطین واه ها وه بش دای رهظ ور تات سش ف 
اجازه می‌داد تا وارد دنیای ادبی شوند. در میان آن زنان درباری همچون سی 
و کر وک که کاط اق خر امس هش حالی که رتست 
شوناگون» موراساکی شیکیبو"» نخستین رمان بزرگ تاریخ جهان را نوشت؛ 
داستان گنج ی !۲۹ اگرچه خط جدید در ابتدا کمتر پیچیده تلقی می‌شد؛ اما 
در نهایت به آثاری با بیشترین اصالت و اهمیت منجر شد. تا حدی به این دلیل 
که فضایی برای نویسندگان زن پدید آورد تا خارج از محدودیت‌های ادبیات 
چینی و مردانه» با مجموعه قوانین و قراردادهای ادبی آن دست به نوآوری زنند. 
(همچنین منجر به پیدایش نخستین گلچین شعر ژاپنی مورد تأیید دربار به نام 
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۱ مارتین پوکنر 


کوکینشو شد.) خاطرات عمدتا زنانة نوشته‌شده با خط کانا» آنقدر تازه و موفق 
بودند که نویسندگان مرد شروع به تقلید از آنها کردند. 


مهم در ژاپن بود. برای مثال داستا ن گنجی موراساکی تقریبا ه تصد شعر به 
سبک چینی را شامل می‌شود و مکررا به ادبیات چینی اشاره دارد.!" موراساکی 
همچنین یکی از معدود معاصرانی است که دربارة سی شوناگونی نوشته است 
که او را رقیب خود می‌دانست «سی شوناگون فوق‌العاده‌ترین هوای رضایت از 


خود را دارد. با این حال اگر دست از بررسی آن حروف چینی نوشتارش بشوییم 
که چنان گستاخانه در ۸ مکان پراکنده می‌ شود »درمی‌یابیم که بر از نقصانند.» 
حتی قرن‌ها پس از پایان مأموریت‌های امپراتوری به چین و شکوفایی خط 


کانا؛ بهترین راه برای سرکوب رقیب » انتقاد از نوشته‌های چینی معیوب او بود. 


زد 


واضح‌ترین بیان روح جدید استقلال» روایت دیگری از ماموریتی درباری 
است ؛ ماموریتی که با آینده‌نگری قابل‌توجهی حدود همان زمان صورت گرفت. 
کتاب بالش و مقایسه‌پذیری آن با داستانش از آزمایش امپراتور چین از ژاپنی‌ها. 
نو ماکیبی"» وزیر افسانه‌ای را بازگو کند که برای یک مأموریت امپراتوری به 
چین رفته بود. 


براساس منابع دیگر» کیبی تاریخی در سیزده زمینه از یادگیری چینی 
نجوم و پیشگویی و همچنین بازی گو" می‌شد."" این دانش چشمگیر از 
فرهنگ چین برایش بسیار مفید بود؛ زیرا طومار» ماموریت او در چین را 
به طرز وحشتناکی اشتباه توصیف می‌کند. در ابتدا» همه چیز خوب به نظر 
می‌آید: عبور از دریای میان ژاپن و چین به‌آرامی انجام می‌شود» قایق حامل 
بازدید کنندگان ژاپنی به ساحل می‌رسد و با قایقی کوچک‌تر روبه‌رو می‌شود 
تاحمحت‌امی1 
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فرهنگ: داستان ما ۱۳۳ 


که آنها را به خشکی برده و در آنجا صمیمانه از آنها استقبال می‌شود؛ اما 
پس از آن» مشکل آغاز می‌شود. کیبی به برجی برده می‌شود و عملا زندانی 
می‌شود. کیبی که توسط روحی از مرگ قریب‌الوقوع خود مورد هشدار قرار 
گرفته است. می‌داند برای زنده ماندن باید میزبانان قاتل خود را تحت تأثیر 

ابتدا» دانش او دربارة گلچینی از ادبیات چینی مورد آزمایش قرار خواهد 
گرفت. خوشبختانه می‌داند چگونه پرواز کند؛ بنابراین او و روح مفید برای 
جاسوسی از اسیر کنندگان چینی خود بال می گشایند ؛ در حالی که آزمون ادبی 
را آماده می‌کنند. پس از قبولی در آزمون» کیبی باید توانایی خود در بازی 
گو را نشان دهد که با بلعیدن یک قطعة مهم انجامش می‌دهد. میزبانان او به 
چیزی مشکوک‌اند که رخ داده است و قصد دارند پس از فاصلة زمانی مناسب» 
با تفتیش مدفوعش » شک خود را ثابت کنند. هنرمند به ما گروهی از مفتشان 
را نشان می‌دهد که با دقت به زمین خیره می‌شوند ؛ اما به اندازه‌ای محتاطاند تا 
شی مورد رسید‌گی را تغییر ندهند. در این رویداد» چینی‌ها نمی‌دانند در میان 
استعدادهای تحسین‌برانگیز کیبی» کنترل کامل بر حر کات روده‌اش هم وجود 
دارد که به او اجازه می‌دهد قطعة گو را متوقف کند. کيبي با این کار و ترفندهای 
تهدید به تخریب خورشید و ماه می‌کند او را رها مبی کنند.[۹ 


طومار با وجود طنزش ‏ تصویری بی‌امان منفی از چین ترسیم می‌کند و 
در مورد خطراتی هشدار می‌دهد که شاید بازدید کنند گان ژاپنی در آنجا با آنها 
مواجه شوند از جمله نبرد مرگبار ذکاوت بسیار شبیه به آنچه سی شوناگون 
در دفتر خاطرات خود ثبت کرده است. این تصویر متفی از چین قابل‌توجه 
است ؛ زیرا هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که کیبی تاربخی در یک برج زندانی شده 
یا تقریبا از گرسنگی مرده باشد. 


این طومار به‌جای به تصویر کشیدن رویدادهای تاریخی؛ با سوءظن خود 
فرهنگی تمایل به گیرانداختن دو فرهنگ در یک عملیات پیچیده نسبت به 
وام گیری و نفوذ است که اغلب اضطراب‌هایی نسبت به برتری و وابستگی را 


۳ مارتین پوکنر 


استنباط می‌کند. وام‌گیری فناوری» فرهنگ و هنر از کشوری دیگر به چه 


مورد ژاپن -مانند روم -نشان می‌دهد وام گیری می‌تواند دارایی بزرگی باشد 
عین حال چنین وام‌گیری» تقریبا ناگزیر» حس رقابت» دیرایند بودن‌ها و نیاز 
به اثبات شایستگی ر ایجاد می کند. شاید این حس رقابتی به‌ویژه قوی آننشته 
اگر فرهنگ وارداتی از دشمن نظامی شکست‌خورده نشأت نگیرد. چنانچه در 
مورد یونان برای روم رخ داد و واپس‌زنی در برابر ترس‌ها از تحت سلطه بودن 
توسط دیگری را ایجاد می‌کند. دفتر خاطرات انین در چین واپس‌زنی علیه 
واردات بودیسم را ثبت می‌کند ؛ در حالی که دفتر خاطراتش» غیرمستقیم در 
معرض واپس‌زنی علیه واردات چینی به ژاپن قرار می‌دهد. 


اشار اب تخمیل قرهتکی فا گیو و6 اس تاعا هرانک عفر خاط انش 
انین تا حدودی با تقویت مکتب بودایی تندای ۰۱ چهرةٌ بودیسم ر در ژاین 
یی فاد ابا ایس ای بای فقعه‌های اعل وطتما‌های اهالن اوه 
در ژاپن چهرة بودیسم را تغییر داد» لیکن این تأثیر براساس نوشتارهای و 
طومارهای اصیل » به ژاپن بازمی‌گردد و به اشکال جدیدی در ژاپن تبدیل شد. 
با گذشت زمان» بودیسم ژاپنی انواع دیگری از بودیسم را به وجود آورد» به‌ویژه 
ذن بودیسم -نامی مشتق از چان" چینی برای مکاشفته - که اشکال عبادت و 
هنر خاص خود را توسعه داد. 


طومار کیبی خود اثری با اصالت بسیار است. حتی با اینکه شیوة آفرینش 
طومارهای تصویری روایی» آمیختن خوشنویسی و طراحی با جوهر از 
چین سرچشمه گرفته است؛ هیچ چیز کاملا شبیه این طومار در انجا وجود 
ندارد و طومارهای تصویری به شکل هنری متمایز ژاپنی تبدیل شد. متن و 
تصاویر ماهرانه در تناوب قرار می‌گیرد» حرکت را در همه جا تداعی می‌کند: 
قایق‌هایی سر می‌رسند و با آنبوهی از مردم مواجه می‌شوند. مهمانان با گاری 
همراه حمل می‌شوند و با اسب‌ها همراهی می‌شوند. مسافر و روح در هوا 
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فرهنگ: داستان ما ۱۳۶ 


پرواز می‌کنند » موهای‌شان را به دست باد داده است. در صحنه‌های شلوغی » 
همه مشغول انجام کاری هستند » خواه در دست گرفتن یک چتر باشد» خم 
دهاش یهار تکرح با لقن بت تطرار اف خی اتراای کناب 
نظر جفنم اتتظار با در خواپ‌انه قا چنین کارج رانذر حالت‌های درامائیک»ول 
شده روی پله‌ها یا تکیه‌زده بر نیزه‌ها و آماده برای هر دم پریدن از جای خود 
چون فنر انجام می‌دهند. 


بخش‌هایی از طومار که ماجراهای وزیر کیبی در چین (48انط منزنعة زحانک 
6 مربوط به قرن دوازدهم را به تصویر می‌کشد. (موزة هنرهای زیبا» بوستون. 
عکس: موزة هنرهای زیبا؛ بوستون) 


این طومار در کارگاه توکیوا میتسوناگا" تولید شد که هنر جریان جنبشی را 
باتهم سار ول یلته تدای خر کی کفسان۳ 
را پیش‌بینی می‌کند» رمان‌های گرافیکی آفریده شده در ژاپن که جهان را در 
قرن بیستم طوفانی کرد. 


دفتر خاطرات ائین و طومار کیبی» اگرچه بیانگر اضطراب از واردات 
فرهنگی هستند؛ اما نشان می‌دهند هیچ چیزی مشتق از ژاپن نبود» نه در 
ادبیات » نقاشی » مجسمه‌سازی و معماری آن و نه در اشکال بودیسم و هنر 
بودایی. همانطور که در مورد روم واردات داوطلبانه به ایجاد یک فرهنگ جدید 
زاص وایت نا اعست کیک کن: 
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۵ مارتین پوکنر 


از میان این خلاقیت‌های اصلی ‏ کتاب بالش‌سی شوناگون یکی از مهم‌ترین 
آثار باقی مانده است 9 جایگاه ثابتی برای او در ادبیات جهان تضمین می کند. در 
واخر دفتر خاطرات» سی شوناگون داستان چگونگی شروع دفترچه خاطرات را 
برای خوانند گانش روایت می‌کند. 


وزیر کاخ» کورچیکا" یک روز بسته‌ای کاغذ به امپراتور هدیه 


داد. 


اعلی‌حضرت پرسید «فکر می‌کنید چه چیزی می‌توانیم روی 
این بنویسیم؟ آنها در دربار اعلی‌حضرت سوابق مورخ" را 
نسخه‌برداری می‌کنند. 


پیشنهاد کردم «پس این باید یک «بالش» باشد.» 


اعلی‌حضرت گفت «خیلی خب » مال شما» و او آن ر به من 
سیرد. 


من با این تودة بی‌کران کاغذ کار کردم تا آن را تا آخرین برگه 
با انواع چیزهای عجیب و غریب پر کنم؛ بنابراین بدون شک 
چیزهای زیادی در این صفحات وجود دارد که معنی ندارد. 


به‌طور کلی » تصمیم گرفتم در مورد چیزهایی بنویسم که لذت 
می‌برند با برای مردم تاثیر گذار هستند [۲۹] 
این حکایت اهمیت کاغذ (اختراع چینی) را ثبت می کند. به ما اجازه می‌دهد 
از سوابق مورخ؛ یکی از اسناد هسته‌ای قانون چین به آنها نیاز ندارد» کتابی 
که آشکارا مهم باقی مانده است» حتی اگر مأموریت‌های امپراتوری مدت‌ها 
متوقف شده باشد. این کاغذ که در ابتدا برای یک کلاسیک چینی در نظر 
گرفکه شفه بوده تصاففا به دسته سین شوت کون رسیته جایی که برای: نید 
نوعی کاملا متفاوت از سابقة تاریخی؛ نه نوعی از سلاح‌ها و نبردها» بلکه نوعی 
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فرهنگ: داستان ما ۱۳۱ 


از فرهنگ و هنرء نوعی از اشعار تبادلی» نوعی از آرمان‌های زیبایی‌شناختی 
و آراستگی اجتماعی» نوعی از رایحه‌ها» صداها و مناظر نوعی از مشاهدات 
روزمره و فهرست‌هایی از رویدادهای جذاب (و غیر جذاب) استفاده خواهد شد. 
ین سابقه‌ای نوشته هدهع ند فوسط زک مره چیمی که توسط یک ون وین 
است و نه با حروف چینی. بلکه با هجابندی ژاپنی نگاشته شده است و نگاهی 
نادر به جهانی پنهانی برای ما حاصل می‌کند. جهانی که به جز برای اندکی از 
معاصران؛ برای همه محدود بود. این جهان تاریخ محو شده بود؛ مگر برای 
شجاعت و نبوغ این ناظر تیزبین و نويسندة خارق‌العاده. 


در ارزیابی فرهنگ» تمایل داریم بیش از حد بر اصالت تأکید کنیم: زمانی و 
جایی که چیزی برای نخستین بار اختراع شد. ادعای منشا اغلب برای حمایت 
از ادعاهای مشکوک بر تری و مالکیت استفاده می‌شود. چنین ادعاهایی به‌راحتی 
فراموش می‌کنند که همه چیز از جایی سرچشمه می‌گیرد» کشف می‌شود؛ 
قرض گرفته می‌شود جابه‌جا» خریداری » دزدیده » ضبط » نسخه‌برداری و اغلب 
به اشتباه درک می‌شود. اينکه ما با چیزی چه کاری می‌کنیم؛ بسیار مهم‌تر 
اژ این انیت که ان خبه در اضا از که نات می کیرش فرهتک همست کت 
تاویافت کتندهای اسک و ما ضرفا واسظه‌هاييم که بشایاق آن را برای انشفاهة 
فنگری خقظ سس کتیم یج کین مالک قرهنک فیس مااص‌ها ایا فان 
بعدی منتقل می‌کنیم. 


زمانی که بغداد دارالحکمه شد 


شبی مآمون خليفة عباسی رویایی دید. مردی را دید با پیشانی بلند؛ 
ابروهای پرپشت» سری کچل » چشمان آبی تیره و چهره‌ای زیبا. رنگ پوستش 
سفید مایل به سرخ بود. رویابین گزارش داد که ایستاده در مقایل غیال» سرشار 
از خوف می‌شود و می‌پرسد «تو کیستی ؟* خیال پاسخ داد «من ارسطوم.» خلیفه 
در ادامه گزارش داد که شادمان می‌شود و پیش از بیدار شدن از فیلسوف » همه 
نوع سوالی می‌پرسد.۱ 

خلیفه این رویا را در دوران سلطنت بیست ساله خود از سال ۸۱۳ تا ۸۳۳ 
در شهر بغداد دید. اين ریا را به اندازه‌ای مهم یافت که آن را به دستیارانش 
گزارش داد؛ اما به‌طور قابل‌توجهی به‌نظر می‌رسید نسبت به ملاقات فیلسوف 
یونانی خاطرجمع است. برعکس او به حساب خودش از این دیدار خشنود 


بود. مأمون آشکارا به ارسطو واقف بود و دقیقا می‌دانست چگونه با او حتی در 
رویا رفتار کند. 


چرا خليفة بغداد در رویا فیلسوفی یونانی می‌ببیند که دوازده قرن پیش 
مرده است ؟ 


به قدرت رسیدن مأمون سریع و بی‌رحمانه بود. او را ابوالعباس عبداللّه بن 
هارون الرشید می‌نامیدند: پسر هارون الرشید» عیان همچون آخرین قسمت 
نام مأمون» فرمانروایی افسانه‌ای بود که امپراتوری به سرعت در حال رشد عرب 
را تثبیت کرد. هارون الرشید شبه‌جزيرة عربستان و همچنین مصر و شمال 


٩‏ مارتین پوکنر 


آفریقا در غرب و آنچه امروز سوریه» عراق و ایران در شرق است را برای فرزندان 
تصمیم گرفت برادر ناتنی کوچکترش را سرپرست قلمرویی به مرکزیت بغداد 
کند و تنها ایران مرکزی را برای مأمون به‌جای بگذارد. این مسأله اجتناب‌ناپذیر 
دنبال شد. مآمون سرانجام به بغداد حمله کرد و برادرش را سر برید و لقب 
جدید و سلطنتی خود را برگزید. 


از زمان رحلت حضرت محمد (ص)۰ کمتر از دوبست سال پیش نیروهای 
عرب واحه به واحه» شهر به شهرء با سرعتی خیره‌کننده کشورگشایی کرده 
بودند. به دلیل سبک زندگی نیمه‌عشایری و تخصص در تجارت در مسافت‌های 
طولانی » تحرکی غیرمعمولی داشتند به‌سرعت کنترل مسیرهای تجاری را 
به دست می‌گرفتند که موجی از پیروزی‌ها را به همراه داشت و برای حاکمان 
محلی» مقاومت کردن را دشوار می‌ساختند. بسیاری نیز مزایای تبدیل شدن 
به بخشی از یک امپراتوری مبتنی بر تجارت را درک می‌کردند و با کمال میل 
تسلیم می‌شدند. 


با گسترش امپراتوری به سمت غرب» در امتداد سواحل شمالی آفریقا و به 
سوی شرق به سمت بین‌النهرین و ایران؛ به‌طور فزاینده‌ای آشکار شد آنچه این 
موفقیت خیره‌کننده را هدایت کرده بود - نیروهای سازمان یافتة متحرک سوار 
بر اسب در امتداد خطوط قبیله‌ای یا منطقه‌ای» بدون فرماندهی مرکزی - به 
عنوان یک سیستم حکومت برای چیزی نامناسب بود که در حال تبدیل شدن 
به یک امپراتوری جهانی بود. سازمان سیاسی جدیدی برای تحکیم تغییراتی 
لازم بود که در میدان رخ داده بود. پاسخ به این چالش» برای نسل‌های پیش 
از مأمون بغداد بود. 


تأسیس شهری جدید رویای یک معمار (و یک حاکم) است. بغداد به جای 
پیروی از طرح طبیعی منظره؛ توسط منصور دومین خليفة عباسی» براساس 


اضل کاملا شاوی ساشته شزه تسه آیق کی مین قايره‌ای. اما 
ساخفه شخ که نیادی از گفر رو 4 رقله عرستان در یک مر که واسن بوخ ۱۳ 


ساختن شهر جدید نشانگر مرحله تازه‌ای در تاریخ جوان امپراتوری بود. شروع 


فرهنگ: داستان ما ۱۶ 


از صفر این مزیت را داشت که شهر جدید مجبور نبود با یک طرح معماری 
قدیمی یا طبقة حاکم موجود مبارزه کند. حاکم شهر می‌توانست نوع جدیدی 
از مرکز را مدنظر قرار دهد؛ مرکزی که به‌طور ویژه برای کنترل نوع جدیدی از 
امپراتوری طراحی شده و قدرت سیاسی و مادی را در نقطه‌ای کانونی متمرکز 
می‌کند."" (اين بی‌شباهت به کاری نبود که نفرتیتی و آخناتون با انتقال دربار 
خود به شهر جدید آختاتن انجام داده بودند» کاری که برزیل در سال ۱۹۶۰ با 
تأسیس برازیلیا انجام داد و آنچه میائمار از سال ۲۰۰۲ انجامش داده بود وقتی 
نایپیداو» پایتخت جدید را تأسیس کردند.) 


شهر جدید و دایره‌ای جاه‌طلبی بزرگ‌تری را بازنمایی می‌کرد: تمرکز 
دانش. در بغداد» حاکمان بر یک اقدام جاه‌طلبانه برای گرداوری اطلاعات از 
سراسر قلمرو به سرعت در حال رشد خود و حتی فراتر از مرزهای آن حکمرانی 
می‌کردند. انباشت بی‌سابقة متون از فرهنگ‌های مختلف مستلزم روش‌های 
جدیدی برای دسته‌بندی انواع گسسته دانش بود که منجر به ژانر جدیدی 
شد : جامع" يا جمع‌بندی همه دانش. ارسطو در این تلاش نقش اساسی داشت. 


اجداد مأمون با تأسیس شهری جدید که در آن امپراتوری را تحکیم کردند» 
مکان مناسبی برگزیده بودند. بغداد در کنار رودخانة دجله» در دشت‌های 
سیلابی حاصلخیز بین‌النهرین» در نزدیکی شهر باستانی بابل قرار داشت. در 
اینجا بود که نخستین شهرها حدود پنج فا ال یفن از ام یه می‌آمدند» 
تفای ی ها خاک ییازان (ضاد 
مصالحی که برای ساختن آختاتن استفاده می‌شد) به‌راحتی در دسترس قرار 
می‌گرفت.!" این آغاز مرحله جدیدی در تاریخ بشر بود: انقلاب شهری. 


مهم‌ترین ترفند ورای انقلاب شهری» کشاورزی مفرط بود. برای حمایت از 
یک شهر» حمل‌ونقل غذای کافی » از مناطق اطراف برای تغذية جمعیت زیادی 
ضروری بود که در جای خود گیر کرده بودند و قادر به تعقیب گله يا حرکت 
به سوی شکارگاه‌های جدید نبودند. شهرسازی متکی به فتح نظامی نبود. بر 
توانایی رشد غذا تکیه داشت. 


ه ۱ 
۲ ماگ٩‏ 


مارتین پوکنر 


اما رشد غذا کافی نبود. ترفند دیگری لازم بود: ذخیره‌سازی. بهترین 
ذخیره‌سازی را می‌توان با غلات به دست آورد (همانطور که توتموس 
مجسمه‌ساز نیم‌تنة نفرتیتی » می‌دانست - ترکیب او شامل ذخیره‌سازی برای 
غلات بود). پس از برداشت غلات می‌توان ن را برای مدتی طولانی نگهداری 
کرد. به‌زودی مشخص شد که ذخيرءة غلات بیش از ایجاد ایمنی در برابر 
خشکسالی و آفات است. کسانی که ذخیره‌سازی غلات را کنترل می‌کردند» 
قدرت عظیمی به دست آوردند که ساختارهای اجتماعی سلسله‌مراتبی را ایجاد 
کرده و اين امکان را رای افراد یا گروه‌هایی از مردم فراهم می‌کردند که تنها 
به اندازة ذخیره‌سازی و توانایی کنترل آن با توسل به زور محدود می‌شدند." 
ظهور دولت متمرکزی در مصر یکی از پیامدهای اولية انقلاب ذخیره‌سازی بود. 


در تأسیس بغداد» اجداد مأمون نه تنها از انقلاب ذخیره‌سازی باستانی در 
رابطه با کنترل غلات » بلکه در مورد اطلاعات نیز استفاده کردند. بین‌النهرین 
اولین سیستم نوشتاری کامل را پدید آورده بود» سیستمی از نشانه‌ها که قادر 
به ضبط گفتار بود و امکان ذخيره داستان‌ها و سایر اشکال دانش منتقل‌شده 
به زبان را فراهم می‌کرد. یکی از اولین کتابخانه‌های جهان توسط پادشاه آشور؛ 
آفورانییال فرشم نیوا" (همچتین از دا برای یل ات وتا کته 
شه) ایجاه شنت" بنیراین سای تنج تیست که شهن تیه بقدان شامل یک 
کتابخانة درباری بلندیروازانه بود که هدفش را بر حفظ اسناد مکتوب نهاده 
بودند: دارالحکمه. مکانی بود که با کمک یک نظام جدید طبقه‌بندی انواع 
مختلف اطلاعات» دانش در آن انباشته می‌شد؛ اما سازماندهی هم می‌شد. 


حاکمان جدید بغداد می‌خواستند چه چیزی را ذخیره کنند؟ در ابتدا 
نوشته‌هایی به زبان فارسی بود؛ چراکه بین‌النهرین از دیرباز متاثر از ایران 
بود که ادبیاتش شامل کلیله و دمنه» مجموعه داستان‌هایی از افسانه‌های 
سرگرم‌کننده و آموزندة حیوانات بود. زمانی که اعراب بین‌النهرین و ایران را 
تصرف کردند» این گذشتة فارسی به عربی ترجمه شد.!" ترجمه ادای احترامیی 
از سوی حاکمان جدید عرب بود؛ اما حرکتی ساده نیز بود که به آنها اجازه 


۱ تدای 
۱۲۱۱۵ 


فرهنگ: داستان ما ۱۶۳ 


می‌داد تا از منابع فرهنگی منطقة فتح‌شده بهره ببرند. به‌زودی» ترجمه‌هایی از 
زبان فارسی » سنگ‌بنای ادبیات جدید عربی شد؛ بیش از همه » هزار و یک شب 
که پيشينة فارسی بسیار کوچک‌ترش را کم اهمیت جلوه داد و به کلاسیکی 
از ادبیات جهان تبدیل شد. در این مسیرء هارون الرشید؛ پدر مأمون جاودانه 
شد؛ در بسیاری از داستان‌هایی ظاهر می‌شود که در بغداد رخ می‌دهد. 


هارون الرشید در تسهیل واردات دیگری از شرق» وارداتی از چین» حاتز 
اهمیت بود: کاغذ. نه تنها دارالحکمه بلکه کلیت بوروکراسی در حال گسترش 
متمرکز يافته در بغداد» تقاضا برای نوشتار را افزايش می‌داد. متداول‌ترین مواد 
نوشتاری از پاپیروس ساخته می‌شد» برگ‌های متقاطع گیاهی که در شرایط 
باتلاقی همانند شرایط حاکم بر دلتای نیل» بهترین رشد را داشت - یکی از 
دلایلی که کتابخانة اسکندریه در انجا واقع شده بود -اما در بین‌النهرین و ایران 
به مراتب کمتر رواج داشت. 


کاغذ بر گیاه پاییروس تکیه نداشت که رشدش خارج از مصر دشوار بود ؟ 
کیب می‌فشتوند و از طریق .یک شبکه فش ر ددم شفله 9 مادف تفارش صاف 
و درعین حال انعطاف پذیری پدید آید. هارون الرشید به‌سرعت به مزایای کاغذ 
پی برد و بغداد را به مرکز کاغذسازی تبدیل کرد.[] 


دا الشکیته متعض | به قفا بای غارس رعریی ) اختضاصی توافت 
بلکه به مجموعة بسیار گسترده‌تری از تأثیرات فرهنگی اختصاص داشت. این 
افق فکری گسترده‌تر به کمک استقرارش در جادهٌ ابریشم بود که مدت‌ها 
بین‌النهرین را به آسیا متصل می‌کرد. برای مثال برخی از داستان‌های موجود 
در دو مجموعة داستان فارسی از هند آمده بودند. دارالحکمه همچنین حاوی 
رساله‌های هندی دربارة نجوم؛ از جمله سوریا سیدهانتا" بود که روش‌های 
ترجمه شده بودند."" یکی از پیشینیان مأمون» موسسة نجومی در بغداد 
تأسیس کرد و نشان داد هدف این شهر جدید تا چه حد گردآوری و ذخيرة 
دانش بوده است. 


۱ ماصفطل0نه مونه 


#۳ مارتین پوکنر 


در حالی که بسیاری از متون از شرق به بغداد آمده‌اند؛ برخی زادة جهت 
مخالف» از جمله اصول اقلیدس!؛ با تعریف معروفش از دایره به عنوان 
مجموعه‌ای از خطوطی با طول دقیقاً یکسان بودند که از یک نقطه سرچشمه 
می‌گیرد. ساکنان بغداد شاید قدردان تعریف اقلیدس از دایره بودند؛ چراکه 
شهر نیز به دنبال آن بود تا مکان مرکزی باشد که همة خطوط به‌طور مساوی از 
دانش را از همه جا گرد آورند و آن را به جایی برسانند که اقلیدس آن را «نقطه» 
می‌نامید» آنچه او آن را «مرکز دایره» تعریف کرد. 


در حالی که در ابتدا اقلیدس تنها نویسندة یونانی بود که به این ترتیب مورد 
تجلیل قرار می گرفت به‌زودی ترجمه از پونانی به عربی » گاهی‌اوقات از طریق 
فارسی» رو به فزونی یافت - مهم‌تر از همه از آثار ارسطو. (اقلیدس از ارسطو 
نیز استفاده کرده بود.) تا حدی به لطف این ترجمه‌ها» ارسطو به‌سادگی به 
عنوان فیلسوف شناخته شد.!!" هیچ کس به اندازة مآمون مشتاق‌تر در ترویج 
این پروة ترجمة گسترده نبود. 


نوع دانش انباشته شده در بعداد محل تلاقی چیزی بود که ما امروز 5۲۳ 
که نظام فعلی ما تنها راه سازماندهی دانش نیست. در بغداد» نجوم و ریاضیات و 
نیز رساله‌هایی در باب پزشکی» در کنار متون ادبی و تاریخی منتقل می‌شدند. 
پژوهشگران این حوزه‌های دانش را به یکدیگر مرتبط می‌دانستند. یک چیز 
واضح بود : حاکمان 9 پژوهشگران بغداد تصمیم گرفته بودند حوزه‌های متفاوت 
دانش تولید شده در گذشته می‌توانند در زمان حال مفید باشند. 


در اين نهضت ترجمه؛ تسلط فزاینده بر متون یونانی چندان شگفت‌آور 
نبود» با توجه به اینکه کشورگشایی اعراب به‌سرعت به سمت شرق گسترش 
یافته بود» ایران و باختر (افغانستان امروزی) را در برگرفته بود و در نهایت به 
هند رسیده بود. در اتصال هند به خاورمیانه » این امپراتوری مسلمان جد ید » 
قلمرو وسیعی ر بازسازی کرد که اسکندر مقدونی در سکونتگاه‌های یونانی » 
زبان یونانی و آموزش یونانی پراکنده بود."" پس از مرگ اسکندر امپراتوری 


۱ واصمحصما و امن 


فرهنگ: داستان ما 1۶۶ 


او به بخش‌های مختلفی تقسیم شد که هر کدام توسط ژنرال متفاوتی اداره 
می‌شد؛ اما این مساله تأثیر طولانی‌مدت داشت تا زبان یونانی و در نتیجه 
آموزش یونانی را به یک زبان مشترک در منطقة وسیعی تبدیل کند (آشوکا 
را وادار به نوشتن به زبان یونانی روی یکی از ستون‌هايش کرد). مرکز جهان 
یونانی اسکندر کتابخانة اسکندریه بود که اکنون در جهان عربی مستقر 
بود.!" با استفاده از فرهنگ یونانی» حاکمان عرب ناچار نبودند از مرزهای 
روی انبوهی از مپرتوری‌های پیشین ساخته شد. ای ریشهکن کردن 
آنچه قن از توف ان را حفظ و ترجمه کردند و آن زا درون دید گاه خودشان 
نسبت به جهان گنجاندند. 


امپراتوری دیگری که دنیای جدید عربی روی آن چیده شده بود؛ امپراتوری 
روم بود. بخش غربی امپراتوری رو به زوال بود و گوت‌ها" از اروپای مرکزی به آن 
حمله می‌کردند. تنها قسمت شرقی با محوریت بیزانسی جان سالم به در برد» 
بیزانس خودبسنده شد و علاقه‌اش برای حفظ کل انديشة یونانی را از دست 
داد. بخشی از مشکل این بود که شهر خود را آخرین مدافع جهان مسیحیت 
در شرق می‌دید» به معنی آن بود که به گذشتة پیش از مسیحیت خود به‌طور 
فزاینده‌ای بدگمان می‌شد. در سال ۹ ممپراتور ژوستینین " بت‌پرستان را از 
تدریس منع کرد از جمله دانشمندانی که آموزگار متونی بودند که از گذشتة 
بت‌پرستانه به‌جا مانده بودند » مانند متون ی و ارسطو شا 
متفکرانی که به‌زودی به عربی ترجمه خواهند شد.! * این به آن معنی بود 
که متون بت پرستی باید توسط دانشمندان مسیحی رونویسی شود» اگر اصلا 
وجود می‌داشتند. (اين ۰ فقط دانش کلیات آثار 9 قانون پیش از مسبحبت نبود 
که از بین رفت» بیزانس همچنین ریخته‌گری برنز و هنر برپایی ستون‌های 
داشتند؛ زیرا جاه‌طلبی‌های اقتصادی و هنری شهر رو به کاهش بود.۳) 
6006 


۲ صفتصا وتا 
۳ هام۳ 


۵ مارتین پوکنر 


خوشبختانه » دارالحکمة بغداد در زمانی وظيفةّ حفظ دنیای کلاسیک را بر 
عهده گرفت که امپراتوری روم شرقی آن را رها کرده بود. این وضعیت با روشی 
از بودیسم تفاوت چندانی نداشت که جایگاه خود را در هند از دست داد؛ اما 
در ترجمه» در چین شکوفا شد و سپس زمانی در ژاپن ادامه یافت که بودیسم 
فجن مورد آزار و انیت قرار گرفت,به این تر تیب بغداه در دانشی رش یاف 
و آموخته‌های فرهنگ‌های مختلف را بدون توجه به انکه اين دانش از کجا 
آمده است » در مرکز قدرت خود ترجمه و ذخیره کرد. دانشمندان در بغداد» 
در جستجوی علم از راه دور از جملة معروف و منسوب به حضرت محمد (ص) 
پیروی میکردئد «در پی علم باشید» حتی اگر در چین باشد؟ زیرا طلب علم 
برای هر مسلمانی یک وظيفة دینی است!۱۷ 


با وجود مزایای نهضت مجموعةٌ بغداد» هجوم متون خارجی در نهایت 
بت‌پرستی » تنها کسی نبود که نگران وجود سنت‌های بت‌پرستانه بود. علمای 
اسلامی نیز به دلایل مشابه چنین بودند: مشکل این بود که چگونه توحید را 
یافتن نوکیشان. طرفدارانش با کارهایی همانند هندسة اقلیددسی یا روش‌های 
هندی محاسبةّ حرکات اجرام آسمانی با مشکلات اندکی دست‌وپنجه نرم 
می‌کردند؛ اما ارسطو یک نظام فکری ایجاد کرده بود که شامل دیدگاه‌های 
بنيادین در مورد ماهیت جهان بود» گزارشی در مورد اينکه چرا هر چیزی 
به این شکل بود که می‌توان ان را در تضاد با اصول اساسی اسلام تلقی کرد 
(یا شاید این فقط نسخه دیگری از این بود که چگونه سقراط با شهر خود به 
دلیل معرفی خدایان جدید درگیر شده بود). در این مقطع بود که تفاوت میان 
اشکال فنی‌تر دانش و باورهای بنیادی؛ بین دانش چگونگی و دانش چرایی 
تکار یف 


تا حدی به این دلیل مروجین نهضت ترجمة بغداد دلسرد نشدند که متوجه 
شدند آوردن دانش یونانی به امپراتوری عرب باعث تضعیف اسلام نمی‌شود. 
اسلام به ابزارهای تیزتری نیاز دارد و حاضرند آنها را یا در سرزمین‌های دور 
و یا در بقایای فکری گذشته بيابند. رقابتی میان سنت‌های مختلف دانش 


فرهنگ: داستان ما ۱۶1 


درباره دانش فنی وجود داشت. یادگیری آنچه فرهنگ‌های پیشین تولید کرده 
بودند» به پیچیدگی و قدرت فرهنگ‌های کنونی می‌افزاید. همچنین بسیاری 
از جنبه‌های فنی برای دانش فنی وجود داشت - اشکال استدلال» سازگاری 
منطقی» ترفندهای نوشتن و تفکر - که می‌توانست از فرهنگی به فرهنگ دیگر 
منتقل شود. ابزارهای فکری از طریق نهضت ترجمه در دسترس قرار گرفت که 
به روحانیون و حاکمان اسلامی کمک کرد تا با نمایندگان سایر ادبان مناظره 


بیزانس نمونه‌ای هشداردهنده بود از اینکه چگونه چرخش درونی و انسداد 
امکانات فکری را همراهی می‌کند و گاه موجب انحطاط می‌شود. هارون الرشید 
و مآمون دریافتند اگر بخواهند یک امپراتوری جهانی بیافربنند؛ نمی‌توانند پای 
خود را از دنیا ببرند. (بیزانس چند قرن پس از فرمان ژوستینین» یک احیای 
علاقه به متون باستانی کلاسیک را تجربه کرد برآمده از امپراتور ایران که 
قدرت را در ۳/۸۰ به داست گرفت 9 دانشمندان تبعیدی را فراخواند. علاوه بر 
اين» پولی برای فروش نسخه‌هایی از متون کلاسیک به مجموعه‌دارانی از بغداد 
به دست آمد.۱]) 


نهضت ترجمة بغداد نمایشی از یک اصل مهم در تاریخ فرهنگی بود: امانت 
گرفتن محصولات فرهنگی می‌تواند منبع عظیمی از قدرت باشد. وام گیری از 
اثت که نگران متفا؛ مالکیث با خلوصض ایدقولوهیک انی ۱۳0 


همین نگرش آزاداند یشانه بود» در چرخش از ارسطو به شخصیتی 
نقش‌آفرینی کرد که می‌توانست به رویای مأمون آمد و شد داشته باشد. خلیفه 


در با زگویی این رویا» واقعی يا ابداعی» اشاره کرد که ارسطو از بیزانس رانده 
شده و به بعداد پناه برده است 9 اعراب وارثان واقعی یونان باستان‌اند. 


> 


ابن سینا (۹۸۰-۱۰۳۷) هرگز هیچ یک از رویاهای خود را گزارش نکرد؛ 
اه مرها ریا وا تساه را راگیس انافق 


۲ مارتین پوکنر 


ایق فیلسوقه کرق.شر غرب بشتر با اورابا نام لاکیخشی او بسا *می شتاسند: او 
در شهر بخارا در شمال شرقی ایران (ازبکستان امروزی) بزرگ شد» منطقه‌ای 
گهبقفر حاموخ بذه داده توقب! ۳ آب‌سیتا مانند اکقر ساکتان آن منطقه‌نه چبان 
فارسی سخن می گفت ؛ اما با روی آوردن به زبان عربی برای بیشتر نوشته‌هایش » 
خود را با حاکمان جدید سازگار کرد. تحصیلات و کارهای زندگیش نمونه‌ای از 
نتیجة نهضت ترجمة بغداد بود و اثبات کرد با دانش انباشته شده از طریق آن 
چه کاری می‌توان انجام داد ؛ زیرا حفظ خرد یونان باستان » هند و دیگر سنت‌ها 
کافی نبود: این حکمت باید پردازش می‌شد و با شرایط جدید سازگار می‌شد. 
باید مورد استفاده قرار می‌گرفت. 


ابن سینا در ابتدا به مطالعة قرآن پرداخت که براساس روش آموزشی غالب؛ 
به معنای آموختن بخش‌هایی از ان به قصد حفظ کردن بود. در ده سالگی» 
توانست تمام متن را بخواند که بنیادی برای نوشتن‌های بعدی او به زبان عربی 
نهاد. گام بعدی در تحصیلش را مدیون تاجری هندی بود که به او حساب 
آموخت. سپس خوش‌شانس بود که امتیاز بهره‌مندی از معلمی را داشت که او 
را با سایر ثمرات نهضت ترجمة بغداد آشنا کرد» آنچه در آن زمان در عربی به 
عنوان فلسفه می‌شناختند ؛ اقتباسی از کلم یونانی ۲۱۱/110502" جذب این 
سنت‌ها و شیوه‌های دانش بسیار متفاوت برای ابن‌سینای نوجوان هیجان‌انگیز 
و در عین حال گیج‌کننده بود. به ویژه او با متافیزیک ارسطو کلنجار رفت که 
استدلال‌های انتزاعی ارسطو دربارة علت و معلول از منظر این‌سیدا جذاب بود؛ 
اما دشوار برای دنبال کردن می‌آمد. خوشبختانه او با کتابفروشی مواجه شد که 
رسای از فارآی» یکی ار تضعیم دالفستتان اسلاسی و خوهخوانده لبق 
را در دست داشت» کسی‌که ارسطو را برای مخاطبان عرب‌زبان خود توضیح 


داد (۲۲] 


ابن‌سینا به عنوان پژوهشگری نوپاء زمانی که اجازة دسترسی به کتابخانة 
سلطان محلی را یافت» خوش اقبالی دیگری کسب کرد. مقامات محلی 
در سرتاسر جهان عرب از جمله مقامات بخارا» در توجه به نسخ خطی و 
دانشمندان » از بغداد تقلید می‌کردند. تهضت ترجمه به بیرون تابیده شده بود 
و در بخش‌های مختلف امپراتوری به دانشجویان می‌رسید. 


فرهنگ: داستان ما ۶۸ 


نهضت ترجمة بغداد نه تنها شرایط را برای تحصیل شخصی چون ابن‌سینا 
پدید آورد» بازاری برای توضیح چیزی آفرید که این همه یادگیری جدید حول 
آن بود. تاجری از آشنایان ابن‌سینا؛ کسی که هميشه در مورد فلسفه کنجکاو 
بود؛ ابن‌سینای هنوز نوجوان را مأمور می‌کند تا خلاصه و توضیحی بنویسد. 
این تکلیف به استعداد خاص ابن‌سینا اشاره دارد: نشان دادن اينکه چگونه 
می‌توان سنت‌ها و شیوه‌های مختلف دانش را با هم تطبیق داد. طی چند دهة 
آتی . او به ترکیبکنندة بزرگ دانش تبدیل می‌شود. در اين فرآیند» او شکل 
جدیدی از انديشه را توسعه داد. 


درست زمانی که ابن‌سینا نخستین مأموربت را ارائه داد» دنیای اطراف او 
- دسترسی‌اش به کتابخانة سلطان» شبک معلمانش در بخارا - شروع به از 
هم پاشیدگی کرد. نزاع میا حاکمان محلی به این معنی بود که باید بگریزد. 
او مابقی عمر خود را اساسا بی‌وطن سپری می‌کند و در پی حامیان تازه‌ای 
می‌گشت که می‌توانستند او را به مأموریتی بگمارند و برایش دسترسی به 
کتاب‌ها را فراهم کنند. دوره‌هایی از ثبات نسبی وجود داشت ‏ همانند زمانی که 
توانست در اصفهان زندگی و کار کند؛ اما در مجموع» زندگی او با فرار و 
زندان و جستجوی نومیدانه برای امنیت همراه بود. در اواخر عمر از بیماری 
ناتوان کننده‌ای رنج می‌برد که نوشتن با دست را برایش دشوار می‌ساخت.[۲۳ 
و این تجربیات را در خودزندگی‌نامة کوتاهی ثبت کرد که در آن شرحی از 
تحصیلاتش هم اراته داد؛ اما از پرداختن به سختی‌های خود خودداری کرد. 
«نیاز مرا هدایت کرد» همه چیزی است که او در مورد تعقیب شدن از شهری به 
نی هیک ء کاضی فانک گریو ازکاارامی قر آخریم لضظه کات ۲ باری 
گرفتن در چنین موقعیت‌هایی ناممکن نبود؛ اما ارزش ماندن نداشتند. فلسفه 
تنها چیز مهم بود. 

این‌سینا در طول زندگی پر فراز و تشیب خود هرگز از خواندن» تدریس و 
نوشتن دست برنداشت. آن مأموریت اولیه ذهن او را به اندیشدن بر این مساله 
تنظیم کرد که چگونه می‌توان سنت‌ها و شاخه‌های مختلف دانش را درهم 
آمیخت. برای این کار» ارسطو راهنمای کاملی بود؛ چرا که به تعبیری این 
همان کاری بود که ارسطو انجام داده بود» به آن دلیل که او صرفا فیلسوف 
نامیده شد. او یک نظام فکری آفریده بود - نظامی که توسط دانشمندان در 


٩‏ مارتین پوکنر 


اسکندریه شرح و تتضیل تاقت پیش ان آنکه به دست آین‌ستا برست ین 
تام دقیقا همان غیزی فد که سر که دافتن در فا رانک وه آن فاز عاشته 
راهی برای طبقه‌بندی و ادغام آنچه در غیر این صورت چیزی جز یک کيسة 
کنجکاوی تاریخی نبود. 

ابن‌سینا دانش را تحت لوای طبقه‌بندی‌های زیر می‌دانست که توسط ارسطو 
آفریده بود؛ اما اکنون به صورت نظام‌مندتری مورد استفاده قرار می گرفت :(۲۵ 

۱.منطق. این شاخه از دانش »ستون فقرات هنر استدلال است که نخستین 
با توبیط ارینطو کویتعه بات متطق قایل اشکال دیگر باساندفی اف شدا: 
طریق زبان» از جمله کتاب‌های ارسطو دربارة بلاغت و شعر و رسالة او درباره 
تراژدی یونانی است. (بوطیقای ارسطو برای اکثر مفسران عرب دشوار بود ؛ زیرا 
هیچ معادلی از تئاتر یونانی در جهان عرب وجود نداشت.) 

۲ ریاضیات. ابن‌سینا در اینجا به ارسطو اکتفا نکرد؛ بلکه از نجوم؛ 
نورشناسی و نظرية موسیقی استفاده کرد. به عنوان رابطة میان مقیاس‌ها 
درکش کرد که اغلب به صورت کسرهای ریاضی بیان می‌شود. به‌زودی؛ 
ریاضیدانان عرب در زمينة خود» از جمله با استفاده از مقدار صفر. - دلیل 
استفاده از اعداد عربی امروزه در بیشتر نقاط جهان- پیشتاز جهان خواهند شد. 

۲ فیزیک. براساس ارسطو و دیگران» این شاخه مربوط به بخش 
مشاهده‌پذیر جهان است» آنچه می‌توانیم طبیعت بنامیم» از جمله ماهیت 
اجسام اعم از جاندار و بی‌جان» حرکت و رفتار آنها؛ انواع مختلف علل تغییرات 
و تداوم» همچنین ماهیت جهان به‌طور کلی» مفهوم زمان و ابدیت. 

۴ متافیزیک. این شاخه از دانش در ابتدا مابعدالطبیعه نامیده می‌شد ؛ 
زیرا کتاب‌های ارسطو در این مورد پس از (متا) کتاب‌های مربوط به فیزیک قرار 
گرفتند. آنها شامل بسیاری از چیزهایی بودند که از آن به بعد به عنوان فلسفه 
پا فلسفه به زبان عربی - شناخته شدند» پعنی تأملات (آنچه ما گاهی‌اوقات 
فراتامل می‌نامیم) دربارة هستی » دانش و عقل. این بخش از فلسفة ارسطو نیز 
پاسخی بود به استاد او افلاطون و نظرية او در مورد اشکال ابدی(مثل). 


فرهنگ: داستان ما ۱۵٩‏ 


میج به حزا قاخه ققط تک ط ع انم که بو انسیا سوت فا 
به همسازی اشکال پیش‌بافتاده‌تری از دانش» همانند پزشکی داشت که نقش 
مهمی در کارش ایفا می‌کرد» همانطور که برای نهضت ترجمة بغداد به‌طور 
کلی چنین نقشی ایفا کرد. سرانجام» ارسطو در مورد اخلاق» اصول حاکمرانی 
بر رفتار انسان نسبت به انسان‌های دیگره نوشته بود که شامل سیاست؛ علم 
حکومتداری و اقتصاد نیز می‌شد واژه‌ای که برگرفته از وا یونانی اویکوس 
برای اهل خانه بود. 


در حالی‌که برخی از جنبه‌های این طرح شاید آشنا به نظر آید» برخی 
شیگز غانتت. گت‌جاندن فزسشی به عنوان بخشی از ریاضیات اشنا تیسفت: 
این یک یادآوری است که فلسفه» آن گونه که ارسطو از آن برداشت کرده و 
توسط انن‌سیتا افضاس شوه اسب رها عنگری انمت که پیش او سوبرآورقق 
در علوم انبائی نظام دانشکاهی آمروز دستخوش تغییرات قابل‌توجهین شده 
است. از دید ارسطو و ابن‌سینا» این طبقه‌بندی بخش‌های زیادی از چیزهایی را 
دربرمی‌گرفت که امروز ما آن را علوم طبیعی و اجتماعی می‌نامیم که در طول 
قرن‌های شانزدهم و هفدهم با عنوان «فلسفةٌ طبیعی» از فلسفه جدا شدند. 
در همین حال بخش‌های دیگر» مانند منطق و ریاضیات» در بین موضوعات 
امروزی قرار گرفتند. در حالی‌که دانشگاه تحقیقاتی مدرن به کار 
میانرشته‌ای افتخار می‌ورزد» ایجاد یک نظام دانش واحد را تشویق نمی کند ؛ 


آن‌طور که ارسطو و ابن‌سینا را مورد تشویق قرار می‌دادند. 


ابن‌سینا هميشه ارسطو را به عنوان آفرینشگر این نظام تصدیق می کرد ؛ اما 
ابن‌سینا چنین نبود و خود را تنها تکرار يا رواج‌دهنده نظام ارسطو نمی‌دانست. 
خی ان راید تعحل اف تن را سرت میناد رس نکر 
دانش را در نْ م ی گنجاند !۲۴ مهم‌تر از آرن + اییهسیتا دربارةٌ انواع مختلف معرفت 
واين پرسش تأمل کرد که چگونه می‌توانيم در وهلة نخست چیزها را بشناسیم. 
او به این نتیجه رسید همه انسان‌ها به‌طور منحصربه‌فردی دارای ظرفیت تفکر 
نامیده بود. 


011605 ۱ 


۵ مارتین پوکنر 


فراتر از همه ابن‌سینا نیاز به حل‌وفصل این پرسش داشت که همة افراد 
شرکت جسته در نهضت ترجمة بغداد را تسخیر کرده بود: این نظام چگونه 
با اسلام و تصور آن اد شدای الق مر قبط شوت رم گنه که بر پیامتر نارل 
شده. به کاتبان منتقل شده و در قران نوشته شده است؟ نخست. اسلام 
آن گونه که علمای متعهد به کلام الهیات اسلامی تشریح کرده‌اند بر دانش 
(علم) رجحان دارد علم که انديشة آنها را با چیزی سازگار می‌کرد که ابن‌سینا 
پیشنهاد می کرد (احتمالا اهمیت دانش برای الهیات اسلامی وجود دارد که 
خود نتيجة غیرمستقیم نهضت ترجمة بغداد بود)" برای ارتباط بیشتر ارسطو 
با اسلام» ابن‌سینا از تأکید ارسطو بر علل بهره جست و پیشنهاد داد خدا علت 
غايي همة آنهاست. به همین دلیل است که می‌توان جهان را به‌طور عقلانی» 
فلا اه طریق قواعه معطق » فتاخت؛آمانغفا» علت غایی را تم کزان ۳ 


ابن‌سینا علی‌رغم تمام تحسینی که از ارسطو داشت کور کورانه از اين 
کردید و آن را تنظیم کردید یا در صورت لزوم تغییر دادید. در نهایت» ارسطو 
مهم بود» نه به این دلیل که او ولی امر بود؛ بلکه به این دلیل که به روشی 
فوق‌العاده 9 مفید برای استدلال دست پیدا بود » روشی که می‌توانست -9 نیاز 
داشت با اینجا و اکنون سازگار شود. ابن‌سینا در قرار دادن هر علمی در طرحی 
بزرگ‌تر ثیوغ داشت. آفر و به الگوهانی تبدیل شدند برای چیزی که قرون 
وسطی لاکتن ق را 5110077772 می‌نامید » یعنی مجموعه دانش. 


نوشتن یک ۵ صرفا مسالةٌ بیان انديشة دیگران نبود. با اينکه ابن‌سینا 
به خود اجازه داد تا بیش از پیش از ارسطو فاصله بگیرد. با این حال احساس 
ارسظه که خزهاین را تاکتفد گتشه هرن اي تسه کارش تفس 
افراد نادرستی بیفتد. حال تنها مفسران توانستند این ابعاد پنهان را آشکار 
گنت در مواقع دیگر او گله‌مند بود که کتاب‌های مناسبی برای مشاوره ندارد 
- بهانه‌ای قابل‌قبول برای توجه به زندگی آشوبناک او - و بنابراین شاید بیش 
از تمنای فیلسوف. از او دور می‌شود." اما او هرگز از هدف 50702 دست 
نکشید مهم‌ترین چالش فکری برای کسی که در میان گردآوری دانشی رشد 
کرده بود که توسط دارالحکمة بغداد پدید آمده بون ۳:۱ 


فرهنگ: داستان ما ۱۵۲ 


آثار ابن‌سینا نمونة خوبی از قدرت‌های خلاقانه‌ای است که با تفسیر و 
پ داشت اراد می‌شود. استفادة او از ارسطو فراتر از یک ادای احترام صرف به یک 
فیلسوف باستانی بود. این فرآیند پویایی بود که شامل کارهای اصلی‌تر باشد. در 
واقع آمظور تیوه کارسطو بشی‌های ههمی اد کار شوک زا ان کرفم‌باشنه 
تا مفسران بعدی همچون ابن‌سینا کشفش کنند. این‌سینا تصمیم به جا زدن 
انديشة اصلی خود با وانمود کردن آن گرفت » همه کاری که انجام می‌دهد به 
زبان ان نکاتی است که در ابتدا توسط ارسطو بیان شده بود. 

انسیا با ایجاد سنتزی فراگیر از دانش در دسنترس +چگونکی صورتگیری 
فلسفه را برای چند صد سال آینده شکل داد. حتی امروزه بسیاری از کارها در 
علوم انسانی از طریق اظهار نظر در مورد یک 62707 (ابن‌سینا این اصطلاح را 
به عربی به عنوان قانون وارد کرده است) ادامه می‌یابد؛ البته هميشه در حال 
تغییر است. این شیوه‌ای از صورت گیری فلسفه است که میل به حفظ گذشته 
و همچنین استفادة پوبا از آن برای زمان حال را وضع می‌کند. این امر از توانایی 
ما برای ذخيرة افکار و استدلال‌ها و ترجمة آنها به زمان حال و تقابل فرهنگ‌ها 
زاده می‌شود. این روشی از انجام پژوهش انسان گرایانه است که به گردآوری» 
حفظ» ترکیب و تمرکز منابع فکری از مکان‌ها و زمان‌های مختلف به‌عنوان 
محتمل‌ترین مسیر برای رویارویی با چالش‌های زمان حال جایگاهی می‌دهد. 


2 روشی از مدیریت اطلاعات » زادة این احساس است که کار مهمی 
وجود دارد که باید برای استفادة بعدی گردآوری و حفظ شود. این حساسیت 
شایق ترا ما پیش از ند آشتتا باشد» کسانی که از اهمیت ذخیره‌سازی و 
همچنین جستجو » مجموعه‌ها 9 ابرداده‌ها قدردانی می کنند » کسانی که 
می‌دانند هیجان و منقلب شدن از اطلاعات مازاد چیست. ما به خیلی چیزها 
کنيم. 

منطقی است که این حساسیت توسط کسی گسترش یافت که در جادهٌ 
ابریشم زندگی می‌کرد» فردی ژیست‌کنیده فر آن ام آطوری که هند را یه 


یونان متصل می کرد » ذخيرة فرهنگ را به مثابة ایدهآلی برمی‌شمرد و انتقال و 
ترجمة متون باستانی و خارجی را می‌دید. نه به متابة یک تهدید» بلکه به مانند 


۲ مارتین پوکنر 


یک غنی‌سازی - البته نیازمند شیوه‌های جدیدی از مدیریت اطلاعات بود. 


ابن‌سینا در مقام کسی که شیوةٌ صورت گیری فلسفه‌اش به گردآوری متونی 
وایسته بود که از دیرباز حفظ شده بود » در گردآوری و حفظ آثار خود بسیار بد 
بود. د بیشتر اوقات نیز تقصیر این مسأله برعهدة او نبود. ردیابی کل یک حرفه 
در عصر پیش از چاپ؛ در بهترین شرایط کار آسانی نبود. برای مثال؛ برخی 
از خلاصه‌های نخستین ابن‌سینا توسط مراجعین خاصی سفارش داده شده 
بود که به هنگام دریافت نسخه‌ای دست‌نوشته» پولی پرداخت می‌کردند. اگر 
ابن‌سینا می‌خواست نسخه‌ای برای خود نگاه دارد» باید رونوشتی می‌نوشت یا 
شخصی را برای انجام چنین کاری استخدام می‌کرد» به این معنی که شاید 
تنها دو نسخه از هر یک از متون او در جهان وجود می‌داشت. رونوشت اضافی 
را می‌توان به‌راحتی در بسیاری از عزيمت‌ها و گریزهای ناگهانی گم کرد که 
ابن‌سینا در طول زندگی خود مجبور به انجام آن شد. اگر ابن‌سینا تنها رونوشت 
خود را از دست می‌داد. باید حامی سابق خود يا فرزندان حامی خود را ردیابی 
می‌کرد که با توجه به ناآرامی‌های سیاسی اغلب ناممکن بود. در چنین موقعیتی 
هیر اند سا ت گرا سود شاد 
آن را بهبود می‌بخشيد و اساسا کار تازه‌ای می‌نوشت؟ چنین بازنویسی ویژگی 
چند رسالة ابن‌سینا بود. 


افرادی که قرار بود این آشفتگی را مرتب سازند» از آثار ابن‌سینا نسخه‌برداری 
من کنننه و در نی آثار گمشتهمی رونت »شا کردان ای ستایوهنف این سیتا شر 
خودزند گی‌نامة خویش » شب‌نشینی‌های شادی را بازگو می‌کند که با گروهی از 
دانشجویان مب گفشگو سبری هی کرفه قر حالی که شرانبه مي تشنید: رکه ظاهر | با 
اسلام سازگار است)؛ اما او تنها یکی از شاگردانش به نام جوزجانی در آنجا باه 
هی کند که بار سنگین گردآوری و نسخه‌برداری آثار استاد را بر دوش داشت. با 
افزایش شهرت ابن‌سینا» مشکل جدیدی پدید آمد : برخی از متون به دروغ به او 
تبیت دادة شد, این بة آن م شعتانیت که جوز جانی غالبا مجبو مود آثاری را تا بیق 
کند که واقعاً توسط ابن‌سینا نوشته یا بازنویسی شده بود. سرانجام» جوزجانی 
این وظیفه را بر عهده گرفت که ابن‌سینا را به نوشتن آثار جدید یا بازافرینی آثار 
گمشده تشویق کند و آغلب خود دیکند می کرد. 


فرهنگ: داستان ما ۱۵۶ 


تلاش‌های جوزجانی دلیل برجای ماندن برخی از آثار است و برخی دیگر 
از طریق کتاب‌شناسان بعدی برحسب نام برای ما شناخته شده است. (عصر 
طلایی خط عربی باعث پیدایش کتابشناسی‌های گسترده شد و تلاش دیگری 
برای گردآوری و فهرست‌نویسی اشکال مختلف دانش.) دیگر دانشجویان عمدتا 
با نوشتن شرح‌ها و خلاصه‌های خود بر آثار ابن‌سینا کار می‌کردند» از جمله 
بهمنیار احتمالا یک زرتشتی» ابن زیله » کسی که دربارة آثار دست‌نیافتنی‌تر 
ارسطو اظهار نظر کرد و ایلاقی " که ۶777772 خودش کمک زیادی به گسترش 
روشی در قلب آثار ابن‌سینا؛ یعنی روش برهان عقلی کرد."" به اين ترتیب 
انديشة ابن‌سینا به شیوه‌هایی مشابه کارهایی زنده نگاه داشته شد که در نهضت 
ترجمة بغداد پرورش داده شده بود از طریق تلاش برای خلاصه‌سازی و تلفیق. 


برش 


بغداد قرون وسطی مرکز عصر طلایی خط عربی» با صنعت کاغذ» 
دارالحکمه و جمعیتی از مترجمان» مفسران و دانشمندان از گزند زمان در 
اقا تناله بار شنک شنت فر الم ما ال ) عست‌های کی بو که 
فراوان بود و نخستین فضاهای شهری را به وجود آورده بود؛ اما چند نسل 
بیشتر دوام نیاورد. در مقابل مثلا آختاتن متر و کة نفرتیتی باید گفت که بغداد 
این بدبختی ۳ از نظر نگهداری- داشت که از زمان تأسیسش به‌طور مستمر 
توسط اجداد مامون اشغال شده بود و این به آن معنا بود که شهر دائما در حال 
بازسازی بود. در اين روند» تمام آثار معماری اصلی به‌طور برگشت‌ناپذیری 
ویران شدند و ما را از اينکه دارالحکمه چگونه به نظر می‌رسید پا اینکه آیا تا 


به حال به عنوان یک ساختمان مجزا وجود داشته است . بی‌اطلاع می گذارد. 


خوشبختانه» می‌توانیم این انبار را از طریق اثری ببینیم که از خود به جا 
گذاشته است. این اثر بسیار زیاد بود و نه تنها بغداد» بلکه کل امپراتوری عرب 
را به مرکزی برای بادگیری تبدیل کرد» مکانی که اشکال جدیدی از حفظ و 
تولید دانش در آن توسعه یافت. به هر حال شاید آنجا هرگز یک انبار واحد 
نبود؛ بلکه ایده‌ای برای گردآوری» ترجمه و آمیختگی دانش بود » چیزی که 


۲0 12 ۱ 
۵1۵ ۲ 


۶۵ مارتین پوکنر 


در نهایت وابسته به یک مکان واحد نبود؛ بلکه به نگرش نسبت به گذشته و 
محصولات فرهنگ‌های دیگر وابسته بود. ابن‌سینا این تجمل کار در یک مکان 
واحد يا حتی حفظ مالکیت کار خودش را نداشت؛ با این حال کار او به غایت 
مهم بود. 


به تمر نشست» به سمت بیرون » تا لبه‌های دورافتاده ۱ منطقه‌ای بسیار بزرگ 
تشن بافات ی صهلی معا که وهی تلیلهای لام کترل را 
دست می‌گیرند» سلطانی در مورد تأثیرگذارترین 500022 ابن‌سینا به نام شقا! 
می‌شنود و نسخه‌ای زیبا برای خود سفارش می‌دهد."" سلطان محمد بن تغلق 
بود که پسرش چنین علاقه‌ای به ستون آشوکا داشت: شاید نسخة پدرش از 


در همان زمان» دارالحکمه نفوذ خود را به سمت غرب . تا شبه‌جزيرة ایبری » 
جایی گسترش یافت که نیروهای عرب بزرگ‌ترین استان اسلامی در اروپا را 
یدید آورده بودند. همان مسیری تب که کار ابن‌سینا 9 دیگر نتایج نهضت 
ترجمة بغداد از طریق آن به اروپای غربی رسید. نتیجه یک کنش وام‌گیری 
فرهنگی بود که به دروغ باززایی یا رنسانس نامیده شد. 


۱ عصناه۲6 م1 


فصل هش 


ملکه اتیوپی به استقبال مهاجمان تابوت می‌رود 


کلیسای قدیمی بانوی ما مریم صهیون» در آکسوم» اتیوپی. (عکس : 8۸1]60) 


۲ مارتین پوکنر 


شهر آکسوم" در فلات تیگرای" اتیوپی» کلیسای مریم صیون" یا بانوی 
ما مریم صهیون" را در خود جای داده است. این کلیسا؛ مرکز مسیحیت 
کی بانها با بای ده آننگ. آخريم شک ام ستوط به میا ۱۹۶۵ 
است» زمانی که امپراتور هایله سلاسی" سازه‌ای گنبدی مدرن و مطبوع 
بتاشفت که یط طاه ها وهای ورگ هنال مره یم تا ۵ 
نزدیکی ساختمان قدیمی‌تر قرار دارد که دارای پنجره‌های قوسی است؛ اما در 
ساختمانی تاریک‌تر» کوچک‌تر و مستطیلی شکل که مربوط به فرن هفدهم 
است. اما حتی آن کلیسا جای چند کلیسا را گرفت که در نهایت به قرن چهارم 
بازم ی گردد » زمانی که مسیحیت برای اولین بار وارد اتیوپی شد. 


در طول تاریخ پرفراز و نشیب تخریب و بازسازی این کلیسا در سبک‌ها و 
مصالح مختلف» یک چیز ثابت مانده است: این کلیسا حاوی یک 12001 است 
که هم به لوح‌های سنگی اشاره دارد که ده فرمان بر آن نوشته شده بود و هم به 
صندوق عهد» یعنی جعبه‌ای که الواح سنگی را در خود جای داده است."" در 
واقع » این کلیسا در پی این /200/ نامگذاری شده است ؛ زیرا صیون (با صهیون) 
در اینجا به معنای تابوت است » نه کوه صهیون در اورشله ۲۳۹ هر کلیسای 
اتیوپی حاوی یک 2۳001 نمادین است ؛ اما بنا بر ادعای کلیسای مریم صیون » 
تبرت اشللی عاوض ۵ه فرهان اصلی ود کب کونه زیت عقزسن خیم و در 
از کلیسایی در اتیوپی در آورد؟ 


طبق کتاب مقدس عبری» موسی تابوت عهد را به دنیال مشخصاتی ارائه 
هیفاق خر فزدیکی که متا ساککه تانیت: صقوقی جوس تا 
روکش طلا برای قرار دادن دو لوح سنگی بود که موسی ده فرمان را روی آنها 
نوشته بود» همانطور که خدا به او دیکته کرده بود." تابوت را روی دو دیرک 
بلند به هر جایی حمل می‌کردند که بنی‌اسرائیل به آنجا می‌رفت نهان از دیدها 
با حجاب‌های ضخیم ساخته شده از پوست حیوانات و پارچه‌هایی متشکل از یک 


صنعل۸ 

118012۷7 
۱۵۵۱ 

۴ م21 ۵ ۱۷۵ ترا عبام0 
٩۵۱25510 ۵‏ منع۲1 

1021 ۶ 


فرهنگ: داستان ما ۱۵۸ 


خیمه یا پرده‌سرا. این نزدیک‌ترین چیزی بود که بنی‌اسرائیل به یک بت داشت 
و با هوشیاری از آن محافظت می‌کرد. یک بار تابوت عهد توسط فلسطینیان 
تسخیر شد؛ اما آنچنان بلاایی بر سر آنهاآورد که خوشحال از خلاص شدن از 
شر این شی مرموز؛ به سرعت آن را پس دادند. داوود نبی آن را به اورشلیم برد 
جایی که سلیمان نبی " معبدی ساخت تا به آن خانه‌ای دائمی دهد. 


یوت به‌طور امن در معید باقی ماند تا زمانی که شهر توسط نیوکدنصر" 
در سال ۵۸۷ پیش از میلاد ویران شد که در این مرحله» کتاب مقدس عبری 
مسیر خود از این جعبة گرانبها را از دست داد. در میان گفتارهای باز گردانده 
شده » ذکر نشده است چه زمانی مردمان یهود از تبعید بابل بازگشتند تا شهر 
و معبد خود را بازسازی کنند.!" منابع دیگر به همان اندازه نامشخص‌اند که 
چه اتفاقی برای آن رخ داده است. هنگامی که تیتوس وسپاسیانوس" ژنرال 
رومی» آورشلیم را در سال ۷۰ پس از میلاد غارت کرد» معبد را وبران کرد و 
با ارزش‌ترین اشیای آن از جمله یک شمعدان طلایی را با خود به روم آورد؛ 
اما تابوت در میان غنائم او نبود. زمانی میان نخستین و دومین تخریب معبد» 
تابوت عهد میان خدای قوم بهود» این مقدس‌ترین مقدسات» گم شد. چه 


کسی مسئول بود؟ 


راه حلی برای این معما با مت جذاب نوشته شده به زبان گعز» زبان کتابت 
باستانی اتیوپی ارائه شده است. مشهور به کبرا ناگاست" که نشان می‌دهد تأبوت 
در زمان پادشاه سلیمان به سرقت رفته است. در مورد عامل» متن با افتخار 
اتیوپی ۳ شناسایی می کند که توسط ملکه‌ای افسانه‌ای اداره می‌شود. 


یمان نبی هه با سا از اقا مرها ات کل آفونشات: 


۱ 127104 عطن 
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۳ 002227ههمبط۵ 

۴ کتاصفنعدم۹ع۷ عبااز] 
۵ 0667 

102 ۱۵226) ۶ 

۷ 0۵02 ۵۶ 01۵۵ م9[ 


۴ مارتین پوکنر 


طلا و سنگ‌های قیمتی به عنوان هدایای دیپلماتیک حمل می‌کردند. پیش از 
اينکه این هدایای گران‌قیمت را به سلیمان بدهد» او را مورد بازجویی متقابل 
قرازخاق نا آیشکه اعد کف بیایمان ثبی واقا هسافقدر خروش اس که کرت 
می‌شود. سلیمان که بی‌شک از این قضاوت متملق شده بود» به سخاوت ملکه 
پاسخ داد و در ازای آن هدایای بسیاری به او داد. او همچنین قصر و معبد خود 
را بدو نشان داد که انصافاً به آن افتخار می‌کرد» پیش از اينکه او را به کشور 
خود رهسپار کند.۲ 


کیفاست کاستان مقایتی رانووایک ی کنق ی کوخ دانستان به ملکة 
اتیوپیایی اشاره دارد که اجازه داد سلیمان نبی او را در آغوش بگیرد و زمان 
رسیدن به خانه رسید. ملکه از سلیمان باردار بود. هنگامی که پسرشان منلیک ! 
به سن بلوغ رسید» ملکه او را همراه با انگشتری به اورشلیم فرستاد که سلیمان 
نبی به او داده بود تا منلیک توسط پدرش شناسایی شود. سلیمان بر اساس 
حکمت بسیار ستوده‌شدة خود» منلیک را به رسمیت شناخت. از او به عنوان 
پسرش استقبال کرد و حتی او را به عنوان فرزند نخست رسمی خویش اعلام 
کرد» که به این معنی بود منلیک در نهایت پادشاهی را به ارث می‌برد و بر 
بش تال مت مس کل 


مادرش بازگردد. سلیمان با اکراه؛ پسرش را رها کرد و گروهی از مردان جوان را 
برای همراهی او فراهم کرد» نوعی گارد افتخاری متشکل از پسران اصیل‌ترین 
خانواده‌های اورشلیم. پسران قدری در مورد فرستاده شدن احساس دوگانگی 
می‌کردند و شاید از روی رنجش یا برای اينکه چیزی از خانه با خود حمل 
کنند» نقشه‌ای برای دزدیدن تابوت زير سر داشتند. 


چند روز پس از خروج منلیک و همراهانش» سلیمان متوجه دزدی شد و 
جنگجویان را در پی آنها فرستاد؛ اما آنها خیلی دیر دست جنباندند. تابوت به 
منلیک و همراهانش بال داده بود و به آنها اجازه می‌داد تا به سلامت به اتیوپی 
برسند» جایی که منلیک به عنوان پادشاه تاجگذاری کرد. همه اینها می‌تواند 
به خوبی توضیح می‌دهد که چرا وقتی اورشلیم ابتدا توسط نبوکدنصر و سپس 


۱۷۵۵611 


فرهنگ: داستان ما ۲ 


دوباره توسط تیتوس ویران شد » تابوت واقعاً در معید نبود. قرن‌ها بود که در 


چه کی می‌ترانست: چنین: متن عیرمعمول و میتگرالهای: ویس 
نسخه‌ای از متن باقی‌مانده در زمان پادشاه آمدا سیون" يا ستون صهیون" 
(۱۲۱۴-۱۳۴۳۴) مورد استفاده و ترویج قرار گرفت؛ اما به احتمال زیاد از 
تسخه‌ها و مواد قبلی استفاده مي کرف. ۲ بر خلاف: پیشینیان طورتر» آمدا سیون 
ادعا می‌کرد از نوادگان پادشاه سلیمان است و کبر/ ناگاست وسیله‌ای بود که 
او اين دودمان را تقویت می‌کرد؛ اما این متن بسیار بیشتر از تأیید شجرة 
سلطنتی او بود. حس مشترکی از گذشته به گروه‌ها و قبایل مختلف زبانی ارائه 
می کرد که دشت‌های مرتفع اتیوپی را تشکیل می‌دادند. کبرا ناکاست به معنای 
«عظمت پادشاهان» است؛ اما هدف آن تثبیت عظمت اتیوپی بود. موفقیت 
سلسلة سلیمانی اتیوپی نمونة خوبی از قدرت یک داستان بنیادی مشترک 
است ‏ چیزی که کود وود ان این متن شاید از متن منبع خود» کتاب مقدس 
عبری» آموخته باشند. 


در روایت داستان دزدی تابوت» اتیوپی با اعلام تبار مستقیم از یک سلسلةً 
بهودی» خود را به یک سلسلة یهودی متصل کرد - مورد حمایت داستان 
جانشینی سلسله‌ای » بسیار ملموس تر از ترجمه‌های صرف متون یا واردات 
ویرژیل اعلام کرد بنیانگذار روم آتتیانین تروآیی بوده است ‏ در حالی که شاهنامه 
ایرانی ادعا می‌کند اسکندر مقدونی مخفیانه فرزند یک شاهزاده خانم ایرانی 
بوده است 9 بنابراین باید به عنوان پادشاهی ایرانی به نام اسکندر تکریم شود. 
کبرا ناگاست صرفا با ترکیب تبار سلسله‌ای با دزدی تابوت یک قدم پیش 
می‌گذارد. با این کار» به اتیوپی اجازه می‌دهد هم منشاً کتاب مقدس را ادعا 
نمونه‌ای جذاب از چیزی است که می‌توان ان و استقراض راهبردی نامید که 
ملیس به دزدی شده است. 


۹۵7۵۲ ۸02 
۲ 2108 ۵۲ تعااز 


۲ مارتین پوکنر 


نکتة قابل توجه دیگر در مورد این داستان این واقعیت است که کیراناگاست 
توسط پهودیان اتیوپی استفاده نشده است؛ کسانی که شاید سرمایه گذاری 
درک‌پذیری در ادعای ارتباط نزدیک با اورشلیم داشته باشند. مسیحیان 
اتیوپی از آن بهره بردند. تابوت دزدیده شده پایه‌ای است که مسبحبت اتیوپی 
بر ان بنا شده است. 

کیرا ناگاست یادآور خوبی است که وام گیری فرهنگی در همه حوزه‌های 
معناسازی» از فلسفه و ادبیات حکمت گرفته تا هنر و دین رخ می‌دهد. این در 
هیچ کجا به اندازة خود مسیحیت روشن نیست. در اصل » مسیحیت انشعابی از 
یهودیت بود» محصول موجی از بهودیت موعودباور که عیسی ناصری یکی از 
چند نمونة آن بود. عیسی» خواندن انجیل عبری را آموخته بود و در پرتو این 
متن باستانی خود را به عنوان مسیح پیش‌بینی شده توسط انبیا می‌دید.[۱] 
در قرن پس از مرگ او» پیروان عیسی به‌آرامی از جریان اصلی یهودیت دور 
شدند و سرانجام تحت هدایت پولس" از آن جدا شدند و دین جدیدی پدید 
آورفند! اما کسست مطلق تبوق, به:هر خال عیسی زند کی خوه را به مت لد 
مثابة متن اساسی یک دین جدید باشد» هرگز به ذهن او خطور نکرده بود. در 
واقع او حتی یک واژه هم به نگارش درنیاورد."" تنها پس از مرگ او بود که 
پیروانش داستان‌هایی دربارةٌ و کی او نوشتند » 1 آن نامه‌ها 9 متون دیگری از 
افرادی افزودند که هرگز عیسی تاریخی را شخصا درک نکرده بودند. سرانجام 
این متون کتاب مقدس جدیدی شدند. 


در حالی که انجیل عبری مجموعه‌ای از متون بود که توسط کاتبان در طول 
صدها سال گرداوری و به زبان عبری نوشته شده بود؛ این گزارش‌های جدید 
از عیسی در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری و به زبان یونانی تنظیم شدند."" تنها 
مشکل تفاوت در سبک نبود. در میان گزارش‌های جدید عیسی بسیاری از آنها 
توسط شاهدان عینی نوشته نشده بودند و چند مورد در مورد نکات اساسی اختلاف 
نظر داشتند. علمای مسیحی این مشکلات را در چند گردهمایی به نام شوراها 
حل‌وفصل کردند که در سراسر خاورمیانه برگزار شد و در آنجا تصمیم گرفتند کدام 


۲۵۱۲۱ 


فرهنگ: داستان ما ۱۱۲ 


متون مربوط به عیسی باید معتبر و کدام نامعتبر پا شکبرانگیز باشد» چگونه باید 
تنظیم شوند و چگونه باید تفسیر شوند (شبیه به شوراهایی که پیروان بودا پس 
از مرگ او برگزار کردند). علما هميشه موافق نبودند» منجر به اختلافات شدید 
می‌شود» حتی فرقه‌هایی جدا شدند. شوراهای مختلف به دنبال رسیدگی به این 
اختلافات و اصلاح این اختلافات بودند؛ اما هميشه موفقیت‌آمیز نبود. 


مشکل دیگر این بود که این قانون جدید متون چگونه باید با نسخة پیشین 
مرتبط باشد. راه‌حل تغییر نام کتاب مقدس عبری به عهد عتیق و قانون 
گروه از متن‌ها باید به هم پیوند می‌خوردند تا مسیحیان همچنان بتوانند خود 
را با ایمان عیسی تاربخی و همچنین کتاب مقدس عبری او مرتبط بدانند و با 
این حال بدانند آن کتاب مقدس فقط به مثابة کتابی مقدس عمل می‌کند. به 
متابة بنیادی که بر دین دیگری بنا شده است. 


کار دوخت‌ودوز این دو متن هم توسط مفسرانی انجام شد که انجیل 
عبری را برای تصاویری زیر و رو می‌کردند که می‌توانست همچون پیش‌بینی 
مسیحیت تلقی شوند. این کار موفق به اقناع مسیحیان شد. به لطف نبوغ این 
مفسران که در مکان‌هایی چون اسکندریه اورشلیم و انطاکیه! و همچنین در 
شرق (از جمله صومعه نسطوری" در جنوب بغداد زندگی می‌کردند» جایی که 
راهبان بعدا متون یونانی را به عربی ترجمه کردند). 


سوریه به اتیوپی رسید. این شاخهة خاص مسیحیت میافیزیت" نامیده می‌شد 
می‌دهند؛ در حالی که مسیحیان اورتدکس بر متمایز نگه داشتن این دو 
طبیعت اصرار داشتند.!۱۲" کبرا ناگاست یک متن میافیزیتی است؛ اما این دلیل 
اصلی اهمیت آن نیست. نبوغ آن در این واقعیت نهفته است که روشی متفاوت 
و از بسیاری جهات برتر برای پیوند عهد عتیق و جدید ارائه کرد. 


۱ ط00تا۸ 
۱۳۵۱ 
۳ مالووطم‌۱۷۸ 


۳ مارتین پوکنر 


کبرا ناگاست میان داستان‌های عهد عتیق و عهد جدید به عقب و جلو 
حرکت می‌کند و با استفاده از برخی تفاسیر صورت گرفته توسط مفسران در 
در مقام یک پادشاه توصیف می‌شود» پادشاه اصلی که همه پادشاهان آینده » 
ایا بسا نیع تسا امس بسا کر ام ختصستی سیضرو کته 
توصیف می‌شوند » همانند تحویل دانیال" از لانه شیر به عنوان نوعی رستاخیز. 
دیگر چهره‌های کتاب مقدس عبری که در پرتوی مسیحی متمایز 29 
میان بخش‌هایی مبتنی بر عهد عتیق و عهد جدید حرکت می‌کند و از دومی به 
عنوان دریچه‌ای برای مشاهدهُ نخستین استفاده می کند !۵ 


این راهبرد زیربنای داستان مرکزی دزدی تابوت است که به مهمترین 
پیوند میان عهد عتیق و مسیحیت اتیوپی تبدیل شد. از انجایی که تابوت و 
ادعا کنند که عمل آنها نسبت به مسیحیت که به عنوان فرقه‌ای عجیب کنار 
نگ اتانخستین کشورهای سسیخی ات۱ 


کبرا ناگاست » علی‌رغم تمام تمایلش به ادعای تبار مستقیم از سلیمان 
نبی» با معرفی او به عنوان فردی گناهکار که ملکة سبا را با یک ملاقات جنسی 
می‌فریبد» در مقابل پادشاه خردمند می‌ایستد. این شکاف‌ها - که با سرقت 
تابوت عمیق‌تر شدند در نهایت به جنگی واقعی میان اتبوپی و مردمان بهودی 
تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر» کبرا ناگاست می‌خواهد ادعای ارتباط 
نزدیک با یک سلسلة یهودی داشته باشد و در عین حال یهودیت را به عنوان 
یک دین گمراه و بهودیان را به عنوان مردمی محکوم کند که باید علیه آنها 
وارد جنگ شود."" این یکی دیگر از پیامدهای استقراض راهبردی است: اغلب 
دعر[ 


۲ طعم 
۳ حمعصه۹5 


فرهنگ: داستان ما ۱1۶ 


وام گیرنددگان در پی اثبات استقلال خود ایستادن در برابر فرهنگی هستند که 
گذاشته می‌شود ؛؟ اما به وقت خوانده شدن » نمونة کاملی از پویایی نهفته در 
وام‌گیری مذهبی و فرهنگی است. کبرا ناگاست را می‌توان همچون یک کنش 
وام گیری توضیح داد که در برابر منبعی (کتاب مقدس عبری) می‌ایستد که به 
دنبال آن بود» هم تداوم و هم گسست ایجاد می‌کند و اذعان می‌کند از فرهنگی 
(نقوفینت) تشات. گرفته است. که سییی وه را برگر از ام اعلام مس کید س وی 
برخلاف طومار ژاپنی کیبی و هجوية آن در مورد ماموربت فرهنگی به چین. 
با بهودیت کرد: ادعای تبار از آن و در عین حال رقابت با آن بر سر تصاحب 
این دو کارکرد وام‌گیری فرهنگی را به شکل ملموسی تبدیل کرد. به دور از 
عجیب‌وغریب بودن» از دیرآمدگان با ترس از مشتق شدن اینگونه برخورد 
می‌کنند - و در نهایت هم ما دیرآمدگان به جهان فرهنگیم» هميشه با چیزی 
روبه‌رویم که پیش تر آمده انیت 9 اکنون باید با آن رابطة معناداری ایجاد کنیم. 


برشر شرا 


مانند تمام داستان‌های بنیادی» کبرا ناگاست گزینشی است و خیلی 
چیزها از جمله اسلام را کنار می‌گذارد. این از همه شگفت‌انگیزتر است؛ زیرا 
یادداشتی پیوست خورده به قدیمی‌ترین نسخة خطی موجود بیان می‌کند با 
اينکه در اصل به زبان قبطی" نوشته شده بود» بر آمده از مصر باستان » سپس به 
عربی ترجمه شد؛ پیش از آنکه در قرن سیزدهم به زبان گعز اتیوپیایی ترجمه 
سرزمین‌های مسلمانانی را فتح کرده بود که حذف اسلام از این متن را نسبت 
به همه قابل توجه‌تر می‌سازد. 


00006 


۵ مارتین پوکنر 


پارک اسلا در اکسوم» اتیوپی. در پیش‌زمینه بقایای ابلیسک بزرگ مشاهده‌پذیر است. (عکس: 
6۸0 


داستان‌هایی که از آن گرفته شده است» شاید خیلی زودتر نوشته شده باشد» 
کر تست که آشخسی انقیرا عسسیحی شمه نف و جدفمال مرب ارشامل خوه 
با دیگر مراکز مسیحی همانند بیزانس و اسکندریه (جایی که قبطی زبان 
نسبتا گسترده‌ای بود) بود. در این سناریو» نخستین قسمت‌های کبرا ناگاست 
پیش از ظهور اسلام در قرن هفتم تولید شده‌اند." متناوبا و به احتمال زیاد؛ 
نسخه‌ای از متن به زبان عربی سروده شد و سپس در لحظه‌ای از گعز اقتباس و 
خود تاریخی بیافریند که هیچ ربطی به دین جدید نداشت (اکنون بسیاری 
از پژوهشگران تردید دارند که نسخة قبطی وجود داشته است)." اما در هر 
دو مورد» نقش عربی در تاریخ انتقال بسیار مهم است؛ زیرا نسخة گعز» تنها 
نسخه‌ای است که در اختیار داریم» حاوی تعدادی واژه و ساختارهای دستوری 
است که از عربی آمده است. به نظر می‌رسد کبر/ ناگاست نمونه‌ای غیرعادی از 


6126 ۱ 


فرهنگ: داستان ما ۱۲ 


نهضت ترجمة عربی باشد؛ حتی اگر ویراستاران مسیحی آن به دنبال پاکسازی 
ین میراث باشند .۳1 


از نظر جغرافیایی» اتیوپی هميشه به شبه‌جزيرة عربستان متصل بوده 
هخا که هر بای سرخ ار آن ختا نمی قوف یک اب رآهه با قبلیت آسان قزر 
کشتیرانی که باریک‌ترین نقطة آن حدود ۲۵ کیلومتر عرض دارد." در واقع 
شکال اولیة مسیحیت شاید از طریق جنوب عربستان به اتیوپی رسیده باشد » 
جایی که هم نفوذ یهودیان و هم نفوذ مسیحیان اولیه قوی بود."" با این حال 
قلب سرزمین آتیوپی در ساحل واقع نشده بود؛ بلکه در فلاتی بود که دسترسی 
به آن دشوارتر بود» موقعیتی جغرافیایی که به ساکنان اجازه می‌داد امپراتوری 
مستقلی ایجاد کنند و از آن دفاع کنند که هم از طریق درة نیل به مصر و هم از 
طریق دریای سرخ به عربستان متصل می‌شد. استقلال جغرافیایی خود را نیز 
در استقلال زبانی نشان داد. هر دو عهد عتیق و جدید به گعز ترجمه شدند و 
کبرا ناگاست از این ترجمه‌ها به عنوان منبع خود استفاده می کند !۲۳ 


موقعیت سرزمین مرکزی آتیوپی در طول دورة گسترش اسلامی آهمیت 
بسیاری یافت که از قرن هفتم آغاز شده بود. نفوذ مسلمانان از شرق» در سراسر 
دربای سرخ از طریق شبکه‌ای از بازرگانان و بنادر عرب آمده بود. بعدها نفوذ 
عرب‌ها نیز از شمال» از طریق مصر وارد شد که اتیوپی هميشه با آن پیوندهای 
اقتصادی و فرهنگی داشته است (اکسوم شهری با ابلیسک‌های به سبک مصری 
نود که پزسی از آنها باق ماندهاهیک اعلایل ارقاط سای خاش رده 
بود؛ زیرا مصر از اتیوپیایی‌های برده‌شده» برای نیروی ارتش خود استفاده 
هی گرگ ۲ تک گر از کارا هه سر رشان ای داتس 
بودند که در اسکندریه کار می‌کردند» با سنت‌های مهم کتابت که به دوران 
باستان می‌رسید. 


ظهور و گسترش اسلام را می‌توان آزمایشی موازی در انتقال دین و 
آمیختگی گزینشی دانست. با اينکه پیامبر اسلام هرگز از انجیل عبری پیروی 
نکرد» پیشگویی او دیکته‌شده به کاتبانی بود که آن را به قرآن تبدیل کردند؛ 
کقایی کف بط و ماهرانهاین ا. مطالب تسیل غیری بةفتیای مشیم انتفاقه 
می‌کرد و چند داستان و چهرة آن را به عاربت گرفت. با اینکه اسلام با کتاب 


۷ مارتین پوکنر 


مقدس عبری به‌مراتب بیش از مسیحیت فاصله دارد؛ اما هنوز می‌توان آن 
را همچون یک پروژه انتقال گزینشی در نظر گرفت دینی که کتاب مقدس 
قدیمی‌تر را به عنوان منبع روایی در نظر می‌گرفت. این استقراض گزینشی 
شامل داستان ملكةّ سبا و دیدار او با سلیمان بود (البته نه پیوند جنسی آنها یا 
دزدی تابوت» که منحصر به کبرا ناگاست است).[۳۹] 


ماخ اتتوینای .با مامتان هس عافده خرس ماه 
گسترش اسلام به سمت غرب در سراسر سواحل شمالی آفریقا و تا اسپانیا و 
به سمت شرق تا بین‌النهرین» ایران و هند. اتیوپیایی‌ها با پیشروی بیشتر در 
سرزمین خود» مسیحیت را حفظ کردند و کنترل ساحل را به بازرگانان عرب 
واگذار کردند."" این عقب‌نشینی تقریبا اجتناب‌ناپذیر به احساس درگیری 
تبدیل شدء چه واقعی و چه خیالی و کبر/ ناکاست به اتیوپی‌ها کمک کرد 
تا هویت فرهنگی متمایز خود را حفظ کنند. این متن از یک فرهنگ» یعنی 
یهودیت وام گرفته است (گفته می‌شود دزدی می کند)» در حالی که فاصلة خود 
حانگری سعقی استه بطم کید 


دسا ۲۵ امک نها آفی سای اسان تلعب فن ار کی که 
غبازات تامتکض بیان کرد «کصو ما اتیوسی آدر مخاصوه | مش رکان و مسامانان 
است :۲۳۷16 رستاخیز در شخص احمد بن ابراهیم غازی + حاکم محلم متحد با 
اعراب رخ داد ؟ که لیتا دنکل » امراتود اتیوپی را با نیروهایی تشک 
اکسوم را فتح کرد و کلیسای مرکزی آن» بانوی ما مریم صهیون. نگهبان 
تیوک هرا هه ۱۵ وراه رومام به گوس کرش نی 
جایی که از در سل 1۵۴۰ در کت یه بط چی‌رشبه دبای اتیوسس بابام 


رسیده اننتت. 


اما گسترش جغرافیایی دیگری در راه بود: واسکو دوگاما" ملوان پرتغالی 
توانسته بود آفریقا را دور بزند و به سواحل غربی آفریقا برسد. هدف او عبور از 


۱ 2100221 صتطه:طآ ما م۸ 
۲ جهن ام [ 
۳ حصعو 82 ۷2860 


فرهنگ: داستان ما ۱۱۸ 


اقیانوس هند و تأسیس مسیری دریایی برای تجارت پرسود ادوبة هندی بود؛ 
حالا که ظهور امپراتوری عرب مسیر زمینی را دشوار و پرهزینه کرده بود. 
علاوه‌بر این انگیزهُ سوداگرانه او را به داستان‌هایی سوق می‌داد: داستان‌های 
نک باد‌شاهی افتالای مسیصی در فترق آفریقا سربازاتی که 4 جنگ‌های 
صلیبی در قرن دوازدهم بازگشته بودند» گزارش‌هایی از یک پادشاه مسیحی 
به نام پرست ژوآتو( پا پرستر جان" آورده بودند (در سال ۱۴۹۰ یک هیات 
اعزامی زمینی با پرستر جان تماس برقرار کرده بود)""" هنگامی که گاما در 
حال حرکت به سمت ساحل بود. تأیید بازرگانان مسلمان را شنید که واقعً 
چنین پادشاهی در شمال» در داخل شاخ آفريقا وجود دارد. گاما دست از 
اکتشاف برنداشت . زیرا مشتاق سفر به هند بود؛ اما در پی سفر او» کشتی‌های 
پرتغالی بیشتری آمدند و در شرق آفریقا ارتباطهایی پایه‌ریزی کردند. 


گروهی از پرتغالی‌ها بودند که دربار اتیوپی از آنها کمک خواست که به 
شکل کار کریستوائو داگاما"» پسر واسکو دوگاما آمد. او با کمک چهارصد تفنگ 
چخماقی » دربار را از عقب‌نشینی کوهستانی ازاد کرد و همسر دنگل را نجات 
داد و توانست احمد بن ابراهیم غازی را شکست دهد.! " کریستوائو جان خود 
را پای این هدف داد: او دستگیر شد و در سال ۱۵۴۳۲ سر بریده شد؛ اما موفق 
شده بود یک اتحاد اتیوپی_پرتغالی پایه‌ریزی کند. 


شکست نیروهای مسلمان به اتیوپی کمک کرد تا جهت گیری مسیحی خود 
را حفظ کند (هرچند پسوعیان" پرتغالی از شکل ویر مسیحیت اتیوپی» بسیار 
متفاوت از کاتولیک اروپایی» شگفت‌زده شدند). " پرتغالی‌ها نخستین کسانی 
بودند که در قرن هفدهم داستان کبرا ناگاست را به زبان اروپایی ترجمه کردند. 
در اروپا» این داستان به عنوان مدرکی دیگر در نظر گرفته شد که افسانه‌های 


اتیوپی با دشمن دیگری در قالب امپراتوری بربتانیا مواجه شد. در سال 
۱ 1020 )۳۲۵5 
۲ صدو مومع 


۲ حصعت مه مهتمادتن 
۴ کانتاوعژ 


٩‏ مارتین پوکنر 


بر زندانی شدن چند مبلغ در قلعه‌ای کوهستانی به دست اتیوپی با آعاه کوفتگا: 
ملکه ویکتوریا ژنرال رابرت ناپیر" را اعزام کرد که ارتش او موفق به تصرف 
قلعه شد. این تست امپراتور تئودروس دوم ؟ ۳ به خود کشي سوق داه ۱۳۲۱ 
بریتانیایی‌ها طبق روال معمول خود» شهر باستانی آکسوم را برای گنجینه‌های 
فرهنگی شخم زدند تا به وطن ارسال کنند؛ در حالی‌که یک حاکم دیگر» 
نسخه از کبرا ناگاست وجود داشت. وقتی پوهانیس دزدی را کشف کرد. به 
لندن نوشت : 


ای ویو تکوس ام که شایل قانون کل آمبوین ابت 
و تام‌های شوم‌هاه زرووسا] : کلیساهانه استان‌ها در این کتاب آمده 
است. دعاگوی شمایم تا دریابید این کتاب به چه کسی رسیده است 

آن را برای من ارسال کنید؛ زیرا در کشور من مردمم بدون آن از 
دستورات من اطاعت نمی کنند.[۲۳ 


دون متن عیادی آن+ انپویی تمی توانست اداره شود انگلیسی‌ها این 
دو نسخه را پس دادند» نمونة نادری از دست کشیدن اروپایی‌ها از غارت 
فرهنگی خود. 

داستان خارق‌العادة کبرا ناکاست و چگونگی شکل دادن آن به ثروت 
اتیوپی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. شکل مسیحیت اتیوپیایی هم 
برای ایمان ارتدوکس یونانی و هم مذهب کاتولیکی حاشیه‌ای شد که توسط 
روم تبلیغ می‌شد؛ اما نادیده‌گیری کبرا ناگاست نیز به دلیل نادیده‌انگاری 
تاریخ فرهنگی آفریقا بود که از دوران باستان آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. 
از منظر هومر اتیوپی‌ها به عنوان 270707 650/2101 دورافتاده‌ترین مردان 
توصیف شده‌اند.۳" حتی داستان کتاب مقدس ملکةّ سبا و شایعات پرستر 
جان و پادشاهی مسیحی در آفریقا این ایده را کنار نمی گذاشت که اتیوپی 
۱2۵16۲ 10961 
۲ 11 100700105 
۳ کتصصهطما 


۴ نامع 161۷76۵ 
۵ عصنطه 


فرهنگ: داستان ما ۱۷ 


موردی دورافتاده» پیرامونی و عجیب‌وغریب است و همچنین ایدة اروپایی‌ها 
میتی یز آترشا وا کتار کم گذاششت که فا رای اوه اقبیات باب نفخ 
بود و به نوعی جدا مانده از تبادل فرهنگی بود که بخش‌های مختلف جهان را به 
شبکه‌ای از مبادلایت خخیمتی مین کشاند. تکام که پیرو لا فرالختیکا» نقاشن 
دورة رنسانس » همراه با دیگر هنرمندان اروپایی» رویارویی سلیمان و ملكة سبا 
را به تصویر کشید. او را با رنگ پوست روشن نقاشی کرد. 


ترش 


پیرو دلا فرانچسکا ملاقات ملکة سبا و سلیمان نبی (حدود ۱۴۳۵۲-۶۶). این نقاشی فرستادگی ملكة سبا 
به سلیمان نبی را نشان می‌دهد که در کتاب مقدس لاتین» 10 16:22 آ توضیح داده شده است. (کلیسای 
سن‌فرانچسکو آرزو) 


۱ ۳۲۵۵۵۵۵۹6۵ 00112 مع1ظ 


۷ مارتین پوکنر 


یک استثنا در مورد نادیده‌گیری کلی کبرا ناکاست. در نیمه‌راه دور دنیا 
از اتیوپی » در جامائیکا وجود دارد. همانند سایر جزایر کارائیب » جمعیت بومی 
جامائیکا پس از ورود مهاجران اروپایی به دلیل بردگی آنها در مزارع شکر و 
عدم مصونیت آنها در برابر آبله از بین رفتند. برای جبران نیروی کار گمشده. 
اروپایی‌ها برده‌ها را از سواحل غربی آفریقا» غنا و نیجرية امروزی آوردند. علی‌رغم 
شرایط زندگی وحشیانه - حتی بدتر از شرایط زندگی در سرزمین اصلی آمریکا 
این آفریقایی‌های زره شوه بیانات ی خاطرانت فرفگی شوم را حقظ گردند 


پس از پایان رسمی برده‌داری در سال ۰۱۸۳۸ تلاش برای جعل هویت 
فرهنگی جدید ادامه یافت. نوادگان آفریقایی‌های برده‌شده چگونه باید با قاره‌ای 
ارتباط برقرار کنند که اجدادشان از آن آمده بودند؟ در حالی که مدارس برپا 
شده توسط مستعمره‌نشینان اروپایی» برتری فرهنگ اروپایی خودشان را ترویج 
می‌کرد؛ برخی از جاماتیکایی‌ها به آفریقا به عنوان منبع هویت روی آوردند. 


یکی از آنها مارکوس گاروی!۰ سازمان‌دهنده» چاپگر» ویراستار و سخنور 
کارگری بود که انجمن جهانی بهبود سیاهپوستان (11([1۸) را تأسیس کرد. 
او همچنین چند سال را در ایالات متحده گذراند و یک شعبه از 17۸ را 
در هارلم" نیویورک تأسیس کرد. با گذشت زمان؛ این جنبش به مهم‌ترین 
جنبش پان‌آفریقایی در اوایل قرن بیستم تبدیل شد."" گاروی با وجود اینکه 
هرگز با به قاره آفریقا نگذاشته بود»روایت‌های جالبی شنیده بود که با اخراج 
گسترده از آفریقایی در تناقض بود که توسط اکثر آموزگاران استعماری تبلیغخ 
می‌شد. اتیوپی با تاریخ باستانی و سنت کتابت» به نقطة مرجع مهمی برای 
کاروی کیبل شک تطضا گعداه اندگی از بتاکتان خابایکا اجفاه آتوبانین 
داشتند» دور از جایی که کشتی‌های بردة آفریقایی‌های اسیر شده را برای 
تجارت بردة آتلانتیک می‌بردند؛ اما گاروی در تاریخ اتیوپی سنتی یافت که 
آفريقا را در مرکز برخی از مهم‌ترین تحولات فرهنگی و مذهبی جهان قرار 
می‌داد و می‌توانست به عنوان الگوی تاریخی مسیحیت سیاه عمل کند.*۳ 
(گاروی همچنین یک خط کشتیرانی برای تسهیل تماس مجدد میان آفریقا و 
جامائیکا راه‌اندازی کرد.) 


۰ 0217۷6 وناه‌ته]۷ 
۲ صمان۲]2 


فرهنگ: داستان ما ۱۷۲ 


در آن زمان»اتیوپی توسط پادشاهی به نام لیجتافاری ماکونن" ادره می‌شد 
که با کیرا ناگاست به حکومتش مشروعیت بخشید ؛ همانند بسیاری از اسلافش 
که ادعا مب کردند تبارشان از ملک سبا است. او پس از به تخت نشستن؛ لقب 
راس تافاری" را برای خود برگزید و زمانی که امپراتوری‌اش را اعلام کرد از نام 
گعز خود» هایله سلاسی استفاده 7 من برای گاروی و بسیاری دیگر» راس 
تاق عم اتکی خنت تفای ار سای نتاس ای آترخانی کس ا یت 
ادعا کند یک سنت فرهنگی به دوران باستان بازمی‌گردد."" هنگامی که 
اتیوپی در تلاش وحشيانة ایتالیا برای گسترش مستعمرات افریقایی خود در 
سال ۱۹۳۵ مورد حمله قرار گرفت» گاروی و دیگران برای آرمان آن متحد 
شدند (اگرچه گاروی از هایله سلاسی نیز انتقاد کرد): تریخ باستان به موضوع 
مقاومت در برابر استعمار اروپایی تبدیل شده بود که کارائیب و شرق آفریقا را 


به هم متصل کرد."۲ 


در جامائیکا؛ شیفتگی به اتیوپی در نهایت منجر به ایجاد جنبشی بر اساس 
نام راس تافاری به نام راستافاری شد. راستافاریان علاوهبر ارادت طولانی خود 
شاهدانه پرورش می‌دهند. (موفقیت بین‌المللی باب مارلی "» نوازندة دی 6 در 
ذهن بسیاری» راستافاریانیسم و موسیقی او را به‌قدرت به هم مرتبط کرده 
همچون منشا در مسیحیت اتیوپی» از طریق ذکر کتاب مقدس ناصریان" 
اسهم اوه کیبانی که یک انا ماه فلع کر رقم مرهاهن خوه 
پرهیز می‌کنند.! " راستافاریایی‌ها نیز کریسمس اتیوپی را جشن می گیرند.۲ 
به لطف این حرکت. کبرا ناگاست از زندگی ثانویه در جامائیکا بهره‌مند شد.!۳۳] 


همانطور که در مورد مسیحیت اتیوپیایی صادق بود» راستافاریانیسم 
گاهی‌اوقات همچون یک آش‌شله‌قلمکار» معجونی از اعمال دیده می‌شود؛ اما 
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۲۳ مارتین پوکنر 


همانند اتیوپی باستانی» باید به عنوان نمونه‌ای برجسته از انتقال و آمیختگی 
فرهنگی در نظر گرفته شود. نوادگان مردم برده‌شدة آفریقایی باید گذشته‌ای را 
می‌ساختند که به آنان آینده‌ای متفاوت از چیزی را نوید می‌داد که استعمارگران 
اروپایی ارائه می کردند. با اينکه اتیوپی بسیار دور بود؛ اما منبع فرهنگی مفیدی 
برای نیازهای آنان بود نمونه‌ای از استقراض راهبردی از بسیاری جهات 
مشابه با آنچه کبر/ ناگاست انجام داده بود. راستافاریان چیزی غیرعادی در 
این کشور دور تشخیص دادند» فرصتی برای بازنویسی تاریخ فرهنگی خود در 
فواصل وسیع زمانی و مکانی. نتیجه چیزی بسیار متفاوت از بازگشت ساده به 
رها دا ار آفرتا نوت ی یه ارت سل بید کسیتی :نتفای افبویر 
را با تجربة جامائیکا؛ از جمله موسیقی متمایز و دیگر سنت‌های آن در هم 
می آمیخت. به خشونت تجارت برده در اقیانوس اطلس و استثمار استعماری با 
آمیزه‌ای از افتانه‌های بانتتانی و ایده‌های اوایل فرم پیستم هربازه سوت متماین 
سیاه‌پوستان جامائیکایی و نوادگان‌شان پاسخ می‌داد. از آن زمان» راستافاریان 
الهام‌بخش دیگر جنبش‌های استقلال‌طلبانةٌ فرهنگی و سیاسی» از جمله 
پلنگ‌های .سیاه دنه از طریق اییخ خواتته‌هام دنک واسظه‌ما :کیتکات 
به کار خود ادامه داده و خوانندگان جدیدی را به مدار خود کشانده است. زمان 
آن فرارسیده است که به عنوان متنی تعیین‌کننده در قانون فرهنگ جهانی 


۱ عتعطاصوط معا 


فصل نهم 


یک عارف مسیحی و سه احیاگر اروپا 


تا جگذاری شارلمانی» نقاشی شده در کارگاه رافائل (رافائلو سانزیو دا اوربینو!). (اتاق‌های رافائل » کا< 
اج ندار: رلمانی» دهاسی ار بار ما۵نرا را تزیو دا اوربیعو وهای را ‌ 
پاپ در واتیکان) 


تاج‌گذاری شارلمانی" توسط رافائل و اعضای کار گاهش برای تزیین چند 
اتاق واتیکان در اوج رنسانس ایتالیا» در اوایل قرن شانزدهم نقاشی شد؛ اما 


۱ ۲۲۵10] 2 مامصفک مالمع]1۵ 
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۵ مارتین پوکنر 


صحنه به تصویر کشیده شده در فرسک (نقاشی دیواری) حدود ۷۰۰ سال 
پیش» فر سال, ۸۰ میلادی, رخ‌فاده است. کر آن, سال + شارلمانی از اکس 
لاشاپل" تا رم هزار مایل را سفر کرده بود تا به پاپ لتوی سوم" کمک نظامی 
کند. لئوی سوم کسی بود که مورد تهدید شورشی داخلی قرار گرفت. در 
عوض ‏ شارلمانی در مقام امپراتور روم» نخستین فرمانروای تاجگذاری کرده 
بود که از سال ۴۷۶ چنین امتیازی دریافت می‌کرد و او را در ردیف آرزوهای 
امپراتوران روم قرار می‌داد."" تاج‌گذاری نشان داد امپراتوری روم پس از یک 
دوره افول » دوباره رو به ظهور است. 


اکثر مردمی که در دوران زوال و سقوط روم زندگی می‌کردند از این 
توصیف متحیر می‌شدند (همان‌طور که از اصطلاحات قرون‌وسطی یا قرون 
تاریکی متحیر شده بودند). رویدادهای تاریخی به‌آرامی و تقریبا نامحسوس 
رخ می‌دهند. یکی از ساکنان رم که از حملات ویزیگوت‌ها" جان سالم به در 
آورده بود » می‌دانست طبقة حاکم جدیدی به پایتخت آمده است؛ اما برای اکثر 
ساکنان این تنها به معنای تغییری دیگر در دنیایی بود که با فراز و نشیب‌های 
مداوم ناشی از برداشت‌های خوب و بد» سیل و قحطی دوره‌ای» امپراتورهای 
خوب و بد همراه بود. درست» جمعیت شهر ابدی از اوج یک میلیونی (عددی 
که تا قرن هجدهم دوباره به دست نیامد) به ۵۰ هزار نفر در قرن ششم 
کاسته شد"؛ اما رومی‌های ساکن در دیگر بخش‌های امپراتوری تنها به‌طور 
غیرمستقیم تحت تأثیر این تغییرات به اصطلاح تاریخی قرار می گرفتند. 


شاید واضح‌ترین و گویاترین نشانه‌ای که زوال رخ داده در گذشتَة در آن 
محسوس است. تلاش برای احیا است» بازگشتی به روزهای باشکوه سابق ؛ 
چه واقعی و چه خیالی. این مورد در مورد شارلمانی بود که فرمانروایی خود 
را بر بیشتر مناطقی تثبیت کرده بود که امروز فرانسه ایتالیا» المان » اتریش ۰ 
جمهوری چک و کرواسی قرار دارند. او دوست داشت قلمروش را به‌عنوان 
وارث امپراتوری روم غربی بشناسند. با اينکه شارلمانی درباری دور از رم» 


۱ ۸120200110 
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فرهنگ: داستان ما ۱۷۱ 


در اکس لاشاپل برپا کرد» مهر امپراتوری او نوزایی امپراتوری روم" را اعلام 
کرد." پروةُ نوزایی شارلمانی فقط شامل تاج و تخت نبود. او همچنین 
می‌خواست «تولید ادبی را تجدید کند که با غفلت نیاکان ما اکنون تقریبا 
فراموش شده است» [۳] 


شارلمانی در پی روایت یک داستان بود» داستان نوزایی؛ اما هم 
داستان‌ها رویدادهای گزینشی» گیلاس روی کیک‌اند و آنها را در یک خط 
داستانی منظم قرار می‌دهند. داستان‌های نوزایی نیز از این قاعده مستثنی 
نیستند. شارلمانی دورة پیش را «تاریک» یا «وسط» نامید -اين اصطلاحات در 
قرن هجدهم اختراع شدند -؛ اما او بنیاد آنها را با این ادعا بنا نهاد که پدرانش 
از تولید ادبی غفلت کرده بودند به‌طوری که اکنون باید شکوه سابق آن دوران 
باز گردانده شود. 


از شید شارلمانی» اخنای تولید ادیی کار آساتی تبود؟ زیرا خود او تواناین 
نوشتن نداشت» چیزی که برای امپراتوران روم قدیم (و همچنین امپراتوران 
چین يا سلاطین عرب حاکم در آن زمان) تصورناپذیر بود.!" شارلمانی 
می‌دانست ندانستن نحوة نوشتن» او را از فناوری و سنت فرهنگی مهمی دور 
می‌کند که زمانی بسیار گسترده‌تر بود. 

انیب اش خاش کف شا لمات م‌خراست بات ایا کنو 
باید از خودش شروع کند. او با طاقت‌فرسایی مراحل یادگیری نوشتن را طی 
کرد. با نومیدی از عدم پیشرفتش» به نوشتن لوح‌ها و طومارهای پوستی زیر 
بالشش ادامه داد تا بتواند تمرین کند. متأسفانه» همان‌طور که آینهارد"» 
زند گی‌نامه‌نویس او مشاهده کرد» هرگز نتوانست بر این مهارت مسلط شود ؛ 
ذهرا در فند کی برای عاعت کرون خیگر خیر بو بان حال احقمالا ار خواندن را 
آموخته بود که در درجه نخست به معنای خواندن لاتين بود و بنابراین حداقل 
به دنیای یاد گیری خود دسترسی داشت. همچنین خواندن متون با صدای بلند 
عمومی رایج بود و می‌دانیم که شارلمانی از چنین خواندن‌هایی لذت می‌برد!. 
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۲ مارتین پوکنر 


شارلمانی همچنین خاطرجمع بود که روترود! دخترش تحت آموزش پلوس 
دیکونوس" دانشمند ایتالیایی در خواندن و نوشتن است و همچنین مهارت‌های 
ادبی عالی آموزشی دیده است ۱۸ 


تجربة ناکامی در تسلط بر نوشتن به شارلمانی آموخت که دسترسی به 
ادبیات چقدر دشوار است » چقدر به موّسسات آموزشی و زیرساخت کامل تولید 
ادبی وابسته است. برای ایجاد چنین زیرساختی» کتابخانة درباری چشمگیری 
برپا کرد (درست زمانی که دارالحکمه در بغداد برپا شد) که نه‌تنها شامل ادبیات 
کتاب‌ها نیاز به مطالعه» نسخه‌برداری تصویرسازی و رهایی از اشتباهات 
تصادفی کاتبان بی‌توجه داشتند. در پاسخ» شارلمانی دربار خود را به مرکز 
فعالیت‌های ادبی تبدیل کرد و دانشمندان و نویسندگانی را از خارج از کشور» 
از جمله الکوئین "» پژوهشگر انگلیسی جذب کرد و هر گونه منابعی را در اختیار 
آنها قرار داد که برای شکوفا کردن دانش موجود در مجلدات چشمگیر گنجينة 
ادبی خود نیاز داشتند. (آلکوتین پیش‌تر از نفوذ متون از اسپانیا سود برده بود؛ 
جایی که مسیحیان از دست مهاجمان عرب می‌گربختند و متون خود را به 
همراه داشتند.) 


دشواری دیگری نیز وجود داشت» مشکلی که شارلمانی نیز مستقیما 
تجربه کرد: کتاب‌ها و دست‌نوشته‌هایی که به دربار او آورده می‌شد» اغلب در 
رمزگشایی دشوار بودند. کاتبانی که در بخش‌های مختلف اروپا کار می‌کردند 
3 دست‌خطهان اعتصا ات وخط‌های کاباا تارتین استفاده ی کردند: فر 
این شرایط » شارلماني و مشاورانش تصمیم بر آن گرفتند آنچه نیاز دارند؛ 
فشک تارف ابا جقتدی ایس ای باه بای کشا تیه اسف 
عم وی و بایی را اقراق رم اه کصسیتر کف که کاخ ای 
قلمرو شارلمانی می‌توانند نوشته‌های یکدیگر را رم زگشایی کنند و دانش آموزان 
را قادر می‌سازد تا سریع‌تر پیشرفت کنند.!"" خط جدید همچون کارولینژی 
- 100006 


۵۵۲ 9 اب۲۵ 
۳ صنمآظر 


فرهنگ: داستان ما ۱۷۸ 


خرد" شناخته شد.۳" (من این خطوط را با قلمی به نام 0۳2 ۱۷ و16 
تایپ می‌کنم که جدیدترین نسخة کارولنیژی خرد است؛ نامی مناسب برای 
خطی که توسط یک امپراتور جدید روم پدید آمده است که بهسازی نوشتاری 
و به قصد آفرینش یک فرهنگ نوشتاری رومی جدید بود.) 


این نوزایی ادبی از بیرون به دربارهای کوچکی سرایت کرد که در پی تقلید 
از چیزی بودند که در اکس لاشاپل رخ می‌داد. شارلمانی دربارهای دیگر را 
تشویق کرد تا خط جدید او را بپذیرند و با دربار او در پرورش هنرهای ادبی 
همکاری کنند. درحالی که فرهنگ نوشتاری در مرکز این رنسانس قرار داشت» 
شارلمانی همچنین هنرهای بصری و معماری را به سبکی ترویج کرد که سبک 
رومی قلمداد می‌شد 9 امروزه به اسم رومانسک؟ شناخته می‌شود. 


برنامة نوزایی فرهنگی ترویج شده توسط شارلمانی که شامل بهسازی‌های 
سیاسی و اجتماعی نیز می‌شد. آن‌قدر مهم بود که امروزه اغلب از آن به‌عنوان 
رنسانس کارولینژی یاد می‌شود. با بررسی دقیق‌تر» چندان یک تولد دوباره 
به مثابة تصمیمی راهبردی» ساختة شارلمانی» برای اتصال قلمرو خود به 
تاریخ امپراتوری روم نیست. نوزایی او نیز تا حدی مبتنی بر وام‌گیری دانش 
از اندلس"۰ اسپانیای تحت اشغال اعراب بود که آموخته‌های پیشامسیحیت از 
مکان‌هایی مانند دارالحکمه در بغداد به آنجا آورده شده بود!۱۳] 


برش 


در میان نهادهایی که شارلمانی ترویج کرد نهادی بود که در دوران اوج 
امپراتوری روم وجود نداشت: صومعه. جنبش رهبانی در طول سال‌های رو به 
زوال امپراتوری روم ظهور کرد و به نهادی مرکزی برای ذخیره‌سازی و انتقال 
فرهنگ برای بیش از یک هزار سال اينده تبدیل شد. در صومعه‌ها بود که 
بیشتر آثار ادبی نسخه‌برداری و از این طریق برای نسل بعدی حفظ شد. حتی 
دربار بسیار ادبی شارلمانی» کتابت‌خانه یا مکانی برای نگارش متعلق به خود 
نداشت. برای کار واقعی نسخه‌برداری» او بر صومعه‌ها تکیه داشت. راهبه‌هایی 
۱ 16معیاصتط صمتمصام‌تون 
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٩‏ مارتین پوکنر 


مشغول به کار در صومعه‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کردند» از جمله خواهر 
شارلمانی که در صومعة نوتردام" در شل " راهبة اعظم بود.!۱۳ 


نقش مهم صومعه‌ها» در یکی از برجسته‌ترین رهبران آنها؛ نماپانگر پیامد 
اصلاحات شارلمانی می‌شود: هیلدگارد اهل بینگن" (۱۰۹۸-۱۱۷۹). او که 
سیصد سال پس از تاج‌گذاری شارلمانی در اکس لاشایل نه دنیا آمد» قدرث 
کتابت‌خانه را با استفاده از آن» نه‌تنها به‌عنوان نهادی برای نسخه‌برداری 
کتاپ‌های قدیمی» بلکه برای تولید دانش جدید» آزاد کرد. مطمئتا صومعه‌ها 
هميشه نگهداری را با نوآوری می‌آمیزد؛ اما کاری که هیلد گارد با اين نهاد انجام 
داد» به‌طور شگفت‌انگیزی غیرعادی بود. 

هشت سال نخست زندگی هیلدگارد برای بسیاری از معاصرانش 
رشک‌برانگیز بود. او در خانواده‌ای اشرافی با دارایی‌های گسترده در سراسر 
جنوب آلمان 9 اقامتگاهی اصلی 9 باشکوه به دنیا آمد. موقعیت ممتاز والدینش 


به آن معنی بود که آنها تابع هیچکس جز اعلی‌حضرت امپراتور مقدس روم - 
جانشین شارلمانی - نبودند ۴ 


زندگی هیلدگارد در هشت سالگی به‌شدت تغییر کرد زمانی که والدینش 
تصمیم به تقدیم کوچک‌ترین دختر خود در مقام نوعی عشریه" به خدا تقدیم 
گرفتند. این به آن معنی بود که هیلدگارد هشت ساله قانونا به کلیسا داده 
شد و تقدیرش بر زندگی در یک صومعه بود. این کنش تقدیم با یک هدية مالی 
همراه بود و هر ارثی که شاید در آینده به هیلدگارد برسد به‌طور خودکار به 
صومعه سوق می‌یافت ۱۱۴ یلد کار هایگ فرزکد اش اف اراد تشفف.ه قر مالکیت 
کشا قاز سا 


تازه‌کار قرار گرفت. هیلدگارد رسما در حدود چهارده سالگی به یک «حصار 
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۴ 11010 مالیاتی که در گذشته مسیحیان به کلیسا می‌دادند. 
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فرهنگ: داستان ما ۱۸۶ 


عضو جامعه‌ای بندیکتیی" جدیدی به نام دیسیبودنبرگ" بود که یعنی او رسما 
با خدا ازدواج کرده بود. هیلد گارد تا پایان عمر خود در محصوره‌های زندگی 
رهبانی زیست. 


زندگی هیلد گارد در صومعه ییا ی بو اش کت تقو شده 
بود» به او می‌ گفتند چه زمانی برخیزد» چه زمانی غذا بخورد» چه زمانی دعا 
کند چه دعاهایی بخواند و چه آهنگ‌هایی بخواند. هیچ لحظه‌ای از زندگی 
رهبانی آزاد نبود؛ زیرا مقررات آن برای جلوگیری از بیکاری طراحی شده 
بود.!"" این قوانین در اواخر امپراتوری روم توسط بندیکت نورسیا" (۴۸۰-۵۵۰) 
در به اصطلاح 6260/61 52۳61 792 وضع شده بود. آنها ریتم‌های زندگی 
روزمره و همچنین سازماندهی خود صومعه را تجویز می‌کردند که توسط یک 
راهب ارشد کنترل می‌شد. (ترویج 86060161 52701 70912 بخشی از تجدید 
یادگیری شارلمانی بود.) 

در زمان بندیکت » زندگی رهبانی برای مسیحیت نسبتا جدید بود؛ ولو 
در جاهای دیگر به خوبی تثبیت شده بود. به ویژه» بودیسم از یک جنبش 
رهبانی رشد کرده بود که در قرن‌های نهایی پیش از میلاد» با پیروان بودای 
دست‌شسته از زند گی‌های قدیمی خود و سو گندخورده به فقر آغاز شد.*"" به 
بیان دقیق» نتها راهبانی که در چنین جامعهای می‌زیستند؛ می‌توانستند به 
واقع خود را بودایی بنامند. دیگر افراد» از جمله شاه آشوکاء افرادی غیرعادی 
بودند که هدف‌شان حمایت از راهبان بودایی ۱۳ نه بهودیت و نه مسیحیت 
اولیه » حول محور زندگی رهبانی بنا نشده بودند يا برای قلمداد شدن کسی 
به عنوان یهودی يا مسیحی مستلزم محدودیت‌های آن نبود. اگر رهبانیت 
مسیحی تحت تأثیر بودیسم قرار گرفته باشد » ۳ باید غیرمستقیم بوده 
باشد» شاید از طریق گوشه‌نشینانی در مصر و سایر نقاط خاور نزدیک که با 
فروپاشی بخش غربی امپراتوری روم» اعمال زاهدانة آنها به اروپای مسیحی 
۱ مصتامت0ع۵6ظ 
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۲ مارتین پوکنر 


راه یافت. به هر روی» بندیکت بود که در نزدیکی پروجای" امروزی در ایتالیا 
می‌زیست و این اعمال را به یک نهاد متمایز تبدیل کرد. 

از نظر بندیکت» صومعه چند هدف را در یک هدف می‌آمیخت. مهم‌ترین 
آنها توانمتدسازی زیستی فق وقف‌شده به خداء بر خلاف اهداف دنیوی 
بود؛ اما وقف زندگی خود به خدا چه معنایی داشت؟ یکی از مولفه‌ها» عبادت" 
بود که شامل اقامةّ نماز و دعا برای جامعه‌ای وسیع‌تر بود. کار" به همان اندازه 
مهم بود که به مکان و اندازة صومعه بستگی داشت. اغلب صومعه‌ها در زمانی که 
جاده‌ها خطرناک بودند » اسکان امنی برای مسافران فراهم می‌کردند. آنها به فقرا 
غذا می‌دادند و به دنبال آموزش مردم محلی بودند. بندیکت متوجه شد برای 
کر قی آورفن این اهداف مختلف. باید قوانینی را تدوین کند که نوع کاملا 
تازه‌ای از موجودیت فرهنگی بیافریند. او به فراسوی وحشیانه‌ترین رویاهایش 
نائل شد؛ زیرا صومعه‌ها و دیرهای بیشتری قانون بندیکتی" را پذیرفتند و 


صومعه‌ها و دیرهای بندیکتیی بسیار بیشتر از راهی برای مسیحیان 
جانسپار» به وقف زندگی خود برای عبادت و دست یازیدن به کارهای نیک 
بودند. آنها همچنین مکان‌هایی بودند که دانش در آنها حفظ » اصلاح و منتقل 
می‌شد. ترس بندیکتی‌ها از بیکاری می‌توانست به رژیم سختی از کار فیزیکی 
سوق یابد به‌ویژه در صومعه‌هایی با عملیات‌های کشاورزی گسترده؛ اما کار 
می‌توانست به معنای خواندن و نوشتن نیز باشد. در حالی که نهادهای قدیمی 
زوال بودند» صومعه‌ها به‌عنوان جایگزین جدیدی ظهور کردند. قانون بندیکتی 
با آگاهی از این نقش» دقت زیادی کرد تا مشخص کند چگونه کتاب‌ها باید 
در گردش باشند» چگونه می‌توان آنها را به امافت گرفت و چه زمانی باید 
بازگردانده شوند. کتابخانه را به قلب تپندة صومعه بندیکتی یا حداقل یکی از 
اکای‌های ان تفیل کر 
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فرهنگ: داستان ما ۱۸۲ 


در مجاورت کتابخانه» کتابت‌خانه قرار داشت» مکانی که راهبان و 
راهبه‌ها کارهای اجباری خود را در قالب نوشتن انجام می‌دادند. قبل استفادة 
گسترده از چاپ» حفظ دانش به صرف ساعات طولانی نسخه‌برداری کتاب‌ها 
با دست بستگی داشت. کتاب‌های زیادی برای نگهداری وجود داشت و 
هرگز زمان کافی برای بازنویسی همة آنها وجود نداشت. این مساله منجر به 
روند بیرحمانة انتخاب شد. همه راهب‌ها و راهبه‌های شاغل در کتاب‌های 
مقدس درگیر نسخه‌برداری کتاب‌ها نبودند. دیگران این کتاب‌ها را با تفسیر 
عرضه می کردند. در حالی که از قرار معلوم به معنای شفاف‌سازی یک متن 
مهم بود» تفسیرها اغلب برای بیان ایده‌های جدید استفاده می‌شدند که با 
ظرافت به‌عنوان اظهاراتی در مورد ایده‌های موجود در لفافه قرار می گرفتند. 
گروه سوم راهبان تذهیب‌ها را افزودند و حروف بزرگ را در ابتدای فصل‌ها به 
کل جهان‌های بصری تبدیل کردند؛ در حالی که دیگر تصویرسازی‌ها اغلب 
تصاویر و صحنه‌های به‌غایت کوچک در اطراف لبه‌های متن تروایده می‌شدند. 
کتاب‌هایی تولید شده در صومعه‌ها» آثاری جندلایه و چند رسانه‌ای بودند. 


اما چه نوع کتاب‌هایی برای بقا انتخاب شدند؟ به‌ویژه مشکل این بود که آیا 
صومعه‌های بندیکتی باید زبان و ادبیات رومی را حفظ کنند. از منظر مسیحی » 
هر چیز پیشاعیسوی» به جز بهودیت بت‌پرستانه بود و بنابراین؛ اگر نه کاملا 
گمراه 9 اسفناک » ناقص بود. (دانته ۱ نویسند گان پیشامسیحیت از جمله هومر 
و ویرژیل را در برزخ» اولین دايرة جهنم قرار داد نه به آن دلیل که گناهان 
خاصی مرتکب شده بودند؛ بلکه صرفا به آن دلیل که پیش از میلاد مسیح 
همان زمان» انديشة یونانی و رومی نویسندگان اولية مسیحی را شکل داده بود 
که با انجیل یوحنا" آغاز شد و همچنین نوشته‌های به اصطلاح پدران کلیسا 
مانند اسقف آفریقای شمالی » سنت آکونتشی که به‌ویژه افلاطون را تحسین 
کرد. از طریق تأثیر کلاسیک بر آثار این نویسندگان اولية مسیحی» مقادیر 
قابل توجهی از یادگیری کلاسیک در کتابخانه‌ها و کتاب‌نامه‌های صومعه‌های 
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۲ مارتین پوکنر 


بندیکتی حفظ » نسخه‌برداری و تشریح- علاوه‌بر عهد عتیق و جدید» 
ترجمه‌شده به زبان لاتین- شد. 


بسیاری از دیگر نویسندگان از دوران باستان یونان و روم تنها از طریق 
نقل‌قول زنده مانده‌اند. از آثار گستردة افلاطون» تنها یک دیالوگ» تیمائوس 
(که در آن افلاطون از جوانی یونان می‌نالد و تاریخ جایگزین آتلانتیس را 
می‌آفریند) با ترجمةٌ لاتینی» ولو بیش از ارسطو و سایر نویسندگان» اغلب 
از طریق مترجمان رومی دردسترس بود. به هر حال صومعة بندیکتی اساسا 
برای ترویج مسیحیت طراحی شده بود» نه برای حفظ گسترده‌ترین دامنة 
دانش (از این نظر» بسیار متفاوت از دارالحکمه در بغداد بود). آنچه از دوران 
باستان پیشامسیحیت باقی مانده است» اغلب به‌طور تصادفی با غیرمستقیم 
انجام شد » گاهی اوقات هم پوست‌نگاره‌های گران‌بهای حامل آثاری از دوران 
باستان با متون مسیحی نوشته می‌شد. مواد مورد استفادة محدد » مشهور به 
پالیمپسست! اغلب دارای رگه‌هایی از رسم‌الخط اصلی بودند که به نسل‌های 
بعدی اجازه می‌داد دوباره کشف کنند و به آثار قدیمی‌تر جان تازه‌ای بدهند. 


در زمانی که هیلدگارد وارد زندگی رهبانی شد قرن‌ها پس از پیدایش 
جنبش رهبانی و گسترش آن توسط شارلمانی» شبکه‌ای متشکل از هزاران 
صومعه پس از حکومت بندیکت پدید آمد که همگی در نظم بندیکتی قدرتمند 
سازمان يافته بودند. با گذشت زمان» هیلد کارد بر آن قواعد و شیوه زندگی 
آفریده شده به دست آنان تسلط یافت و در ۲۸ سالگی به مقام »نو 
رئیس گروه راهبه‌های وابسته به صومعة دیسیبودنبرگ تبدیل شد.۲ 


راهبه‌ها معمولاً تحت کنترل راهب بزرگی بودند؛ اما دیسیبودنبرگ 
صومعه‌ای دوگانه بود» با بخش‌های مجزا از راهبه‌ها و راهبان که به آن معنی 
بود» راهبه‌ها در اختیار راهب بزرگی بودند. هیلدگارد به این موقعیت مطیع 
راضی نبود. او بارها و بارها با راهب بزرگ دیسیبودنبرگ بر سر تفسیر قواعد 
ویژه درگیر شد و خواستار آرامش سختگیرانه‌ترین قوانین شد. او حتی تفسیری 
بر قانون بندیکتی نوشت تا برداشت متمایز خود را در مورد نحو ادارة یک 
صومعه ملایمت‌تر نشان دهد." پس از سال‌ها درخواست از مقامات » سرانجام 


۰۳۵11۳05691-۱ طرس یا طوماری که متن اصلی‌اش پاک شده و از نو روی آن نگاشته می‌شود. 


فرهنگ: داستان ما ۱۸۶ 


به او اجازه داده شد تا صومعه‌ای برای خود در روپرتسبرگ" در نزدیکی بینگن » 
در حدود ۱۱۵۰ تأسیس کند؛ زمانی که او در اوایل پنجاه سالگی بود.۳۳1" او که 
تقریباً تمام زندگی خود را در نهادی گذرانده بود که ساختة خودش نبود؛ 
سرانجام در موقعیتی قرار گرفت که آن نهاد را به روش خود بازسازی کند. 


در حالی که هیلدگارد صومعه را همچون نهاد ذخیره‌سازی و انتقال فرهنگی 
گرامی می‌داشت» به‌ویژه آگاه بود که ذخيرةٌ فرهنگی به‌خودی خود یک هدف 
نیست ؛ بلکه می‌تواند برای تولید دانش و بینش جدید مورد استفاده قرار گیرد. 
اگرچه بسیاری از مطالبی که او قادر به خواندن بود توسط مسیحیت از پیش 
برگزیده شده بود » همان‌طور که از صافی نظام کتابخانة بندیکتی گذشته بود » 
انواع دیگری از دانش وجود داشت که در صومعه‌ها» خانه پیدا کرده بود» از 
جمله پزشکی. صومعه‌ها به‌عنوان مراکز آموزکنی : افراد مبتلا به بیماری‌های 
شدید یا غیرعادی را جذب می‌کردند که امیدوار بودند دانش گردآوری‌شده 
در این نهادها شاید درمانی فراهم کنند. راهبان و راهبه‌ها با جدیت رساله‌های 
پزشکی را بازنویسی کرده بودند که بعید به نظر می‌رسید تداخلی با باورهای 
مسیحی داشته باشد. صومعه‌ها همچنین اطلاعاتی در مورد درمان‌های موفق 
گردآوری کردند و آن را به تسل بعدی منتقل کردند و کتاپ‌های پزشکی خود 
را دارایی بسیار ارزشمندی کردند. هیلد گارد از این دانش بهره برد. 


پزشکی از این جهت غیرعادی بود که نه‌تنها مبتنی بر یادگیری کتاب؛ 
بلکه بر تخصص عملی نیز بود. بسیاری از صومعه‌ها از باغ‌های گیاه‌شناسی 
نگهداری می‌کردند و راهبان و راهبه‌هایی را جذب می‌کردند که در به‌کارگیری 
آنها خبره بودند. دانش عملی اغلب به صورت شفاهی منتقل می‌شود. به‌ویژه در 
میان جمعیت‌هایی که در دسترسی به سواد مشکل داشتند» از جمله زنان.۲۳ 
بخشی از آثار مکتوب هیلدگارد که شهرت روزافزون خود را مدیون آن است؛ 
در زمينة پزشکی بود» آمیزه‌ای از تجربیات عملی به‌دست آمده در باغ گیاهان 
دارویی و درمان بیماران با دانش به‌دست آمده از کتاب‌ها. 


نوشته‌های هیلدگارد در مورد پزشکی» علی‌رغم تأثیرشان» دلیلی برای 
تفیل سدق اوه یکی از حتاخته قههتربن زان رمانه عوه ببود. این هرت زه 
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۴٩‏ مارتین پوکنر 


زویاهای او ی تفت له فا ره از مان سبح خاک دنه کام‌هایی داقیت 
که نگرشی متمایز نسبت به جهان تاریخ و نحوةٌ زندگی کردن را نشان می‌داد. 
(حتی نوشته‌های او در مورد پزشکی در نمای بزرگ‌تری از کیهان گنجانده 
شده است.)" بعدها» در اواخر عمرش» توضیح داد که چگونه این بینش‌ها 
بدو رسید : 


در سال ۱۱۴۱ تجسم عیسی مسیح» پسر خداء هنگامی که ۴۲ 
سال و هفت ماه داشتم» نور ید تشیني » به شدت درخشان » از طاق 
باز بهشت بیرون آمد و در تمام مغزم جاری شد. همچون شعله‌ای 
که داغ است ‏ بدون آزکه بسوزد» تمام قلب و سینه‌ام ر برافروخت » 
همان‌طور که خورشید هر چیزی را گرما می‌بخشد که پرتوهایش بر 
آن فرود می‌آید و ناگهان می‌توانستم دریابم کتاب‌هایی مانند زبور !» 
انجیل و سایر مجلدات کاتولیک عهد عتیق و عهد جدید در واقع چه 
چیزی را بیان می‌کنند؛ اما نتوانستم کلمات متن را تفسیر کنم یا 
نتوانستم هجاها را تقسیم کنم یا هیچ تصوری از حالات يا زمان‌ها 
نداشتم.۶" 


این بینش‌ها چه بود؟ می‌توان آنها را از نظر دینی همچون بینش‌های 
عطاشده از سوی خدا به هیلدگارد تفسیر کرد. می‌شود آنها را از نظر 
روان‌شناختی» به‌عنوان محصول زندگی سپری‌شده در دین‌خویی فزايندة 
جامعه‌ای در انزوا تفسیر کرد یا همان‌طور که برخی گفته‌اند» همچون میگرنی 
شدید ؛ اما پیشنهاد می‌کنم به شیوه‌ای متفاوت به آنها برخورد کنیم: همچون 
نوعی خاص از پروژه‌ای فرهنگی (اين رویکردها متقابلا منحصر به فرد نیستند), 
با اینکه به نظر این بینش‌ها مستقیما به هیلد گارد رسیده‌اند؛ اما در واقع عمیقا 
توسظ کتانخانه و کساییق اسف صویعتیخد یکی شک گرقهه‌انه ی ها 
روشی بودند که هیلدگارد از کتابت‌خانه برای هدفی کاملا جدید استفاده کرد. 


برخی از تصاویر گزارش‌شده توسط هیلد گارد» از سنت‌های ديرينة 
به‌دنیا آورندة روح برگرفته شده است ؛ اما برخی دیگر از تصاویر برساختة او 
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بودند » برخی استادانه و باروک و برخی دیگر به‌طرز شگفت‌انگیزی ساده «روح 
بینش‌هایی از آفرینش کیهانی و نجات 
نوع بشر از طریق مسیح و همچنین مبارزه میان خیر و شر و تولد هیولاها 
وجود داشت. بینش‌های هیلد گارد در سنارپوهایی از آخرالزمان با الهام از کتاب 
مکاشفه به اوج خود رسید. 


در بدن همانند شيرة درخت است.» 


بینش‌های هیلدگارد» ارائه شده به‌عنوان پیام‌های الهی» با خطرات بزرگی 
همراه بود: کلیسا باید آنها را معتبر اعلام می‌کرد؛ در غیر این صورت محکوم به 
دروغ و حتی بدعت می‌شدند. هیلد گارد از طریق وظایف اداری خود می‌دانست 
چه کاری باید انجام دهد و کمپین دقیقی را به پا کرد تا بینش‌هایش را مجاز 
کند." نامه‌های او به مقامات از جمله برنارد کلروو!» مهم‌ترین روشنفکر 
کلیسا در آن زمان» شاهکارهای دیپلماسی بودند» همان مهارتی که او برای 
کسب مجوز برای تأسیس صومعة خود از آن استفاده کرد. او حتی موفق شد در 
سفر پاپ یوجین دوم به تریر" بنیش‌های خود را تأیید کند.!*" به این ترتیب» 
او موفق شد بینش‌های خود را معتبر تشخیص دهد. 


به رسمیت شناختن خارج از دیوارهای ضخیم صومعه به دلیل دیگری نیز 
مهم بود: این امر به هیلد گارد اجازه می‌داد سفر کند» دعوت‌هایی برای ارائةً 
بینش‌ها و ایده‌هایش بپذیرد» با علمای آموزش‌دیده در کلیسا ملاقات کند و 
در مکاتبات گسترده شرکت جوید. همه اینها ابزارهایی بودند که هیلدگارد 
می‌توانست از طریق آنها به چیزی بیافزاید که در محدودة کتابخانه و کتابت‌خانه 
آموخته بود و افق فکری و همچنین حوزة نفوذش را گسترش می‌داد. 


همچنین بینش‌هایی همانند بینش‌های هیلدگارد موضوع حساسی بود ؛ 
زیرا با نوع یادگیری معمول صومعه‌ها بسیار متفاوت بود؛ همان‌طور که بر 
رونوشت کتاب مقدس و نوشتن تفسیر متمرکز بود. برخلاف تفاسیر» بینش‌ها 
از نقل‌قول‌های متون دیگر حداقل نه اشکارا» استفاده نمی کردند. به همین 
دلیل ادعای اقتدار ادبی نمی‌کردند که بیشتر توسط مردان اعمال می‌شد. با 
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وجود اينکه هیلدگارد از خانواده‌ای اشرافی بود و از این رو» مانند اکثر اعضای 
به‌راحتی در دنیای نویسندگی و تحصیل در دسترس همکاران مردش» غرق 
شده باشد -حداقل این جبزری است که او ادعا کرد. او تمایل داشت آموخته‌ها 
و منابع ادبی خود را کم‌اهمیت جلوه دهد. 

تواضع او را باید با مقدار قابل‌توجهی بیش از یک دانة نمک پذیرفت. شاید 
او واقعاً با نکات ظریف‌تر دستور زبان لائین مشکلاتی داشت. او این کاستی‌ها 
را در «جهل» خود خلاصه کرد؛ اما این به چه معنا بود؟ مشخص نیست که او 
تا چه اندازه در به اصطلاح هنرهای آزاد هفتگانه؛ برنامة درسی پایه‌ای تحصیل 
کرده است که بین سه هنر اساسی" - بلاغت» دستور زبان و منطق - دستکاری 
زبان و انديشه و چهار هنر" حساب هندسه» موسیقی و نجوم تقسیم شده بود. 
این هفت هنر لیبرال نامیده می‌شدند ؛ زیرا هدف آنها آموزش افراد آزاد بود» در 
مقابل خدمتکاران» رعیت‌ها. افراد به بردگی گرفته‌شده و دیگرانی که وابسته 
به حساب می آمدند (از جمله بیشتر زنان). آنها را هنر به معنای «حوزه‌های 
دانش»" می‌نامیدند » بدون هیچ ارتباطی با آنچه ما آثار هنری خلاقانه می‌دانيم. 
حتی موسیقی؛ همان‌طور که در کواتریویوم آموزش داده می‌شد. به‌عنوان 
شاخه‌ای از رباضیات در نظر گرفته می‌شد که به تناسبات و هارمونی‌هایی 
مربوط می‌شد که می‌توان آن را برحسب اعداد بیان کرد. نه با آمیزه یا اجرای 
آثار هنری موسیقی. با وجود اينکه هیلد گارد دختر اشراف بود» تقریبا تمام 
زندگی او در صومعه سپری شده بود» جایی که تأ کید بیشتر بر بخش بی‌اهمیت 
هنرهای لیبرال - بلاغت » دستور زبان و منطق - بود. 


مهم نیست تحصیلات رسمی او شامل چه مواردی می‌شود با نادیده 
گرفته می‌شود» هیلدگارد خیلی بیش از چیزی می‌خواند و می‌دانست که به 
اعتراف می کرد از جمله» البته» کتاب مقدس لاتین 9 آثار بندیکت . اما 
همچنیز نوشته‌های دیگر مفسر آن مسیحي قهانتن. ستت آگو ستین 0۳۰1 اگر 
۱ 111۷1۱ 
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هیلد گارد از این واقعیت آگاه بود که تحصیلاتش همانند مردان دانش آموختةً 
هم‌سن خود نیست» با این وجود در جهل ادعایی‌اش چیزی بیش از تسلیم 
بودن در کار بود. در حالی‌که از این پرسش طفره می‌رفت که چقدر مطالعه 
کرده یا باید خواند» از طریق بینش‌هایش منبع متفاوتی از اقتدار پیدا کرد که 
به توانایی پشت سر هم نام بردن رشته نقل‌قول‌ها و سایر راهبردهای استدلال 
وابسته نبود. 


بینش‌ها» دستکم در شکل مکتوب‌شان» با این وجود در کتابت‌خانه تولید 
شکهاند. یلد کرو انیت خوفیی انیا یا شوسنه ابا احقیالا انیا را به 
کاتبانی» از جمله ولمار"» دستیارش دیکته کرد که به‌دقت بر روند تولید بینش‌ها 
تطارت می کرت )فرع با اکانوو بسد کی ی هر خالی که برقع پیض هاق 
او از طریق توصیف شفاهی برانگیخته می‌شد» برخی از آنها نیز به صورت بصری 
از طریق تصویرسازی به صورت بصری به دست آمد که شامل نمادهای کیهانی 
و شخصیت‌های مذهبی است . با استفاده راهبردهای توسعه‌یافته توسط راهبان 
و راهبه‌های کاتب برای حروف بزرگ و تحشیه‌نگاری.!" نوشتن بینش‌های 
گسترده از این گستره و تازگی » کاری نبود که کتابت‌خانة بندیکتی برای انجام 
آن طراحی شده بود؛ اما هیلد گارد از آن نهاد برای اهداف خود بهره برد. 

در نهایت» علاوه‌بر ماهیت بصری شدید تجربیات هیلدگارد» جزیی 
شنیداری نیز وجود داشت که باید به تصویر کشیده می‌شد. موسیقی به‌عنوان 
شکل هنری زودگذر» اغلب بدون هیچ ردی ناپدید می‌شود. از موسیقی‌های 
توالت فده ترسط السات‌هاه قتیا خی کوشکی اد آن بای مانته اس و فتیا 
از دو هزار سال گذشته. از زمانی که انسان‌ها اشکالی از نت‌های موسیقی را 
تکامل دادند که حداقل به ما درک درستی از موسیقی گذشته می‌دهد. این 
به آن معنا نیست که ما پیش از نت‌نویسی موسیقی چبزی نمي‌دانيم. گاهی 
اوقات» قطعاتی از سازها باقی می‌ماند با تصاویری از سازهاء مانند. فلوت‌هایی 
که انسان‌های غارنشین استفاده می‌کردند و تصاویری از عودنوازان مصری که 
نکات کوچکی از فرهنگ موسیقیایی یک جامعه به ما می‌دهد. در جایی که 
سخنرانی یادداشت می‌شد» به‌ویژه در زمینه‌های تشریفاتی» گاهی اوقات 
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سرنخ‌هایی در مورد اجرا در آن گنجانده می‌شد. بعدهاء فرهنگ روبه‌رشد 


یافته بود و به او اجازه می‌داد آهنگ‌هایی را ضبط کند که با ببنش‌هایش همراه 
بودند. بسیاری از آهنگ‌های او به اصطلاح ساده‌خوانی ‏ هستند که دارای صدایی 
منفردند. کار موسیقایی او شامل ۷۷ سرود نیایشی است که در روزهای خاص 
اجتماع جدید در روپرتسبرگ نوشته شده است. (فقط شیطان نمی تواند آواز 
بخواند و باید خود را به گفتار معمولی بسنده کند.)" ساده‌خوانی او به دلیل 
تنوع آن» از جمله دامنة ملودیک فوق‌العاده‌اش متمایز است. 


پس از هیلدگارد» نت‌نویسی موسیقی منجر به شکوفایی آهنگ‌های 
پیچیده و فرم‌های اصلاح‌شده‌تر از هارمونی و پلی‌فونی » بیان همزمان صداهای 
مختلف می‌شود. در حالی که ترکیبات هیلد گارد شاید در مقایسه ساده به نظر 
آیند؛ اما غیرعادی بودند و از مجموعة استاندارد منحرف شدند؛ اما آنچه بیش 
از همه فر مورد آنها غیرغادی است» این است که ما اضلا آنها را داریم ایتکة 
آنها نوشته شده‌اند و به شخصی خاص مرتبط شده‌اند. هیلدگارد یکی از اولین 


وقف هیلدگارد به نوشتن» شکل غیرمعمول دیگری هم داشت: او زبانی 
رمزی آفرید که شامل الفبایی کامل بود. او که شاید از روی هوس آغاز کرده 
نوف آن را به‌طور جدی در تمام زندگی خود توسعه داد. مطابق با ادعاهای مکرر 
خود در مورد جهل» آن را موز من نامید. این عبارت یو به‌عنوان 
«زبان ناشناخته» ترجمه می‌شود؛ اما می‌تواند به معنای زبان ناشناس‌ساز نیز 
باشد:" "این زبان به ما بادآوری.می کند هیلد کارد برای تدانستن آرزش مقبتی 
قائل بود و اینکه چقدر در مورد راهبردهای نوشتاری مختلف . از الفبای لاتین 


معمول و نت موسیقی گرفته تا زبان رمزی خود» فکر می‌کرد. 


ماهیت جامع کار هیلد گارد را می‌توان با ژانر دیگری از عصر مقایسه کرد: 
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2 با خلاصة همه دانش‌ها که توسط ابن‌سینا توسعه یافت ؛ به‌طوری که 
او اشکال مختلف دانش از سرتاسر امپراتوری وسیع عرب و فراسوی آن را ادغام 
می‌کرد. نه احیای کارولینژی و نه صومعه‌های بندیکتی به‌طور خاص بر بازیابی 
فلسفة یونان متمرکز نشده بودند. در حالی که ارسطو توسط دانشمندان عرب و 
پارسی همچون این ‌سینا خوانده » تفسیر شدند و مورد استفاده قرار گرفتند» او 
در ارویای مسیحی کمتر شناخته شده بود» به جز متون بسیار اند کی » عمدتا 
در مورد زبان و منطق. 


همة اینها در طول زندگی هیلدکارد به دلیل افزایش تماس میان اروپای 
مسیحی و امپراتوری عرب تغییر کرد. مطمئنا این دو قلمرو هرگز کاملا از 
یکدیگر جدا نشده بودند. به هر حال » بخشی از شبه‌جزیرة ایبری تحت حاکمیت 
اعراب قرار داشنتت -بستری ایده آل برای تولیدات فرهنگی که با تماس مکرر 
میان دانش» نویسندگی و هنر اسلامی» یهودی و مسیحی تحریک شده بود. 
خطی را از این آمیزة خارق‌العادةٌ سنت‌ها با خود می‌آوردند. 


در قرن پیش از زندگی هیلدگارد» شکل دیگری از تماس به وجود آمد: 
جنگ‌های صلیبی. این مأموریت‌های نظامی با هدف آزاد‌سازی بیت‌المقدس از 
دست مسلمانان انجام شد؛ اما هرگز به هدف غایی خود نائل نشد. در حالی که 
سربازان مسیحی موفق به ایجاد دژهای موقت شدند. اکثر آنها تا پایان قرن 
دوازدهم سقوط کرده بودند. در طول راه» جنگ‌های صلیبی باعث رنج و ویرانی 
گسترده شد. آنها با وجود رسالت مسیحی خود» قسطنطنیه را نجات ندادند که 
قر آن ژمان هتوز مسیخ بوف و خر سال ۴ اندکی پس از مرگ هیلدگارد» 


همان‌طور که اغلب در تاریخ فرهنگ » نیروهای وبرانگر می‌توانند پیامدهای 
ناخواسته‌ای داشته باشند. جنگ‌های صلیبی گزارش‌هایی از علم جدیدی به 
ارمغان آورد که در جهان عرب توسعه يافته بود» خلاصه‌ای از دانش به قلم 
دانشمندان و وجود فلسفة یونانی با ترجمة عربی. نتیجه » هجوم فزايندة متون از 
بیزانس » بغداد» قاهره و اندلس و بالاتر از همه ارسطو بود. نویسند گان مسیحی 
آثار گمشده فیلسوف را کشف کردند (گمشده از دست آنهاه نه دانشمندان 
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عرب) و شروع به نوشتن فلا به سبک ابن‌سینا کردند. این هجوم؛ تولید 
دانش را در اروپا متحول کرد و می‌توان آن را به‌عنوان یک احیای وم گر 
نظر گرفت - نه دقیقا باززایی» بلکه کنشی دوگانه از احیا و استقراض آمده 
توسط علاقه‌ای نو شده به نوشتار کلاسیک. همانند سیسرو" و همچنین تماس 


فرهنگی میان امپراتوری‌های رقیب!۲۹ 


تأثیر این احیا -اگر این اصطلاح هنوز معنا دارد با توجه به این است که هم 
احیا بود و هم وارداتی - در صومعه‌ها و دیرها و در دربارها احساس می‌شد ؛ اما 
مهم‌تر از همه در دانشگاه‌ها» نهادهایی احساس شد که در ایتالیا (بولونیا")؛ 
اسپانیا (سالامانکا) فرانسه (پاریس) و انگلیس (اکسفورد") رو به ظهور 
بودند. این مراکز جدید یادگیری که از آن زمان تاکنون تولید دانش را شکل 
فاقه‌انق» اساسا تخت تانیر «ذخیره‌های: خر هرب قرا. گر فته‌انفه به گونه‌ای 
که حتی امروزه به اندازة کافی توسط عموم مردم شناخته نشده‌اند. برخی از 
اشکال بحث عمومی و نوشتار (۶0777) و حتی برخی از عناوین و تشریفات 
مرتبط با دانشگاه‌ها مانند لباس‌های خاص يا دفاع از پایان‌نامه» از الگوهای 
عرب به عاریت گرفته شده است.*"" (نوع دیگر انديشه که بر دانشگاه‌ها تأثیر 
می‌گذارد » الهیات بهودی با شیوه‌های خوانش و تفسیرهای متمایز بود که 
در شبه‌جزيرة ایبری و سایر مراکز آموزشی در سراسر اروپا توسعه یافت.) 


تأثیر انديشه و نهادهای عربی بر اروپای قرن دوازدهم به‌ویژه در اروپا با 
بقارم انش بسا زاس اهسیت ات که زا 2 کارخ‌ایه شردرا حیجض| 
مسیحی بداند پا در هر صورت» اسلامی نشده است. به هر صورت. تمایز معنا 
ندارد. احیای قرن دوازدهم اروپای مسیحی را اساسا شکل داد؛ به دلیل آن 
احیاء اروپا وارث نوشته‌های فلسفی متفکران مسلمان شد که تأثیرات یونان و 
روم را با دیگرانی از ایران و تا آسیای جنوبی و شمال آفریقا آميختند. تاریخ و 
انديشه اروپایی و اسلامی به‌طور جدایی‌ناپذیری در هم تنیده شده‌اند. اکنون 
نمیتون و بیدعقههای آنها از هم گشود. 
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فرهنگ: داستان ما ۱٩۲‏ 


> 


زقساکسی‌وما وا این اضطلاع را بای وهی کار می‌گذاريم کسیر 
زمان برنامة سوادآموزی شارلمانی پا استفادة هبلد گارد از صومعه » هنوز آینده 
به حساب آهگ< رنسانس ایتالیایی در قرن پانزدهم و شانزدهم. همانند احیای 
پیشینی » رنسانس ایتالیایی نه تولد دوباره» بلکه استفادة مجدد از دانش بود که 
تنها نیمی از آن به یادگار مانده بود و نیاز به بازسازی و ورود دوباره از جاهای 
دیگر داشت. این رنسانسی عاریه‌ای بود که در میان تعدادی از دولت‌شهرهای 
مستقل ایتالیا رخ داد» جایی که حاکمان جاه‌طلب گونه‌ای از سیاست را اجرا 
می‌کردند که به‌زودی توسط نیکولو ماکیاولی" تعریف و بدنام شد. این شکل 
بیرحمانةٌ سیاست‌هایی شامل فرهنگ می‌شد. 


فدریکو دا مونتفلترو۲ (۱۴۲۲-۸۲) نمايندة کامل این دوران است. او 
ناچار نبود به چیزی دور از ذهن بياندیشد تا خطرات زندگی در ایتالیا» با 
دولت‌شهرهای متخاصم ؛ توطته‌ها» ترورها و دوتل‌ها برایش یادآور شود. در 
واقع» او مجبور نبود فراتر از نوک دماغش را ببیند که پل ارتباطی آن را در دوئل 
از دست داده بود» به دور از پنهان‌سازی این آسیب » چهره‌نگاران او بهترین خود 
در پیش‌زمینه‌سازی این وضعیت را به کار بردند؛ بیش از همه دوستش پیرو 
دلا فرانچسکا که قوس شدید بینی بازسازی‌شدهة فدریکو را در نمایه‌ای حداکثر 
مریی در برابر آسمانی روشن به تصویر می‌کشد. فدریکو بازیگر اصلی بازی 
قدرت نبود؛ اما آن‌قدر مهم بود که از طریق دسیسه و خشونت» حاکم شهر 
اوربینو شود."" کنترل او بر اوربینو» جایی که رافائل به‌زودی پا به دنیا خواهد 
گذاشت. به وی اجازه داد تا منابع کافی برای شکل دادن به زندگی و کارش 
مطابق با ایده‌آل‌هایش گردآوری کند. 


برای انجام امور پيچيدة ایالتی» فدریکو دو قصر در اختیار داشت» یکی در 
اوربینو و دیگری در شهر کوچک‌تر گوبیو"» با اتاق‌های بزرگ و چشمگیر که در 


آن می‌توانست از بازدیدکنندگان برای برنامه‌ریزی حرکت بعدی خود پذیرایی 
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پیرو دلا فرانچسکا» پرترة دوک فدریکو دا مونتفلترو که بینی و یک چشمش در دوئلی آسیب دیدند. 
(گالری اوفیزی» فلورانس) 


فرهنگ: داستان ما ٩۹۶‏ 


کند. در یک سو اتاق کوچکی بود که برای عموم در نظر گرفته نشده بود» در 
هر قصر یک اتاق. او هر کدام را یک 50010 یا مطالعه نامید و آنها با دقت 
تزیین شدند تا آن درک فرهنگی را به دست آورند که به‌عتوان رتسانسن شناشته 
نوت "این واژه تام بی‌مسما اسبته فه در آن تمر کری دید از حانقی.و 
هنر را توصیف می کند ؛ اما در واقع تنها بخشی از آن از گذشتة احیا شده است 
در حالی که بخش‌های دیگر وام گرفته از جاهای دیگر است و گروه سوم به‌طرز 
شگفت‌انگیزی جدید است. 


0 در کاخ گوبیو شامل گروهی بود که هفت هنر لیبرال را به نمایش 
آموخته‌های قرون گذشته را نداشت. اگر چیز جدیدی بود» جامعیت دانش بود 
که در اینجا جمع شده بود. هر دو 5010/0 حاوی تعدادی کتاب به گزین بود» 
از جمله آنهاید ویرژیل (که عملا از برزخ نجات يافته بود جایی که دانته آن را 
موز کرنه بر ریک آزظری تکارجان کتاب کی ز جامگیودرین 
کتابخانه‌های آن زمان را خارج از واتیکان با مجموع ٩۰۰‏ جلد گردآوری کرده 
بود که از این تعداد ۶۰۰ جلد به زبان لاتین» ۱۶۸ جلد به یونانی» ۸۲ جلد 
به زبان عبری و دو جلد به زبان عربی بود." "این بسیار متفاوت از آن چیزی 
بود که کتابخانه‌ای بندیکتی » چه رسد به کتاب‌های کزه قرغ شده توسط 
شارلمانی» به نظر می‌آمد به‌ویژه تعداد زیاد متون یونانی و عبری و وجود آثار 
اصلی به زبان عربی. فدریکو بسیاری از آن کتاب‌ها را روی کاغذهای باکیفیت 
بالا نسخه‌بردای کرده بود» مواد نوشتاری بادوام و گران‌قیمتی ساخته شده بود 
که از پوست حیوانات به‌دقت آماده‌شده برخلاف کاغذ ارزان تر و کم‌دوام‌تر .۱۳۰۱ 


فدریکو با وجود عشقی که به کتاب داشت . فناوری جدیدی را رد کرد که 
انقلابی در تولید کتاب بود: ماشین چاپ. در اصل صدها سال پیش در چین 
اختراع شد. حالا توسط یوهانس گوتنبرگ" اقتباس شده بود که این راهبرد 
قدیمی را به فرایند تولید صنعتی تبدیل کرده بود که می‌توانست نسخه‌های 
وزانقیمتی با کیفیت شگفت‌انگیز تولید کند. موفقیت گوتنبرگ علاوه‌براین؛ 


۱ 8طصمایات ومصصقطاه[ 


۵ مارتین پوکنر 


به دلیل فناوری وارداتی دیگری بود» یعنی کاغذ که این هم از چین سرچشمه 


گرفته بود و سپس از طریق جهان عرب به اروپا رسیده بود. فدریکو به چنین 
کتاب‌های و ات نگاه تحقیر آمیز داشت ؛ اما با این وجود چند کتاب چاپی 
خریداری کرد فقط برای اينکه آنها را دوباره با دست نسخه‌برداری کند. 


فدریکو ضمن رد چاپ نوآوری دیگری را در قلمرو نوشتن پذیرفت: علم 
جدید واژگان. این علم برای گروهی از پژوهشگران بسیار مهم بود که راهبردهای 
پیچیده‌ای ر ابرای مطالعة نسخه‌های خطی قدیمی توسعه داده بودند » از جمله 
توانایی تاری خ‌گذاری نسخه‌های خطی براساس درک دقیق از چگونگی پیشرفت 
زبان در طول زمان. با مقايسة عبارات» اصطلاحات و سایر جزییات اغلب جزیی 
سندی مکتوب آنها توانستند استنباط کنند که کجاو چه زمانی نوشته شده 
است. آنها راهبردهای مشابهی برای مقايسة نسخه‌های مختلف یک متن به 
کار بردند و اضافات و اشتباهات بعدی در فر آیند نسخه‌برداری را کشف کردند. 
(آنها همچنین خرده‌کاری کارولینژی را دوباره کشف کردند و این به لطف 
تلاش‌های‌شان بود که اخ رسم‌الخط غالب شد.) 


علم جدید؛ مشهور به واژٌ یونانی «عشق به واژگان» يا فیلولوژی» پیش‌تر 
به یک پیروزی شگفت‌انگیز منجر شده بود."" قدرت پاپ و کلیسا براساس 
سندی پنام اهدای کنستانتین" بنا شده بود که براساس آن کنستانتین؛ 
امپراتور روم آنکه به مسیحیت گروید. اقتدار روم را به کلیسا داده بود. این 
سند توسط نسل‌های پاپ برای ادعای تسلط بر جهان مسیحیت مورد استفاده 
قرار گرفته بود؛ اما برای کسانی مشکوک به نظر می‌رسید که در علم جدید 
فیلولوژی» از جمله کشیش لورنزو والا" خبره بودند. او متن را تحت تحلیل 
دقیقی قرار داد و توانست به افراد توانا در دنبال کردن استدلالش ثابت کند که 
این سند باید صدها ما اثبات والا دیدنی بود؛ زیرا اقتدار 
پاپ را تضعیف کرد" به همین دلیل والا بعدها به‌عنوان سلف مارتین لوتر؟ 
شناخته شد که حملات او به پاپ نه با فیلولوژی» بلکه با چاپخانه انجام شد. 
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ولو اومانیست‌هایی مانند والا را می‌توان در نگاهی به گذشته به‌عنوان منتقد 
کلیسا دید؛ اما اکثر آنان اين‌گونه فکر نمیکردند. آنان به دنبال تعریف مجدد 
الهیات مسیحی نبودند؛ بلکه به دنبال توسعة رویکردی جدید برای اندیشیدن 
و نوشتن بودند. جایگزینی برای آنچه در دانشگاه‌های مسیحی تدریس می‌شد. 
این نویسندگان و دانشمندان امیدوار بودند که مراکز جدیدی برای یادگیری 
تأسیس کنند. در فلورانس تلاشی برای احیای آکادمی افلاطون صورت گرفت 
و فدریکو در اوربینو نیز مشابه این کار را انجام می‌داد. 


اصطلاحی که بیش‌تر برای توصیف این دانشمندان و نویسندگانی است که 
قصد احیای دوران باستان را دارند؛ اومانیست. چرا؟ فراتر از همه یادگیری 
کلاسیک به‌عنوان تقویت‌کنندة ویژگی‌های انسانی انسان‌ها تلقی می‌شد ؛ 
اما جنبة دیگری برای این اصطلاح وجود داشت : یادگیری کلاسیک جد ید 
نیما با سا الهیات تاغل نمی کدی ار هه درک 20۱۳۰۳۷۳ 
چیزی که بیش از هر مورد دیگر مهم بود» ظرافت زبان لاتين کلاسیک بود که 
در منابع اصلی آن نشان داده شده است. او سعی نکرد خدایان یونانی یا رومی 
را دوباره برقرار کند. اومانیست‌هایی مانند والا شاید سندی دنیوی مانند اهدای 
کنستانتین را به چالش بکشند؛ اما خود را به‌عنوان کشیش معرفی نمی‌کنند 
پا با کلیسا رقابت نمی‌کنند. 


در حالی‌که فدریکو علم جدید متون و قدرت چاپخانه را دست کم 
می گرفت » می‌دانست عصر جدیدی در حال طلوع است. 5/0/0/0 او در اوربینو 
فازای و قیوار تتالی‌شده از ی کرمعاجی که شایل عکیدان بونانی همانتد 
افلاطون و ارسطو رومی‌هایی مانند سیسرو و نویسندگان مسیحی مانند سنت 
آگوستین و همچنین و به‌طور برجسته ‏ پترارک بود. در حالی که پترارک اکنون 
عمدتا به خاطر شعرهای خود. به ویژه غزل‌های عاشقانهاش مورد تحسین قرار 
می‌گیرد» فدریکو و دیگران او را به خاطر احیای گذشته تحسین می‌کردند. 
بیش از یک قرن پیش پترارک جستجو برای دست‌نوشته‌های قدیمی » به‌ویژه 
نسخه‌های دوران روم را آغاز کرده بود. (پترارک به نویسندگان یونانی از جمله 
هومر نیز علاقه‌مند بود؛ اما خود هرگز یونانی را نیاموخت.) یکی از یافته‌های 


۱۹۰۹۵ 


۷ مارتین پوکنر 


ویژهُ او نامه‌های ناشناختةٌ سیسرو بود و پترارک با الهام از آنها سعی کرد از 
زبان و سبک نويسندة رومی تقلید کند. او از این سبک برای نوشتن نامه به 
نویسندگانی استفاده کرد که مدت‌ها مرده بودند» از جمله بسیاری از کسانی 
که گالری پرترةٌ 5/0/0/0 فدریکو در اوربینو را زیبا می‌ کردند. (5/0/010 در 
گوییو شامل نقاشی‌های تمثیلی از هنرهای لیبرال است.) 


شگفت‌انگیزترین چیز در مورد کتاب‌های ۶700/0 فدریکو - برخلاف 
کتاب‌های موجود در کتابخانه‌اش - این بود که واقعی نبودند. آنها» همانند 
تقریبا هر چیز دیگری» با چوب کار می‌شدند» به شکل خاتم کاری پرجزییات 
که توسط آن قطعات جوبی با رنگ‌های متفاوت» - نقاشی‌های روی جوب.- 
اشیا را به تصویر می کشیدند. ۰۶/070/010 مکانی برای کناره‌گیری و تأمل در 
اشکال مختلف هنری خود یک پیروزی صنعتگری بود که یک حاکم رنسانس 
می‌توانست از آن لذت ببرد.۳" نه‌تنها کتاب‌هاء بلکه انواع اشیا و آلات در 
خاتم کاری » حتی یک آینه به تصویر کشیده می شدند. در میان آنها آلات 


موسیقی بود. 5/70/010 همچنین مکانی برای اجراهای مجلسی بود. آشکارا 


لوت به تصوير کشیده شده است . ابزاری که از عود عربی اقتباس و به نام آن 
نامگذاری شده بود. 


این خاتم کاری‌ها نیز قابل‌توجه بودند ؛ زیرا از راهبرد نسبتاً جدید پرسپکتیو 
مرکزی استفاده می‌کردند. نقاشان ایتالیایی اکنون می‌توانستند عمق را با دقتی 
ای شاه یم کف بو فا ای موی دما کیک واه سیر مق 
نظاره‌گر بسازند. این چیزی برای استفاده از پرسپکتیو مرکزی در نقاشی‌ها (از 
جمله پرترة پیرو دلا فرانچسکا از فدریکو) بود. این چیز دیگری برای تلاش در 
خاتم‌کاری بود. 

اما اين همة ماجرا نیست. در حالی‌که راهبرد پرسپکتیو مرکزی معمول 
مفروض بود که بیننده مستقیما در مقابل نقاشی می‌ایستد» برخی از نقاشان 
شروع به استفاده از این راهبرد به روش‌های پیچیده‌تری کرده بودند؛ 
به‌طوری که یک تصویر تنها زمانی خوانا می‌شد که نظاره‌گر موقعیت غیرعادی 
به خود می‌گرفت. هرکسی که در برابر تابلو می‌ایستاد تنها تحریف‌ها را 


فرهنگ: داستان ما ۱۹۸ 


می‌دید. این استفادة غیرعادی از پرسپکتیو که واریخت‌سازی! نامیده می‌شود » 
به آثار چوبی 5/070/010 فدریکو نیز راه پیدا کرد» جایی که از آق برای به تصویر 
کشیدن لوت استفاده می‌شد. 


سس 1 
۷۹۹۹۵ 0( 3( 


استودیولو در کاخ دوک در گوبیو. نسخة اصلی اکنون در موزة هنر متروپولیتن نگهداری می‌شود. 


نیویورک. (موزة هنر متروپولیتن» نیویورک) 


0 این هنرهای گوناگون را برای الهام بخشیدن به فدریکو 
گردآوری کرد» وقتی پس از اتمام امور ایالتی از آنجا خارج شد. علاوه‌بر این 
انیم کضای میگ انة ساشفهشیه کید به‌عتوان یک عسگاه حاقظة. عول بیگر 
عمل می‌کرد و هنرهای مختلف و چهره‌های هنری و همچنین سخنان به‌یاد 
شاندتی را به ذهخ باتک فراخواند. که دوبازه نخان کارعنه در سکان‌های 
برجسته نمایش داده می‌شد. نظریه‌پردازان حافظه مدت‌ها ايدة به اصطلاح 


۱ کلدمطح؟مصوص۸ 


۶ مارتین پوکنر 


تماشاخانه‌های حافظه را در سر می‌پرواندند» فضاهایی که به سخنوران کمک 
می‌کند سخنرانی‌های طولانی را با شکستن آنها به واحدهای کوچک به 
خاطر بسیارند و آن واحدها را با ویژگی‌های به‌یاد ماندنی فضای داخلی مانند 
ستون‌ها یا گوشه‌ها مرتبط کنند. با گذشت زمان» این تماشاخانه‌های حافظه 
به دستگاه‌های پیچیده‌تری برای ترتیب» ذخیره و دسترسی به انواع اطلاعات 
تبدیل شدند که پیشینیان دور ذخیره‌سازی رایانه‌ای بودند.(۱۳ 0امن8نه 
فدریکو به‌عنوان یک دستگاه حافظة خارجی » مکانیزم ذخیره و بازیابی طیف 


جدیدی از دانش. به او خدمت کرد. 


کتابخانة دربار شارلمانی» کتابت‌خانة بندیکتی » دانشگاه‌های قرن دوازدهم 
و سرانجام 5/70/0/0 ایتالیایی: هر یک از اين نهادها راه‌های متفاوتی برای 
حفظ » بازتولید و گسترش دانش داشتند؛ اما هر کدام هدف متفاوتی داشتند 
و در نتیجه تدبیر متفاوتی برای احیای گذشته داشتند. آنها یکدیگر را تکمیل 
کردند و هر کدام متون و شیوه‌های شناخت متفاوتی را در اولویت چارچوب 
مسیحیت قرار دادند. این چارچوب برای هر یک از آنها معنای متفاوتی داشت 
و به آنها اجازه می‌داد تا گذشتة پیشامسیحیت را به روش‌های مختلف درک 
کنند. سه موج احیای عاریه‌ای - سه رنسانس - توانستند تعداد فزاینده‌ای از 
متون دوران باستان را حفظ و وارد کنند. اينکه این احیا اصلا انجام شده » نشان 
می‌دهد اروپایبان متفاوتی مانند شارلمانی » هیلد گارد و فدریکو احساس کردند 
چیزی از گذشته گم شده است و باید از جای دیگری بازیابی شود. هم آنها 
خود را دیرآمده‌ای می‌پنداشتند که به چیزی می‌نگرند که از دست رفته است 


و به دنبال بازگرداندن آن بودند. 


استودیوی فدریکو نه‌تنها شامل کتاب نقاشی و آلات موسیقی» یک 
دست شطرنج (بازی وارداتی از عربستان) و یک نمونة کروی از آسمان بود؛ 
پلکه بازنمایی از اسطرلاب ابزاری بود که برای جهت‌یابی به کار می‌رفت. او 
نمی‌دانست این وسيلة نامحسوس . مانند هر چیز دیگری در ۰5101010 به‌دست 
آمده از چوب به زودی کاوشگران را در نوک جنوبی آفريقا و آن‌سوی اقیانوس 
اطلس خواهد برد و به این تر تیب جهان ۳ دوباره متحول خواهد ساخت. 


فصل دهم 
پایتخت آزتک با دشمنان و تحسین‌کنندگان 
ارویایی خود روبه‌رو می‌شود 


تنوچتیتلان ) ۱۵۱۹ 


وقتی امپراتور موکتزوما"» در حال سبک و سنگین کردن امور امپراتوری 
رو به گسترش خود بود» می‌توانست به چیزی افتخار ورزد که آزتک‌ها انجامش 
دا بوذنق: من از موشت سا فیتی از ان نها شرز مین خوق را قو شمال 
ترک کرده بودند و به‌آرامی راه خود را به سمت جنوب در پیش گرفتند تا اينکه 
چند نسل بعد» به حوضء آبریز مکزیک رسیدند. با سیستم زیست‌محیطی 
پیچیدة دریاچه‌هایی که اطراف ان ر کوه‌ها و دو آتشفشان پوشیده از برف 
احاطه کرده بودند. در ابتدا» آزتک‌ها خراج‌گذار حاکمان محلی بودند و خود 
را به‌عتوان مزدور معرفی مي کردند 1۳ اما پبن از ان خنود صف سال بعد: 
آنها علیه اربابان خود شورش کردند و مستقل شدند. در ابتدا قدرت جدید 
آنها به‌سختی به فراسوی حوضة آبریز رسید؛ اما در طول دهه‌های بعدی اين 
مزدوران آمودشن دیده موفق شدند به شهرهای همسایه حمله کنند و دست به 
تهدید آنها بزنند و قلمروی خود را تا ساحل خلیج در شرق. اقیانوس ارام در 


۱ صاتاطممع69] 
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غرب و تا مردمان گویش گر مایا" در جنوب گسترش دادند. اين قلمرویی بود 


که اکنون موکتزوما بر آن ریاست می‌کرد. 

بزرگ‌ترین دستاورد آزتک‌ها کنترل بر قلمرو نبود؛ بلکه شهر شناور 
تنوچتیتلان بود. این شهر در میان دو درياچة به هم پیوسته ساخته شده بود 
که از نیرهای سرازیرشده از کوه‌ها تغذیه می‌شدند. بدون خروجی » آب در 
دریاچه‌ها جمع و به‌آرامی تبخیر می‌شد. بنابراین درياچة بزرگ‌تر آب شور 
بود و تنها دریاچة کوچک‌تر در جنوب» نخستین دریاچة حاوی آب شیرین 
بوه که آب خاصل از کزمای فتاب آتشعشان‌ها را شر یاف هی کر نکسا 
سه معبدراهه ایجاد کرده بودند که شهر را به سرزمین اصلی متصل می کرد. 
مسیرها همچنین جریان درياچة آب شیرین به‌سوی درياچة آب شور را کاهش 
می‌داد که کمی بالاتر بود. با رشد شهر دایره‌ای بزرگ به طول حدود نوزده 
کیلومتر ساخته شده بود تا مزارع مردابی زا بید آورند کفقر ان می‌شد غذا 
پرورش داد. 


این شهر احاطه شده با زمین‌های باتلاقی » بستر پیمودن معبدراهه‌ها 
معجزةٌ هندسه » مهندسی و تخیل بود. حفظ زندگی برای حدود پنجاه هزار 
نفر در شهر جزیره» به‌علاوه پنجاه هزار نفر دیگر در شهرها و سکونتگاه‌های 
مجاور» نیازمند تدار کات چشمگیر بود.1"! همه جیز باید از بیرون آورده می‌شد. 
از آنجایی که هیچ جانور باربری در قارة آمریکا فراتر از لاما وجود نداشت در 
هر روز یا از طریق معبدراهه‌ها عبور می‌کردند يا با قایق‌رانی به شهر می‌رفتند.!۲ 
در مرکز شهر مجموعه معبد بزرگی قرار داشت که در اطراف هرم بزرگ ساخته 
شده بود. بالای آن سکوی بزرگی قرار داشت که دو زیارتگاه بزرگ را در خود 
جای داده بود. با نزدیک شدن به شهر یا از طریق معبدراه یا با قایق» اين 
نخستین چیزی بود که دیده می‌شد: زیارتگاه‌های دوتایی» حدود شصت متر 
ارتفاع» که از دریاچه برافراشته بود. 


این شهر در یک زیست‌بوم متعادل وجود داشت که می‌توانست به‌راحتی 
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واژگون شود. یک نسل پیش‌ترء آهویتزوتل" یکی از پیشینیان موکتزوما 
ساخت قنات سنگی عظیمی برای آوردن آب شیرین از 2 
کویاکان و بر عهده گرفت. گشایش این معجزهٌ مهندسی 
جدید یک مراسم جشن بود و هنرمندان با آفرینش نقش برجستة سنگی این 
برنامه کار می‌کرد؛ اما به‌محض شروع بارش باران‌های شدید. آب شیرین 
حیات‌بخش آمده به شهر به سیل ویرانگر تبدیل شد و سیستم دریاچه‌ها؛ 
خندق‌ها و معبدراهه‌هایی را مختل کرد که با دقت مدیریت شده بود. برخی 
گفتند خود آهویتزوتل در سیل ناشی از غرور خود مرده است.(۵ا 


از دید موکتزوما؛ فاجعةٌ قنات همچون یک یادآوری عمل می‌کرد که 
تنوچتیتلان بر تعادل متزلزل آب و سنگ تکیه می‌کرد؛ در برابر طبیعت و 
همچنین در برابر اشتباهات انسانی آسیب‌پذیر بود. او امپراتوری می‌بود که شهر 
راباوستاویمی کند و آن را از فاجعه تحات ی داد این به معنای کسترتن بیشتر 
امپراتوری بود؛ به‌طوری که منابع جدید» از جمله غذا؛ به شهر سرازیر می‌شد 
و به معنای دقت در پروژه‌های مهندسی آینده بود. حادئةّ قنات نشان داد چقدر 
شهر می‌تواند به تله تبدیل شود. 


کنترل جریان آب نه تنها برای مهندسان و امپراتوران بلکه برای خدایان 
نیز مورد توجه بود. برای مثال؛ ۵ الهة آب نمایندة باروری 
و همچنین آب شیرین بود» مدیریت چیزی را | بر عهده داشت که برای 
تنوچتیتلان بسیار مهم بود؛ اما معبد هرمی اصلی شهر به دو خدای دیگر تقدیم 
شد: هویتزیلوپوچتلی "۰ خدای جنگ و تلالوک*» خدای باران و کشاورزی. ك 
خدای هویتزیلوپوچتلی بود که به آزنتک‌ها دستور داده بود تا شهر را در این نقطه 
آسمج کدو تواهان تین تربای هام م امد سویزان امین 1:۳۰ 
مناطق بیرونی امپراتوری.!" به قربانیان فداشونده مخدر می‌دادند و از پله‌های 
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هرم به سمت سکوی برده می‌شدند » جاپی که کاهنان منتظر می‌ماندند تا قلب 
پندة آان راب چاقوهایی برش دهند که از سنگ چخماق نیز یا بسیدین! فیز 
ساخته شده بود. خون به عنوان «آب گرانبها» شناخته می‌شد » بنابراین تقدیم 


قلب‌های تپنده » گاهی‌اوقات ده‌ها قلب در آن واحد» راهی بود برای اطمینان از 


حفظ تعادل امپراتوری پیروزی در جنگ‌ها و به ارمغان آوردن اسیران و خراج 


آب» غذا 9 اسیران تنها چیزهایی نبودند که به شهر دریاچه آورده می‌شد. 
آزتک‌ها در مقام دیرآمدگان به این منطقه » همه‌جا با بقایای تمدن‌های گذشته 
مواجه بودند. نه چندان دور از پایتخت آزتک‌ها» در نزدیکی ساحل شمالی 
درباچه» تئوتیواکان» مکانی با وبرانه‌های اهرام و معابد عظیم در امتداد 
خیابان تشریفاتی گسنرده‌ای قرار داشت."" آزتک‌ها تحت تأثیر قدمت این 
مکان» آن را در اساطیر خود گنجاندند و آن را منشا جهان اعلام کردند.] 
(در اینجا» در میان ویرانه‌های این تمدن پیشین» موکتزوما گشایش یافت.) 
آزتک‌ها نیز حفاری‌هایی انجام دادند و بقایایی را در معبد عظیم خود به عنوان 
پیشکش به خدایان خود قرار دادند. آنها همین کار را با سایر بقایای فرهنگی 
از جمله سرهای سنگی حکاکی‌شدة انز ا راهن تمدن اولمک؟ انجام دادند که 
بر از آنها در آن مان بیتشی ارت فزار سال قدفت قاشتنه ۲۰۱ ار تک‌ها نیو 
از اشکال معماری 9 راهبردهای مجسمه‌سازی اولمک‌ها از جمله سر مارها 


نسخه‌برداری کردند. 


برخی از فریبنده‌ترین اشیای فرهنگی منطقه» کتاب‌های بود که در 
آن نقاشان-کاتبان داستان‌هایی دربارة خدایان» مردمان‌شان و تقویم‌هایی نقل 
کردند که براساس آنْ زندگی می کردند. این کتاب‌ها در آمیزه‌ای از تصاویر 9 
نشانه‌های دیداری نوشته شده‌اند که به‌عنوان شکلی از نوشتار عمل می کردند. 
نمادهای دیداری واژگان يا هجاهای منفرد را به روشی نشان نمی‌دادند که 
تنها مایاها در جنوب » چنین نظامی از زبان نوشتاری را توسعه داده بودند)؛ اما 
9 
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نمادهای نقاشی شده» ایده‌ها» رویدادها و تاریخ‌ها را ثبت می‌کردند و به عنوان 
عافظه کمگی دقیق,برای کاهتان بر تقاخن کاتبان عمل می گرفند. بان که 
آنیک‌ها حاکمان سایق خود را سرنگین کرفنده تضمیم گرفتند کتاب‌هاشق 
انیا زاف یلته کر اشفا اعد حاماین دگره ریخ اغلب تومیظ 
پیروزمندان نوشته می‌شود - پا نقاشی می‌شود. 


این مبارزه بر سر داستان‌ها به آن معنی بود که آزتک‌ها نه تنها می‌خواستند 
گذشته را پاک کنند؛ بلکه می‌خواستند آن را بازلویسی کنند. در عوض آزتک‌ها 
نه تنها کتاب‌های اربابان سابق خود را سوزاندند؛ بلکه کتاب‌های جدیدی در 
مقرشان پدید آوردند» کتاب‌هایی که تقویم‌های‌شان (وازهُ خواندن نیز به معنای 
شمارش بود)» خدایان» اسطورهها و تاری‌شان را تنظیم می‌کردند.۳۱؟ از آنجایی 
که نفاشان_کاتیان آرتک از جوهر قرمز و سیاه استفاده می گردند» داستان‌های 
مکتوب «داستان‌های سرخ و سیاه» نامیده می‌شدند. کاهنان موکتزوما که در 
مجموعه معابد بزرگ اطراف معبد اصلی هرمی شکل زندگی می کردند» برای 
نقاشی و ترسیم این کتاب‌ها و تفسیر آنها و همچنین استفاده از آنها برای 
اهداف آیینی و پیشگویی آموزش می‌دیدند. 


از همین شهر معجزه گر با معابد و کتاب‌هایش بود که موکتزوما امپراتوری 
شود را گستیش فاد سربازانش خراج استخراج شده از مفاطق آظراق را 
با زگرداندند و منابع بیشتر و بیشتر و در نتیجه قدرت را در این مکان متمرکز 
کردند. در طول عمر موکتزوما تنوچتیتلان به بزرگ‌ترین شهر قارة آمریکا و 
بزرگ‌تر از بسیاری از شهرهای اروپا تبدیل شد. روت تخصص‌های جدید؛ 
تقسیم کار و دستاوردهای فرهنگی به همراه داشت. در حالی که قایق‌رانان 
و باربران غذا و مواد خام می‌آوردند» صنعتگران کالاهای پیچیده‌تری از 
لباس‌های پرجزییات گرفته تا سلاح‌ها و اشیای هنری می‌ساختند. اینها در 
بازار مرکزی بزرگی فروخته می‌شدند که می‌توانست هزاران نفر را در خود جای 
دهد. موکتزوما همچنین به باغ‌وحش شخصی چشمگیر خود فخر می‌فروخت 
که شامل انواع حیات‌وحش از جمله گوزن» مرغ» سک کوچک و بسیاری از 
گونه‌های پرندگان با پرهای بسیار ارزشمندشان توق ۳۱ 


حتی زمانی که قلمرو موکتزوما رشد می‌کرد» گاهی به زور و همچنین از 


۵ مارتین پوکنر 


طریق مزایای یک امپراتوری قدرتمند تجاری» این قلمروی گسترش يافتة به 
دور از وحدت بود. برخی از گروه‌های دورافتاده‌تر خراج‌گذار» مانند مایاها در 
جنوب يا توتوناک" در ساحل خلیج» هرگز احساس نکردند که بخشی از یک 
کل واحدند. هیچ حس شهروندی (به عنوان مثال در امپراتوری روم در نهایت 
تکامل یافت) یا زبان مشترکی وجود نداشت. علی‌رغم پیچیدگی و بزرگی 
تتوچتیتلان؛ موکتزوما بوروکراسی دولتی در اختیار نداشت که بتواند حس 
وحدت يا حتی کنترل پایدار بيافریند. امپراتوری موکتزوما با آمیزه‌ای شکننده 
از زور و منفعت شخصی همراه با درخشش بزرگ‌ترین آفرینش او» خود شهر 
ای » حفظ شد که قلب تيندة امپراتوری بود. 


این وضعیت در جهان آزتک زمانی بود که موکتزوما برای نخستین بار 
گزارش‌هایی شنید که قلعه‌های شناور دوباره در ساحل دیده شده است. دو 
سال پیش از آن» ساکنان مناطق ساحلی برای نخستین بار کشتی‌های عظیمی 
را دبده بودند. از آن زمان » پیشاهنگان موکتزوما گوش به زنگ بوده‌اند و9 حال 
شایعاتی به گوش می‌رسید که با مشاهدة کشتی افراد رنگ‌پریده در حال سوار 
کردن گوزن‌های بزرگ و سگ‌های مهاجم آموزش دیده برای نبرد همراه بود. 

وبا تم فک دی کار انسام خفق او کی اد اش کاتیای خوی 


ساخت تا همه چیز را بهتر درک کند: مردم» حیوانات ‏ لباس‌ها» کشتی‌ها 
سلاح‌های‌شان .۱۳۱ 


کار دیگری که موکتزوما انجام داد» ارسال هدایایی مفصل بود. به این امید 
که این غریبه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و منابع فرهنگی تحت فرمان خود را به 
آنها نشان دهد. او نمونه‌هایی از بااستعدادترین صنعتگران خود را دربرداشت » از 
جمله بازنمایی عظیم دیسک‌مانندی از خورشید» از جنس طلا و یک بازنمایی 
ماه از جنس نقره» مجسمه‌های زرین اردک» شیر» پلنگ» سگ و میمون؛ 
جواهرات ریزه‌کاری شده. اسلحه به‌ویژه پیکان‌هایی با پرهای زینتی» یک 
عصاء آن هم از جنس طلا و مجموعه‌ای از بهترین پرهای او که با افزودنی‌های 
طلا به آثار هنری تبدیل شده بود. موکتزوما همچنین نمونه‌هایی از لباس‌های 
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استادانه دربرداشت که به خوبی کار شده بود و تنها اشراف مجاز به پوشیدن 
آنها بودند. 


انا شارت فا این آنانی ما خههاي ‏ فت وا نها سای 
متقاعد کردن آنها به قدرت موکتزوما و وادار کردن آنها به عقب کافی بود؟ 


نورثبرگ" -برو کسل"۰ ۱۵۲۰ 


کم‌تر از یک سال پس از اینکه موکتزوما هدایای خود را برای بازدید کنندگان 
خارجی فرستاد» آلبرشت دورر" خود را درگیر مشکلات مالی دید. علی‌رغم 
موقعیتش در مقام یکی از مشهورترین نقاشان اروپاء برای حمایت مالی به 
کمک‌هزین] امپراتور روم مقدس متکی بود و حال چند سال4 است که قضات 
نورنبرگ از پرداخت آن خودداری کرده بودند. نورنبرگ یک «شهر آزاد» بود» 
اسایا خیش سل و مانلی به بر داخت ات طرف آمراثفر تعاشت ۱۵ 


دائمی با اروبای شرقی و غربی و حتی جهان عرب بود. نورنبرگ با پیروی از 
الگوهای خاورمیانه. نخستین کارخانة کاغذ اروپا را در شمال کوه‌های آلپ 
کاتیین که ۳ ناسا کتان فلگ شور کر استفادة کر ظیر که ار خووف 
متحرک تنها چند صد کیلومتر دورتر سود بردند و یکی از نخستین مراکز 
انتشار چاپی را توسعه دادند."" نورنبرگ با چهل هزار نفر جمعیت به یکی 
از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهرهای اروپا تبدیل شده بود. برخی آن را پایتخت 
مخفی شمال اروپا می‌دانستند !۱۶ 


در میانة درگیری تورز بر سر حقوقش امپراتور می‌میرد. هنرمند باید 
پروندة خود ر مستقیما به امپراتوری جد ید » چارلز نتخم ؟) میرساند که 
درباری در هلند داشت. 


وهآ یرت ۱۱۱ 
۱۰۵۱۱۵ 
۳ ۱ ما۸ 
۷۴ 02716 
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دلیل دیگری برای ترک موقت نورنبرگ وجود داشت: طاعون دوباره شیوع 
پیدا کرده بود. مرگ سیاه نخستین بار در سال ۱۳۴۷۲ وارد ارویا تس 9 هرگز 
به‌طور کامل ناپدید نشد و مناطق و شهرها را با بسامد تقریبا پیش‌بینی‌پذیری 
فرا گرفت. حال در نورنبرگ رو به فزونی بود. هرکسی استطاعتی داشت» به 
حومة شهر یا مکان‌های دور می گریخت." 


هفده سال پیش از آن» دورر با سفر به ونیز» شهری حتی ثروتمندتر از 
نورنبرگ و بین‌المللی‌تر» از موج دیگر طاعون فرار کرده بود که درست در 
مرز مورد مناقشه» اما در عین حال سودآور میان اروپا و خاورمیانه قرار 
داشت. برای یک نقاش» ایتالیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ زیرا بخشی 
از یک انقلاب در هنر بود» مکانی که فرمی جدید و به لحاظ هندسی دقیق از 
پرسپکتیو توسعه داده بود که در آن تمام خطوط به نقطة گریز می‌پیوندند» 
نقطفای که به نقاشان آجازهمی فاد تابجم‌ها را تیذیل یه یتجره‌هایی کنیه که 
به مناظر بی‌پایان مشرف بودند. در همان زمان» برخی از نقاشان ایتالیایی؛ 
بالاتر از همه لئوناردو داوینچی" وارد تجارت جسدربایی شده بودند تا از طریق 
تشریح» ساختار استخوان ماهیچه‌ها و رگ‌ها را بیاموزند» اجزایی که آنها را در 
موقعیتی قرار می‌داد تا بدن انسان را با دقتی ناشنیده به تصویر بکشند. دورر در 
سفرهای خود موفق شده بود نقاشان بزرگ شهر مانتنیا" و بلینی" را ملاقات 
کند.!" ۲" مانتنیا از رنگ‌های زنده برای آفرینش نقاشی‌هایی با صورت‌های فلکی 
غیرمعمول استفاده می‌کرد؛ در حالی که بلینی روی نوعی از مناظر اتمسفری 
تمرکز داشت که از چشم‌انداز جدید برای اثر حداکثری استفاده می کردند. (اين 
دو با ازدواج به هم مرتبط بودند_خواهر بلینی با مانتنیا ازدواج کرده بود.۳) 


دورر از این مرکز تجارت و هنر جهانی به نورنبرگ بازگشته بود که توسط 
طاعون ویران شده بود. او با الهام از آنچه آموخته بود » سخت کار کرده بود 
تا نمايندة اصلی نقاشی جدید شمال آلپ شود. پرتره‌های او دانش تشریحی 
به‌دست آمده از نقاشان ایتالیایی را نشان می‌داد و چشم‌اندازهایش از عمقی 
بهره می‌بردند که با پرسپکتیو مرکزی ممکن شده بود. انقلاب در نقاشی نیز 
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خودآگاهی جدیدی به همراه داشت که دورر در علاقةّ وافر و مادام‌العمرش به 
خودپرترهها بیان کرد تاریخ ظهورش در مقام یک نقاش و توسعة ترفتد اور 
کیت هی کین ۲۳۳۸ 


ایتالیا تنها منبع الهام نبود. از آنجایی که دورر اکنون در حال آماده شدن 
برای فرار از طاعون بود» می‌خواست از سفرهای خود به بروکسل برای آگاهی از 
آخرین پیشرفت‌های هنر هلندی استفاده کند. دو نسل پیش‌تر» یان ون ایک" و 
شاگردانش با پرتره‌های دلسوزانة خود از مردم عادی » صحنه‌های پرجنب‌و جوش 
شهر و تصاوبری طبیعت» جهان را مبهوت کرده بودند. هلندی‌ها تنها رقیب 
واقعی او در شمال اروپا بودند. خوب بود ببیند آنها جچه می کنند. 


دورر به منظور تسهیل تبادل هنری و همچنین برای نشان دادن مهارت 
برتر خود دارایی غیرعادی را به ارمغان می‌برد: صندوقی پر از گراور. نقاشان 
ایتالیایی مورد تحسین او» مانتنیا» بلینی و رافائل» با تاکید بر ترکیب و رنگ؛ 
همانند برخی از رقبای هلتدیش» به فتاوری جدید. چاپ. علاقه .داشتتدد؛ با 
دورر احساس کرد در در موقعیت بهتری قرار دارد. او در اوایل نیروی بالقوة 
چاپ را تشخیص داده و آموخته بود که چگونه چوب » مس و سنگ را به میل 
خود تبدیل کند و بر ترفند کنده کاری تسلط یافت که در چاپ خوب به نظر 
ژست‌های انسانی را به تصویر کشید و مواد مرده را زنده کرد. بهتر از همة آنها: 
این تصاویر را می‌توان به میل خود بازتولید کرد و به منبع درآمد و توزیع کاملا 
جدیدی اجازه داد. دورر همچنین تصاویری برای کتاب‌های چاپی تولید کرد 
و از موقعیت نورنبرگ در مرکز انقلاب چاپی سود برد. دورر در تبدیل چاپ به 
هنر عالی دریافت که چاپ نه تنها نوشتار و ادبیات بلکه بازنمایی بصری را نیز 

در طول سفر گراورهای دورر هدف دیگری نیز دنبال کرد: او آنها را تقریبا 


همانند پول نقد تلقی می‌ کرد و آنها را همچون غرامت برای خدمات ارائه شده 
به صاحبخانه‌ها و مشتریان می‌داد. او این دادوستدها را در یک دفتر خاطرات 


ثبت کرد» یک یادآوری که هدف اولیه از سفرش پول بود. دفتر خاطرات او 
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نوعی دفتر حساب بود که در آن حساب و کتاب دقیقی از مخارجش. تا هر 
وعده غذایی و اقامت شبانه ارائه می کرد. 


دورر در راه شمال » خبر تکان‌دهنده‌ای شنید: لوتر دستگیر شده بود. تنها 
چند سال از زمانی گذشته بود که راهب مارتین لوتر به اسقف خود نامه نوشت 
تا به فروش آمرزش‌نامه‌ها (تولید آنبوه » به لطف جاپ) 9 سایر سوءاستفاده‌های 
کلیبا اعق اضر کنت: از ان زمان همه چیز خیلی سریع رخ داد. عدم واکنش از 
سوی اسقف باعث شده بود لوتر نامه‌های اعتراضی بیشتری بنویسد و برخی 
از یارانش آن نامه‌ها را به چاپخانه‌های تازه‌تأسیس برده و لوتر را به نخستین 
پوپولیست عصر چاپ تبدیل کرده بودند.۲ 


در نورنبرگ» جایی که بسیاری از نامه‌ها و رساله‌های لوتر چاپ می‌شد و 
لوتر پیروان اولیه‌ای یافته بود» دورر این روند را با علاقه و همدردی مشاهده 
کرده بود. او همراه با برخی از دوستانش از دعوت لوتر برای احیای مسیحیت 
حمایت کرده بود. خبر دستگیری دورر را بر آن داشت تا در حمایت از آرمان 
لوتر» به نفع اصلاحات کلیسا» کتيبة بلندی بنویسد. او نمی‌دانست که در این 
مورد خاص بیش از حد دل‌نگران است."" لوتر توسط یکی از هوادارانش 
دستگیر شده بود» کسی که لوتر ر به «بازداشت حفاظتی» در قلعه وارتبورگ! 
برده بود. در آنجا لوتر عهد جدید را از یونانی به زبان عاميانة المانی با سرعتی 
شگفت‌انگیز ترجمه کرد. به محض تکمیل» او آن را در اختیار چاپخانه‌های 
مستقر در نورنبرگ قرار می‌داد» کسانی که اثبات می‌کردند تولید انبوه چه 
کاری می‌تواند انجام دهد. کتاب مقدس لوتر به نخستین کتاب پرفروش عصر 
تبدیل شد - پیشاهنگ انقلابی که اروپا را تغییر داد. 

دورر در سفر خود به شمال» نه تنها به لوتر» به مواجبش و کار نقاشان 
هلندی فکر می‌کرد. او همچنین اهتمام بر آن ورزید تا رویارویی نامنتظره‌ای 
در بروکسل در دفتر خاطرات خود ثبت کند» جایی که امپراطور مقدس روم 
چارلز پنجم صاحب دربار بود. حکومت چارلز از ورگاندی" تا اتریش گسترش 
یافت (او ظاهرا به خود می‌بالید: «من با خدا اسپانیایی» با زنان ایتالیایی» با 
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مردان فرانسوی و با اسبم آلمانی حرف می‌زنم) و چهار سال پیش‌تر» در سال 
۶ او نیز پادشاه اسپانیا شده بود و به این وسیله اموال رو به رشد اسپانیا 


رآ در دثیای جدید به:دست ورف قورر توشت؛: 


من همچنین چیزهایی را دیده‌ام که از سرزمین جدید طلا برای 
پادشاه به ارمغان آورده بودند» یک خورشید کامللا زرین» تقریبا دو 
متر عرض و یک ماه نقره‌ای در ابعادی مشابه» دو گنجه پر از زره و 
انواع مختلف بازوها» سپرها» تیرها و کمان‌ها» لباس‌های حیرت‌انگیز 
و عجیب . پتوها و دیگر ابزارهای شگفت‌انگیز» بسیار بیشتر از معجزه » 
ارزش دیدن دارند. اين اشیا به قدری ارزشمندند که ارزش آنها را صد 
هزار گیلدر تخمین زده‌اند. در تمام زندگیم چیزی ندیده‌ام که به 
اندازة این چیزها مرا خوشحال کند. آنچه در میان آنها دیدم اشیای 
حیرت‌انگیزی از صنایع دستی بود و از نبوغ ظریف مردم در این 
سرزمین بیگانه شگفت‌زده شدم. من حتی نمی‌دانم چگونه چیزی را 
با واژگان بیان کنم که دیدم۳ 


آنچه دورر دید » هدایایی بود که موکتزوما به غریبه‌ها داده بود» کسانی که 
کمتر از یک سال پیش به ساحل قلمروی او رسیده بودند. این هدایا مشتاقانه 
توسط هرنان کورتس۰ سرباز اسپانیایی مستول اعزامی دریافت کرده بود که 
از کوبا برای کاوش در ساحل و تجارت با ساکنان حرکت داده بود. کورتس 
قصد نداشت به اين مأموران رسمی پایبند بماند. او پیش‌تر با خدمة خود برای 
تأسیس یک مستعمره غیرقانونی و استخراج هر چه بیشتر از این سرزمین به 
توافق رسیده بود. طبق معمول امپراتور یک پنجم درآمد را دریافت می‌کرد. 
کورتس سعی می‌کند تا مدعی سهم سخاوتمندانه‌ای برای خودش از چهار 
پنجم باقیمانده شود. کورتس با تأسیس یک شهرک دائمی و آماده شدن برای 
حرکت به درون خاک از مسئولیت خود فراتر رفته و فراری از قانون شده بود. 


ایک راد جرد داشت که از طریق آن این تاش مصوزانهبه بدی کم 
نمی‌شد: او مستقیما به چارلز پنجم متوسل می‌ش‌ود» خود را به عنوان یک 
فاتح شجاع معرفی می کند 9 نمونه‌هایی از ثروت و برای پادشاه می‌فرستاد. 


۱ 00۲065 صقصرع]۲ 


۷ مارتین پوکنر 


کورتس برای دست‌یابی به هدف خود. گزارشی طولانی از اردوکشی تا آن 
زمان؛ نحوة ورودش به ساحل » برخوردهای مختلفش با ساکنان بومی و چیزی 
را نوشت که او را وادار به فراتر رفتن از گزارش رسمی کرده بود. به عنوان چیزی 
فراتر از تطمیع. او فهرستی دقیق از هدایایی فرستاد که دریافت کرده بود.۳۴ 


کورتس نامه و هدایا را به دو پیرو وفادار سپرد. به آنها دستور داده شد 
که مستقیماً به اسپانیا سفر کنند» بدون عبور از کوبا جایی‌که شاید توجه 
ناخواستة مافوق کورتس راب خود جلب می کره: بهدلایلی» آنها په هراحال» 
شاید برای به دست آوردن آذوقه» در کوبا فرود آمدند و را راهشان سد 
شد. به نحوی آنها موفق به گریختن شدند و به سوی سویل"» شهری در 
جنوب‌غربی اسپانیا برانند که بر اکتشافات جدید ماورای اطلس مسلط بود؛ 
جایی که دریافتند اکنون ناچارند نیمه‌راه اروپا را طی کنند تا هدایا را شا 
به چارلز برسانند. قرار بود چارلز به‌زودی در اکس لاشاپل به‌عنوان امپراتور 
تاج گذاری کند» درست همانند شارلمانی پیش از او. (همانند شارلمانی » چارلز 
پنجم دوباره توسط پاپ در سال ۱۵۳۰ تاج‌گذاری کرد؛ آخرین امپراتور روم 
مقدس که این امتیاز اضافی را دریافت می‌کرد.۳۳) به منظور بزرگداشت آن 
مناسبت» چارلز تصمیم گرفت هدایایی را به نمایش بگذارد که کورتس برای او 
فرستاده بود تا در مورد جدیدترین دارایی‌هایش به خود ببالد» به همین دلیل 
بود که دور موفق به دیدن آنها شد. 


اما دورر چه چیزی دید؟ او در دفتر خاطرات خود از کلماتی مانند 
شگفت‌انگیز" و عجیب " استفاده کرده است. دورر آگاه بود در مورد افراد سازندة 
این اشیا هیچ‌چیزی نمی‌داند - هیچ کس در اروپا چیزی نمی‌دانست. این به 


آن معنا نیست که دورر هیچ تصوری از دنیای جدید ندارد. دورر در مقام یک 


شهروند نورنبرگی در موقعیت خوبی قرار داشت تا اخباری از ملوانان اسپانیایی 
و پرتغالی دریافت کند. (همشهری نورنبرگی» مارتین بهایم" یکی از نخستین 
کره‌های زمین را در سال ۱۴۹۲ آفرید.) 


۱ 9616 
۱ 
۳ صمدناه5 

۴ صتقطهظ متایه۱۷ 


فرهنگ: داستان ما ۲۲ 


دورر شاید همچنین گزارش‌هایی درباره دنیای جدید را خوانده باشد که 
توسط کریستف کلمب!" نوشته و چاپ شده بود» کسانی ساکنانی را به تصویر 
می‌کشیدند که به‌عنوان وحشی‌های نجیب با آنها مواجه شدند و توسط آمریگو 
وسپوچی" آنها را آدم‌خوارهای خطرناک توصیف کردند.!"" دو سال پس از 
مواجهة دورر با هدایای موکتزوما» او فرصتی داشت تا به نقش چوبی چاپ 
شده در نورنبرگ نگاهی بیاندازد که قربانی شدن کودکان را به تصویر می‌کشد 
و دو سال پس از آن» نخستین نقشة تنوچتیتلان در نورنبرگ چاپ شد که به 
یایشا اها نمی داد آی تن کی کسد, ری هر آبه) ختمال حدافا, 
به بزرگی نورنبرگ و ولو ونیز احتمالا بزرگ‌تر بود» تنوچتیتلان گاهی اوقات 
«ونیز بزرگ» نامیده می‌شد و اصل ایتالیایی را به کوچک‌تر تبدیل می‌کرد.۲ 


اما اگر دورر تصویر بومیان آمریکا را همچون وحشی‌های نجیب یا 
آدمخوارهای حقیر به حساب آورده باشد» به نظر هیچ‌یک از این شخصیت‌ها از 
این مسأله آگاه نشده‌اند دوور چه تلقی از آثار هنری داشته است. در حالی که 
آزادانه به جهل کامل اعتراف می‌کرد» به آنها به سادگی همچون اشیایی 
شده بودند. او به عنوان کسی که هميشه به فکر پول بود. به‌ویژه در این سفر» 
فراتر از همه مهارت در ساخت ‏ «نابغة ظریف» آن افرادی را تحسین کرد که این 
به خروش نبود - چقدر هنر این هنرمندان را تحسین می‌کرد. او به‌ویژه قدردان 
آثار زرین بود. با اینکه خودش نقاش و حکاک بود؛ اما در خانواده‌ای زرگر بزرگ 


شده بود و با دختر یک زرگر ازدواج کرده بود.(۳۰] او می‌دانست چگونه اثر را بر 
حسب طلا ارزیابی کند. 


آنچه دورر به این اشیای کاملا جدا از هم زمینه‌های فرهنگی اعاده 
کرد» یک حس بسیار توسعه‌یافته از مهارت صنایع دستی و تخیل هنری 
اجازه داد تا از برخی کلیشه‌های مربوط به قارة آمریکایی اجتناب کند که 


۱ عیام مطم‌مافتطت 
۷۵۹۵۵۵۵۲ ۸۵۲18۵0 


۳ مارتین پوکنر 


در اطرافش شایع بود- وحشی‌های نجیب » آدم‌خواران تشنه به خون - و به 
این رویارویی خارق‌العاده رسید » نخستین باری که یک هنرمند درجه یک 


اس سس مه موب هو 
دادعت بشما سسته سا 


نقشة تنوچتیتلان همراه با ترجمة لاتینی از «نامة دوم به امپراتور چارلز پنجم» هرنان کورتس که در سال 
۴ در نورنبرگ چاپ شده است. (کتابخانة کنگره) 


دیدن هدایای موکتزوما از سوی دورر در بروکسل تنها برخورد او با اشیای 
عجیب و غریبی نبود که توسط ملوانان اسپانیایی و پرتغالی آورده شده بود. 
چند سال پیش تر؛ او گزارشی نفس گیر از گونه‌های جدیدی از حیوانات از خاور 
دور دربافت کرده بود. نام این گونه کرگدن بود و غول عظیم‌الجثه با شاخی 
تهدیدآمیز و پوستی به ضخامت زره بود. تاجری آلمانی این موجود را در حال 
پیاده کردن در لیسبون مشاهده کرد و آن را با جزییات برای دورر توصیف کرد. 
دورر تصمیم گرفت براساس این توصیف یک گراور بسازد - تصمیمی غیرعادی 
انقدر دقیق که امروزه تقریبا به یک عکس می‌ماند. 


در مورد کرگدن‌ها هم نتيجه چشمگیر بود. دورر با یک طرح آغاز کرد و 


فرهنگ: داستان ما ۲۱۶ 


سپس آن را به عنوان یک چوب کاری بازنگری کرد. آشکارا این فرصتی عالی 
برای بازتولید انبوه بود؛ زیرا چه کسی دوست نمی‌داشت این هیولای جانور 
را ببیند؟ حکاکی روی چوب وزن باورنکردنی حیوان را به تصویر می‌کشد 
قسمت عمدة آن توسط چهار پایه پشتیبانی می‌شد که به یک برج شباهت 
داشت» سر بزرگش مجهز به شاخ تهدید کننده بود. تنها گوش‌ها» چسبیده 
همچون گوش‌های الاغ (يا خرگوش؟) رو به بالاء رفتاری دوستانه‌تر و شاید 
حنی مضحک به حیوان می‌دهد ؛ اما همه اینها با زرة سنگیني خنثره می‌ شود 


و 


ی وا مرش ی یی 
۰ 
خ وم یل بت 


تاش 2 1 2 0 
بای 


3 0۵ 4( ۳۳6 
متام ]۵6 90 ]۱۳ م ی ی و 


حکاکی روی چوب توسط آلبرشت دورر از یک کرگدن. دورر هرگز کرگدنی به چشم ندید و در عوض 
این ازافه را پزامنامی یک گزازش توفته که اسختار کرهد او بسیاری اه جریبات را بهفرسعن فیت ام کنده 


اماب اشقیاه فکر می کنه عیوان بفجلی پوست شیم عفحانن شبیه به لاک لاک پشت نازد: (مجوعة 
روزنوالد» گالری ملی هنر واشنگتن دی‌سی) 


دورر در ساخت این چوب‌تراشی بی‌دیدن حیوان» ریسک حساب‌شده‌ای 


۵ مارتین پوکنر 


کرد. این علاقة او به اشکال خارجی و همچنین تعهد او به مربی‌سازی چیزها 
را بازتاب می‌دهد: نشان دادن اینکه همه چیز را می‌توان با ترفند و دیدن 
درست نشان داد» حتی چیزی که با چشمان خود ندیده باشید. ریسک نتیجه 
داد. کرگدن دورر به یک موفقیت بزرگ» نمادی از شگفتی‌های شرق تبدیل 
شد." "این صرفاً در قرن هجدهم بود زمانی که اروپاییان بیشتری کرگدن را با 
گوشت و پوست دیدند » مردم دریافتند حیوانات واقعی دارای صفحات زره گون 
نیستند» فقط پوستی ضخیم دارند (دورر بسیاری از ویژگی‌های دیگر حیوان ۳ 
کاملا دقیق به تصویر می‌ کشد» یک شاهکار که ناچار به تکیه به توصیف شفاهی 
بود). دورر از طریق قدرت بازتولید تصویری گمراه‌کننده از این حیوان در اروپا 
برای چند قرن آفریده بود. 

گراور کرگدن دورر از جمله مواردی بود که او با خود به هلند آورد» جایی که 
آنها را به مارگارت" اتریشی» عم چارلز پنجم داد» کسی‌که با موفقیت دوور 
را مورد عنایت قرار داد. دورر توانست با حکم امپراتوری نزد قضات مقتدر 
نورنبرگ بازگردد که به آنها دستور می‌داد مبلغ مورد نیاز را بپردازند. 


تنوچتیتلان» ۱۵۱۹ 

در همین حین» در بازگشت به تنوچتیتلان» موکتزوما حرکات غریبه‌ها را 
شا مرک باه سانهن با سرف‌ها و قاقی حانی نار کصقه بود از آنجه دنه 
بو سا رکه هم کفروسا نمی کفت گنه با این آفراد ریا کت جدیهی انس 
هدایای او تأثیر مورد نظر برای نشان دادن قدرت او» ارضای میل آنها به طلا و 
وادار کردن آنها به عقب را نداشته بود. برعکس. تازه‌واردان قدرت خود را در 
نیرد فشان داده بودند وبا گوزن‌های زرهدار خود؛ توپ‌های شلیک گر» سگ‌های 
تشنه به خون و کمان‌های پولادی قدرتمند خود به برخی از خراج‌گذاران 
و کت نما ماه گزفید. اکتون یگ انیا اغالام فندم‌یزه که وه فلا 
بیایند تا شخصاً او را ملاقات کنند. 


موکتزوما با این امید پیام‌رسان‌های بیشتری با هدایای بیشتر فرستاد 


(۷۲۵۲8227606-۱ 


فرهنگ: داستان ما ۲۲۱ 


که غریبه‌ها بازگردند و به وطن خود بروند؛ اما آنها به راه خود ادامه دادند. 
بدیهی است آنها با چیزهایی سر از وضعیت و شرایط مکانی درآورده بودند و 
اند ک زمانی متحدانی پیدا کردند به‌ویژه تلکسکالان‌ها! که موکتزوما ناموفقانه 
تلاش کرده بود تا آنها را به خراجگذاران تبدیل کند. موکتزوما نسبت به 
تلکسکالان‌ها سخت‌گیر بودند و بارها در جستجوی افرادی برای قربانی کردن 
در مناسبت‌های خاص به قلمرو آنها حمله کرده بود.۳" با اينکه غریبه‌ها در 
ابئدا به خلکسکالان‌ها حمله کردند» آنها به‌سرعت آنها را همجون متخدانی علیه 
موکتزوما به خدمت گرفتند و بنابراین آنها به قلمروی موطن ازتک‌ها رفتند. به 
نظر می‌رسید غریبه‌ها قصد ورود به تنوچتیتلان را داشتند. موکتزوما تصمیم 
کف شانه بیش ناه با اه هیوست کف تانق برس ای قتو و 
راحت‌تر در مرکز قدرت خود اداره‌اشان کند. 


نخستین ملاقات» خارج از تنوچتیتلان؛ ناخوشایند بود. رهبر غریبه‌های 
رنگ‌پریده به دنبال در آغوش گرفتن او» یک نقض بزرگ پروتکل بود. 
خوشبختانه در آخرین لحظه زیردستان موکتزوما از اين اتفاق جلوگیری 
می‌کنند.! "سپس موکتزوما آنها را به شهر برد که آشکارا آنها را تحت تأثیر قرار 
داد. آنها هیچ‌چیزی دربارة چیزی نمی‌دانستند که به آنها نشان داده می‌شد» از 
آب‌بندها و گذرگاه‌ها گرفته تا معبد مرکزی و کاخ. (گزارش‌های اسپانیایی این 
رویاروبی را به دروغ» به‌عنوان تسلیم توصیف می‌کنند.) 


وقتی خارجی‌ها وارد شهر می‌شدند» اوضاع به سرعت از کنترل خارج 
شد. ابتدا موکتزوما را در کاخش محبوس کردند و اساسا او را زندانی کردند. 
موکتزوما هنوز به کارکنان خود دسترسی داشت؛ اما فاقد آزادی حرکت بود 
که آغازگر تضعیف اقتدارش می‌شد. حداقل شبکة پیام‌رسان‌های او هنوز 
پابرجا بود و به‌روزرسانی‌های منظمی را در مورد چیزی دریافت می‌کرد که 
در سراسر قلمرواش رخ می‌داد. برای مثال می‌دانست دسته‌ای از کشتی‌های 
بسیار بزرگ‌تر از کشتی قبلی به ساحل رسیده‌اند. به نظر می‌رسید این اخبار» 
ارس فا را کاا ام می‌ساه نو ضیی گت که فورشن رضر آنفاه نی 
در جمع نیروهای قابلتوجهی از خارجی‌ها و متحدان جدیدشان ترک کرد.۲۳ 


۱ وصعلهیجع]] 


۷ مارتین پوکنر 


در اين میان وضعیت در شهر رو به وخامت بود. با رفتن کورتس 
اسپانیایی‌ها شورش کرده و در جشنواره‌ای مذهبی دخالت و بسیاری از آزتک‌ها 
را قتل‌عام کردند. موکتزوما می‌دانست که موقعیتش با توجه به خصومت‌های 
اشکار به‌طور فزاینده‌ای دفاع‌ناپذیر می‌شود. صحبت‌هایی وجود داشت که باید 
یک امپراتور جدید پیدا شود؛ زیرا او اسیر و ناتوان به کنش گری در مقام یک 
حاکم بود. 


سپس کورتس دوباره ظاهر شد. ظاهرا او در نبرد با تازه‌واردان پیروز شده 
بود و دارودسته‌اش طغیان کرده بود؛ اما شرایط در شهر بد و بدتر شده بود. 
بن‌بست پیشین جای خود را به خصومت‌های جدید داده بود و دیری نپایید که 
جنگ علنی درگرفت؛ زیرا شهر علیه خارجی‌های قاتل قیام می کرد. خیابان به 
خیابان» آبراه به آبراه» گذر به گذر» خارجی‌ها از شهر رانده شده بودند. تلفات 
سنگینی در کار بود؛ اما آزتک‌ها پیروز شده بودند. 


موکتزوما در میان کسانی نبود که شاهد این پیروزی نهایی بودند: او يا به 
دست خارجی‌ها و يا توسط مردم خودش کشته شد. موکتزومای دوم آنکه 
پس از فاجعه با قنات» شهر را بازسازی کرده بوده آنکه قلمروی آزتک‌ها را 
گسترش داد و با متجاوزان خارجی جنگیده بود؛ در دفاع از شهری جان باخت 
که بسیاری ان ۳ بالاترین دستاورد تمدن آزتک می‌دانستند.[۳۵] 


خارجی‌های رانده شده از شهر دوباره گردهم آمدند. آنها به سیاست 
خود برای ایجاد وحشت در گروه‌های مختلف و وادار کردن آنها به اتحادهای 
جدید. تبدیل خراج‌گزاران سابق آزتک‌ها به شورشیان با وعدة انتقام به آنها 
برای تحقیرهای گذشته ادامه دادند. سیس طاعون از راه سیخ ۲۴۱ این طاعون 
متفاوت از مرگ سیاه بود که در کمین اروپا نشسته بود. اين ابله بود که 
اسپانیایی‌ها برخلاف ساکنان قارة آمریکا در سطوح بالاتری از آن مصون بودند. 
این په رین کار این ود که بو توا خنده نمی اند تا خاهد تانیقین میت 
آمرتگای میات بافیت کف آيم توف ادوشتمی ققن لشیم ار اخقمالا 
سای ماش قاس فان قدیی اساهها آث رپ ضشهوسط میا 
آزتک‌ها» به‌شدت متلاشی شد و طاعون فشار بیشتری بر تمدن تحت تهدید 
هار گری ۳ 


فرهنگ: داستان ما ۲۷ 


در چنین شرایطی بود که خارجی‌ها با استفاده از قایق‌های مخصوص 
ساخته شده برای حمل توپ‌ها و دیگر سلاح‌های گرم با حداکثر اثرگذاری 
خود» آخرین حمله را به شهر آغاز کردند. شهر تضعیف‌شده در اثر طاعون » 
تک تکزوگف: ام با با خاک بکنبای تفه جیله کاع و کتوها )مت حه 
کتاب‌هایش و باغ‌وحش او. وقتی جنگ تمام شد» خارجی‌ها معجزه‌ای ر نابود 
کردند که با تحسین » «ونیز بزرگ» نامیده بودند. 


چه چیزی باقی ماند؟ پس از ویرانی» نبرد جدیدی آغاز شد. نبردی در 
طول تاریخ. هرنان کورتس به نوشتن نامه‌هایی به چارلز پنجم ادامه داد و 
اعمال خود را توجیه کرد به سوءاستفاده‌هایش افتخار کرد» خودش را تحسین 
کرد و وقایعی در زمینه‌ای آفرید که هیچ‌کس جرأت تغییر آنها را نداشت۳۸] 
برخی از همراهان او تاریخ خود را نوشتند» از جمله سرباز برنال دیاز" که کمتر 
از کورتس تمایل و اجبار به اثبات داشت و گزارش خود از فتح را در اواخر 
عمرش ‏ با بهره‌مندی از نگاهی به گذشته نوشت که پیامد تاریخی را به نظر 
اجتناب‌ناپذیر می ‏ هون !۲۳۷ 


این گزارش‌ها بسیار متفاوت با کتاب‌هایی است که آزتک‌ها پیش از سقوط» 
با نشانه‌های تصویری پیچیده‌ای آفریده بودند که تقویم‌ها تاریخ‌ها و اسطوره‌ها 
را ثبت می‌کردند. دانش این نظام پیچیدة نوشتار و خوانش به‌تدریج از بین رفت 
و بیشتر کتاب‌ها سوخته یا ناپدید شدند. تنها تعداد اندکی از کتاب‌های آزتک 
از نابودی تنوچتیتلان جان سالم به در بردند. 

در تلاشی خارق‌العاده برای حفظ تجربیات آزتک‌ها از نابودی تنوچتیتلان» 
یک راهب اسپانیایی» برناردینو دساهاگون " پروة تاریخ شفاهی انجام داد 
و با شاهدان عینی سالخورده مصاحبه کرد صداها و تصاویر را جمع‌آوری 
کرد. نتیجه کتابی بسیار ارزشمند بود که نه تنها نبردها علیه اسپانیایی‌ها و 
بیماری‌ها» به زبان ناهواتل " و اسپانیایی» با بیش از دو هزار تصویر را مستند کرد 
۱ تما م8 


۲ صاعحطجگ مه مصت‌تقصهظ 
۱۳۹ 


٩‏ مارتین پوکنر 


که آنها به قارة آمریکا آوردند » بلکه زندگی آزتک‌ها پیش از نابودی امپراتوری را 
نیز ضبط توق از جمله فعالیت‌های روزمره» شیوه‌های کشاورزی و ماهیگیری 
و همچنین آلات موسیقی مانند طبل و جغجغه. " (گزارش من متکی به تمام 
منابع ذکر شده در بالا» به ویژه بر این منبع است.) 


این پرورهُ کتاب نیز با دید نادرست خود. از رویدادهای عاری از تأثیر بود 
بود و البته توسط یک اسپانیایی گردآوری شد و او کسی بود که از شیوه‌های 
فرهنگی پیشافتح گزارش می‌داد تا کشیش‌های مسیحی بهتر بتوانند آزتک‌ها 
را تغییر دهند و در صورت لزوم فرهنگ آنها را از بین ببرند."" منابع آزتک 
اوء سرمایه گذاری‌های ویژة آنان در به تصویر کشیدن تاریخ اخیر را دارا بود و 
سعی می‌کردند سقوط تمدن خود را تنها به گردن موکتزوما بیاندازند» گویی 
تنها یک امپراتور بد می‌تواند چنین اتفاق خارق‌العاده‌ای را توضیح دهد.۳" اما 
همه تاریخ‌ها اهداف ویژه خود را دارند که منجر به تحریف‌ها» منحرف‌سازی 
دیدگاه‌ها می‌شود؛ زیرا تلاش می‌کنند چیزها را در دوراندیشی توضیح دهند. 


اثر تاریخ شفاهی برناردینو به نام شهر ایتالیایی اکنون ساکن در آن؛ 
کدکس فلورانسی" نامیده می‌شود. هر دو زبان اسپانیایی و ناهواتل با الفبای 
آخاتی تهازکان امه یبای هام تصاوی ری طرای شفه عمط فاه ای آ روک 
به همراه تصاویری از متن نوشته شده‌اند. از آنجایی که این آزتک‌ها تشویق 
شدند تا فرهنگ خود را برای بیگانگان ثبت و توضیح دهند - فرهنگی که 
می‌دانستند در حال نایدید شدن است - آنها آن را به گونه‌ای به تصویر کشیدند 
و توصیف کردند که اگر اسپانیایی‌ها به سواحل آنها نمی‌رسیدند هرگز صورت 
نمی‌گرفت و چیزهای زیادی را ضبط نمی‌کردند که شاید در غیر این صورت 
بدون گفتن از میان رفته بودند. بار دیگر» تخریب و حفظ ناپدید شدن و ثبت؛ 
به‌طرز عجیبی در هم پیچیده شد. 

از معدود کتاب‌های باقی‌ماندة آزتک‌ها» بسیاری بعداً توسط کشیشان و 


را از میان ببرند و کتاب‌های آزتک را به‌درستی همچون ارتباط نزدیک با دین 


اقا ۱۲۱۵۱۱۱۱۱۵۵ 


فرهنگ: داستان ما ۲۳ 


قدیمی تشخیص دادند. آنهایی که باقی مانده بودند» به اروپا برده شدند و در 
میان کتابخانه‌های مختلف. از جمله خزانه‌های محافظت شدهء واتیکان پراکنده 
شدند. در آنجا کتاب‌ها کمابیش فراموش‌شده ماندند تا اينکه مورد توجه خوزه 
لینو فابرگا" راهب مکزیکی در قرن هجدهم قرار گرفتند."" این موضوع در 
فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند؛ اما کتابخانه‌ها نمی‌توانند نحوة استفادة 
نسل‌های آینده از گنجینه‌های آنها را کنترل کنند» حداقل نه به‌طور کامل. 


از زمان کار پیشگام فابرگاء پژوهشگران سعی کرده‌اند هنر گمشدة 
تصویرنویسی آزتک را بازسازی کنند و به‌سختی معنا را از نمادهایی به دقت 
چیده شده‌ای بیرون بیاورند که در تقارن و طراحی پیچیده‌شان چشمگیرند 
4 یا تس هن کم کف کر گس فام انس امته انسگ, ان رو 
همچنان ادامه دارد.۳ اندکی از کتاب‌های گرانبهای آزتک‌ها را می‌شناسيم 
کفاو نوی به مار ان روش هی قر مان مانده‌انه که آرتک‌هایا ام خبان 
را درک می‌کردند» مفروضات آنها دربارة مکان خود در جهان» داستان‌های 
آفرینش و نابودی» معنای آیین‌ها و هنرشان. فرآیند خوانش و بازسازی صرفا 
رمزگشایی یک خط نیست. موضوع رمزگشایی کل جهان است. 


شرا 


دورر هرگز فرصتی برای دیدن هیچ یک از این کتاب‌ها را پیدا 1 
کورتس دو کتاب را در محمولة خود برای چارلز پنجم گنجانده بود. ظاهرا آنها 
کم‌ارزش تر از اسلحه‌ها» لباس‌ها و اشیای ساخته شده از طلا تلقی شده بوند. 
برخی از بزرگ‌ترین حکاکی‌های دورر تمثیل‌ها بودند» تصاویری بهره‌مند از 
نمادهایی که باید مانند نشانه‌ها خوانده شوند. بنابراین برای تصورسازی چیزی 
فریبنده است که او از نمادهای تصویری در این کتاب‌ها ساخته بود. زمانی که 
پس از دریافت کمک‌هزینه به نورنبرگ بازگشت» تنها هشت سال دیگر برای 
ادامه حیاتش باقي مانده بود. در حالی‌که او از طاعون ویرانگر نورنبرگ فرار 
کرده بود» احتمالا در سفر به هلند به بیماری مبتلا شده است که در نهایت او 
را می‌کشد. اگر چنین باشد» او بهای سنگینی برای جلب لطف چارلز پنجم و 


۵0۵2۵ مصلن] ۲096 


۲۱ مارتین پوکنر 


دیدن هنر طلایی موکتزوما پرداخته بود. 


درگیری میان کورتس و موکتزوما؛ امپراتوری اسپانیا و امپراتوری آزتک؛ 
همچنین درگیری میان تولید انبوه کتاب‌های جدید اروپایی و کتاب‌های 
دست‌ساز آزتک‌ها بود. تولید انبوه راهی برای تضمین بقای کتاب‌ها و تصاویر 
شد» جایگزینی برای نهادهایی همانند خزانه‌های موزه پا کتابخانه بودند که برای 
حفظ آثار منحصر به فرد طراحی شده بودند. (نقشة نورنبرگ از تنوچتیتلان 
احتمالا به دلیل تولید انبوه آن زنده مانده است.) تولید انبوه به‌زودی جهان را 
فرا می‌گرفت و سیل بی‌سابقه‌ای از کتاب‌ها و تصاویر را پدید می‌آورد» روندی 
کهانضی | با تغیرسای وتان رطاله‌ای کی مسا خوازه شاب رکه اه 


در عین حال» بازتولید انبوه از ميان نرفته است؛ بلکه برعکس» ارزش 
شی اصلی؛ منحصربه‌فرد و تعوبض‌ناپذیر را افزايش داده است (شاید به‌طرز 
تفای »ال کتات‌های گرلید تومیر قالب تسین کسخه‌ها ی بخه‌های 
امضا شده توسط موّلفان یا صاحبان معروف پیشین). به همین دلیل ما 
ففخاع متایم قایل یجهی. را صرف حفظ فه‌های اضلی.د کفابشانه‌ها و 
موزه‌های نسخه‌های خطی می‌کنیم و نه فقط آنهایی را که از گذشته‌های دور 
به دست می‌آیند. تقریبا به نظر می‌رسد هر چه سهولت و رواج تولید انبوه بیشتر 
باشد » نسخه‌های اصلی گرانبهاتر شده‌اند. 

ماهیت شکننده و تعویض‌ناپذیر آثار هنری در هیچ کجا به اندازة بزرگ‌ترین 
آفرینش آزتک‌ها آشکار نیست: شهر شناور آنها. با این حال» شهر همچنیر 
نمونه‌ای است که چقدر تخریب کردن کامل چیزی سخت است؛ ولو با استفاده 
مداوم. تنوچتیتلان توسط اسپانیایی‌ها و متحدان آنها سکونت‌پذیر شد؛ اما 
تانق شخ راک کاهی ریت عفظ شوه اسفاهه سناوم اغلب شفت تغریی 
می‌کند» به همین دلیل است که حفاری شهر سوخته در وسط یک منطقةٌ 


پرجمعیت بسیار دشوار است. 
اما برخی از ساختارهای شهری تنوچتیتلان هنوز در کلان‌شهر شلوغ 


مکزیکوسیتی وجود دارند. در دهةّ ۰۱۹۷۰ حفاری در مجموعه معبد نه‌چندان 
دور از میدان مرکزی شهر آغاز شد. همانطور که هنوز در حال یادگیری خواندن 


فرهنگ: داستان ما ۲۲۳ 


دست‌خطهای آوتک هسقیم هسخنان در حال کفف آثار کمهدة گذشته‌ايم. 


دارد که باقی می‌ماند 9 [ آن بقایای می‌توان یک جهان گمشده ر دید 9 
بازسازی کرد. ۱۳۹ 


میدانی در مکزیکوسیتی به نام ععتستاین ۲۳66 عع1 06 ۰۳۱222 در محل نبرد 
میان سربازان اسپانیایی و آزتک وجود دارد. سه فرهنگ مورد اشاره عبار تند از 
آزتک‌هاه اسپائپیی‌ها و جمعیت مخنلط مکزیکی دررحال ساضر. در کنیبهای 
آمده است: «اين [نبرد] نه پیروزی بود و نه شکست. این تولد دردناک مردم 
مستیزو" بود که امروز مکزیک است.» 


۱- ۱65/170 دور گه 


فصل یازدهم 
یک ملوان پرتغالی 
حماسه‌ای جهانی می‌نویسد 


هنگامی که لوئیس دکاموئش!" (حدود ۱۵۲۴-۸۰) از ماکائو" به‌سوی هند 
حرکت کرد با سفری نامشخص در دریای چین جنوبی روبه‌رو بود. کاموتش 
که در رونق مست کنندة اکتشافات پرتغالی به‌دنیا آمده بود» بخش بهتر 
زندگیش را صرف مهار نیروی بادها کرده بود. او با میسترال " (بادهای خشک 
جنوب فرانسه) دریای مدیترانه بی‌پروا شده بود که می‌توانست شن 9 ماسه را 
از بیابان‌های صحرایی تا جنوب اروپا حمل کند. بادهای تجاری اقیانوس اطلس 
که او را به سواحل برزیل نزدیک کرده بود» جریان‌های متقاطع مخاطره‌آمیز 
دماغة امیدنیک" و باران‌های موسمی اقیانوس هند بودند. به‌مرور زمان؛ او 
این هرب را نمی رین آثر اتببای تال ه لوساف له نمسای وا ها 
تبدیل می‌کند» خودش نیز شاعر ملی این کشور می‌شود. امروز او به‌عنوان 
شاهدی بر عصر نخست جهانی‌شدن » در مقام شکل‌دهنده نحوهٌ نگرش ما به 
امپراتوری‌های جهانی گذشته و همچنین هجوم‌های معاصر ما به گستره‌های 
فضاه دوباره کشف می‌شود. 


۱ 020665 16 ونان 
۱/۰۵ 

۲ اصما 

1۴ 0 0۶0 0206 
۵ عمعستا م[ 
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کاموئش در دربای چین جنوبی در طول فصلی عزم سفر می‌کند که 
ها ان رات فک ناد رگم فاستت که‌ماران‌های برقالی آن را خرفا! 
(طوفا) ترچمه کردد بودند.!۱ طوفان‌ها خود را با بدهای قوی‌تره موج‌های 
طوفانی و جبههای از ابرهای تیره‌وتار اعلام کردند. وقتی آن نشانه‌ها ظاهر 
می‌شد» تنها امید» حرکت تهاجمی آنی بود. اگر باد» کشتی در حال حرکت با 
بادبان افراشته را به چنگ می گرفت ‏ می‌توانست دکل آن را بشکند و کشتی را 
فد ما توا ارام سره کش سا ویو نها خی وا 
درهم می کوبید » گویی از کاغذ ساخته شده‌اند. 


در این سفر ویژه» کامونش ناچار نبود نگران مراقبت باشد؛ زیرا در مقام 
یک زندانی در سفر بود. یکی از مافوق‌ها او را به اختلاس پول در ماکائو متهم 
کرده بود و از آنجایی که دادگاه پرتغالی در این موقعیت تجاری دورافتاده وجود 
نداشت باید به گوا" در سواحل غربی هند بازمی‌گشت تا به دست عدالت 
سیرده شود. کاموتش از گوا متنفر بود» جای ی که دیده بود پرتغالی‌ها با توپ‌ها» 
زره‌ها و ترفندهای جنگی خود با مردم محلی چه کرده‌اند." شاکی او ارتباطات 
خوبی داشت ؛ بنابراین امید چندانی برای خلاص شدن وجود نداشت. کاموئش 
مدتی را در زندان پرتغال گذرانده بود» به همین دلیل بود که دو دهه پیش 
زندگی روی دریا را آغاز کرده بود؛ اما زندان گوا قطعا بدتر بود. 


یکی از دلداری‌های کاموئش این بود که به او اجازه داده می‌شد همسر 
چینی‌اش» دینامن راب خودبیاورد." بیشتر عمرش در عشق بدشانس بود. در 
جوانی+ پس از ترک دانشگاه و پیوستن به جامعة دربا هعنوان معلم اشراقی 
عالی‌رتبه » عاشق زنی دور از دسترس خود شد. تنها چند دهه بعد و در نیمه‌راه 
دور دنیا بود که او یک همراه حقیقی یافت. اگر محاکمه در گوا به‌خوبی به 
پایان می‌رسید » شاید می‌توانست با دینامن به ماکائو بازگردد» جایی که چیزی 
نزدیک به خوشبختی پیدا کرده بود. 


با وجود فصل نامطمتن » کشتی کاموثش بدون حادثه بزرگی از دریای چین 
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فرهنگ: داستان ما ۲۲۱ 


جنوبی عبور کرد و اکنون بیش از هزار کیلومتر دورتر» خود را نزدیک به رآس 
جنوبی هندوچین» وبتنام امروزی یافت. آنها هنوز هزاران کیلومتر دیگر تا 
بالاکا خر اتقوش عم امروی فاصله خاشفت سای که ار کات و رات 
انجام می‌دادند» پیش از اینکه بتوانند سفر طولانی در اطراف رس جنوبی هند 
ماخ متا گاید خطر میاندانیدء لیام ال سار کافوتک من آتست 
از نزدیکی به خشکی لذت ببرد و از دلتای عظیمی دیدن کند که رودخانة 
مکونگ" به دریا می‌ریزد. کاموئش که نیمی از عمر خود را در دریا گذرانده 
بود» بارها هیجان دیدن خشکی پس از هفته‌ها خیره‌شدن به وسعت بی‌پایان 
اقیانوس و لذت مواجه بودن با پرندگان و ماهی‌هایی را تجربه کرد که فقط در 
نزدیکی ساحل زندگی می کردند. 


شاید نزدیکی وسوسه‌انگیز آنها به زمین دلیلی بود که نگهبان توجه او را 
آرام کرد. ناگهان بادهای شدید و ابرهای تهدیدآمیز به طوفانی تمام‌عیار تبدیل 
شد. افسر کشتی فریاد می‌زد. ملوانان در تلاش بودند از دکل‌ها بالا بروند تا 
بادبان‌ها را جمع کنند؛ اما دیگر دیر شده بود. هنگامی که باد شخید کشت آنها 
را غضب کرد افراد به درون امواج خروشان دریا فرورفتند و کشتی آنی فراتر 
از امیدها درهم شکست. در میان هرج‌ومرج. کاموئش به نحوی موفق به فرار 
شد و خود را به ساحل رساند. ماهیگیران محلی او را نیمه‌جان پیدا کردند و 
در طول چند هفته به او شیر دادند. او یکی از معدود افرادی بود که زنده ماند. 


این فقط قدرت باد نبود که کاموتش را به آسیا آورده بود. این نیز ارادة 
پادشاهانبود. پادشاهان پرتغالی بر نور کوچکی از زمین در غربی‌ترین حاشية 
اروپاء دور از مراکز تجاری ریاست می‌کردند. پرتغال حتی با دریای مدیترانه 
هم مرز نبود - همان‌طور که رومی‌ها آن را «دریای ما» نامیده بودند. دریای 
مدیترانه خالی از خطر نبود؛ اما در حلقة بنادری بود که بادقت در نمودارهای 
به‌اصطلاح پورتولان" (راهنمای کشتی‌ها) ثبت شده بود که یک کشتی نیازمند 
می‌توانست با سهولت نسبی به آنها برسد. آن شهرهای بندری بالاتر از همه 
۱۵۳۰۱ 
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۲ مارتین پوکنر 


جمهوری ونیز» خوش‌شانس بودند که بخشی از شبكة تجاری سودآوری بودند 
که غیرمستقیم به هند می‌رسیدند و ادوبه و جواهر را از طریق بازرگانان عرب 
به اروپا می‌آوردند." در مقابل» پرتغال تنها با وسعت بی‌پایان و بی‌سود اقیانوس 
اطلس روبه‌رو بود. 

پادشاهان پرتغالی در پی نومیدی از اين موقعیت ناگوار» کشتی‌هایی را 
به آفنالتوس اظلسی کسیل خاشفنه له مسما به نی گرب ید اعتقان انا 
چیزی در آنجا یافت نمی‌شد ‏ بلکه در مسیری به سمت جنوب در امتداد 
سواحل آفریقا. مسافران عرب دربارة سرزمینی از طلا در جنوب بیابان‌های 
صحرا حرف زده بودند. شاید بتوان جیزی سودآور در آنجا پافت. 


اطلس کاتالان قرن چهاردهم منسوب به آبراهام کرسک!. (کتابخانة ملی فرانسه) 


کامنهکام »رال ها موقق یه تصرف قلبه‌ها شذنه در انتفاه ساحلی 
حضور پیدا کردند که از سفوتا"» در مراکش» در سال ۱۴۱۵ آغاز شد. (کاموتش 
در سئوتا بیش از یک قرن بعد» در ۱۵۴۷ به خدمت پرداخت و یک چشمش 
وا خر تیه اد کت فاه) انضه یه سخوها ضرفا تمریی تفای رای بتايه‌های 
بلند پروازانهتر بود. پادشاهان پرتفالی کاپیتان‌های خود را به سمت ناشفاخته‌ها 
به پایین‌دست ساحل گسیل کردند. آشکار بود که خشکی آفريقا بزرگ است؛ 


اما دقیقا چقدر است ؟ و به کجا ختم می‌شود؟ برخلاف باور بعدی» مردم در آن 
زمان تصور می‌کردند اگر از مرزهای جهان شناخته‌شده عبور کنند» به‌سادگی 
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فرهنگ: داستان ما ۲۲۸ 


از زمین سقوط خواهند کرد. نقشه‌های دایره‌ای و مدل‌های کروی از جهان 
وجود داشت ؛ اما در مقطعی خشکی‌ها جای خود را به فضای نامشخص دادند 
و ملوانان نظری دربارةٌ چیزی نداشتند که در آنجا قرار بود بیابند. تداوم فراتر از 
این نقطه » به معنای واقعی کلمه خارج شدن از نمودار بود. 
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جزییاتی از اطلس کاتالان قرن چهاردهمی که غرب آفریقا و پادشاه آن را به تصویر می‌کشد. (کتابخانة 
ملی فرانسه) 

پادشاهان پرتغالی به‌طور فزاینده‌ای آماده بودند تا این خطر را به جان 
بخرفد یا کتن‌هات‌شان آنررا بابقش انم کتنن. ند امیخ. بافین گذرگاه 
دریایی به اقیانوس هند. اگر چنین می‌کردند؛ پرتفال می‌توانست مستقیما با 
هن سای کنه یاوه ا که ار بق خافههای فتنیم عوی اسفادم کید: 
اگر چنین مسیری پیدا می‌شد » موقعیت جغرافیایی نامطلوب پرتغال در سمت 
چپ نقشة بطلمیوسی ناگهان آنها را به سود می‌رساند. 


٩‏ مارتین پوکنر 


این واسکو دوگاما بود که در سال‌های پایانی قرن پانزدهم راهی پیدا 
کرد. او مجهز به چهار کشتی پیشرفته در سواحل آفریقا حرکت کرد و 
سپس از غرب به سمت اقیانوس اطلس باز و گشوده چرخید. با توجه به 
اينکه او در نهایت امیدوار بود به شرق سفر کند» این مسیر کاملا نامعمول 
بقع آها کاس فشنیه ساره نا تظام باه اقبانوس اطلسی ی کانقه این که 
آنها را به سمت جنوب غربی می‌راند. در مقابل مخالفت ملوانانش او اجازه 
داد تا در چند صد کیلومتری ساحل برزیل برده شود و سرانجام به شرق 
بپیچد. اين مانور در نهایت او را در رس جنوبی آفریقا فرود آورد و به او 
اجازه داد دماغة امیدنیک را دور بزند که در آن زمان سرزمینی ناشناخته 
ترا ی تالن‌ها بید. از تفا امباتصکباظ بق ساحن نف و آدوقفها ی گنای 
در موزامبیک "» تانزانیا" کنیا" و سومالی" پیش از عبور از اقیانوس هند به 


سوی هند دریافت کرد.7ا 


دو سال پس از بازگشت پیروزمندانة گاما» کشتی‌های پرتغالی بیشتر و 
بیشتری همان مسیر را به دور آفریقا دنبال کردند و در طول مسیر موقعیت‌های 
تجاری پایه‌ریزی کردند؛ اغلب در برابر مخالفان محلی. سکونتگاهی در گوا؛ 
در سواحل غربی هند» به نخستین مالکیت سرزمینی و در نتیجه مرکز یک 
امپراتوری تجاری در حال گسترش تبدیل شد که به‌زودی از جنوب‌شرقی تا 
اندونزی» با پاسگاهی در مالاکا و حتی تا ماکائو در دوردست امتداد یافت. اینجا 
دنیای خاور دور بود که کاموتش متولد و بزرگ شدهة پرتغال» بخش زیادی از 
زندگی بزرگسالی خود را در آن سپری می‌کرد؛ پیش از اينکه به‌عنوان زندانی و 
کشتی‌شکسته به دلتای مکونگ منتقل شود. بدون اطمینان از اينکه بعدا چه 
باید کرد. آپا او باید با ماهیگیرانی وقت بگذراند که او را نجات داده بودند یا به 
گوا برود و محاکمه شود؟ 


پرتغال می‌توانست قدرت خود را در فواصل بسیار وسیع نشان دهد؛ زیرا 
تاخشاهام افسبت اطاغات را درک هی کوتتر هه عفر به ساسا هنتهای. حر 
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فرهنگ: داستان ما ۲۳۶ 


گسیل می‌کردند با زحمتی بسیار ثبت می‌شد» هر بخش از سواحل آفریقا به 
نمودارهای جدید جای داده می‌شد » هر لنگر گاه جدید ثبت می‌شد و هر بینش 
تازه‌ای در مورد نظام‌های باد این اقیانوس‌های دوردست بادقت موردتوجه قرار 
ی گرفتت: کاتبارن. هسنیی قیمت. کالاها زا کیت ی کردند سنا پر تفای ها 
سال بعد به خانه بازمی‌ گشتند (اگر اصلا بازمی گشتند- از ناوگان چهارفروندی 
گاما؛ تنها دو کشتی با یک‌سوم خدمة اصلی بازگشتند)» هم این دانش 
گران‌بها در ساختمانی در واقع در مرکز لیسبون گرداوری و طبقه‌بندی شد: 
خانة هند.!" به‌منظور سرعت بخشیدن به تبادل اطلاعات خانة هند نظام 
بازیخشی ابداع کرد که به‌وسيلة آن کشتی‌ها پیام‌هایی را در بنادر تعبیه‌شده 
اه اس آفر ها مان مر ده کت ی ک اسان بای 
یادداشتی در یک کفش قدیمی آویزان از یک درخت قرار داد.(] 

به لطف اطلاعات جمع‌آوری‌شده در خانة هند» لیسبون در فاصلة نیم‌قرنی 
میان نخستین سفر گاما و سفرهای کاموتش رونق زیادی پافت. شکارچیان و 
تاجران ثروت » همراه با دانشمندان 9 جغرافی‌دانان از سراسر ارویا به لیسبون 
آمدند تا از آخرین تحولات مطلع شوند. جهان در حال تغییر بود و نیاز ه 
ترسیم نقشه‌های جدید با پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده داشت. اینجا؛ 
در لیسبون بود که مارتین بهایم نقشه‌ساز زادة نورنبرگ» برای جمع آوری 
اطلاعات موردنیاز برای ساخت مدل جدیدی از جهان رهسپار شد.""" 


کنترل و دور نگه داشتن آن از چشم رقبا مهم می‌شد. پادشاه مانوئل" که 
گاما را به اطراف دماغة امیدنیک فرستاده بود» نخستین کسی بود که متوجه 
شد اطلاعات به چه میزان ارزشمندند و نقشه‌ها و کره‌های جدیدی مانند 
«سیب زمین»" بهایم را از چرخش منع کرد.!"" او همچنین سعی کرد ملوانان 
بازگشته » قسم سکوت بخورند؛ اما اعمال سکوت سخت بود. 


نویسندگان بزرگ‌ترین مشکل بودند. بسیاری از کاوشگران برای 
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۲۱ مارتین پوکنر 


مستندسازی اکتشافات خود. کاتبانی به همراه خود می‌آوردند و گزارش‌های 
مربوط به این سفرهای اولیه» ساختة برخی از اين کاتبان مشهور بودند. 
پادشاه مانوئل پیش از بهره‌مند شدن دیگر امپراتوری‌سازان از دانش جدید. 
سعی کرد گزارش‌های آنها را سرکوب کند؛ اما اطلاعات در حال تغییر جهان 
جمع‌آوری‌شده در خانة هند را نمی‌شد برای همیشه از عموم پنهان داشت. 
تلا اد معدود. استاد واقمی بافی‌مانده در مورد وندگی کاموفش پیشتر از 
آرشیو خانة هتد است.)۷"" بسیاری از ملونان و سربازان» محکومان سابق از 
جمله خود کاموتش) بودند که شاید آنها را پیشتر به تمسخر قانون مجاب و 
وادار به فروش اطلاعات ارزشمندی به قدرت‌های رقیب مانند ونیز می کرد که 
حاضر بودند برای آن هزينة زیادی بپردازند. زمانی که فردیناند ماژلان " کاوشگر 
پرتغالی نخستین کسی که کرة زمین را در مسیری به سمت غرب دور زد و با 
دور زدن آمریکای جنوبی و سپس سراسر اقیانوس آرام؛ از سفر حماسی خود 
با گشت » یک کانب ونیزی موفق شد اندکی از ملونان را به چنگ آورد که برای 
صحبت برای نشر یک گزارش مجاب می‌شدند. 


از آن زمان به بعد» خانة هند از حسادت رو به فزون محافظت می‌شد 
حتی وقتی مشخص شد که حفظ رازداری ناممکن است. در همین حال» 
مجموعه‌های جدیدی از نقشه‌ها و کره‌ها ساخته می‌شدند. 


> 


در کشتی غرق شده» کاموتش همه چیزش را از دست داده بود: همسرش 
و تمام دارایی‌های دنیوی که در طول سه سال خدمتش در ماکائو جمع کرده 
بود؛ اما یک چیز بود که توانست از کشتی در حال غرق شدن نجات دهد: یک 
جعبة چوبی حاوی یک نسخة خطی." پس از خواندن گزارش‌های کاوشگران 
پیشین مانند گاما و تبدیل شدن به یک سربازپیاده‌نظام در امپراتوری تجاری 
پرتغال» تصمیم گرفت تا ببیند ایا می‌توان با توصیف اکتشافات پرتغالی درآمد 
کسب کرد پا خیر. نگارش گزارشی صرف نبود. مثلا نمی‌خواست سفرنامه 
بنویسد. آن گزارش‌ها معمولا به جنبه‌های واقعی و عاری از احساس گرایش 
داشتند» آنچه کاموئش در سر نداشت. می‌خواست بپرسد همه اینها به چه 
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فرهنگ: داستان ما ۲۳۲ 


معناست تا به تجربه‌اش معنا دهد. قصد داشت تا نقشة جدید جهان را به 
ادبیات تبدیل کند. 


کاموتش در طول زندگی خود به سمت ادبیات کشیده شده بود. شکل 
مورد علاقه‌اش شعر بود » به‌ویژه شعر عاشقانة سروده‌شده برای زنان ِ دور از 
دسترسش. ۰ (پس از فقدان دینامن» او چند شعر در مورد همسر مردةٌ خود 
سرود.) در دوران اوج خوشبختی‌اش در دربار» نمایشنامه‌ای نیز نوشته بود که 
با ضربات غیرمستقیم به مافوق اجتماعی خود منجر به تبعیدش از لیسبون و 
خدمت در ارتش در سئوتا و از دست دادن چشمش شد."" پس از این تجربه » 
درام جذابیتی نداشت و به هر حال» نه شعر و نه درام قالب مناسبی برای ثبت 
تجربه‌ای با ابعاد جهانی نبودند. 

در این لحظة حیاتی» برای درک اکتشافات خارق‌العاده زمان خود 
به مردمانی که هزاران کیلومتر دورتر زندگی می‌کردند. چرا؟ 

کاموثش در زمانی می‌زیست که هنر و ادبیات یونان و روم ناگهان دوباره 
جذابیتی هیجان‌انگیز يافته بود. کشف مجدد جهان باستان در ایتالیا آغاز شده 
بود » ِ دانت ۰ و شاعران به جستجوی ِ گمشده 
ی 9 ء بغداد وارد کردند. نها اووید» ها ِ 9 لیته 
ادیسه و آنه‌اید» به‌عنوان نمونه مطرح شدند. چرخش به گذشته رنسانس نامیده 
شد؛ زیرا کسانی که در خط مقدم انیم باز کف بوکگنم ان را زایشی دوباره 
می‌دانستند و به‌راحتی احیای‌های پیشین و این واقعیت را نادیده می گرفتند 
که این زايش دوباره شامل وام‌گیری زیادی از واسطه‌ها بود. 


پرتغال دیر به این رنسانس وارد شد؛ اما به محض آغاز سرازیری ثروت‌های 
خاور؛ به سرعت به آن نائل آمد. همان‌طور که بازرگانان و جغرافی‌دانان برای 
اطلاع از تازه‌ترین اکتشاف‌های شرق به لیسبون جذب می‌شدند» دانشمندان و 
مدرسان از سراسر اروپا نیز به پرتغال می آمدند تا چیزی را مشق کنند که امروزه 


هنازرف 


۲ مارتین پوکنر 


علوم انسانی می‌نامیم» شکلی از دانش که عمدتا مبتنی بر بازیابی نسخه‌های 
خطی قدیمی. و کیک شحل‌های ویرایش» اعهار نطر و اندیشیدن در کتار 
مطالبی از گذشته است. دانشگاه کویمبرا!» که صدها سال پیش از آن تأسیس 
شده بود؛ به مرکز این شکل از دانش تبدیل شد؛ دانشی مبتنی بر اندیشه و 
استدلال» در مخالفت با پاسخ‌هایی که نسل‌های گذشته به پرسش‌های بنیادی 
دربارة جایگاه انسان در کیهان - دانش چرایی - داده بودند. دو دانشکده درون 
صومعة روک راه‌اندازی شد » یکی برای اشراف والاتر 9 دیگری برای اشراف 
دون ‌تر و بورژواها؛ اما مرکز دانشگاه مجموعه‌ای خارق‌العاده با بیش از صدهزار 
کتاب و نسخة خطی بود. مانند خانة هند» دانشگاه کویمبرا دانش را با هدف 
استفاده از آن و انتقالش به نسل بعدی ذخیره کرد.[۱۳] 


حتی گاهی این دو نهاد دست به دست هم می‌دادند. نقشه‌های آفریده 
شده توسط بطلمیوس در قرن دوم پس از میلاد در ۱۳۹۷ به‌عنوان بخشی 
از بازکشف متون باستانی به ایتلیاآورده شده بود.!*" با اینکه شکل قاره‌های 
شناخته‌شده توسط بطلمیوس به‌زودی اصلاح شد و یک مسیر دریایی به 
فضاهای سفید روی نقشه افزوده» نظام طول و عرض جغرافیایی بطلمیوس یک 
اختراع ارزشمند باقی ماند و اکنون می‌توانست از آن برای آفریدن نقشه‌های 
دقیق‌تری استفاده کرد که تاجران و دریانوردان مدرن را برای رسیدن به مقاصد 
خود و عبور از چالش‌ها در مسیر تجهیز کند. 

اینجا» در دانشگاه کویمبرا بود که کاموتش آموخته بود به کلاسیک‌ها 
احترام بگذارد. عموی او رئیس دانشگاه بود» به این معنی که کامونش جوان 
به تمرکز عظیم دانش انباشته شده در کتابخانه دسترسی داشت. یادگیری 
کلاسیک چنان تأثیری بر او گذاشت که چند دهه بعد و در نیمه‌راه دور دنیا؛ 
تصمیم گرفت از هومر و ویرژیل به‌عنوان الگوهایی برای بیان داستان اکتشاف 
پرتغالی‌اش بهره ببرد. او نخستین سفر گاما به هند را به‌عنوان موضوع خود 
برگزید- جایگاهی برای صد سال اکتشاف انجام شده توسط کل مردم» به 
همین دلیل است که او کار خود را لوسیادها نامید که به عبارتی «پرتغالی‌ها» 
معنا می‌دهد. او برای اطمینان از اینکه خوانند گانش می‌دانند چقدر بر آمده از 


۱ صصلمن 


فرهنگ: داستان ما ۲۳۶ 


کویمبرا است» توصیفی از محیط طبیعی شهر افزود و آن را به‌عنوان یک آتن 
نو تکریم کرد.۳ 

خواندن این دو نويسندة باستانی به کاموئش آموخت که از کجا شروع کند؛ 
یعنی از میانه» 725 7260725 7 همان‌طور که مفسران لاتين چنین نامگذاری‌اش 
کردند» در نقطه‌ای که گاما پیش‌تر خود را به سواحل شرقی آفریقا رسانده بود» 
دور زدن نخستین دماغه‌ای را رها می‌کرد تا بعدتر نقل شود. مهم‌تر از آن؛ 
این دو نویسنده به کاموئش یاد دادند چگونه به داستان خود اهمیت کیهانی 
بدهد. از منظر هومر ادیسه توسط آتنا! محافظت و توسط پوزیدون" تعقیب 
شد. در حالی که از منظر ویرژیل» آئنیاس توسط ژونو" مورد آزار و اذیت قرار 
گرفت و توسط ژوپیتر" نجات یافت. کاموش تصمیم گرفت از خدایان المپ" 
نیز استفاده کندء اما او بادقت آنهایی را برگزید که برای داستانش مناسب‌تر 
بودند. او برای بازنمایی منافع آسیا در برابر نفوذ پرتغالی‌ها» باکوس "» خدای 
شاب‌هاه تعاف و شرای را رگید که تیان با انطفانه ام نامه پوتیسوی خا 
با شرق مرتبط کرده بودند. 


کاموئش همچنین ۰0/0/725/5 توصیف گستردة یک تصویر از طریق واژگان 
را به عاریت گرفت. هومر از این ترفند به طرز درخشانی استفاده کرده بود و به 
شنوند گانش گزارشی از زمین» ستارگان؛ صورت‌های فلکی و زندگی آرام در 
پونان با شرح سپر آشیل ارائه می‌داد که روی آن تصاوبری از این صحنه‌ها حک 
شده بود. ترفند دیگر تشبیه" هومری» مقایسه‌ای گسترده بود که می‌تواند تا 
چند مصرع ادامه یابد. 


در حالی که هومر ترفندهای ادبی را تأمین می‌کرد» ویرژیل چشم‌انداز را 
تأمین می کرد. او به قهرمان خود» آئنیاس هدف بسیار مهم تأسیس رم را داده 
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۵ مارتین پوکنر 


بود و از شعر حماسی برای آفرینش اسطورهٌ بنیادی یک ملت بهره برد. کاموئش 
تمام تاریخ پرتغال را؛ از آغاز فروتنانه تا شکوه کنونی را برشمرد. 


ما آنقدر به تحسین دوران باستانی کلاسیک عادت کرده‌ايم که به‌راحتی 
فراموش می‌کنیم که اين بازپس گیری گذشته‌های دور چقدر عجیب و حتی 
دور از ذهن به نظر می‌رسد. پرتغال مدرن اولیه هیچ شباهتی به یونان یا روم 
باستان نداشت. هزار و پانصد سال از زمان نگارش حماسة ویرژیل و بیش از 
ان شا او ماخ کت کون ان ریم گز زگ تاره دسا 
قرون وسطایی و اخیرتر وجود داشت که کاموتش می‌توانست از آنها استفاده 
کرده باشد» بدون در نظر گرفتن عهد عتیق و جدید (کاموئش به هر حال در 
دک کشی کافلا همست اما او معاض انش مت کوب فایان: 
معماری و ادبیات فرهنگ دورافتادة یونان باستان بودند که در کتابخانة کویمبرا 


تک ار میگ آقتایت کلانس که که بای فک سیف کف وان هرد 
می‌برد. 


اگرچه کاموثش از یادگیری کلاسیک برای درک امپراتوری جدید پرتغال 
استفاده کرد او همچنین باور داشت که پرتغالی‌ها از دستاوردهای قهرمانان 
طی گرفن بودند که فر بانوردان زیادی کر ان غرق شته بودندء اما ان. فا 
در مقایسه با آقیانوس اطلس اقیانوس هند و دربای چین جنوبی » درباچه‌ای 
درون‌سرزمینی بود البته به گسترة وسیع اقیانوس آرام اشاره‌ای نمی‌کنم. 
(کاموتش دستاورد ماژلان را کم اهمیت جلوه داد که به نمایندگی از اسپانیای 
رقیب » اقیانوس آرام و طی کرده بود.) او می‌بالید که ادیسه 9 آتتیاش «در کنار 
اقیانوس‌هایی که هیچ کس در آن جسارت نکرده بود» دریانوردی نکرده بودند. 
تنها پرتغالی‌ها جایی رفته بودند که پیش‌تر هیچ مردی نرفته بود.۲۳ 


غاد احتشاقات تال فراقر او یی ین که پامتاتبای سس افو 


تصور کنند. حتی از قلمروی خدایان پر جنب‌وجوش آنها نیز فراتر می‌رفت. 
ماع آسیدنیک: با حریاسهای تالم خطر‌ناکم تادهای. تامطلري: شام 


خطرات دیگر گذر به هند» کاموئش را فرا می‌خواند تا در دراماتیک‌ترین قسمت 


فرهنگ: داستان ما ۲۳۱ 


شعر خود» خدای کاملا جدیدی اختراع کند: آذاماستور 6۱ غول عجیب‌وغریب » 
با پوستی رنگ‌پریده» ریشی ژولیده» دندان‌های پوسیده و چشم‌های فرورفته 
و سیاه چون‌زغال. 


کاموتش همچنین احساس می کرد که از الگوهای باستانی خود در قدرت 
گزارش شده بود نابینا بوده انست: چه جیری ۳ مستقیما تجربه کرده است ؟ 
افلاطون فیلسوف تخصص او را زیر سوّال برده بود. در حالی‌که ویرژیل از 
زادگاهش ایتالیا به ونان سفر کرده بود» هرگز از بیشتر مکان‌های شعرش 
دیدن نکرده بود. به عبارت دیگر هومر و ویرژیل فقط چیزهایی را برسازی 
ه حسی دار آو حثی هی‌دانست که کشتی غرق شده و در استانة مرگ 
دیدم» «من رفتم». هومر و ویرژیل افسانه‌نویس بودند؛ اما او چیزی را برسازی 
نمی کرد. او حماسة خود را از طریق تجربةً شخصی به دست آورده بود که آن را 


اگر فیلسوفان قدیم آنا نکه دیدا رکردند 
سرزمین‌های بسیاری از برای مطالعة اسرارشان » 
شاهد شگفتی‌هایی بوده‌اند که من شاهد بودم» 
بادبانم را برای چنین بادهای متفاوتی برم یگستراندم 
که فوشتته‌های بو رکتن براعن سا نبا سا گتاقتتازن ۱049 


لوسیادها نخستین حماسدای است که به جزییات روزمرة سفرهای دریایی 
طولانی اشاره می کند » از جمله بیماری اسکوربوت"» بیماری که بسیاری از 
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۲ مارتین پوکنر 


بدانند» علت آن کمبود ویتامین 6 بود که هرگاه کشتي‌ها هفته‌ها یا ماه‌ها 
بی‌غذای تازه پیش می‌رفتند »این کمبود پدید می‌آمد. با خستگی » حالت تهوع » 
اسهال و تب شروع می‌شد و سپس به تورم لثه‌ها ادامه می‌یافت که کاموثش 
هم آتبار | در خمانه کوه آمرده است: بر خلاف عول هاق باستای اش کاسر فش 
به ملوان‌ها و سربازان معمولی اهمیت می‌داد - جای تعجب نیست ؛ زیرا خودش 
یکی از آنها بود. او حتی کتاب‌آموزی طبقات تحصیل کرده را تمسخر می‌کرد 
که به مناظر نامحتمل گزارش شده توسط ملوانان بی‌ادب» شک می‌ورزیدند. 


درخشانی از نور که در ميانة طوفان مریی می‌شد- پديدة نادر ناشی از یک 


میدان الکتریکی قوی در جو. او همچنین یک آبراهه یا گردباد آبی را با جزییات 
ریز ثبت کرد که از تجربة دست اول او می‌گوید: 

من آن را به وضوح دیدم (و خیال نمی‌کنم 

چشمانم مرا فریب داده باشند) به هوا برخحاست ؛ 

کمی بخار و دود ملایم 

چرخشی ان دک ا زکشش باد؛ 

ا زآنجا می‌شد لوله‌ای دید که گسترده می‌شد 

تایه آسمان» اما بسیار باریک 

همچون مه با چیزی به رویا دیده شده» ظریف و نا زک است. 

ک مکم بزرگ می‌شد 

به ضخامت یک سر دک ل؛ 


ولو اینجا باریک وآنجا گسترده‌ت رآنگاه که 


۹ 0۰۱ 


فرهنگ: داستان ما ۲۳۸ 


جرعه‌های بسیا رآب تراوش م یکرد. 
پایش موچ‌زده ا زامواج. 
در فرا ی آن » ابری سیاه و متراکم» 


لحظه به لحظه سنگین‌تر می‌شد 
و با حجم عظیم ی که اشغال شده» خفه ميشد 11 


نه هومر؛ نه ویرژیل و نه دانشمندان کلاسیک کویمبرا؛ نمی‌توانستند با 
چیزی رقابت کنند که کاموتش با چشمان خود دیده بود. 


کاموئش ملوان همچنین می‌دانست که اکتشاف پرتغالی بر اساس انواع 
هنرهای عملی از جمله کشتی‌سازی و دربانوردی است. او نخستین کسی بود 
که در شعری حماسی از اسطرلاب نام برد» وسیله‌ای مبتکرانه که به ملوانان 
امکان می‌داد با خواندن موقعیت خورشید یا ستارگان» موقعیت جغرافیایی 
دقیق خود را بیابند» یک 0۳8 آنالوگ.۲ "همین ابزار بود که به پرتغالی‌ها اجازه 
داد نقشه‌های بطلمیوسی را بازترسیم کنند. 


آمیختن یادگیری کلاسیک و انسان گرايانة موجود در دانشگاه کویمبرا با 
تجربة عملی ثبت شده در اسناد خانة هند هميشه تیان نبود. در لوسیادها» 
خدایان یونانی و فناوری مدرن. آداماستور و اسطرلاب؛ با نگرانی کنار یکدیگر 
قرار گرفتند و گاه تهدید به از هم دریدن اثر می‌کنند. به‌عنوان یک مصالحه» 
کاموئش خدایان یونانی را همچون آرایه‌ای شاعرانه توصیف کرد به این معنی 
که آنها را نباید واقعی پنداشت. این بخشی از راهبرد بزرگ‌تری بود که توسط 
شاعران و دانشمندان رنسانس دنبال می‌شد: آنها دوران باستان بت‌پرستان» از 
جمله خدایان یونانی را احیا می‌کردند» تنها تا زمانی که اين امر با مسیحیت 
تداخلی نداشت. یادگیری کلاسیک را فقط می‌توان با توجه به امور انسانی (و 
شتر) اتساه ناه اما از نظر الهیاتی + دایان در کوه المپ بایه مرکه بای بشانند. 


قر هنگ‌ها تا حدودی با دزدی از گذشته زنده می‌مانند 9 شکوفا می‌شوند » 
به همان شیوه‌ای که کاموتش انجام می‌داد؛ اما همچنین با شگفتی‌هایی مواجه 


٩‏ مارتین پوکنر 


می‌شوند که در فرهنگ‌های دیگری می‌پابند. کاموئش از این منبع الهام نیز 
استفاده کرد. لوسیادها ثبتی جذاب از برخورد بزرگ فرهنگ‌ها است ‏ مملو از 
سوءتفاهم » جهل » تکبر و خشونت؛ اما همچنین از مساعدت و سود متقابل 
هر چند نابرابر توزیع شده. 


تعاملات کاشفان پرتغالی با ساکنان سواحل آفریقا پرداخت. این برخوردها 
موضوع بقا بود: هر بار که پرتغالی‌ها اقدام به فرود می کردند » آذوقه نداشتند» 
از بیماری اسکوربوت رنج می‌بردند و نیاز به تعمیر کشتی‌های آسیب ديدة خود 
در طوفان داشتند. اغلب آنها چیزی در مورد افرادی نمی‌دانستند که با آنها 
دیدگاه پرتغالی‌ها در مورد متمدن يا وحشی بودن یک گروه به نحوة لباس 
پوشیدن یا سبک زندگی و غذایی بستگی نداشت که آنها می‌خوردند. کاموتش 
این چیزها را براساس پیش‌فرض‌های خود توصیف کرد. ملاک اصلی این بود 
که آیا غریبه‌ها از پول » طلا یا جواهرات استفاده می‌کردند و آیا چیزی از تجارت 
ادویه با هند می‌دانستند يا خیر. تنها در صورت انجام چنین کار پر تغالی‌ها 
آماده بودند که آنها را متمدن بدانند. این قضاوت ارزشی معمولی برای کاشفانی 
بود که امیدوارند در تجارت به دوردست‌ها شرکت کنند. 


چون گاما (و بعدا کاموتش که مسیر او را دنبال می‌کرد) به سمت سواحل 
شرقی آفریقا حرکت کرد. با تاجران ادویه روبه‌رو شد که بخشی از شبکة 
اتصال آفریقا و هند بودند و بنابراین از نظر او «متمدن» بودند. افراد در این 
شبکهة تجاری در اقتصاد مبتنی بر پول شرکت می‌کردند و از ثروت ایجاد 
شده از آن منتفع می شدند. آنها خانه‌ها و بندر گاه‌های << ّ جشمگیری داشتتد 9 
کشتی‌های‌شان با کشتی‌های پرتغالی‌ها رقابت می‌کرد. روشن شد که اقیانوس 
هند سرزمین ناشناخته‌ای نیست که هیچ کس پیش ثر از آنباندید تگرفه بانشک: 
فقط پرتغالی‌ها بودند که اینجا تازه‌کار بودند. همه در اینجا برای مدتی طولانی 
دریانوردی و تجارت کرده بودند. سفر دریایی در اطراف دماغه» چنین اقدام 
جدید بزرگی برای پرتغالی‌ها» تنها تا آنجایی نو بود که به دو شبكة دریایی تا 
پیش از این نامتصل » متصل می‌شد.[۳۳] 


فرهنگ: داستان ما ۲۶ 


داشتن روابط خوب با این تاجران دنيادیده در سواحل آفریقای شرقی برای 
پرتغالی‌ها مهم‌تر بود؛ زیرا به این معنی بود که می‌توانستند در بندرگاه‌های 
خوب لنگر بیاندازند» استطاعتی برای تعمیر کشتی‌های خود بيابند و آذوقه‌های 
تازهای ی کشهد: آنها می فاسشتت که مانان دار تشک برای هفقه‌ها با خی 
ماه‌ها تتها رف ذرمان یا نحفافل سگین اسگوربوت استه مهمتر از همتاخ رن 
آفریقایی نظام‌های بادی اقیانوس هند را می‌شناختند و تنها با این دانش ناوبری 
محلی بود که پرتغالی‌ها می‌توانستند امیدوار باشند که به هند برسند. 


از منظر پرتغالی‌ها» مشکلی با این افراد متمدن و اغلب بسیار مفید وجود 
داشت: آنها مسلمان بودند. چندی پیش ؛ بخش‌های وسیعی از شبه جزيرة ایبری 
تحت اشغال اعراب درآمده و به اندلس معروف بود. از بسیاری جهات» بودن 
بخشی از حوزة نفوذ مسلمانان یک موهبت بود ؛ زیرا پرتغال را به مراکزی مانند 
دارالحکمة بغداد متصل می کرد جایی که برخی از متون آموزش کلاسیک تنها 
به لطف مفسران و کتابداران عرب باقی‌مانده بود. حاکمان عرب معمولاً مدارا 
می‌کردند؛ به این معنی که اندلس همچنین به مرکز آموزش بهودیان تبدیل 
شد و پرتغال و اسپانیا را به آمیزه‌ای منحصر به فرد از دانش و فرهنگ مسیحی 
مسلمان و بهودی تبدیل کرد. 


اما این مزایا برای ماندن اعراب برای هميشه در شبه‌جزیرة ایبری کافی 
نبود. قلمرو به قلمرو» حاکمان مسیحی آزها را به چیزی عقب راندند که فتح 
مجدد نامیده می‌شد» آنچه در سال ۱۴۹۲ با سقوط آخرین دژ اعراب به پایان 
رسید. حاکمان جدید مسیحی. پیروزمندانه» تمام ساکنان مسلمان باقی‌مانده 
را مجبور کردند به یک ایمان واقعی؛ یعنی کاتولیک رومی روی آورند (آنها 
همین کار را با ساکنان بهودی انجام دادند) و سپس به‌طور دوره‌ای آنها را به 
ریاکاری متهم کردند که منجر به امواجی از اخراج شد این کار را با نوکیشان 
یهودی انجام دادند). در پی این تاریخ» کاموتش خود را مدافع اروپای کاملا 
مسیحی می‌دانست که در خنکی ابدی علیه مسلمانان و بهودیان گرفتار شده 
بود. 


اگر حضور مسلمانان در شرق آفریقا مایة تأسف بود» حداقل به این معنی 


۶ مارتین پوکنر 


استفاده کنند. پرتغالی‌ها همچنین متوجه شدند برخی از زبان‌های آفریقایی 
مورد مواجه آنان» حاوی واژگان عربی است. (کاموتش یکی از اين زبان‌ها را در 
حماسه» بدون نام بردن از آن یاد می‌کند» سواحیلی"» زبان همیشگی شرق 
آفر یقا. )۲۳ پرتغالی‌ها در طول معاملات پيچيدة خود با مسلمانان به دنبال 
مسیحیان م ی گشتند » شایعات مربوط به یک پادشاه مسیحی را برمی‌انگیختند ؛ 
ما در کمال ات آنها فقط مسلمانان را در تمام طول ساحل یافتند. 


پتراتشام وبا کمک قرنانوردان سلمان» یار کفتی رسک ماما ا: 
قیانوس هند عبور کردند و به هند رسیدند. پرتغالی‌ها از فرط خوشی از خود 
۳ ی جارت ۳ ۳ 
ین همان چیزی بود که آنها برای یافتنش آمده بودند : یک مسیر دریایی که بر 
ارت حتی بهتر از 
اما کاماه هی اهاتشن خاش موفید این حویبانت را تاوبده تک نایاش شون 
در کار بود تا در میان هم‌کیشان دور از خانه باشند. 


اگر رنجش کش‌داری در کار بود» این بود که در اینجا نیز مسلمانان 
تجارت دریایی را کنترل می گردند وبه نظر همه نوع تأثیری بر اين #9 
مارا ظاهر من نارآ کت 


خدمه و مسافران گاما نخستین برداشت خود از هند را این گونه توصیف 
کردند و نظرات آنها در ابتدا بر نگرش پرتغالی‌ها حاکم بود؛ اما زمانی که کاموتش 
نیم فرن بعد به هند سفر کرد؛ پرتغالی‌ها متوجه شده بودند که چقدر این 
گزارش‌های اولیه اشتباه بوده است. هیچ پادشاه مسیحی افسانه‌ای قدرتمندی 
در شرق آفریقا وجود نداشت (گرچه پرتغالی‌ها در واقع با اتیوپیایی‌های 
آمادة جنگ در تماس بودند و به آنها در مبارزات‌شان علیه مسلمانان کمک 
می کردند). مجسمه‌های هندی که مسافران پرتغالی برای قدیسین مسیحی 


٩۱/۵11 ۱ 


فرهنگ: داستان ما ۲۶۳ 


گرفته بودند » خدایان هندو بو دند و9 بخش‌هایی از شبه‌قارة هند تحت کنترل 
حاکمان مسلمان» مغول‌ها بودند که اغلب فرمانروایان محلی هندو را سرکار 
می‌گذاشتند يا با آنها ائتلاف می کردند. کاموئش این دانش جدید را در حماسةٌ 
خود گنجاند و برخی از سوء‌تفاهمات فاحش را از بین برد که مشخصة نخستین 

هنگامی که گاما با مسلمانان و هندوهای محلی ارتباط برقرار کرد» شوک 
دیگری در انتظارش بود: او چیزی نداشت که کسی بخواهد بخرد. هدایا و 
نمونه‌های آورده‌شده به‌طرز خنده‌آوربی ابتدایی بودند - تقریبا هیچ ارزشی 
نداشتند. سربازان و ملوانان او روی پارچه‌ها و دیگر کالاها سرمایه‌گذاری کرده 
بودند» به این امید که آنها را با قيمت‌های بالا بفروشند؛ اما دریافتند به‌طور 
قابل‌توجهی کمتر از قیمتی به دست می‌آورند که کالاها برای‌شان در پرتغال 
هزینه برداشته بود. تقریبا همه چیز در اینجا گران‌تر و چشمگیرتر بود» نه فقط 
ادویه‌جات. بازارها مملو از جواهراتی بود که در وطن کمیاب بودند. صنعتگران 
ماهرتر بودند. بازرگانان» ثروتمندتر و کاخ‌ها بزرگ‌تر از پرتغال بود. این ثروت‌ها 
صرفا متأخر نبودند. پرتغالی‌ها همچنین شگفت‌زده از دیدن ویرانه‌های باستانی 
بسیار دقیق‌تر و پیچیده‌تر نسبت به اروپا بودند. آهسته آهسته » متوجه شدند که 
در شبکة تجاری غنی از اقیانوس هند. آنها کسانی بودند که فقیر و عقب‌مانده 
بودند.[۳۴] 

پس از برقراری تماس و مبادلة هدایا» پادشاهان هندو به‌شدت از این 
مسافران خام ناامید شدند که گفتند از هزاران مایل دورتر برای تجارت 
ادویه‌ جات آمده‌اند اما چیزی باارزش برای فروش ندارند. گاما در شعر کاموتش » 
مسلمانان را به خاطر این استقبال گرم سرزنش کرد و بهانه‌ای آورد «من صرفا 
در مقام کاشف می‌آیم.» به من اعتماد کتتن وقتی برگشتم «آن‌وقت خواهید 
دید که چه کالایی به‌دست می‌آورید.»(" خیلی قانع کننده به نظر نمی‌رسید. 

اما گاما سر حرف ماند. او بازگشت. با کالاهای بهتر و همچنین کشتی‌های 
بهتر و نقشه‌های بهتر. تا زمانی که کاموتش شعر خود را نوشت» زراردوس 
مرکاتور" به نقشه‌برداری از جهان به شکلی نزدیک شده بود که امروز 


۱۵۵۵۵۵۲۰ وناتهو6 


مارتین پوکنر 


می‌شناسیم» همراه با روش طرح‌ریزی مرتبط با نام او» اگرچه این نوع نقشة 
جدید به‌طور گسترده‌ای در گردش نبود. 


چه قیمتی می‌توانند بفروشند (و این دانش را در خانة هند جمع‌آوری کردند). 
تجارت با سیاست قدرت تکمیل شد. زمانی که پرتغالی‌ها یاد گرفتند تا حاکمان 
خلاص شدن از شر اربابان مسلمان خود خوشنود می‌شدند » ولو اغلب از تصمیم 
خود پشیمان می‌شدند که می‌فهمیدند پرتغالی‌ها چقدر می‌توانند بی‌رحم 
باشند» چقدر با توپ‌های قدر تمند خود مترصد جنگند » چقدر سریع گروگان‌ها 
را هی گیرند و می‌کشند. جقدر آماده‌اند تا کل شهرها را با خاک یکسان کننک. 
در بیشتر موارد» پرتغالی‌ها به دنبال مالکیت‌های بزرگ سرزمینی نبودند ؛ اما 
آنها به دنبال قطع کردن شبكة تجارت مسلمانان با کشتی‌های جنگی مجهز به 
این هدف بودند و جنگ دریاها را به اعماق خلیج فارس و دریای سرخ بردند. 


برشرشر 


کاموتش پس از غرق شدن کشتی در دربای چین جنوبی تنها» فقیر» بدون 
چیزی به نامش» سرانجام به خانه بازگشت» مشکلات حقوقی او فراموش یا 
کنار گذاشته شد. پس از بازگشت به ماکائو» سوار بر کشتی به مقصد سواحل 
شرشی آفریقا و از آنجا به لیسبون شد. برای انتشار آثارش باید از شاه جدید 
جوان اجازه می گرفت. کاموثش کتاب خود را به او تقدیم کرد و از او خواست که 
به مبارزه با مسلمانان ادامه دهد و نبرد را به قلب سرزمین آنها در شمال آفریقا 
بکشاند. علاوه بر اين» پیش از اينکه کاموتش بتواند اثر خود را منتشر کند» 
نیازمند مغففرت از تفتیش عقاید بود. خوشبختانه؛ مقامات کلیسا فهمیدند 
خدایان بت‌پرست کاموئش فقط ابزارهای شاعرانه‌اند و به کتاب مجوز دادند. با 
رفع آخرین مانع» کاموتش توانست لوسیادها را به چاپخانه ببرد.۲۳۱ 


عاپ یک قاری فتاه در عفد و فان جرب ام ناخ ید آغیرا 
تسوعیام تخقالی تخسفین عایخاله راه کی راهاندازق کرده بو ند قا آغراهت را 


فرهنگ: داستان ما ۲۶۶ 


در طول سه سال اقامت خود در ماکائو با چاپ چوبی چینی روبه‌رو شده باشد - 
فناوری که فر آن تمان ضفها سال ققمت فاشت._4 اما به لطت تجارت جهالی؛ 
این اختراع چینی» به شکل بازسازی‌شده توسط گوتنبرگ» اکنون به بخشی از 
آسیا رسید که پیش‌تر هرگز از آن بهره نبرده بود. 


مسلمانانی بود که شعرش علیه آنها بحث و جدل به پا کرده بود - کسانی که 
فرمول مخفی کاغذسازی را از چینی‌ها غصب کرده بودند» آن را در بغداد پرورش 
دادند و از طریق اندلس به اروپاآوردند. جهان در حال در هم تنیده‌ترشدن بود. 

با وجود چاپخانة جدید در گوا» برای کاموتش منطقی نبود که لوسیادها 
بود که او خوانندگانی قدردان مراجعم کلاسیک پیدا کرد. افرادی که قانون 
جدید اومانیستی را در کویمبرا مطالعه کرده بودند. به ویژه» این شعر به نیت 
تبیاستانو 6 پادشاه جوان نوشته شده بود - کاموثش» مانند دورر برای حفوق 
بازنث نشستگ به حمایت اعفی شاد داسنت. به نظر سباستیائو از این شعر 
خوشش آمده بود؛ زیرا حقوق بازنشستگی را تضمین کرد» هرچند بسیار ناچیز 
بود. خوشبختانه » کاموتش یاد گرفته بود به چیزهای کم بسنده کند و تا پایان 
عمر با آن زندگی را بگذراند. 

ادها تب ‌دانيم هه انگهای باغق شه که شاه ساسفای ارکشی 
باشد. از کل ارتش پرتغال» تقریبا هیچ یک برنگشتند و تمام اشراف این کشور 
از بین رفتند. این فاجعه پایان پرتغال به‌عنوان یک نهاد مستقل بود. به‌زودی » 
شبکة تجاری پرتغال در آسیا توسط تازه‌واردان با بودجه‌ای بهتر به چالش 
کشیده شد؛ به‌ویژه شرکت بریتانیایی هند شرقی که در نهایت بخش بزرگی از 
شبه‌قاره را تحت کنترل وق در امرگ 


56050160 ۱ 


۵ مارتین پوکنر 


مهم نیست لوسیادها نقشی در سقوط امپراتوری پرتغال داشته باشد 
این اثر یادآور خوبی است که معناسازی یک اقدام خطرناک است. استفاده 
از گذشته برای توجیه حال خطرناک است. درگیر کردن فرهنگ‌های دیگر با 
جهل و خشونت خطرناک است. استفاده از قدرت ادبیات برای ایجاد انگیزه در 
خوانندگان خطرناک است - به‌ویژه در عصر چاپ. 


مقبرة کاموش در صومعة پرونیموس» لیسبون. 


(صومعةّ یرونیموس» لیسبون. عکس توسط 5۸1۲>0) 


اما با وجود تمام ایراداتش» لوسیادها به ما نشان می‌دهد چگونه از الگوهای 
ادبی باستانی برای بیان هیجان انسانی کاوش مدرن استفاده می‌کنیم. دلیل 
اينکه ما سفر به فضا را به‌عنوان یک ادیسة فضایی! می‌بينيم. چرا جنگ‌های 
ستاره‌ای" از الگوهای کلاسیک استفاده می‌کند. چرا پیشتازان فضا" از شعار 
کاموئش استفاده کرد «رفتن به جایی که هیچ کس قبلا نرفته است.» 
٩0266 00550۷ ۰‏ 


027 ۷۵۲۹۲ 
٩02 ۳۲ 


فرهنگ: داستان ما ۲۶۱ 


خوشبختانه ما از خشونت چیزی آموخته‌ايم که به نام لوسیادها و دیگر 
کاشفان و حماستمای عدرن ضورت گرفت. آداب. زفتار که تا و گان سفارهای بر 
اسان آن هی بین کفنه احتتاب اه قداعن با ف کوت نی ات که شاید در 
سفر خود به ناشناخته‌ها با آن مواجه شوند. برای این نیز باید از کاموئش تشکر 
کنیم یا بهتر است بگوبیم از منتقدان او که کار جذابش را به یک داستان 
هشداردهنده تبدیل کردند. 


یکی از بناهای معماری از امپراتوری جهانی مختصر پرتغال» صومعة 
یرونیموس" در لیسبون است که به قدیس نگهبان ملوانان تقدیم شده است. 
این صومعه سفارش پادشاه مانوثل بود» انکه واسکو دوگاما را با سرمایه‌ای به 
سفر گسیل داشت که از تجارت اسیایی به جریان افتاده بود. این سازة بزرگ 
حاوی عناصر گوتیک متأخر و همچنین رنسانس است که از مدل‌های یونانی 
و رومی به عاریه گرفته شده‌اند؛ اما شگفت‌انگیزترین مورد» تزیینات غنی آن 
است که شامل صدف‌ها و دیگر موضوعات دریایی و همچنین گیاهانی از شرق 
می‌شود. در تصمیمی متهورانه» معماران و مجسمه‌سازان تصمیم گرفتند 
اه تال ها سفن افاحه تکیوق و فتیای شب را اتمه همان ظیر که 
لوسیادها به روش خود انجامش دادند. 


درون صومعه » مقبره‌های سه مرد وجود دارد که سرنوشت آنها ارتباط 
تنگاتنگی با هم داشت: کاموئش گاما و پادشاه سباستیائو. از سه مقبره» دو 
مقبره اشغال شده است. گاما از سفر سوم خود بازنگشت. اگرچه بقایای او 
بازنگشت. تنها کاموتش از پس زنده ماندن ثر ام 


۱۱۵۱۵۱۱۱۸۵۵ 


فصل دوازدهم 


روشنگری در سنت‌دومینگ و در سالن پاریسی 


آن لوئیس ژیرود دو روسی تریوسون!» پرترهُ ج.بی بلی"» معاون سن‌دومینگ» ۰۱۷۹۷ (کاخ ورسای) 
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۲ مارتین پوکنر 


پرتره» مردی سیاهپوست با لباسی زیبا ۳ نشان می‌دهد که خودمانی به 
پایه‌ای تکیه داده است. او سرش را بر گردانده و به دوردست‌ها خیره شده است ؛ 
درخالی که رتش روش باند قراز خار کب طوری که قاتداش بالاشه | با تون 
پشت سرش پنهان می‌کند. نور و سایه‌ها بر پالت رنگی غنی» به مردی تاکید 
دارد که شلوار بژ» کفش تیره با برگردان‌های زرد و دستمال گردن سفید به 
تن دارد. یایه‌ای که او به ۳ تکیه زده است از سنگ مرمر تیره و سرشار از 
زکففاین به زتک‌های بای براشفه شیده الشت و کل گر کیب کر تم انداای: 
یر تین یمان ای قرار ذاز. برخلاف این اد رنگارنگ» بالاتنه با سنگ 
مرمر کم‌رنگ کار شده است و سر طاس پیرمردی را نشان می‌دهد که پیشانی 
او درهم کشیده شده است و با تمرکز یا نارضایتی می‌نگرد. در زیر او کتیبه‌ای 
است که تنها تا حدی مشاهده‌پذیر است » روی اقْ نوشته شده است : «تی. 


عین حال به او بی‌محلی می‌کند؟ 


نیم‌تنة ابه رینال"» یسوعی فرانسوی را بازنمایی می‌کند که فیلسوف 
روشنگری شد. نیم‌تنة او به سبک دوران باستان روم نقاشی شده است - یاداوری 
همان انقلاب‌هایی که اغلب نه با امیدی برای گسست. بلکه با اشتیاق برای 


مردی که اتفاقا به تیمتنه تکیه داده است» ژان‌باپتیست بلی "» زادة سنگال » 
توسط تاجران برده به زور ربوده شد و به مستعمرة فرانسه سن‌دومینگ؟ 


(هائیتی" امروزی) برده شده یت !۲۱ پرتره او ر ملبس در لباس معمولی نشست 
انقلاب فرانسه نشان می‌دهد » به‌ویژه با شلوار تمام‌قدش به جای «کلوت»؟ با 


نیم‌شلواری مشخص می‌شود که در آن زمان رایج بود. (انقلابیون فرانسوی به 
دلیل این انتخاب لباس ۰ «سانس کولوت»۲ با «بدون نیم‌شلوار» نامیده می‌شدند.) 
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فرهنگ: داستان ما ۲۵۶ 


این نقاشی در سال ۱۷۹۷ در پاریس توسط آن لوئی ژیروده نقاشی شد که با 
ژاک لویی دیوید"» مشهورترین نقاش انقلاب فرانسه تحصیل کرده بود (در 
سال ۱۷۹۲ دیوید مرگ مار/"» رهبر انقلاب را نقاشی کرد که در حمام خود به 


این پرتره افرادی را گرد هم می‌آورد که با برده‌داری» استثمار اقتصادی 
و جاه‌طلبی‌های امپراتوری مخالفت می‌کردند. به اين منظور آنها از نهادهای 
سیاسی روم باستان کیک من گرقتنه که کقریبا ده ففار ال قدمت خاشتیید 
و همچنین از کنش‌هاء تجربه‌ها و اندیشه‌های کمک می‌گرفتند که در آن 
سوی اقیانوس اطلس کمانه می‌کرد» شورش علیه برده‌داری در مستعمرات را 
برمی‌انگیخت ؛ ایده‌هایی در مورد حقوق طبیعی در سالن‌ها و بینش‌هایی دربار 
آ اقتصاد امپراتوری‌ها در تماس مداوم و گاهی خشونت‌آمیز گسترش می‌داد. 
بیرون از این نظام احتراق‌پذیر» بلی و ربنال» همراه با تعداد بی‌شماری دیگر؛ 
جهان اقیانوس اطلس را بازتغییر دادند. 


برای رمزگشایی کامل از اين پرتره» باید چند سال به عقب» به سال 
۳ بازگردیم» زمانی که یکی دیگر از ساکنان پشین برده‌شده ساکن سن 
دومینگ ؛ توسن بردا" تصمیم به تغییر نام خود گرفت. او می خواست توسن 
نام اطلاقیش » اختصار عاطن52 1005 همه قدیس‌ها را حفظ کند؛ اما دیگر 
نمی‌خواست او را بردا بنامند که نام مزرعه‌ای در محل زاده شدنش بود. او که 
نوة آفریقایی‌هایی ربوده شده از بنین" بود» به همراه تمام ساختمان‌ها» دام‌ها 
۲ آفریقایی‌تبار» متعلق به اشرافی فرانسوی؛ مسیو دو بردا 
بود. قوس تقریبا تتهاه‌ساله بود که تاسشی را تقییر داد .و جیشتتر آ ن سال‌ها 
را در دنیای بستة مزرعة بردا واقع در دشت‌های میان کوه‌ها و دریا در ساحل 
شمالی سن‌دومنیک گذراند. 
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۵ مارتین پوکنر 


از این پس. او را به نام 100766 (يا عتع7نمآ) [هر دو با تلفظ 
توق اس شناسشه که معتای وکشایش ه انسشه تام کارهشاند اشارهاق جه 
شکاف میان دندان‌های او يا استعدادش در ایجاد گشایش‌ها در جنگ باشد؛ اما 
در نهایت» گشایش توسن لورتور بسیار بزرگ‌تر از هر چیزی بود که او در بهار 
مردم سابقا برده اداره می‌شد .۳۱ 

مانند بسیاری از مزارع » بردا شامل انواع مختلف دام و مزارع اختصاص داده 
شده به قهوه و سبزیجات بود؛ اما بیشتر محصول فروش آن نیشکر بود» یک 
گیاه نیازمند کارگر که به نیروی کار عظمی محتاج بود. در ابتدا همان نیروی کار 
کدی ماه گرو نها اما خرایا غیرانسانی کار هساه‌ مرها واردای 
تعداد آنها را در طی دو نسل در اقدامی حیرت‌انگیز نابودسازی کرده بود." برای 
جبران ضرر اسپانیایی‌ها از سواحل غربی آفریقا آدم وارد کردند و به صاحبان 
مزارع نیازمند به کارگر فروختند.!۳" 


برده‌داری در جوامع دیگر وجود داشت؛ اما این شکل از برده‌داری 
جدید بود. هرگز به اندازة کارائیب و در سراسر جهان جدید. تعداد زیادی از 
مردم از دوردست به منظور استثمار وحشیانه آورده نشده بودند. نسل سوم 
سن‌دومینگ‌ها مانند لورتور بودند که به دلیل نرخ بالای مرگ و میر نسبتا نادر 
بود. ۴۱ درصد از افراد برده‌شده در سن‌دومینگ (با وجود شرایط سخت) در 
این جزیره زاده شدند؛ در حالیکه ۵٩‏ درصد بقیه از آفریقا ربوده شده بودند.!" 
غیرمعمول‌تر سن او بود ؛ زیرا اکثر افراد برده‌شده پش از پنجاه سالگی می‌مردند 
(تنها ۵ درصد از شصت سالگی گذشتند). نیروی کار دائما از آفریقا جان دوباره 
می‌گرفت » جایی که تاجران برده بیشتر و بیشتر سفر درون سرزمینی می‌کردند 


ان سوی اقیاتوسی اطلس متفقل کیمی 9 


لورتور در سلسله‌مراتب مزرعه با انجام کارهایی رشد کرد که مستلزم 
مسئولیت بیشتر بود و اغلب بر کار دیگر افراد برده شده نظارت می کرد. به 
خاطر این موضوع » در حالی که هنوز در اوایل سی سالگی بود به او آزادی داده 


فرهنگ: داستان ما ۲۵۲ 


شد؛ اما حتی پس از به دست آوردن آزادی» او در مزرعه ماند» تا حدی به این 
دلیل که به او چهل جریب زمین اعطا شد تا در آن قهوه بکارد. او نمی‌توانست 
این شراکنت رات اسفاقه از فیروق کار برقه تضیر گنه فجین برفبداری کابا 
جهان سن‌دومینگ را ساختار می‌داد. مشکل را نمی‌توان به صورت فردی حل 
کرد. نیاز به تغییر نظام‌مند داشت. تغییر از کجا می‌آمد؟ 


دو رویداد پیامدهای غیرمنتظره‌ای برای این نظام برده‌داری داشت. 
نخستین مورد فقط در چند صد کیلومتری سن‌دومینگ رخ داد: جنگ استقلال 
آمریکا. مطمتنً؛ انقلابیون آمریکایی پیشنهادی برای پایان دادن به برده‌داری 
نداشتند؛ زیرا بسیاری از آنها یا صاحبان بردگان بودند یا غیرمستقیم از کار آنها 
سود می‌بردند و حکومتی تشکیل دادند که از منافع طبقة برده‌دار محافظت 
می‌کرد. در عوض. انقلابیون آمریکایی جنبةٌ خاصی از نظام استعماری را هدف 
قرار فده نی مالبات‌ها .اه یام غای اب رات تسظ شور ختطا 
مالیات گرفته می‌شد. کالاها اغلب باید ابتدا در کشتی بارگیری می‌شد» پیش از 
اينکه بتوانند با سایر نقاط جهان مبادله شوند و سود سرشاری را نصیب موطن 
من گرم این مالانت‌ها یط عکایسی خصمیل متشه یر کلاتشم رها دور 
زندگی می‌کردند ؛ بدون اعطای نمایندگی سیاسی به مستعمرات. اين ایده که 
یک مستعمره می‌تواند علیه نظام سیاسی حامی چنین مالیات‌هایی شورش 
کند» اعلام استقلال کند و در یک جنگ انقلابی پیروز شود ؛ همانطور که در 
سیزده مستعمرة آمریکای شمالی رخ داد» لرزه بر اندام قدرت‌های اروپایی با 
متافع نارق قاره آبیکا اس حفو‌بیتی از قبه خرانیه و ایبانیا. آنبا 
نمی‌خواستند دارایی‌های گرانبهای خود را مانند بریتانیای کبیر از دست بدهند. 


رویداد دوم سرنگونی سلطنت در فرانسه بود. تا حدی با الهام از انقلاب 
آمریکا شورش در فرانسه به جنگی داخلی بدل شد که بورژوازی رو به رشد و 
فقر شهری را در برابر نظامی قرار داد که آنها را به عنوان شهروندان درجه دوم 
نگه می‌داشت و با ایده‌های ضدسلطنتی و ضدروحانی پیشنهاد شده توسط 
برخی اندیشمندان و فعالان روشنگری تندرو تقوبت می‌شد. قیام به مثابة 
اعتراضی علیه بزرگان اشرافی آغاز شده بود که از امتیازات سیاسی و اقتصادی 
خود سوءاستفاده می‌کردند؛ اما به سرعت پویایی خود را با یورش فقرای 


۲۳ مارتین پوکنر 


شهری به باستیل"» آن زندانی توسعه داد که حامی نظم قدیم بود و باشگاه‌ها و 
انجمن‌های سیاسی تندرو به سلطنت حمله می‌کردند و خواهان حقوق سپاسی 
جدید شدند. در ابتدا» شورش مستلزم بررسی‌های سلطنت مطلقه بود» با این 
امید که فرانسه را به زمان پیشین بازگرداند که ظاهرا سوءاستفاده‌های اشرافی 
کمتری از قدرت رخ داد. برای این منظور» جمهوری روم همچون الهامی در 
نظر گرفته شد - همانطور که در مجسمة نیمک رینال به سبک رومی در پرتره 
بیا ی ی اس ات 
برای نظمی کاملا جدید پایان یافت . حتی وازةٌ «انقللاب» نیز معنی خود را | تغییر 
و 
ستارگان انجام می‌شود (کوپرنیک " کتاب خود را در سال ۱۵۴۳ در مورد ستاره 
شناسی ۲۵۷01۵0105 129 نامیده بود). با گذشت زمان » معنی برعکس شد: 
کیت ۱ ز نظم قدیم آغاز چیزی کاملا جدید. "۳ 


چگونه این دو رویداد» انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه » سن‌دومینگ را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد؟ در میا ن استعما رگران در این ملک فرانسة ثروتمند» صحبت 
کمی در مورد استقلال در مدل ایالات متحده. به جز در میان سفیدپوستان 
فقیر وجود داشت.""" بیشتر انقلابیون در پاریس؛ در ابتدا در مورد دارایی‌های 
ماورای بحر فرانسه به جز تأایید مجدد حقوق مالکیت اند ک سخن می گفتند که 
شامل حق مالکیت مردم می‌شود. این نه تنها در خدمت منافع صاحبان مزارع 
بزرگ همانند کنت نوثه " بود که مزارع بردا را از عمویش در سال ۱۷۸۶ به ارث 
برده بود؛ بلکه به منافع شهرهای بندری جنوبی» مانند بوردو" نیز خدمت کرد 
که از مستعمرات ثروتمندشده بودند. 


با این حال هر دو انقلاب نظام اقتدار و کنترلی را زیر سوال برد که به 
جمعبت کوچکی از مردم فرانسه اجازه می‌داد جمعیت زیادی از آفریقایی‌های 
پرده‌شده و مردم آفریقایی‌تبار را کنترل کنند. نتیجه مجموعه‌ای از شورش‌ها 
وه کدف سل ۱۷۹۱۰ آغاه شق ی مقر در آن شر کت هدر ابقداء 
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فرهنگ: داستان ما ۲۵۶ 


قدرت‌های رقیب - به‌ویژه بریتانیای کبیر و اسپانیا که قسمت دیگر جزیره؛ 
سانتو دومینگو" (جمهوری دومینیکن" کنونی) را کنترل می‌کردند - شورشیان 
را مسلح و حمله کردند و لورتور یونیفرم اسپانیایی به تن کرد ؛ اما قدرت‌های 
خارجی به‌سرعت کنترل خود بر نیروهایی را از دست دادند که مسلح و آموزش 
داده بودند. لورتور به ویژه از آموزش و تسلیحاتی بهره می‌جست که برای ایجاد 
ارتش بسیار موثر خود» درون ارتش دریافت کرد" مردمی که پیش‌تر به 
بردگی کشیده شدند» تاریخ خود را می‌ساختند. 


آنها این کار را در پیچیده‌ترین شرایط انجام دادند. علاوه‌بر افراد برده‌شده» 
این جزیره دارای افراد رنگین‌پوست آزاد نیز بود که گاهی‌اوقات مالک مزارع 
خود بودند» به اصطلاح «سفیدپوستان کوچک»» مستعمره‌نشینان فرانسوی 
بدون اندوختة عمده و در نهایت مالکان عمده مزارع. (ع/0760 اصطلاحی 
بود که برای افراد زاده‌شده در جزیره» یقت سفیدیوستان و همچنین 
برخی افراد از نژادهای مختلط استفاده می‌شد.) با ادامة انقلاب» بر تعداد 
مارون‌ها" (مهجوران)» مردم برده‌دار گربخته از مزارع خود افزوده شد و درون 
مرزها» اقامتگاه‌هایی را شکل دادند.!"" هر گروه منافع خاص خود را داشت 
و در اتتلاف‌های متغیر خود شرکت می‌جستند. در فرانسة مطبوع» اوضاع از 
پیچیدگی کمتری برخوردار نبود. اگرچه مالکان عمده؛ اشراف فرانسوی بودند 
که سلطة آنها اکنون به چالش کشیده شده بود. خود انقلابیون بورژوا اغلب از 
مستعمرات سود زیادی می‌بردند و هیچ علاقه‌ای به برچیدن نهاد برده‌داری 
9 بهره کشی استعماری نداشتند. گروه کوچکی از انقلابیون به نام «دوستان 
سیاه‌پوستان» خواهان گسترش حفوق شهروندی بودند ؟ اما فقط شامل افراد 
آزاد با نژاد مختلط می‌شد. 


برای این شبکة پیچیده » گروه‌های فشار بین‌المللی افزوده شد که اهداف 


متفاوتی را دنبال می‌کردند. در بریتانیا» طرفداران لغو برده‌داری خواستار پایان 
برده‌داری شدند ؛ اما وحشت‌زده حمله به پادشاهی فرانسه را نگاه می‌کردند.!۱۳ 


گروه‌های آواز در ایالت‌های نیوانگلند 9 نیویورک نیز از لغو برده‌داری حمایت 
۱ 0عصتصونا ماصع۹ 


۱ 
۲ عصممتع]۱ 


۶۵ مارتین پوکنر 


می‌کردند؛ اما مخالف کسانی بودند که از آن سود می‌بردند» چه در شهرهای 
شمالی و چه در ایالت‌های جنوبی. اسپانیای سرسختانه سلطنتی» از حمله به 
سلطنت در فرانسه منزجر بود ؛ اما به دنبال هر فرصتی بود تا تسلط فرانسه را بر 
شوک ال گر تم مستعمره‌اش تضعیف کند. همه این گروه‌ها از نیروهای مختلف 
در سن‌دومینگ حمایت می‌کردند» گاهی با پول؛ گاهی با محموله‌های اسلحه 
و لباس گاهی با مستشاران نظامی فرود آمده که منجر به یک وصله کاری از 
اتحادهای همواره متغیر می‌شد. 


لورتور و دیگر رهبران به سرعت متوجه شدند که به متحدان بادوام‌تری نیاز 
دارند. جانبداری از اسپانیایی‌هایی حامی اقتصاد برده‌داری و سلطنت » مخالف 
ارزش‌های بنیادی شورش بود. در همین حال» شورش در اندازةُ وسیع و با 
اعتماد به نفس رشد می‌کرد و در این نقطه» در سال ۱۷۹۲ بود که لورتور 
تصمیم گرفت هویت و نام قدیمی خود را کنار یگذارد که محصولی از نظام 
مزارع بود و به دنبال یک گشایش جدید باشد. 


برای نشان دادن این هویت جدید. او درخواستی صادر کرد: 


برادران و دوستان. من توسن لورتور هستم» شاید نام من برای شما 
شناخته شده باشد. مبادرت به انتقام گرفته‌ام. ازادی و برابری برای 
فرمانروایی در سن‌دومینگ می‌خواهم. من برای به وجود آوردن آنها 
تلاش می‌کنم. برادران با ما متحد شوید و برای همین هدف و غیره 
در کنار ما بجنگید. بنده بسیار متواضع و مطیع شما.توسن لورتور» 
ژنرال ارتش‌های پادشاه » برای منافع عوتوفب ۲۱۳ 


انتقام چیزی بود که لورتور از ابتدا در مورد آن صحبت کرده بود؛ اما زبان 
آزادی و برابری جدید بود. او نیاز داشت تا مسیری خوب را طی کند. او با 
آراستن خود به عنوان یک «ژنرال» شاغل در «ارتش‌های شاه» نشان داد قصد 
تدارد سلطنت يا رابطه‌اش با فرانسه را زیر پا بگذارد؛ بلکه با اشاره به «آزادی»» 
«برابری» و «خیر عمومی» او از اصطلاحی رایج در میان ژاکوبن‌های" فرانسوی 
برای بیان جاه‌طلبی‌های خود استفاده کرد. او را با روشنگری همسو می کرد. 


۱ مصطا0ع2 


فرهنگ: داستان ما ۲۵۱ 


زبان جدید روشنگری» بیش از همه در اعلامية استقلال آمریکا (۱۷۷۶) و 
اعلامية جهانی حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) به گوش رسیده بود که از 
زبان حقوق طبیعی » اجراپذیر برای همه و بلا استثنا استفاده می‌کرد ؛ بدون هیچ 
امتیاز ویژه‌ای. این ایده‌ها به معنای ساده علت دو انقلاب نبوده است. در عوض ‏ 
آنها برای توجیه» توضیح و فهم رویدادهای در حال وقوع استفاده شده بود. 

ایه‌دها تب هبانعه کنش‌هاء اغلپ. بیاید‌های تافواستدای, دارکد با قتها 
به‌طور مبهم درک می‌شوند و ايدة حقوق طبیعی یکی از آنها بود. تعداد اندکی 
از امضاکنندگان اعلامية استقلال فکر می‌کردند زبان جدید حقوق طبیعی در 
مورد زنان و افراد به بردگی کشیده‌شده به کار می‌آید. لازم نبود تدوین کنندگان 
ار مور این استضاها سس پستاشته: انا عجرم استاها مرا نک قافزه: کر 
نظر گرفته نمی‌شدند. آنها همجون حذفیات طبیعی درک می‌شدند که ناگفته 
می‌ماندند. برده‌داری » همانند پدرسالاری» یک واقعیت زندگی بود» بخشی از 
نظام اجتماعی و اقتصادی که فرانسه و سیزده مستعمرة آمریکای شمالی را 
غنی کرده بود. همه این را می‌دانستند. 


اما ایده‌هایی همچون «مردان زاده می‌شوند و آزاد و برابر از نظر حقوق باقی 
که هم انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند»» همانطور که در اعلامية استقلال آمده 
است» می‌تواند پویایی خود ر توسعه دهند » بر هدف خود غلبه کنند 9 برای 
مقاصد جدید به غنیمت رود. این اتفاق به این دلیل رخ داد که این اعلامیه‌ها 
نه تنها به گوش افرادی می‌رسید که می‌دانستند» بدون اينکه لازم به بیان 
باشد که زنان و به بردگی رفته‌ها آشکارا شامل نمی‌شوند؛ بلکه به گوش افرادی 
همانند لورتور نیز رسیده بود که آنها را در مورد خودشان اعمال می‌کردند. 


پیامدهای این کنش‌ها و ایده‌ها نیم سال پس از تغییر نام لورتور به اوج 
خود رسید. در ۴ فوریه ۰۱۷۹۴ یا بهتر است بگوییم» در شانزدهم پلویوز"» 
سال دوم - فرانسة انقلابی تقویم خود را در واقع چند بار تغییر داده بود و سال 
۲ را سال انقلاب اعلام کرده بود و ماه‌ها را تغییر نام داد - سه نماینده از 
سن‌دومنیگ پیش از نشست انقلابی حضور یافتند و به سرعت به عنوان اعضای 


۳۱۷۱۵۵ ۰ 


۷ مارتین پوکنر 


نشست پذیرفته شدند."" یکی از آنها ژان‌بایتیست میلز فردی آزاد از نژاد 
مختلط بود. دومی لویی پیر دوفای "۰ استعما رگر سفید پوست فرانسوی بود و 
سومی مرد درون پرتره بود که این فصل با آن شروع شد. ژان باپتیست بلی. 


زندگی‌نامة بلی از جهاتی شبیه به زندگينامة لورتور است. طبق روایت 
خودش» او در گوره"» جزیره‌ای در سواحل سنگال" به دنیا آمد» به عنوان یک 
کارگر برده‌شده به سن‌دومینگ آورده شد و توانست آزادی خود را بخرد» شاید 
از طریق مهارت‌هایی که بعدا همچون یک کلاه گیس‌ساز از وی حمایت کرد.۱۷ 
او برای نخستین بار وارد یک واحد نظامی متشکل از برده‌شد گان سایق شد و در 
سال ۰۱۷۷۹ در حملات به ساوانا" در جورجیا" شرکت کرد جای ی که مجروح 
او پس از ترک ارتش به حرفة خود به عنوان کلاه‌گیس‌ساز بازگشت و به عضو 
محترم جامعة آزادمردان و آزادزنان تبدیل شد. مانند لورتور» بلی تعدادی از 
کارگران برده را خرید و فروخت. 

ولو نه یک انقلابی پویا و نظامی همانند لورتور؛ اما در مقام نمايندة نشست 
انقلابی برگزیده شتن: او از بسیاری جهات نمايندة کاملی بود : او کسی بود که 


بردگی را تجربه کرده بود. خود تعدادی برده در اختیار داشت و مشتاق بود تا 
کل نظام برده‌داری را لغو کند که در دنیای جد ید اعمال می‌شد. 


در شانزدهم پلویوز» او در مقابل نشست انقلابی در مقام نخستین نماینده 
سیاه‌پوست ایستاد. ورودش با صدای بلند تشویق همراه بود. دوفای» همکار 
سفیدپوست او یک سخنرانی توأّم با تشویق دربارة نفع شخصی فرانسة انقلابی 
ایراد کرد و آن را ترغیب کرد تا کاری را انجام دهد که تا آن زمان برای اکثریت 
تصورناپذیر بود: اعلام آزادی مردم برده‌شدةٌ سن‌دومینگ. دوفای اشاره کرد 
بریتانیایی‌ها در حال برنامه‌ریزی حمله‌ای به سن‌دومینگ بودند. سپس نمايندة 
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فرهنگ: داستان ما ۲۵۸ 


دیگری» لواسور سارت" » لغو برده‌داری در مستعمرات را پیشنهاد داد. فرد دیگر» 
لاکروآ"؛ اعلام کرد «رئیس‌جمهور» اجازه ندهید نشست با بحث طولانی‌تر خود 
را بی‌حرمت کند.»"" در عوض یک پیشنهاد باید با تحسین تصویب شود. 
در این پبشنهاد آمده بود «نشست ملی» لغو برده‌داری در تمام مستعمرات را 
اعلام می‌کند. در نتیجه؛ حکم می‌کند همه افراد بدون تمایز رنگی» مقیم در 
مستعمر‌ها» شهروندان فراسه‌ند و از تمام حقوقی برخوردارند که طبق قانون 
اتتانی مین فده اس ما یکدور کل اه اشان فقو ازیته 
مجمع به توافق برخاست و «رئیس‌جمهور لغو برده‌داری را در میان تشویق و 
هزاران فریاد مکرر زنده باد جمهوری اعلام می‌کند! زنده باد نشست!»"" هیچ 
ارتباط مستقیمی میان لورتور و بلی وجود نداشت» آنان که حتی برای مدتی در 
او کات وه با بات و تیان اضما گرا نمی 
مجبور به تسلیم کرده بود. 


ایده‌هایی که لورتور و بلی ادعا و تشریح کردند و اکنون در نشست 
طنین‌انداز شده بود» از کجا سرچشمه گرفته‌اند؟ پاسخ به این پرسش مارا به 
مجسمة نیم‌تنه‌ای برمی گرداند که بلی در پرترة ژیروده به آن تکیه داده است» 
نیم‌تنه‌ای به سبک رومی که کتيبة تی. رینال در خود دارد. 


پاریس ۱۷۵۵ 

اگر در پاریس و در جستجوی ایده‌های جدید و افرادی بودید که در 
ده ۱۷۵۰ آنها را در اختیار داشتند» بهترین نشانی خیابان سن اونوره" 
شماره ۲۷۲ بود. البته نمی‌توانستید فقط حاضر شوید و زنگ را بزنید. نیاز به 
داشتن دعوت‌نامه بود؛ چون شخصی که در نّ نشانی زندگی می کرد مادام 
ژوفران " بود که به عنوان ملک سنت اونوره شناخته می‌شد. سالن او پذیرای 
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٩‏ مارتین پوکنر 


فیلسوفان و هر کسی بود که به دنبال آخرین شایعه يا آخرین ایده بود. شام‌های 
دوشنبه مختص هنرمندان بود و بنابراین کمتر رسمی بودند. گردهمایی 
اصلی چهارشنبه‌ها برگزار می‌شد» زمانی‌که نویسندگان» فیلسوفان و سایر 
ارائه‌دهندگان ایده از یک شام مجلل 9 کتاب‌خواندن لذت می‌بردند.[۳] ان 
شارل گابریل لمونیه" نقاش » یک شب به‌یادماندنی در سال ۱۷۵۵ را به تصویر 
کشید که حدود پنجاه مرد و زن را با لباس‌های شیک در اتاقی مملو از نقاشی » 
گرد هم آمده بودند و در حال گوش دادن به خواندن تراژدی نويسندة جدلی و 


متفکر روشنگری بودند که تخلص ولتر" را برگزیده بود. 


در پاریس قرن هجدهم سالن‌ها نهادهای جاافتاده‌ای بودند. آنها هميشه 
روی زنی متمرکز بودند که منابع مالی و ارتباطات اجتماعی داشت تا گروهی 
از افراد عادی از طبقات مختلف را دور خود گرد آورد. معمولا مهم این بود 
تصمیم گیری متعلق به کدام سالن است. پرش از سالنی به سالن دیگر با اخم 
وروی اسر کم بان کوک سود ان بونم و شالی‌ها با چکذدگر 
رقابت می‌کردند." اگر یکی از اعضای برجسته. از سالنی به سالن دیگر 
نقل‌مکان میکردء موجب رسوایی گوچکی می‌شند. از میان تمام سالن‌ها» سالخ 


هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد که مادام ژوفران به رباست یک سالن 
برمی‌خیزد » چه رسد به یک سالن برجسته. او در خانواده‌ای بورژوا زاده شد. 
پدرش از انتصاب در دادگاه در مقام پیشخدمت مخصوص " بهره می‌جست و 
مادرش از یک خانوادة بانکی بود؛ اما آنها تحصیل دخترشان را در اولویت قرار 
ندادند. ماری ترز" جوان عمدتا توسط مادربزرگش بزرگ شد و در هفت سالگی 
با او زندگی کرد. فقدان تحصیلات رسمی با او تا پایان عمر عجین بود و او را؛ 
سالنداریه در آینده» با درک نامشخصی از دستور زبان و املای فرانسوی رها 
می کند. در سیزده سالگی» زمانی که والدینش ازدواج او را با تاجری پنجاه ساله 
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فرهنگ: داستان ما ۲1۶ 


ترتیب دادند» تحصیلاتش ناگهان به پایان رسید. این ازدواج در چهاردهمین 
سالگرد تولد ماری ترز انجام شد.!۳"] 


آنیس شارل گابریل لمونیه» خواندن تراژدی یتیم چین " ولتر در سالن ماری ترز رودت ژوفران در 
سال ۰۱۷۵۵ ۱۸۱۲. (شتو مالمیسون" فرانسه) 


بدون بهره‌مندی از تحصیلات عالی » مادام ژوفران به‌تازگی ثروتمند شده؛ 
آن را با قاطعیت جبران کرد. شوهرش علی‌رغم کسب‌وکار پر رونق در شيشة 
ونیزی که مشتریانش شامل دربار بود» به شدت بر امور مالی نظارت داشت ؛ 


دو مرگ متوالی» راه ر برای تحقق جاه‌طلبی‌های مادام ژوفران هموار کرد. 
یکی مرگ شوهرش بود که به مادام ژوفران اجازه داد تا بر امور مالی خود 
کتفرل داشتة باشت. تا بایان عمرش در تجارت تأمین کنتذة شیشة برای دربار 
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۲ مارتین پوکنر 


سلطنتی مشارکت پویایی داشت که شامل ارتباط با بانکداران در ونوا می‌شد. 


مادام ژوفران» در میان بسیاری چیزهای دیگر» یک تاجر شد؛ اگرچه او این 
اصطلاح ر به کار نمی‌برد.[۳5] 


مرگ دیگر مرگ مادام دو تسان بود که به مادام ژوفران نحوةٌ ساخت و 
نگهداری سالن را آموزش داده بود. ژوفران مطمئن شد که مشتریان برتر تنسان 
را به ارث برده است. هدفش این بود در پاریس قرن هجدهم» گردهمایی‌هایی 
شبیه به صحنه‌ای در یک نقاشی رنسانسی پدید آورد که اتفاقا نسخه‌ای از ن 
را داشت: مکتب آتن" اثر رافائتل که خودادراکی از رنسانس ایتالیایی را به مثابة 
تولد دوبارة یونان باستان به تصویر می کشید.۲۳ 


خودش را درون کار انداخت. در دستان او» یک سالن به چیزی فراتر از 
محل گردهمایی یا یک مهمانی شام دو هفته‌ای بدل شد. تبدیل به چیزی 
شد که ما امروز آن را مرکز رشد ایده‌های جدید می‌نامیم. ژوفران شبکه‌ای 
از ارتباطات پدید آورد و موجب ارتقای کسانی شد که از امتیاز تحت 
حمایت‌بودگی او برخوردار بودند. او از هنرمندانی نقاشی می‌خرید که به درآمد 
نیاز داشتند و هر سال در نمایشگاه نقاشی‌های جدید در لوور " شرکت می‌کرد تا 
از آخرین پیشرفت‌ها آگاه شود. در موسیقی» او مناظرة میان موسیقی فرانسوی 
و ایتالیایی را دنبال می‌کرد و میزبان ولفگانگ آمادئوس موتزارت" بود که به 
پاریس آمده توق ۳ 


اعضای سالن مادام ژوفران اصرار بر هدایت شدن براساس عقل به‌جای 
مورد احترام سابق» کلیسای کاتولیک و هر نهاد دیگری را به چالش می کشیدند 
که بایر‌های خوه را به اشکای غیرا استدلال تیال مطر ری گردلد: اد 
جمله کسانی که در خط مقدم این جنبش بودند» فیلسوفان آزاداندیشی مانند 
دالامبر پسر مادام دو تنسان ۱ ولتر» گزنده‌ترین این نویسند گان » پیش از 
روزهای سالن به شام‌های ژوفران پیوسته بود و کارهای او را با علاقه از پروس 
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فرهنگ: داستان ما ۲۱۳ 


دنبال می‌کرد» جایی‌که سعی داشت پادشاه فردریک!" را به یک فیلسوف- 
شاه روشن‌فکر (با نتایج آمیخته) تبدیل کند. با اينکه خود مادام ژوفران به 
دنبال جلب توجه نبود و دیدگاهی محافظه کارانه داشت» به‌نوعی توانسته بود 
آراد» شناخته می‌شد ۹ 


اثری که جهان‌بینی روشنگری را خلاصه می کرد دایرهالمعارف" بود کتابی 
که هدفش گردآوری تمام دانش انباشته شده توسط بشر تا زمانی بود که در پرتو 
خرد دیده می‌شد. دنی دیدرو" و ژان دالامبر ذهن‌های پشت سر این اقدام عظیم 
بودند که در نهایت هفده جلد را پر کرد. علی‌رغم اندازه و ماهیت جامع آن این 
آخرین تلاش برای 50/7772 (مجموعة دانش) بود» همانند آنچه فیلسوفان در 
دارالخکمه با سدا در فرون وسطی خی ساکه بودنن ۶آبا علاوم یر استکهبه 
عنوان یک گردهمایی دانش عمل می‌کرد» خواستة مشترک برای روشنگری نیز 
بود و نسبتا شوخ‌طبعانه «مانیفستی در هفده جلد» نامیده شد. 


در حالی که مانیفست‌های کوتاه ارزان بودند» مجموعهة هفده جلدی از 
همه دانش‌های حقیقی ارزان نبود. دایره‌المعارف به‌طرز چشمگیری توسط 
مادام ژوفران به میزان ۱۰۰ هزار لیور حمایت شد. بدون بودجة او» این 
ارتکاب عظیم» که روح زمانه را مانند هیچ‌چیزی دیگری تسخیر می‌کرد» شاید 
نام‌گذاری دیگری برای خیابان ۲ سنت اوئوره» - دفتر روشنفکران" -شدء با 
این مفهوم که مادام ژوفران رئیس آن بود. 
اندیشمندان روشتگری خشم پسوعیان را برانگیختند» نظم تأثیرگذاری که 
خود را نیروی دفاعی فکری کلیسا می‌دید. حتی مادام ژوفران» با اينکه در 
تربع رف کار ماما کاملا میالم شیر کر کرک وی تمایتامه‌ای 
دست انداخته شد. (تعداد زیادی از فیلسوفان » که با سقراط شروع می‌شود » در 
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۳ مارتین پوکنر 


نمایشنامه‌ها مورد تمسخر قرار گرفته‌اند.۳۱ 


در حالی که دالامبر و دایره‌المعارف توجهات را به خود جلب می‌کردند» 
یکی دیگر از اعضای سالن ژوفران ایده‌های روشنگری را علیه دشمن دیگری 
هدایت می کرد: استعمارگرایی اروپایی. او الگوی نیم‌تنة رنگ‌پریده در پرترةٌ 
ژان بایتیست بلی بود و نام کامل او گیوم توماس فرانسوا رینال" بود. 


مطمتنا؛ رینال در انزجار روشنگری از دین شریک بود که برای او به معنای 
اقتدار بی‌اساس ۰ جهان‌بینی منسوخ» خرافات و زندگی بی‌دلیل بود که لزوما 
به خشک‌مغزی منجر می‌شد. رینال توسط کشیشان یسوعی آموزش دیده و 
حتی منصوب شده بود که به معنی آن بود که او هرگز فرصت حمله به کلیسای 
کاتولیک به‌طور کلی و یسوعیان به‌طور خاص را از دست نمی‌داد. او تقریبا 
به همان اندازه نسبت به کشیشان سایر ادیان تندخو بود » برانگیختگی خشم 
خاص خود ر برای بودپسم محفوظ می‌داشت: رینال با استفاده از نعصب به 
عنوان مترادف دین می‌نویسد «از همه خشک‌مغزی‌ها. این وحشتناک‌ترین 


است» [۲۲۲ 


با این حال علاقة اصلی رینال در حمله به کلیسای کاتولیک نبود؛ بلکه 
در تجزیه و تحلیل دارایی‌های عظیم استعماری بود که اروپایی‌ها در طول 
قرن‌های گذشته به دست آورده بودند. او در یک کتاب چهار جلدی فراگیر» 
تیان اقتصاهی از زب سنا گرای نایار واه گام خیم قزر هاه: 
از آنجا به بررسی هند و چین پرداخت» جایی که او نظام آزمون امپراتوری 
را ستود و به بودیسم با نگاه‌های زیرچشمی به روابط فرهنگی میان هند و 
یونان در جهان باستان حمله کرد (از جمله مواردی که پیش‌تر در این کتاب 
مورد بحث قرار گرفت). رینال پس از بررسی شرق» به سمت غرب حرکت 
غ ی کنف۸ فا لعظهای, که کاشهان اسالبایی با قارة آنریکا هاین من گیگ 
او فتح تنوچتیتلان توسط کورتس و سرکوب وحشیانة جمعیت بومی ناشی 
از 0 از جمله کاهش جمعیت تکان‌دهندة قارةٌ آمریکا ۳ شرح می‌دهد. او 
نمی‌دانست این مسأله تا چه حد ناشی از آبله بود و آن را نه به اشتباه به 
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فرهنگ: داستان ما ۲1۶ 


چیزی نسبت داد که «استبداد تدریجی» می‌خواند» یعنی انقیاد نظام‌مند و 


وحشیانة جمعیت بومی.۲ 

جمعیت زدایی صحنه را برای موضوع اصلی رینال فراهم می کند : برده‌داری. 
رینال با عباراتی سرسختانه توضیح می‌دهد که چگونه استعمارگران اروپایی 
کاهش جمعیتی را جبران کردند که با وارد کردن افراد به بردگی کشیده‌شده 
از آفريقا فراهم شده بود. آفریقایی‌ها اسیر یا خریداری شدند و سپس در شرایط 
غیرانسانی به گذرگاه ترسناک میانی اقیانوس اطلس منتقل شدند که بیش از 
بیست درصدشان از مپان رفتند.۳" در مقام یک مرد فرانسوی» رینال خشم 
خود را بر دارایی‌های خارج از کشورش در هند و هند غربی متمرکز می‌کند » از 


اگرچه این اثر خود را به مثابة یک تاریخ فلسفی و سیاسی توصیف می‌کند ؛ 
بلاغی طولانی در مورد طبیعت جهان خوشحال بودند؛ اما برای یک فیلسوف 
مدرن» چیز دیگری لازم بود. رینال آن را فلسفة «تجربی» نامید که منظور او 
اش یش کته این ما وه که تای‌انیه فا ان اخصای «افت 
و رینال کاملا این تعهد را تأیید کرد. فلسفة تجربی می‌تواند به معنای آن 
چیزی باشد که ما ان را علوم طبیعی توصیف می کنیم » همانند آزمایش‌های 
مشهور بنجامین فرانکلین " در مورد الکتریسیته (فرانکلین همچنین هنگامی که 
در فرانسه بود در مکان مادام ژوفران توقف کرد و با رینال بحث کرد؛ زیرا مرد 
فرانسوی یکی از متون او را اشتباه فهمیده بود)؛ اما در مورد رینال» مورخ 


رینال دریافته بود که یک دورة تجاری جدید از جهان را تعریف می‌کند. 
مسیر دریایی از پرتغال به هند و تماس میان اروپا و قارة آمریکا» بخش‌های 
بیشتری از جهان را به شبکة تجاری یکپارچه‌تر وادار کرده بود: تجارت چیزی 
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۴۵ مارتین پوکنر 


بود که این دنیای مدرن را به چرخش درآورد که توسط شرکت‌های اروپایی 
است ان ر توضیح دهد » باید یک اقتصاددان باشد» يا چیزی که رینال تصمیم 
گرفت آن را «فیلسوق: تجاری» بنامد ۳۱ اه درياقت. که استعمار اروبایی غمیقا 


در تارویود سرمایه‌داری ننیده نت۵ آننستا: 


رینال با بردگی دوستی نداشت. همانند تعدادی دیگر از اندیشمندان 
روشنگری» آن را نهادی می‌دانست که خلاف طبیعت است؛ اما در مقام یک 
فیلسوف تجاری » کار بیشتری انجام داد: او نظام تجاری استثمار را تحلیل کرد 
که کل شرکت استعماری بر آن استوار بود. او فقط نگفت استعمار وحشیانه 
است. توضیح داد چگونه کار می‌کند» چه کسانی از سود می‌بردند و چگونه 
این سودها محقق می‌شود. در تحلیل برده‌داری» پول را دنبال کرد. 


این ویژگی اخیر بود که کتاب او را به سلاح قدرتمندی تبدیل کرد: 
ریشه‌های اقتصادی کل نظام را توضیح داد و شورش علیه آن را توجیه کرد. این 
شاهکار او را به یکی از اعضای مشهور سالن روشنگری مادام ژوفران تبدیل کرد. 
همچنین او را از دیگر اعضای سالن متمایز می‌کرد. دیدرو در دایره‌المعارف 
خود حمله‌ای کوبنده به برده‌داری را گنجانده بود؛ اما این حمله برحسب حقوق 
طبیعی » زبان اعلامیة استقلال و اعلامية جهانی حقوق بشر در آینده بر تخت 
نشست. این زبان تا آنجا سودمند بود که پیش رفت؛ اما فاقد ضربة تحلیا 
اقتصادی رینال بود که نظام استعماری را به وطن آورد و نشان داد چگونه 
فرانسه از خشونت صورت گرفته در مناطق دورافتاده همانند غرب آفریقا و هند 
غربی سود می‌برد. 

مناظراتی که در سالن مادام ژوفران در جریان بوده ابهامات روشنگری 
را برجسته کرد. ایده‌های انتزاعی همانند زير سوّال بردن اقتدار و استناد به 
آمریکا استفاده شود که می‌خواستند برده‌داری را به عنوان بخشی از سازش با 
ایالت‌های جنوبی حفظ کنند» درست همانطور که می‌توانستند برای بسیاری 
از نامزدهای نشست ملی فرانسه مورد استفاده قرار گیرند که می‌خواستند 
دارایی‌های استعماری کشور را حفظ کنند. گاهی‌اوقات حتی می‌توان از 


فرهنگ: داستان ما ۲۲۱ 


ایده‌های روشنگری برای توجیه استعمار 9 دیگر فعالیت‌های توسعه‌طلبانة 
کشورهایی مانند بریتانیای کبیر يا فرانسه با این استدلال استفاده کرد که 
کشورهای یا جمعیت‌های کمتر روشن‌فکر باید به زور از شر ایده‌های پنهان یا 
«خشک‌ مغزی» خود خلاص شوند. در عین حال ایده‌های روشنگری می‌توانست 
علیه کسانی اقامه شود که استعمار یا ظلم را حفظ می کردند. به عنوان ابزاری 
برای رهایی » روشنگری می‌توانست نقد قدرتمندی از برده‌داری ارائه دهد 
نقدی کاملا موثر در کنار دیگر نقدهای مبتنی بر تداعی‌های عاطفی یا به زبان 


آن زمان تداعی‌های «احساساتی» قربانیان رنج‌دیده. 


توسن بردا که اخیرا آزاد شده بود و هنوز نام مزرعه‌ای را روی خود داشت 
که تمام عمرش در آن زیسته بود» همچنین کتاب ربنال را خواند. (برای یک 
فرد برده‌شده» خواندن و نوشتن نسبتا غیرعادی بود. لورتور آن را از پدرخواندة 
خود پیر باپتیست» مردی آزاد آموخته بود که در مزرعة بردا نیز کار می‌کرد.) 
نیازی به گفتن نیست که لورتوردر مورد وحشیگری گذرگاه میانی از سوی 
دیگر مردم برده‌شده و در مورد شرایط غیرانسانی حاکم بر مزارع سن‌دومینگ 
از تجرب خودش می‌دانست؛ اما رینال نشان داد برده‌داری تا چه حد عمیقا 
در نظام اقتصادی تنیده شده است که سن‌دومینگ را به فرانسه پیوند می‌زند. 
رینال می‌توانست توضیح دهد چرا حتی یک آزاده همانند لورتور احساس 
می‌کند که نیاز به استخدام افراد برده‌شده برای کار در زمین‌هایی دارد که پس 
از رهایی به او اعطا شده است. 


از اين منظرء برده‌داری وحشیانه بود؛ نه صرفاً به اين دلیل که ناظران و 
ظانمیگانه‌ها خر اسالی بوففگ این تحشافه نود تیا کل یک نظام اقتضاهی 
میتی پر استشمار گروهی از مردم بود*به این محنی, که همه به تحوی در کیز 
آن بودند و بنابراین به آن وابسته بودند: نه فقط صاحبان مزارع» بلکه آزادگان 
سابق افراد آزاد از نژادهای آميخته» مستعمره‌نشینان فرانسوی که خودشان 
مالک مزارع نبودند» بورژوازی بوردو و پاریس تا شاه. این نظام سودجو همچنین 
توضیح می‌داد چرا شورش بردگان در سن‌دومینگ بسیار پیچیده بود و 
گروه‌های مختلف در جزیره» پیمان‌ها و اتحادهای موقتی تشکیل می‌دادند.!۳۷ 


بالاتر از همه» رینال شیوه‌ای را به تصویر کشید که در آن سالن مادام 


۷ مارتین پوکنر 


ژوفران و اردوگاه شورشیان توسن لورتور به هم متصل می‌شدند » چیزی که در 
نقاشی زیروده از بلی » تکیه‌زده به نیم تنة رینال نیز به تصویر کشیده شده است. 


برش 


لغو برده‌داری در سن‌دومینگ در نشست ملی فرانسه در سال ۱۷۹۴ 
پیشنهاد و بدون بحث به تصویب رسید. لغو برده‌داری فراتر از فلسفة صرف 
بود. این موضوع نیز به نفع شخصی بود. جمهوری‌خواهان و انقلابیون تندرو 
اهل سن‌دومینگ با حیله گری به نمایند گانی اشاره کرده بودند که الغا» امکان 
مسلح کردن برده‌شدگان سابق در برابر تهاجمات احتمالی انگلیسی‌ها یا 
اسپانیایی‌ها را فراهم می‌کرد. این اتحادی از نشست بود که به همان اندازه 
مبتنی بر ایده‌های والا بود. 


در همین حال لورتور در سن‌دومینگ» به تحکیم قدرت در برابر بسیاری 
از منافع دیگر در جزیره؛ از جمله مالکان مزارع و ارتشی از نیروهای نژادهای 
آمیخته ادامه داد که گاه توسط سلاح‌های ارسالی از خارج از کشور پشتیبانی 
می‌شد. جهانی هم‌راستا علیه مردمی شده بود که آنها را برده قلمداد می کرد. او 
او کنترل بهتری بر مستعمره به دست آورد» ولو هرگز حاکم بلامنازع ان نبود. 

در حالی که لورتور ابتکار عمل را در جزیره حفظ کرد» همه چیز در فرانسة 
انقلابی به‌سرعت در حال تغییر بود» جایی که یک ژنرال جوان وحشی به نام 
نایلئون بناپارت" قصد داشت از اسکندر کبیر الگوبرداری کند. او توانست با 
معرفی خود به عنوان کنسول اول جمهوری» بر جناح‌های متخاصم انقلابی رو 

در مستعمرات » همانند فرانسه » ناپلئون به دنبال خنث ی کردن انقلاب به‌طور 
کامل نبود؛ اما لغو برده‌داری از جمله ایده‌های انقلابی بود که او برای اهدافش 
بسیار مخرب می‌دانست."" او نیروی بزرگی را به سن‌دومینگ فرستاد تا دوباره 
کتترل, را به دس بکیود< اما کب زردهیتریازانشن :را از میان برهو از پیروری 
سریعی دستش کوتاه ماند که انتظارش را می کشید. هنگامی که راه‌حل نظامی 
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سریع دست‌نیافتنی از کار درمی‌آمد» ناپلئون دیپلماسی را آزمود و به لورتور 
پیشنهاد عبور امن به فرانسه را داد. لورتور پذیرفت؛ اما ناپلئون به پایان معاملة 
خود احترام نگذاشت و لورتور را دستگیر کرد تا اینکه در ۱۸۰۳ درگذشت؛ در 
حالی که در قلعةً ژو! در شرق فرانسه زندانی و۳ 


بلی نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد. پس از لحظة حضورش در نشست 
تطانی عیکر ( تصاحب کتبه خلایلن که اتقخص اش او تب در سال 
رها و فراموش شده‌:ذر زندان در گذشت. در آن.زمان» تایلتون لخو برد‌‌داری را 
لفو کرده بود. هر چیزی که لورتور و بلی برای آن مبارزه کرده بودند؛ به نظر 
ش‌کست خور ده می آهد: 


اما ناپلئون پیروزمند در نبردهای بی‌شمار و در برابر بسیاری از ایالت‌هاء 
اشتباه محاسباتی کرده بود. کار آغازشده توسط لورتور و بلی» نمی‌توانست 
روی زمین بماند. ژان‌ژاک دسالین"» برده‌شده سابق که لورتور او را پرورش 
داده و به عنوان ژنرالی بلندپایه منصوب کرده بود » نیروهای ناپلئون را شکست 
داد. در سال ۰۱۸۰۴ سالی که ناپلئون در مقام امپراتور فرائسه تاج‌گذاری 
نامید. پیش‌نویس اولية اعلامیه تا حدی از اعلامية استقلال آمریکا الهام گرفته 
شده بود ؟ اما نسخة نهایی بر اقدامات وحشیانه استعمارگران فرانسوی 9 تاریخ 
نژادپرستی متمرکز بود.! " در نبرد نابرابر میان لورتور و ناپلتون» لورتور از آن 
سوی قبر چیره شد و برای خود لقب «ناپلتون سیاه» را به دست آورد. 


موفقیت لورتور ترس به جان مستعمره‌نشینان در همه جا انداخت و 
آنها با تحریم‌ها و تهدیدها پاسخ دادند» به این امید که نشان دهند دولتی 
تحت‌مدیربت مردمان سابقا بردةٌ آفریقایی نمی تواند پیروز باشد. هائیتی مجبور 
شد برای بقای خود بجنگد» در محاصرهٌ قدرت‌های امپراتوری که می‌خواستند 


آن را پایین بکشند. 
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انقلاب هائیتی به عنوان رویدادی بزرگ در تاریخ جهان برای مدت طولانی 
نادیده گرفته شد. نمونة آن در تاریخ‌های استاندارد دوران انقلاب» به حاشیه 
رانده شد که بر آمریکا و فرانسه متمرکز بود. استثناهای چشمگیری برای این 
قاعده وجود داشت. در قرن نوزدهم» ویلیام ولز براون"» نويسندة آمریکایی 
آفریقایی تبار» توسن لورتور را در مجموعه‌ای از طرح‌های زندگی‌نامه‌ای گنجاند 
و فردریک داگلاس "۰ طرفدار الغای بردگی و اصلاح‌طلب اجتماعی با تحسین 
برای ادعای میراث تمدن‌های باستانی آفریقا به حماسة اتیوپیایی کبرا ناگاست 
روی آورد و به اشغال هائیتی توسط ایالات متحده میان سال‌های ۱۹۱۵ و 
۴ اععتراض کرد. 


سی آل آر جیمز" مورخ کاراتیبی در سال ۱۹۳۸ کتاب ژاکوبن‌های سیاه را 
نوشت که به توسن لورتور جایگاه مرکزی در تاریخ استقلال و انقلابی داد که 
شایسته‌اش بود. جیمز کتاب خود را در دوران ظهور فاشیسم در اروپا نوشت؛ 
زمانی که بسیاری از بخش‌های امپراتوری استعماری اروپا هنوز پابرجا بودند. 
او به درستی پیش‌بینی کرد آفریقا به‌زودی حاکمان استعماری خود را کنار 
خواهد گذاشت «افریقا اکنون بیدار می‌شود» همانطور که توسن در آن زمان 
پیدار شد۳1؟] 

برای مدت‌های طولانی» سن‌دومینگ به‌عنوان حاشیه‌ای برای روشنگری 
در نظر گرفته می‌شود. اين یک اشتباه بزرگ است؛ زیرا هیچ مکانی وجود 
ندارد که قدرت بلکه ابهامات اندیشه‌های روشنگری را بهتر آشکار کند. مهم‌تر 
از همه» سن‌دومینگ نشان می‌دهد ایده‌ها به خودی خود جهان را تغییر 
نمی‌دهند. آنها باید توسط افرادی به غنیمت شمرده شود که ایده‌ها را براساس 
نیازهای خود درک می‌کنند و برای اهداف خود استفاده می کنند. جی. دبلیو. 
اف هگل" فیلسوف ‏ زمانی ناپلئون را تجسم روح زمانه توصیف کرد: تاریخ سوار 
بر اسب. این عبارتی مناسب است ؛ زیرا ناپلئون نقشة اروپا را دوباره ترسیم کرد. 
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اما لورتور نمونة بهتری بود: سوار بر اسب خود. او نشان داد که برده‌داری را 
می‌توان لغو کرد و در نتیجه نقشة کل جهان را دوباره ترسیم کرد. 


جورج الیوت علم گذشته را ترویج می‌کند 


در طول ماه‌عسلش در رم بود که دوروتیا بروک" در مورد ازدواجش با ادوارد 
کازابون " تردید پیدا کرد. هنگامی که در حال گشت و گذار شهری و جستجو 
کتابخانة واتیکان گتراند! اور نیز هر کذشته:خوطهور بو۵؛ ابا آن ربا انده‌ای 
ویژه دنبال می کرد: یافتن کلید همه اسطوره‌ها.!۲] این پروژه بزرگ به نظر 
می‌رسید؛ اما چه زمانی برای انجام آن بهتر از اکنون در اواسط قرن نوزدهم؛ 
زمانی که امپراتوری‌ها و تجارت جهانی سراسری دنیا را به هم نزدیک‌تر کرده 
بود و زمانی که انواع اسطوره‌ها ثبت شده بودند ؛ آمادة قرار گرفتن بررسی دقیق 
بودند؟ مطمئنا هیچ مکانی بهتر از کتابخانة واتیکان برای یافتن چنین کلیدی 
محوق #ذآکته+جای که کلیسای کانلنگ هنیا بر شرخوو باکت کتاب‌هاب: 
از فرهنگ‌های دیگر را گردآوری کرده بود که توسط مبلغان» ماجراجویان و 
مستعمره‌نشینان (از جمله دست‌نوشته‌های آزتک) دزدیده شده و به اینجا 


آورده بودند. 


دلیل ازدواج دوروتیا بروک با او؛ بورس تحصیلی کازابون و تعهد او به ایده‌ها 
بود. خودش را در مقام شاگرد و دستیار او تصور کرده بود که بخشی از این 
پروژة بزرگ هیجان‌انگیز می‌شود. او در این فرایند چقدر می‌توانست بیاموزد و 
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داشت ؛ اما حالا در ماه‌عسل» اندیشیدنی ر آغاز کرد که آیا نقشة او برای نظم 
دادن به یادداشت‌هایش و ارائة موفقي فقیت‌آمیز نتایج به دنیای دانش‌آموختگان 
محقق می‌شود» آیا شوهرش اصلا کلید همة اسطوره‌ها را پیدا خواهد کرد. 


ی رویداتقا نو تگرالی‌های واستانی ت یکی از شاهکان درم ان ایراند: 
نما ۱۸۷۱ ااست کته خورخ الییت متفر گرداف مای شک 
تردید دوروتیا در مورد شوهرش و بورس تحصیلی او همچنان رو به فزون است. 
خیلی زود مشخص می‌شود کازابون از نظر اخلاقی محدود» سفت و سخت و 
خرنبره اسب در تهایت به دیال کل دورونیا فراتر از مرک ود نیم 
سیب ارات که رادمان توس که با تراک اشررمان فرانش 
پیشنهاد می کند دوروتیا آشکارا نباید با او ازدواج می کرد .۳۱" 


رابطة خود الیوت بسیار غیرمتعارف‌تر از ازدواج دوروتیا بود: شریک 
رمانتیک او جرج هنری لویس" منتقدی متأهل با داشتن سه فرزند بود؛ ولی 
ز خانواده‌اش جدا شد. علی‌رغم امتناع همسرش بر تضمین طلاق» لویس 
و الیوت تصمیم به زندگی علنی در کنار هم گرفتند؛ برخلاف هنجارهای 
جتماعی ویکتوریا. این شيوة زندگی به معنای از دست دادن موقعیت 
جتماعی برای هر دو بود؛ لیکن به‌ویژه برای الیوت» با توجه به اينکه جامعة 
ویکتوریایی نسبت به زنان بیش‌تر از مردان سانسور می‌شد. نکوهش ناشی از 
پن رابطه باعث شد تا الیوت نام مستعارش را بپذیرد؛ زیرا رسوایی زندگی 
خصوصی او به استقبال عمومی از کتاب‌هايش آسیب می‌رساند"؛ اما در 
حالی که رابطه با لویس برای البوت مشکلات زیادی به همراه داشت» حمایت 
زیادی برای الیوت به ارمغان آورد. 


الیوت » کازابون را نه‌تنها به دلیل نگرش واپس گرایانه‌اش نسبت به ازدواج» 
بلکه به‌دلیل نگرش واپس گرایانه‌اش نسبت به گذشته منفی نشان داد. او کازابون 
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را به افتخار آیزاک کازابون" (۰)۱۵۵۹-۱۶۱۴ یکی از مشهورترین دانشمندان 
سک سناکس انظیر تامیک: کازیون تریخن کی ارام 
پرقدرت علم جدید زبان‌شناسی بود که آن را در مورد گروهی مرموز از نوشته‌ها 
به نام (بیهکاعوتترع1[ 5 به کار برد» مجموعه‌ای گسترده از متون حکمت 
که ظاهرا از دانش مصری برآمده بود.("" 0/05 برای مصر باستان» شیفتگی 
آفریده بود و تصور می‌شد قدمت زیادی داشته باشد؛ اما کازابون تاریخی نشان 
داد که قدمت بسیار متأخرتری دارد؛ را 39 در قرون نخست گاه‌شماری 
دوران مشترک ساخته شده است. این دقیقا همان نوع دانش اومانیستی بود 
که کشیش لورنزو والا با بررسی دقیق و انتقادی زبان خود نشان داد که اهدای 
کنستانتین جعلی بود که به دقت در کتابخانة واتیکان نگهداری می‌شد.!" چرا 
الیوت از نام کازابون برای تصویر منفی خود از یک زبان‌شناس قرن نوزدهمی 
استفاده می‌کند که به دنبال کلید همه اسطوره‌ها است؟ 


از نظر الیوت » مشکل کازابون داستان قرن نوزدهمی علاقة او به گذشته 
نبود. مشکل این بود که جستجوی او در یافتن یک کلید واحد برای هم 
اسطوره‌ها براساس روش‌های اشتباه بود. بربتانیا در فرن نوزدهم شکوفایی 
عظیمی را در گذشته تجربه می‌کرد. همراه با ثروتمندان اروپایی و آمریکایی» 
مجموعه‌داران بریتانیایی تعداد زیادی اشیای هنری » مصنوعات گرانبها » متون 
و حتی بخش‌هایی از کل ساختمان‌ها را با خود می‌آوردند. مطمئنا» افراد نخبه 
در بسیاری از نقاط جهان برای همیشه مشغول جمع‌آوری اشیاء بودند» یکی از 
ستون‌های آشوکا را به دهلی» یک مجسمة آسیای جنوبی به پمپئی و اشیای 
پیشاآزتک‌ها به تنوچتیتلان را منتقل کردند؛ اما در قرن نوزدهم» گردآوری 
بقایای گذشته شتاب گرفت و به‌طور فزاینده‌ای در پایتخت‌های اروپایی متمرکز 
شد. گذشته در حال تبدیل شدن به یک پروژة کسب شأن و منزلت» سرگرمی 
محبوب» وسواس ملی و تجارتی بزرگ بود. 


هجدهم به مصر حمله کرد دانشمندانی مشتاق به کشف ویرانه‌های معروف 
و انتقال گنجینه‌های آن به اروپا با خود برد. یکی از این گنجینه‌ها سنگ روزتا 


15820 08680008-۱ 


۵ مارتین پوکنر 


بود که به ژان فرانسوا شامپولیون اومانیست این امکان را داد تا متنی ناخوانا 
برای دو هزار سال را رمزگشایی کند. این شاهکار امکان کاملا متفاوتی از 
دسترسی به مصر باستان می‌داد تا 2770677 0725) مشکوک را بفهمد 
که توسط کازابون تاربخی مطالعه شده بود. به این تر تیب لرد الگین! دست 
به غارت زد» آنکه نیمی از مجسمه‌های پارتنون" را برداشت و به لندن آورد؛ 
جایی که تا به امروز در آنجا با دلواپسی متداوم یونان باقی مانده‌اند. (اخیرا؛ 
دولت یونان موزه‌ای برای فریزهای؟ باقیمانده از معبد ساخته است . با فضاهای 
خالی برای آنجه به لندن ربوده و برده شده‌اند» به عنوان درخواستی دائمی برای 
بازگرداندن آنها به جایی که به آن تعلق دارند.) 


الیوت مشغول نوشتن میدل‌مارچ در زمانی بود که اکتشافات جدیدی در 
مورد دوران یونان باستان» سرفصل‌ها را به خود اختصاص میداد از همه 
دیدنی‌تر زمانی که شیاد آلمانی-آمریکایی و باستان‌شناس آماتور» هاینریش 
شلیمان" فکر کرد تروای تاریخی توصیف شده در ایلیاد را کشف کرده است. 
شلیمان باستان‌شناس آموزش‌دیده‌ای نبود؛ زیرا باستان‌شناسی همچون 
رشته‌ای در حال شکل‌گیری بود و او بسیاری از اين محوطة باستانی را با 
تاری‌های تیوه گرد که باستان‌شاسان اکفون باطیر الکاوانذیره عنم 
کرد؛ بلکه با شناسایی ثه قشر متمایز» اصل برچسب‌گذاری لایه‌های گذشته را 
نیز پایه‌گذاری کرد. 


در همین حال؛ عوامل شرکت بریتانیایی هند شرقی شرکت خصوصی 
بزرگی که انحصار بهره‌برداری از تجارت جنوب انشا را در اختیار داشت و در 
نهایت کنترل بیشتر شبه‌قارهٌ هند را در اختیار داشت » به فرهنگ تحت کنترل 
خود علاقه‌مند شده بود. آنها نیز گنجینه‌های دزدیده شده از جمله نسخه‌های 


خطی را با خود آوردند.( در سال ۰۱۸۰۱ شرکت هند شرقی موزة هند شرقی 
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سرستون است و ممکن است به شیوة ایونی و دوریک يا به صورت نقش برجسته ساخته شود. 
۴ صصمججعتاطه6 طمتتصته]] 


فرهنگ: داستان ما ۲۷۱ 


را در دفاتر خود در خیابان لیدنهال" لندن افتتاح کرد."" نمایندگان مشغول پا 
مرتبط با آن شرکت. بسیاری از اسناد را برای نخستین‌بار به انگلیسی ترجمه 
گردند؟ ذر حالی که از دانش بذژوهشگران آسیای, جنوبی استفاده می گردنك: 
در اینجا بود که خط برهمنی رمزگشایی شد و به این ترتیب مردم توانستند 
ستون‌های آشوکا را بار دیگر بخوانند. چند دهه پس از انتشار میدل‌مارج» 
باستان‌شناسی به علمی واقعی تبدیل شده بود و توسط محمد السنوسی وارد 
میدان عمل شد. آنکه برای یک پروژة اکتشافی پژوهشی پروسی کار می‌کرد؛ 
زمانی که نیم تنة خارق‌العادة نفرتیتی را با دقت از زیر خاک بیرون آورد و تا تنها 
شناهه اتقال سخبسمه به ی لیه باشد ای که فا امزید هر آن عاش سانقه انفت. 


اروپایی‌ها نیز با سازمان‌دهی دارایی‌های خود» نحوة بازنمایی گذشته را 
تغییر دادند تا به بازدید کننددگان حس پیشرفت تاریخی بدهند. پیش از این » 
مجموعه‌ها - که گاهی اوقات به آن گنجه‌های کنجکاوی می‌گویند - مطابق با 
هوس‌های صاحبان آنها چیده شده بود. در مقابل؛ مجموعه‌های جدید. ایدة 
محکمی در مورد چگونگی سازماندهی گذشته داشتند: نه براساس کنجکاوی» 
بلکه براساس ایده‌هایی دربارة تمدن‌های جهانی و برتری هنری. برای نشان 
دادن اين تغییر مجموعه‌ها نیز نام جدیدی پیدا کردند و از این پس موزه 
نامیده شدند که از کلمة یونانی به معنای «جای موزها» الهگان حامی هنر 
مشتق شده یود .۱۰1] 

ایدهٌ سازماندهی گذشته براساس تصوری از چگونگی پیشرفت هنر» شاید 
اکنون برای ما بدیهی به نظر آید؛ ولو بسیاری از ایده‌های خاص رایج در قرن 
نوزدهم را در مورد چیزی زیر سوال ببریم که به عنوان هنر والا یا به عنوان یک 
تمدن و چگونگی دسته‌بندی مصنوعات خاص (غلب براساس تصورات اروپایی 
استانی) به حساب می‌آوردند. همانند همه ایده‌ها» این حس که تاریخ در امتداد 
یک محور واحد پیشرفت تکاملی پیش می‌رود باید ابداع می‌شد و تنها در قرن 
هجدهم و نوزدهم کاملا تثبیت شد !۱ مطمثناء تاریخ‌های باستان اطلاعاتی 
را در امتداد جدول زمانی واحدی در شجره‌نامه‌های خدایان یا پادشاهان 
سازماندهی کرده بودند - همانند فهرست پادشاهان مصری که نام نفرتیتی 


1۵20691211 ۱ 


۲ مارتین پوکنر 


4 ان پاک شه ۶ انا اوه گنها نهان آمی‌دهی که کم ال پیش قرو 
تکامل در مسیرهای مهم و اساسی است. تصورات دیگر از زمان» بشریت را در 
مراحل متوالی از عصر زرین به سیمین و سپس فلزات ارزان قیمت‌تر مانند برنز 
(هزیود" » شاعر یونانی از این اصطلاحات استفاده می‌کرد) رهسپار کرده باشد ؛ 
اما این زوال با شکست‌های اخلاقی توضیح داده می‌شد. در گروه دیگری از 
روایت‌ها؛ از جمله متون مقدس بهودی» مسیحی و مسلمان» دوران زرین از 


دست رفته بود؛ اما می‌توان آن ر در روز قیامت دوباره به دست آورد. در هیچ 
یک از این روایت‌ها؛ تغییر ناشی از کار خود تاریخ یا نیروهای تاربخی وجود 


وگ ۳ 


ایدة تاریخ مترقی نتیجة جامعه‌ای بود که معتقد بود به‌طور بر گشت‌ناپذیری 
پیش می‌رود» چه از نظر سیاسی از طریق رهایی و دموکراتیزه کردن» چه از 
نظر فناورانه از طریق ماشین‌های قدرتمندتر» يا از نظر مادی» به این دلیل 
پیشرفت‌ها در همه جا رخ نمی‌داد. در بریتانیای قرن نوزدهم که ساکنان آرنه 
یا حداقل کسانی که افکار عمومی را شکل داده‌اند» خود را در مسیر رهایی 
شده از متصرفات دوران استعمار آن قرار داده و با قدرتمندترین شکل ادغام 
کرد. 

این احساس که همه چیز در حوزه‌های مختلف در 2 واحد در حال 
پیشرفت است » پیامدی غیر منتظره داشت: مردم به سرعت از گذشته دور 
می‌شدند » نه فقط به معنای پیش پاافتاده‌ای که یک سال به دنبال ن می‌آید ؛ 
گذشته بیشتر و بیشتر بیگانه می‌شد. شناخت جدیدی وجود داشت که چیزها 
در معرض دگرگونی‌اند؛ شرایط جدید آدم‌ها؛ زندگی و تجربیات آنها و بنابراین 
افکار و احساسات آنها را تغییر می‌داد. این تحولات تصادفی نبودند. تغییر 
توسط افرادی تجربه شده بود که در انواع شرایط زندگی می کردند. مسالة مهم 
این بود که تغییر» اکنون تنها در یک جهت پیش می‌رود: رو به جلو. در نتیجه » 
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گذشته نه تنها به دلیل ویرانی احتمالی ساختمان‌ها و گم‌شدن نسخه‌های 
خطی » در حال عقب‌نشینی و کاهش بودند؛ بلکه به این دلیل که حرکت رو 
به جلو به معنای فاصله‌اندازی بیشتر و بیشتر میان زمان حال و گذشته بود. 
با گذشت زمان» بهبودی و درک چیزی دشوارتر می‌شد که در حال از دست 
دادن بود. در این شرایط ؛ موزه‌ها به راه بازگشتی تبدیل شدند» یک کپسول 
زمانی که به بازدید کنندگان اجازه می‌داد حتی برای لحظه‌ای برخلاف جریان 
زمان حرکت کنند. 


برای حفظ قطعات گذشته» بازیابیی اشیا و ترتیب زمانی آزها کافی نبود. 
مفروضات مدرن در مورد اينکه مردم به چه چیزی می‌انديشیدند و چه چیزی 
را احساس می‌گردند» چگونه زندگی می‌کردند و به چه چیزی باور داشتند که 
دیگر برای گذشته‌ای اکنون فهم‌شده بد کار لمی‌رفت با تفاوت اساسی با زمان 
حال داشته باشد. گذشته با تمام تفاوت‌هایش نیاز به رمزگشایی و بازسازی 
دقیق داشت. همانند متنی که به زبانی کهن نوشته شده است. زبان‌شناسی » 
یدای زیم گوازی‌ سوم اگوی ارات کر وعلی الک دک رات 
کرد -الگویی برای بررسی ایده‌های مربوط به گذشته برای آزمایش فرضیه‌ها و 
مواجهه با ایده‌ها با شک و تردید و مطالعة دقیق و مبتنی بر شواهد. علم جدید 
گذشته » تاریخ‌نگاری نامیده می‌شود. 


مورخان قرن نوزدهم الگوهای قدیمی بسیاری برای بررسی و آموختن 
داشتند. بسیاری از اطلاعات این کتاب از نوشته‌های وقایع‌نگاران » 
سفرنامه‌نویسان» کتاب‌شناسان و کرد اورندکان گذشته می‌آید که همگی به 
منابع و ساير اشکال شواهد علاقه‌مند بودند: از کاهنان مصری نویسندگان 
یونانی مانند توسیدید! » دانشمندانی فعال در دارالحکمة بغداد» به هم کسانی 
که داستان‌ها را به صورت شفاهی حفظ و نقل کرده‌اند. اما تنها اکنون نوشتن در 
مورد گذشته» مشمول پروتکل خاصی از آزمايش فرضیه‌ها» گردآوری شواهد 
و سنجش شواهد متقابل با مفهوم تغییر تاریخی بود؛ به همین دلیل است که 
تا قرن نوزدهم طول کشید تا یک مورخ اعلام کند که اشارة تاریخ برای «کشف 
ماهیت تجربةٌ گذشته» بود. 


[071065 ۱ 


۴ مارتین پوکنر 


در حالی که برخی از مورخان بر روش‌های جدید تاکید می‌کردند» برخی 
دیگر نه بیشتر از توماس بابینگتون مکالی "۰ آریستوکرات بریتانیایی» بر روایت 
تمرکز داشتند. مکالی نمونه‌ای از تمرکز جدید بر تاریخ اجتماعی و محلی 
مطرح و تصویری از وقایع را ترسیم کرد که به‌طور اجتناب‌ناپذیری به سمت 
آزادی و رفاه بیشتر حرکت می‌کرد. این تصور از پیشرفت تحت تأثیر جغرافیا؛ 
بهو یژه تجربة او در مقام یک مدیر استعماری در هند بود. از دید مکالی » 
حرکت رو به جلوی تاریخ در یک مکان خاصء انگلستان ویکتوریایی به اوج 
خود رسید» در حالی که مکان ن‌های دیگر» مانند مستعمرات » عقب‌مانده بودند 
و بنابراین ار ز به مدرن سازی داشتند. او برای کمک به مأموریت به‌اصطلاح 
تمدنی استعمارگران اروپایی » ايدة به کار رفته برای حمایت از وحشیگری‌های 
همچنین قانون نخزانی جدید ایجاد کرد. ۳ (او همچنین مجموعه‌ای از اشعار 
روایی دربارة روم باستان را منتشر کرد تا خوانندگان بریتانیایی خود را در 
ایجاد امپراتوری جد ید الهام بخشد.)۲ "و شئل اوه به‌عنوان مورخ و مدیر 
استعمار» یادآوری انتت بر آزکه علم جد ید گذشته در هم پیچیده بود. با 

ره کش ایماری وبا آنقه‌هاق غمقا تافص دود بارة اينکه چه کسی در حال 
پیشرفت است و چه کسی نیست بً ۱1 

مکالی به مبادلات نامتعارفی کمک کرد که نمونة قرن نوزدهم بود: در 
حالی که افسران استعماری مکان‌های باستان‌شناسی را حفاری می‌کردند» 
نسخه‌های خطی خریداری می‌کردند و متون ادبی را از فرهنگ‌هایی ترجمه 
می‌کردند که مستعمره کرده بودند» در نتیجه فرهنگ غیراروپایی را وارد 
می‌کردند و آن را در موزه‌های اروپایی به نمایش می‌گذاشتند. همچنین تاریخ 
و ادبیات بریتانیا را به مستعمرات صادر کردند. این به آن معنا نبود که آنها 
هميشه می‌توانند جیزی ر کنترل کنند که برای کالاهای صادراتی‌شان رخ 
می‌دهد. (گویا در پاسخ به موزهٌ هند که توسط کمپانی هند شرقی ساخته 
شده بود؛ نجیب‌زادگان هندی شروع به ساختن مجموعه‌هایی از هنر غربی 
می‌دانست چه نوع تاریخی می‌خواهد بنویسد» پیش از اينکه شواهد را در نظر 
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فرهنگ: داستان ما ۱۸ 


بگیرد؛ از این رو در مورد او روایت بر روش غلبه داشت. اما این به آن معنا 
بود که او با این وجود احساس می کرد مجبور است شواهد داده‌ها و اسنادی 
را در حمایت از تاریخ مترقی خود گردآوری کند. بعدها» از همین ابزارها برای 
از میان بردن انواع روایت‌هایی استفاده می‌شود که او از مجموعه واقعیت‌های 
خود با طول و تفصیل شرح می‌داد. 

علم جدید تاریخ پیامدهای دیگری هم داشت. در حالی که اشیا با دقت در 
موقه‌هاً نگهداری می‌شدنک» ویراله‌ها اکتون مسسشتخو رده باق مانده وربه تایه 
ویرانه مورد تحسین قرار می‌گيرند. این نگرش برای ما بسیار آشنا؛ هم بدیع 
و هم نامتداول بود. اگر به یک ساختمان قدیمی اهمیت می‌دادید» چرا آن را 
طوری بازسازی نمی‌کردید که شبیه زمانی به نظر آید که برای اولین بار ساخته 
شوه ها فان نا وی که اسب هار6 مزع 
حد امکان جدید به نظر آید؟ علم گذشته حکم می‌کرد که گذشته بازسازی 
نشده» ناقص و تنها بماند. ویرانه‌ها دیگر همچون بدمنظرها دیده نمی‌شدند ؛ 
که موق سا ریا حاوی از کته تفه ف ان کباش انا 
را تحسین کرد از آنها آموخت و دست‌نخورده رها کرد. به ناجار فرقه‌ای از 
اصل پدید امد که در خدمت رد کردن نسخه‌های نقاشی‌ها و مجسمه‌های 
معروف بود. مجموعه‌داران پیشین به چنین دارایی‌هایی افتخار می‌کردند - 
مادام ژوفران با نسخه‌ای از مدرسه آتن رافائل در میان آنها + اما ناگهان چنین 
نسخه‌هایی سطحی و عاری از زرق‌وبرق‌های قدمت دیده شدند که وبرانه‌های 
واقعی و اشیای هنری را شایسته احترام و ارزشگذارناپذیر (پا در هر صورت 
بسبپار گرآن‌قیمیت) می‌سازند. 


جورج الیوت در خط مقدم علم جدید گذشته قرار داشت» موقعیتی 
شگفت‌انگیز برای دختر یک مشاور املاک؛ اما مری آن ایوانز خوش‌شانس 
بود که با تحصیل در دو مدرسة شبانه‌روزی» نسبت به زنان همکلاس خود 
آموژههای پیشتری. کسس کرده بوده با این خال» آموزش فن ان مذارمن جة 
مسیحیت انجیلی محدود شده بود. مری آن خردمندانه و کنجکاو؛ بدون 
قناعت به این محدودیت‌ها» تحصیلات خود را با مطالعة گسترده‌تری تکمیل 


۱ مارتین پوکنر 


کرد» برخی از آنها را در کتایخانة بزرگ املاکی یافت که توسط پدرش اداره 
می‌شی وی خی را با مطالعة فیان‌ها او له لمات 


وقتی مادرش فوت کرد و برادرش خانة خانوادگی را به چنگ آورد» پدرش 
به شهر کاونتری! نقل‌مکان کرد و مری آن را با خودش برد. در آنجاء او با 
مائتد هربرث اسیتسر آشتا شد که عضارة پیشرفت. فر مسائل سیاسی » فتی و 
اقتصادی را گرفتند و به شدت از ایده‌های جدید تکامل بهره جستند که توسط 
چارلز داروین " توسعه یافت.۳ 


الیوت نه تنها این ایده‌های جدید پیشرفت را جذب کرد؛ بلکه آنها را از 


آن خود کرد. نخستین اثر مهم منتشر شدة او ترجمه‌ای بود از سهم مهمی در 
[ اداندیشی جدید و علم مترقی تاریخ: 62706/16۲ 56تاتمل بناععل معاع] دور 


انتفادی ترجمه کرد.!" بخش قابل‌توجهی از علم جدید گذشته در آلمان رو به 
توسعه بود و اشتراوس در لبة رادیکال آن بود.!۱ کشف چگونگی زیست مردم 
در روم باستان يا بغداد و آنچه واقعا می‌اندیشیدند» یک چیز بود و به کار بردن 
همان اصل در زندگی عیسی چیزی کاملا دیگر. زندگی عیسی پیش‌تر توسط 
مسیحیان ی نوشته شده بود » این کتاب مقدس بود ؟ اما اشتراوس 
پیشنهاد کرد زندگی عیسی را براساس شواهد تاربخی بنویسد و «آن را به‌طور 
انتقادی بررسی کند» ‏ نه برای ایراد گرفتن از عیسی با تعالیم او » بلکه نشان 
«انتقادی» بودن به معنای نوشتن تاریخ پراساس علم گذشته بود. 


جای شگفتی نیست که این اثر با مقاومت شدیدی روبه‌رو شد» هم در اصل 
آلمانی خود و هم در ترجمة انگلیس آن که در سال ۱۸۴۶ منتشر شد. گفته 


00۷۵ 
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آرواره‌های جهنم استفراغ شده است» خوانده انتتتا: 


الیفت که این تسایر انار را باگاه اصلی وه تشر گرفه وده گر تیم 
چیزی ممکن بود؛ اثری از یک متفکر رادیکال‌تر را هم ترجمه کرد: فیلسوف 
آلمانی که تأثیر عمده‌ای بر کارل مارکس" داشت. لودویگ فویرباخ". فویرباخ 
عصارة علم جدید گذشته را با کید بر منابع و شواهد واقعی را به چیزی تبدیل 
کرد که ماتریالیسم می‌نامید » این باور که شرایط ویرهُ تاریخی به ایده‌های مردم 
شکل می‌دهد. شاید این رویکرد به‌قدر کافی بی‌ضرر به نظر برسد؛ اما فویرباخ 
افزود این هم چیزی است که دربارة آن وجود دارد» هیچ منبع دیگری از 
تخیل يا انديشة بشری وجود ندارد. انسان‌ها» شکل گرفته براساس زندگی‌های 


تاریخی خود» نقش‌های اجتماعی » فلسفه‌ها و هنر را آفریدند. صمیمانه ترین 


فرمول‌بندی او» فرمولی بود که هم ارل‌های شافتسبری جهان را برآشفت 
«انسان خدا را به صورت خود آفرید».!*۱] 


فویرباخ این نوع تفکر تاریخی رادیکال را به تنهایی ابداع نکرد. او به شدت 
از کار دشوار اما تاثیرگذار جی. دبلیو. اف. هگل استفاده کرد که فلسفه‌اش 
به‌طور کسترده در تاریخ جهان پرسه می‌زد و فلسفه را مانند جفه مینروا" تصور 
می‌کرد که در پهنه‌های وسیع زمان و مکان پرواز می‌کند. تا آن زمان فلسفه 
کرده 9 این سینا شرحش داده ایند در حال ی که هميشه روشن بود فیلسوفان 
مختلف در زمان‌های مختلف ایده‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند؛ اما هدف مطالعة 
آنها این بود که ببینیم آیا هر یک از ایده‌های‌شان می‌تواند به عنوان نقطه 
پرشی برای دستیابی به دیدگاهی جامع از جهان» برای مثال از طریق یک 
2 یک تفسیر يا یک رسالة جدید مورد استفاده قرار گیرد. به همین 
گرد هم می‌آمدند: شاید فیلسوفان قدیمی‌تر را به مثابة فیلسوفانی بی‌فایده رد 
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این مساله» در صورت یافتن ایده‌ای مفید در زمان کنونی » به خواندن قدیمی‌ها 
ادامه دادند. 


اصل جدیدی که هگل وارد فلسفه کرد اولویت تغییر تاریخی بود. او اصرار 
داشت که فلسفه باید به عنوان رشته‌ای برای اندیشیدن از منظر تاریخ آموخته 
قوف که سور از مطالمق پیشرففی یت که تشکر در طول خهان تکانل بافعة 
است. گذشته را دیگر نباید برای لقمه‌ای از حقایق مطالعه کرد. باید به عنوان 
گذشته مورد مطالعه قرار گیرد. فیلسوفان مورخان ایده‌ها می‌شوند. (علی‌رغم 
این ایده ابتکاری» هگل از ذهنیت کج‌روی بسیاری از اروپایی‌ها در رابطه با 
جهان غیراروپایی مصون نبود. او جوامع مدرن اروپایی را به عنوان پیشرفته‌ترین 
جوامع برتر می‌دانست؛ چیزی که بعدها به درستی مورد انتقاد قرار گرفت.) 


رویکرد هگل بحثی ر متبلور ساخت که واقعا نیروی محرکة تاریخ مترفی 
بود. از دید هگل این مسالة ایده‌ها بود. از دید فویرباخ» شرایط مادی بود. از دید 


چارلز داروین» فشارهای محیطی بر جمعیت‌ها و گونه‌ها بود. 


این رویکردهای جدید نسبت به تاریخ دلیلی بود که چرا الیوت در 
میدل‌مارج لزومی را احساس کرد که کازابون را بابت جستجوی کلیدی برای 
همه اسطوره‌ها به سخره بگیرد. مشکل مطالعة کازابون در مورد نسخ خطی 
قدیمی نبود. این بود که او با آخرین بحث‌های روش‌شناختی به‌ویژه بحث‌هایی 
برآمده از آلمان آشنا نبود؛ تا حدی به این دلیل که حتی آلمانی نمی‌خواند. 
همانند هر چیز دیگری» اسطوره‌ها در مکان‌های مختلف به شیوه‌های متفاوتی 
تکامل یافته بودند. آنها نیز در معرض فرآیند بزرگ تغییر و تحول تاربخی 
بودند. تنها کلید دوام‌پذیر برای همه اسطوره‌ها؛ تغییر تاریخی بود. کازابون 
سای فطایق با ممیارهای ارت کزان یه البرک کیوه, 


برش 


ترجمه‌های فویرباخ و اشتراوس آغازگر حرفة الیوت بود و به او اجازه داد 
به لندن نقل‌مکان کند و سردبیر مجلة وست‌مینستر ریویو" شود. مجله‌ای 
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مهم برای ایده‌ها و نوشتن. او که در نقطه‌عطفی در زندگی خود قرار داشت» 
دو تصمیمگیری‌اش» وی را تبدیل به نویسنده‌ای کرد که امروز می‌شناسیم: 
برگزیدرن یک تخاص» گرفینانام کوچک جورج لویس به عنوان نام خانوادگي 
کوچکش در حالی که نام‌خانوادگی ساده‌ای برای همراهی آن برگزید: جورج 
الیوت. تصمیم دیگر این بود که داستانی بنوبسد که با اولین رمانش آدام بیده" 
شروع شد و با شاهکارش » میدل‌مارج به اوج رسید. 


همانطور که الیوت نخستین کسی بود که به آن اشاره کرد» رمان به عنوان 
یک ژانر ادبی خود یک تاریخ داشت. یکی از متولیان مهم موراساکی شیکیبو؛ 
نویسنده قرن یازدهمی کتاب داستان کنجی بود. الیوت نمی‌توانسته داستان 
گنجی را خوانده باشد؛ زیرا به زبان غربی ترجمه نشده بود اما آزمایش‌های 
عمیق و متنوع » این رمان تنها با عصر چاپ به شکل غالب داستان‌سرایی تبدیل 
شد و به پرفروش‌ترین آثار اولیه‌ای همانند دن‌کیشوت" سروانتس" سوق یافت 
که بارها چاپ و بارها مورد سرقت ادبی قرار گرفت و به‌سرعت به انگلیسی 
ترجمه شد. این زبان به شکسییر رسید که نمایشنامه‌ای (اکنون گمشده) 
براساس آن بنا کرد. " انفجار چاپ منجر به افزایش نرخ باسوادی شد که به‌نوبة 
خود تقاضا برای کتاب و روزنامه را افزايش داد» چرخه‌ای که تا امروز ادامه دارد 
9 با توسعةً اینترنت 9 کتاب‌های الکترونیکی تسریع شده است. (ممکن است 
شما این گونه کتاب را می‌خوانید). 


این تحولات در قرن نوزدهم به اوج رسید » زمانی که بازار انبوه ادبیات » امکان 
زندگی با قلم خود را برای نویسندگان فراهم کرد. همانند دیگر رمان‌نویسان 
بریتانیایی آن زمان» البوت رمان‌های خود را به‌صورت پاورقی‌های دنباله‌دار 
در روزنامه‌ها منتشر کرد؛ سپس آنها را گردآوری کرد و به‌صورت کتابی کامل 
بازنشر دافستدشده مبان. علد‌های..سخت» می‌شد انها را با قیمتی الا 
خریداری کرد که برای مجموعه‌دارانی دارای توانایی خرید برای کتابخانه‌های 
خصوصی در نظر گرفته شده بود» همانند املاکی که پذرش رز ان کا کرفه 
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بود. برای کسانی که نمی‌توانستند این کتاب‌های سه‌جلدی گران‌قیمت (سه 
جلد با هم صحافی شده) را بخرند» شبکه‌ای از کتابخانه‌های خصوصی و 
سودمحور آمانت‌دهنده پدید آمده بود. از طریق این خدمات امانت‌دهی بود که 
بیشتر مردم کتاب‌های منتشر شده را برای خواندن در خانه» اغلب با صدای 
بلند برای خانواده یا گروهی از دوستان به دست می‌آوردند. 


با گرایش به نوشتن به رمان الیوت از تعهد خود به علم جدید تاربخ دست 
نمی‌کشید. او صرفا آن را در جهتی جدید چرخاند. این رمان چیز مهمی برای 
کمک به علم گذشته داشت که برای مورخان دسترس‌ناپذیر بود. اگر گذشته 
و مردمانش دورتر و دورتر می‌شدند این به آن معنا بود که برای بازگرداندن 
آن به زمان حال به قدرت‌های تخیلی جدیدی نیاز است. برخی از آن قدرت‌ها 
توسط مورخان و پژوهشگران جدید اعمال می‌شد » کسانی که (برخلاف کازابون 
خیالی)۰ تغییرات تاربخی را درک می‌کردند؛ اما گروه دیگری از رمان‌نویسان 
هم بودند. تا زمانی که از پژوهش‌های تاریخی استفاده می‌کردند و از دام 
اندیشیدن همه انسان‌های پرهیز می کردند که در همان زمان حضور داشتند» 
رهان‌تویسان مب تراد به خوانید کان بقیمانتت که آقراه در #دشفه واقها 


چقدر متفاوت بوده‌اند. 


بنابراین تصادفی نبود که قرن نوزدهم شاهد ابداع رمان تاریخی به عنوان 
یک ژانر متمایز بود. در بریتانیا» موفق‌ترین متولی» سر والتر اسکات" بود که 
مخاطبانش را با غرابت گذشتة کشورش اشنا کرد بقایایی که از آن در نقاط 
فوراشاهة اسکانلید باق مایقه نود این یکی هگ ار پیامف‌های: خطرمانی 
پیشروی جدید بود: همه جا به‌طور یکسان حرکت نمی‌کرد. مناطق (به‌ظاهر) 
عقب‌مانده در نواحی بیرونی امپراتوری» اما همچنین در سرزمین‌هایی پیش تر 
سکفیرهگنده تخسط پاد‌فاهان انگلیسین» همانند ولزه ارکفاحالت اسکانلند 
و بخش‌هایی از ایرلند وجود داشت. با مطالعة آنها. می‌توان نگاهی اجمالی 
ب کاشه داشت ریا هماتتت یک موف یی تکامها مه ترش ها تسوا ظ 
زندگی و شخصیت و همچنین به زبان مربوط می‌شد. اسکات تاریخ زبان را 
مطالعه کرده بود و روشی دا رای فهاست آورفن اشکال قدیمی‌تر انگلیسی و 
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گویش غیراستاندارد کامل کرده بود و به خوانند گانش اجازه می‌داد تا گذشته را 
همچون کشوری خارجی کشف کنند. حرفة اسکات موفقیت بزرگی بود. آشکار 
شد بازاری برای گذشته وجود دارد. 


در جایی که تقاضا وجود داشته باشد. افرادی برای پاسخگویی به آن 
هم وجود خواهند داشت و تقاضا برای همه چیزهای اسکاتلندی انقدر زیاد 
بود که اسکات به تنهایی نتوانست آن را برآورده کند. نه تنها رمان‌نویسان» 
دیگران هم مشتاق به رخنه کردن بودند. به‌ویژه تولیدکنندگان لباس سنتی 
اسکاتلندی» نمونة دیگری از یک سنت قدیمی پویا شدند که به‌تازگی مد! 
شده بود. دقیقا چند سال؟ در واقع» اصلا قدیمی نبود. در حالی که برخی از 
سنت‌های لباس‌های سنتی در ایرلند وجود داشت» آنها اصلا در اسکاتلند 
وجود نداشتند. لباس‌های اسکاتلندی نمونه‌ای از پدیده‌ای شد که مورخان آن 
را «سنت ابداعی» می‌نامند.۲۱۷] (اين سنت اختراعی خاص در آمریکا نیز از طریق 
برادران بروکز" و دیگر مغزه‌داوها محبوبیت پیدا کرد.) سنت‌های اختراعی میل 
مردم به ریشه‌های تاربخی را برآورده می‌کنند و پیوندهایی با گذشته» حتی 
داستان‌های تخیلی می‌آفرینند. انسان‌ها هميشه تا حدودی سنت‌های خود را 
ابداع کرده‌اند» از جمله افلاطون با تاريخچة آتلانتیس؛ اما در دوره‌ای که مردم 
احساس می‌کردند به سرعت از گذشته دور می‌شوند و با پیشرفت بی‌امان پیش 
می‌روند» اشتیاق برای آسایش سنت چنان شدید بود که وقتی آن سنت‌ها 
وجود نداشتند بزاربزرگی برای ساختن آنها وجود داشت. از ادا يا به احتمال 
زیاد» از تکه‌های سنت‌های دیگر. 


زمانی که الیوت به رمان تاریخی روی آورد» موفقیت اسکات » خود به گذشته 
بدل شده بود و جای خود را به رمان‌نویسانی داده بود که الیوت آنها را درجه 
سوم می‌دانست ‏ تا حدی به این دلیل که آنها فقط از یک روکش تاریخ استفاده 
می‌کردند» بدون اينکه آن را مطالعه کنند یا با تجربه‌ای از تفاوت تاریخی به 
خوانندگان خود اطلاعات لازم را ارائه دهند. الیوت می‌خواست به رمان تاریخی 
واقعی بازگردد که توسط اسکات پیشگام بود؛ اما او همچنین خواهان آن بود 
رمان‌هايش آگاه از علم جدید گذشته باشند» از جمله تصاویر قانع کننده‌تری از 
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به معنای فویرباخی تاریخی باشد. 


در تعدادی از مقالات تأثیررگذار؛ برخی از مقالات او در وست‌مینستر ریویو 
منتشر شده است . الیوت توضیح داد که چگونه می‌خواهد با متعهد بودنش بر 
احترام گذاشتن به واقعیت تاریخی و مادی محیط‌ها و مردم » در داستان باز تحول 
بیافریند آنچه رئالیسم نامیده شد. او در مقاله‌ای با عنوان «رمان‌های احمقانة 
بانوی رمان‌نویس»» تعدادی از رمان‌نویس‌های زن را به استفاده از گفتگوها و 
روان‌شناسی غیرواقع گرایانه و همچنین تمرکز بر طبقات بالای جامعه متهم 
کرد.!"" بزرگ‌ترین گناه آنها این بود که از گذشته صرفا به عنوان پس‌زمینه‌ای 
برای شخصیت‌هایی استفاده می کردند که حرف می‌زدند و احساس می کردند 
که معاصرند. نقد الیوت به این رمان‌نویسان محدود نمی‌شد. او همه جا می‌دید 
رمان‌نویس‌های همکار از شخصیت‌های شابلونی» دیالوگ‌های کلیشه‌ای و 
توطه‌های ماطکن ایام درو کقهم راقسیت: ودعم زنط رز هت 
می‌کردند. همه اینها باید تغییر می کرد. رمان» که از همة انواع داستان‌سرایی 
منعطف‌تر است» باید در جهان تربیت شود. باید سرشار از اطلاعاتی دربارة 
مردم و شرایط مادی آنها باشد» نیروهایی که اکنون به عنوان محرک تغییرات 
تاریخی شناخته می‌شدند. 


برای به ارمغان آوردن پژوهش و انديشة تاریخی به رمان الیوت به 
نسل جدیدی از دانشمندان روی آورد که اغلب در المان کار می‌کردند و 
بر اخیای سبت‌های, عامیانه و فرایط زفیگی نه باد‌شاهان و اشراف» بلکه 
خدمتکاران» دهقانان و صنعتگران تمرکز داشتند.!"" مردم پست به‌ندرت 
مورد توجه مورخانی قرار گرفته بودند که بر اعمال پادشاهان و ملکه‌ها و 
عقاید و آرای قدرتمندان متمرکز شده بودند؛ زیرا تنها به عنوان موجودیت 
در موقعیتی برای هدایت مسیری از رویدادهای انسانی دیده می‌شدند. اینک 
مورخان به عاملیت انواع و اقسام مردم از پایین علاقه‌مند شدند. یکی از 
این پژوهشگران وبلهلم هاینریش ریهل" بود که دهقانان آلمانی را به دقت 
مورد مطالعه قرار داده بود و به عادات» ابزار» غذا و سایر جنبه‌های زند گی 


۱ من متنصتع]۲ صافطا ۱۷۷ 


فرهنگ: داستان ما ۲۸۸ 


روزمره‌شان توجه زیادی داشت.!*" این اطلاعاتی بود که رمان‌نویسان به آن 
نیاز داشتند؛ بنابراین الیوت از یک ریهل انگلیسی خواست تا مسیر رمان 
انگلیسی را درست تنظیم کند: 
۰ رمان‌های اجتماعی ما بر بازنمایی مردم مدعی است که آن گونه‌اند 
و غیرواقعی بودن بازنمایی‌های آنها یک شر بزرگ است... . هنر 
نزدیک‌ترین چیز به زندگی است. این حالتی از تقوبت تجربه و 
گسترش تماس ما با هم‌نوعان خود ورای مرزهای زندگی شخصی 


ماست [۲۵] 


انجام داده بودند؛ اما حالا برای داستان به کار می‌رفت. 


کسام وتان هام لنوت اقفر نی فد هدع دهفده یاقا رک 
رمان»؛ رومولا" » در گذشته‌های دور رخ می‌دهد» یعنی در فلورانس رنسانس. 
الیوت آن را به قصد بازسازی رمان تاریخی نوشت."" رومولا درست پس از 
مرگ لورنزو دی مدیچی" رخ می‌دهد» کسی که برخی از مهم‌ترین هنرمندان 
و فیلسوفان رنسانس را در دربار خود جمع کرده بود."" وقتی رومولا شروع 
می‌شود » دوران اوج فعالیت‌های رنسانس رو به افول است و مورد حملة واعظ 
و راهب محبوب ‏ گیرولامو ساوونارولا" است که از علاقه به گذشتة بت‌پرستان 
متنفر است و در پی رهبری یک احیای مسیحیت است. الیوت شخصیت اصلی 
خود را در این زمينة تاریخی بزرگ‌تر قرار داد؛ رومولا دبردی "*» زن جوانی که 
به پدر اومانیست خود در کارش کمک می‌کند. دبردی در کار خود ریزبین 
است و از برخی جهات شخصیتی شبیه به کازابون است؛ ولو خوش‌خیم‌تر؛ 
تلاش‌هایش برای گذشته قهرمانانه» اما ناشناخته است. 


استفاده از شخصیت‌های ابداع شده برای برجسته‌سازی بازیابی رنسانسی 
گذشته تنها بخشی از راهبرد الیوت بود. راهبرد دیگر پژوهش خودش بود. 
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۳ مارتین پوکنر 


او کتاب‌ها و متابع کتابخانه‌ها و بایگانی‌ها را به زبان‌های ایتالیایی؛ یونانی؛ 
فرانسوی و لاتین جستجو کرد و به دنبال اطلاعاتی دربارة اقتصاد قرن 
پانزدهم » مذهب و جزییات زندگی روزمره از جمله گویش‌های مختلف بود. او 
دفترچه‌هایش را - سرشار از ارجاعات فهرست‌ها» گاه‌شمارها و یادداشت‌ها - 
«معادن سنگ» نامید» اصطلاحی که نشان می‌دهد چقدر در لایه‌های تاربخی 
من کات ک اه ایتانس, سر کرد یهن یی بش با اه ار 
در طی آن او همچنین از فلورانس دیدن کرد تا خیابان‌ها. ساختمان‌ها و 
تپه‌های اطراف شهر را دسته اول تجربه کند. لویس نگران شد و از یکی از 
دوستانش خواست تا از الیوت بخواهد پژوهش‌هایش را متوقف کند و شروع 
ند تاشتی کتد: آبا آن دوس م ات سای به الیوت یاذآررین گنت که ار نه 
اک ای لاف تاک که رما مس تا انه پعیالشت دی اه کی 
قنفه و۵ گرا تاکفه ید رومولاج با عق همان کارایرن بان ال کلیه 
رنسانس ایتالیا بود؟ 


اما برخلاف کازابون و دبردی الیوت از پسش برمی‌آید. او در نهایت 
دانش دقیقی زا که کاسته اور که برای نوشتن یک رمان تاریخی » مطابق 
با استانداردهای تاربخی جدید» سرشار از صداهاء بوها غذاها» ابزارها 
و عادات متمایز» لازم بود. رمان‌نویس‌های کوچک‌تر» همانند آنهایی که 
الیوت از آنها انتقاد می‌کرد» از صحنه‌آرایی و اشیا به لحاظ اقتصادی برای 
ترسیم صحنه‌ای استفاده می کردند که درون اش کتفنی.« آشکار می کردند؛ 
اما الیوت درک کرد مازاد جزییات» تصوری از واقعیت تاریخی می‌آفریند. 
(راهبرد از آن زمان از جمله توسط رمان‌نویسان تاریخی همچون هیلاری 
مانتل ! استفاده شده است.) 


با وجود موفقیت نسبی رمان؛ نوشتن رومولا فرایندی نبود که الیوت 
بخواهد آن را تکرار کند. اگرچه امیدوار به تولید رمانی بود که فویرباخ» ربهل و 
دیگران بر شرایط مادی تأکید می‌کردند؛ نتیجة نهایی چیزی نزدیک‌تر به هگل 


بفده مان ماهر که با آیده‌هانی ک در آام. قصیت‌های مختلف تگرفن‌های 


۲11127 ۱۷۵۵۵ 
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(دبردی)» دستیار پژوهشی (رومولا) و حریف رادیکال (ساونارولا). الیوت 
تصمیم گرفت در آینده به پروزة خود برای نوشتن رمان‌های تاریخی متفاوت 
بشوره گنه یه کاهکار [ویوه مر سارج. 


میدل‌مارج رمانی است دربارة پیشرفت در سطوح مختلف. بالاتر از هر چیز 
پیشرفت اجتماعی و سیاسی. این در جریان بحث بر سر قانون اصلاحات اول 
در سال ۱۸۳۲ تنظیم شده است که تغییراتی را در سیستم رأی گیری پیشنهاد 
شل. که بر انخ زمان فقط به حدود ۲/۶ درصد از مردم اجازة ری می‌داد. 
قانون اصلاحات امتیاز را گسترش داد تا مالکان کوچک زمین مغازه‌داران و 
کشاورزان مستأجر را فربر گیرد و تعداد ر آی‌ذهندکان واجت شرایط را از حنود 
۰ هزار به ۶۵۰ هزار افزایش داد. در حالی که پیش‌تر» زنان به‌واسطهة عرف 
1 رأی دادن منع می‌شدند که استثنائات گاه‌به‌گاهی را می‌پذیرفتند اما اکنون 
صراحتا مستثنی شده بودند ؛ زیرا قانون اصلاحات » رای‌دهندگان را مرد تعریف 
می کرد » یادآور این نکته است که پیشرفت در یک حوزه» گاهی منجر به 
پسرفت در حوزه‌ای دیگر می‌شود. (در برخی از بخش‌ها. قانون اصلاحات نیز 
برخی از رآی‌دهند گان طبقة کارگر را محروم کرد.) 

در میدل‌مارچ» پیشرفت نه تنها در قالب قانون اصلاحات نخست. بلکه از 
راه‌های دیگر نیز مورد بحث قرار می‌گیرد» همانند زمانی که کار نقشه‌برداری 
برای ریل گذاری راه‌آهن مورد حملة کسانی قرار می‌گیرد که امیدوارند شرکت 
را از گسترش خطوط ریلی باز دارد. همچنین پیشرفت دوروتیا را برای شرایط 
پراساس آخرین پژوهش‌های علمی نشان داده شده است. در همه جاء این 
تلاش‌ها در مسیر پیشرفت» افزايش رای بهبود شرایط زندگی فقرا» علم و 
حمل‌ونقل بهتر مسدود و مورد تمسخر قرار می‌گیرند» گاهی اوقات توسط 
منافع شخصی. گاهی اوقات با نگرش‌های قدیمی. در میدل‌مارج. الیوت به 
خوانندگان خود - با بهره‌مندی از حدود چهل سال آینده‌نگری - جامعه‌ای را 
نشان داد که با پیشرفت و واقعیت کاهش انتظارات در اثر» برخورد ایده‌های 
قانون اصلاحات دوم در سال ۰۱۸۶۷ میدل‌مارچ را نوشت که با افزودن تقریبا 
یک میلیون رآی‌دهندة مرد» از جمله بسیاری از مردان طبقهة کارگر تغییرات 


٩‏ مارتین پوکنر 


اساسی‌تری در این مجموعه به ارمغان آورد» آنچه برای شخصیت‌ها در رمان 
الیوت تعمق‌ناپذیر بوده استا: 


قاوک میم که لانضة املاجاق:هفها فیاق صون را آفریه که الیرت 
می‌خواست : یک دید گاه تاربخی مبتنی بر پیشرفت. در حالی که شخصیت‌های 
او با اصلاحات اولیه و متواضع‌تر دست‌وپنجه نرم می‌کردند» خوانندگان او 
می‌دانستند لايحة اول در واقع موفق شده است و همچنین جای نّ را خواهد 
گرفت که لایحه‌ای بسیار فراگیرتر بود. این دیدگاه تصور حرکت تاریخی ناگزیر 
را آفرید که به سمت رهایی گرایش دارد. الیوت با پشت سر گذاشتن مبارزات 
خود با رومولا؛ رمانی آفرید که تمام تجربیات پیشین او را با رئالیسم و رمان‌های 
تاریخی به کار می‌ گرفت. هدف دیگر جاسازی ایده‌های مختلف دربارة گذشته 
در موقعیت‌های تاربخی دقیق نبود ؛ بلکه نشان دادن عملکردهای تاریخ بود. در 
میدل‌مارج. الیوت همتای رمان‌نوبسی برای آثار مورخان بزرگ نوشت. 

بهالطت الیوت همان کاریشی ان وی را در کتار بسایر تهاه‌های فاکش 
تاریخی» مانند موزه‌ها و همچنین آثار تاریخ روایی» در گسترش تاریخگرایی 
جدید و در دسترس قرار دادن آن برای اقشار وسیع‌تری از مردم گشود. این 
نیز بخشی از درک جدید از پیشرفت بود: ایده‌ها فقط مختص نخبگان کوچک 
نبودند؛ بلکه برای خوانند گان گسترده‌تری نیز در نظر گرفته شدند. 


ما هنوز در عصر تاریخ‌گرایی زندگی می‌کنیم» دورانی که به رمان‌های 
تاریخی با تحقیق دقیق (که معمولا اکنون فهرستی از منابع تاربخی دارند)؛ 
موزه‌ها آثار اصلی 9 قطعاتی از گذشته و همچنین کتابخانه‌ها 9 آرشیوها جایزه 
می‌دهد. از قرن نوزدهم» جهان به سوی آینده با سرعت پیش می‌رود به این 
معنی که گذشته بسیار ارزشمندتر شده » دقیقا به این دلیل که برای هميشه در 
حال ناپدید شدن رویت شده است. در حالیکه انسان‌ها در همه جا با بقایایی 
از گذشته مواجه می‌شدند که برایشان عجیب و درک‌ناپذیر به نظر می‌رسید 
بود» اکنون این حس از دست دادن اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین ما نهادهای 
جدیدی برای حفظ ‏ از مکان‌های باستان‌شناسی گرفته تا موزه‌ها و کتابخانه‌ها 
آفریده‌ايم و به متخصصان حرفه‌ای همانند مورخان و9 متصدیان آموزش دیده 


فرهنگ: داستان ما ۲۹۳ 


و همچنین رمان‌نویسان تکیه می‌کنیم تا گذشته را از آستانة از دست دادن 
دائمی بازگردانیم. 


علم جدید گذشته برای ما دانش زیادی از گذشته و تنوع تجربیات بشری به 
ارمغان آورد» ولو بسیاری از نظریه‌پردازان و دست‌اندر کاران آن در بند ایده‌های 
نامتوازن در مورد چیزی بودند که به عنوان فرهنگ عالی» یک شاهکار یا نشانة 
تمدن به حساب می‌آید. این تا حدی به دلیل ایدةٌ پیشرفت این علم بود که 
منجر به ایده‌های سوگیرانه در مورد کسی شد که رو به جلو بود و کسی که رو 
به عقب. در نهایت» این علم می‌توانست به مردم بگوید چه چیزی کاویده‌اند؛ 
اما نمی‌توانست به آنها بگوید که این اشیای کاویده شده چه معنایی دارند و نه 
اينکه با آنها چه باید کرد. ما دیرواردها باید خودمان بفهمیم. 


فصل چهاردهم 
یک موج ژاینی با طوقان 
جهان را فرامی‌گیرد 


کاتسوشیکا هوکوسای"» چاپ رنگی ۰ موج بزرگ کاناگا وا" ۰۱۸۲۵-۰۳۸ 
(موسسه هنر شیکاگو) 
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۵ مارتین پوکنر 


موج عظیمی چون کوهی برمی‌خیزد و بر قایق‌های باریک و پاروزنان 
نومیدشان فرومی‌نشیند 9 آماده اشتت‌ شا با نیرویی وحشیانه بر آنها کوبیده شود. 
موج سترگ است. آسمان را با دیواری از آب پر می‌کند و به‌طرز خطرناکی 
زنده است » شاخک‌هایش از کف سفید را بسط می‌دهد و تهدیدآمیز به سوی 
پاروتتانمی‌باشند. این آلسان‌های شکننده کته کساتی تسد که در خظرند, 
موج چنان طاقت‌فرسا است که حتی کوه فوجی" را نیز کوتوله می‌سازد؛ کوهی 
که با ترس و لرز در دوردست برمی‌خیزد» کلاه پوشیده از برفش نامنطبق 
با تشنج سفید خشمگینانه» آمادة بلعیدن آن است. موج به همه چیز یورش 
می‌برد: قایق‌ها» پاروزنان» کوهستان و حتی آسمان. 


جهان را نیز با طوفان فرامی‌گیرد. این بنای آفریده شده توسط هنرمند 
ژاپنی» کاتسوشیکا هوکوسای در ده ۱۸۳۰ به یکی از شناخته‌شده‌ترین 
نمادها در جهان تبدیل شده است. داستان پشت موج چیست و چگونه بالاتر از 


مردم زادگاه آن را ۷0 يا «جهان شناور» می‌نامیدند که هیچ ربطی 
به آب» امواج يا آسمان نداشت؛ اما منطقة سرگرمی ادو" (توکیو امروزی) را 
توصیف می‌کرد» جایی‌که هنر و میل در هم آميخته می‌شدند تا لذت‌های 
بدیع اما زودگذر را برای کسانی بیافرینند که بضاعت آنها را داشتند. بازیگران 
مردی که نقش‌های زنانه و مردانه را بازی می‌کردند» از ژست‌ها و وانمودهای 
سبک‌واری استفاده می‌کردند که لباس‌های به‌زیبایی برش‌خورده‌شان» خط 
مقدم مد» برای حداکثر تأثیر را به نمایش می گذاشتند. خود نمایشنامه‌ها حول 
محور عشق می‌چرخیدند معروف‌ترین آنها؛ خو دکشی‌های عشق آمیجیما "؛ 
اثر چیکاماتسو مونزامون"» عشق زرف و ناممکن دو عاشق فلک‌زده را تکریم 
می‌کند. مانند بسیاری در جهان شناور بازیگران کابوکی" با لذت جنسی 
همراه بودند» همراه با گیشاها" که هنرهای موسیقی» سکس و رقص را درهم 
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می‌آمیختند. جهان شناور همچنین سرگرمی‌های رزمی از جمله کشتی 
سومو"» ورزش مورد علاقة تماشاگران در میان طبقة نظامی یا سامورایی‌ها را 


فراهم می کرد. 


متخصصان 7070 همچنین شکل هنری متمایزی را تکامل دادند: چاپ 
روی چوب. چاپ شگردی قدیمی بود که از چین سرچشمه گرفته بود؛ اما 
هنرمندان ژاپنی فعال در جهان شناور» شگرد استفاده از چاپ چوبی برای 
تاونس که را کم ک دنم سای هو گت رک نلک وا کانه ناب 
حکاکی می‌شد و روی تصویر تنظیم می‌شد تا بلوک‌های مختلف روی هم 
چاپ شوند." 


نتیجه؛ نوع آشکارا جدیدی از تصویر بود» تصویری که کاملاً با ایده‌آل‌های 
زیبایی‌شناختی نقاشی سنتی ژاپنی متفاوت بود که با آبرنگ پا جوهر انجام 
مشک تقاقان متیاق هرکاب یی صاویری از موکم وستاظر با اف 
درخشان آفریده بودند و اغلب از خطوط نرم آبرنگ برای آفرینش جلوه‌ای مبهم 
و موی امتطاده ی کردنن که شایو با مه خط ظر یف که نها سره 
سیاه در تضاد باشد. سایه‌های آبرنگ می‌توانند به یکدیگر سرازیر شوند و یک 
رنگ را به رنگ دیگری تبدیل کنند» در حالی‌که بیشتر صفحه را سفید رها 
فن کوهان قاشان با اقارا طریق کار رده اکاک هی اف که 
نمایانگر چمنزاری بزرگ‌تر است » کوهی با طرحوارة کم‌رنگ از یک رشتة کامل 
وپیگره‌های اتسانی که با حالت مشحصی قشان داده می شوتنه وابی اصطلاعی 
هه کی ام تست قیاق مادک متفه هش سانی اه 
مالیخولیایی سن و یوگن" » رمز و راز و عمق" یکی از اين مکاتب» مکتب کانو؛ 
همچون حکم خود پذیرفته می‌شود «یک قلم‌مو بدون تغیبر برای هزار نسل».۲۳ 
ول نه کانو و نه هیچ مکتب دیگری ثابت ماندند» آشکار بود که همه آنها به اثار 
قدیمی احترام می‌گذاشتند» هنر خود را با تقلید از این نقاشی‌ها آموختند و به 
ارسان‌های وتان قضاختی فجبتم بافته فر آنبا فیک م‌ماندتن. 


٩م‎ ۱ 
۷۷۵0 ۲ 

۳ نام۹ 
۴ معا 


۷ مارتین پوکنر 


چاپ‌های چند رنگ جدید نمی‌توانستند متفاوت‌تر از این باشند. به‌جای 
سایه‌های مه‌آلود آبرنگ » آنها به یک دوجین رنگ در هر تصویر محدود می‌شدند 
که باید آشکارا مشخص می‌شد. به‌جای ژرفای اسرارآمیز» این چاپ‌ها سطوح 
صاف و رنگارنگ را نشان می‌دادند. به‌جای آرامش ساده. آنها در اشکال واضح 
و اغلب نامتقارن برتری داشتند و به‌جای احترام به استادان قدیمی » چیز کاملا 
جدیدی را پیشنهاد کردند. 


مطالعه‌ای از نقاشی مو چی» نقاش بودایی چینی چان (ذن) از سلسلة سونگ (۹۶۰-۱۲۷۹). این مطالعه 
قرن‌ها بعد» در سال ۱۶۷۰ توسط نقاش کانو تانیو" (۱۶۰۲-۷۴) انجام شد. (موزه هنر متروپولیتن» 


نیویورک) 
بودند» چنانچه زین پس به نام ی نامیده شدند: 770-6 پا «تصاویر جهان 
شناور». در ابتدا از آنها برای تبلیغ تئاترهای کابوکی و به‌زودی نهادهای دیگر نیز 
استفاده شد. کتابچه‌های تک‌رنگ ارزان به عنوان کتاب‌های راهنما برای منطقة 
که کر هفارت‌های لت ان خفضیایی کندء ابا این جاب‌غای خی راک بوذ 
خیره کننده‌ای را به تصویر بکشد که بازیگران کابوکی در نظر گرفته‌اند» افتادن 
رنگ‌های زنده» چشم مشتریان بالقوه یا تحسین کنندگان یک بازیگر یا گیشای 


01 ۷۲۰ 
۲ رصع 


فرهنگ: داستان ما ۲۹۸ 


خاص را به خود جلب می‌کرد. حتی کشتی‌گیران سومو به‌دلیل وزن زیادشان 
کمتر تهدیدآمیز به نظر می‌رسیدند تا رفتار خشن‌شان.!" بهترین در میان هم 
آنهاء چاپ‌های تکرارپذیر بودند که به این معنی بود که می‌توانستند مخاطبان 
زیادی را جذب کنند. 


تصویری از یک خانم حرفه‌ای توسط هنرمند 110706 (چاپ چند رنگ) کیتاگاوا اوتامارو! (۱۸۰۶- 
۳ 
(موزه ملی توکیو. عکس: ۸۲۸ ۳15۳۲۳۳۲ 15301) 


۱ 0عتقصعان 11128272 


۴ مارتین پوکنر 


۲ 1 1 ئ ۳ 


کاتسوشیکا هوکوسای» مهزتانه (چاپ چند رنگ) از کشتی گیران سومو تاکانیاما بهچیمون! و سنداگوا 


کیچیگورو". (موزة هنر متروپولیتن» نیویورک) 


۱ عمصعتطمام۷ مصورمصی21] 
۲ 00و16 5902822072 


فرهنگ: داستان ما ۱۳۰۰ 


تنها ثروتمندان می‌توانستند از محلة تفریحی دیدن کنند که از طریق 
دروازةٌ واحدی دردسترس بود که هم واردشوندگان را کنترل می کرد و هم 
به خروج اجازه می‌داد. نیازی به گفتن نیست که محلة لذت برای کسانی 
خوشایندی به‌غایت کمتری داشت» کسانی که مجبور به کار در ۳ بودند : 
بسیاری از آنها؛ به‌ویژه زنان» در نوجوانی توسط والدین خود فروخته شده 
بودند و به مدت ده سال در مقام خدمتکار قراردادی کار می‌کردند. شرایط 
کاری اغلب سخت آنها از دیده‌ها پنهان نگه داشته می‌شد و مشتریان به دانستن 
آنها اهمیتی نمی‌دادند. واقعیت با اتمسفر زرق‌وبرقی پوشانده می‌شد که با 
چاپ‌های زنده تلالو می‌یافتند. چاپ‌ها به بسیاری از کسانی اجازه می‌داد که 
توانایی پرداخت هزينة ورود را نداشتند تا نگاهی اجمالی به بازیگران مشهور» 
گیشاها و کشتی‌گیران سومو بیندازند» کسانی که تصاویرشان مانند پست‌های 


در نوجوانی نزد یک هنرمند 70-6 شاگرد شد.""" تصاویر اولية او از 
بازیگران کابوکی و گیشاها بود و همچنین نمونه‌هایی از هنر اروتیک آفرید. 
او که به بازتولید این موضوعات اشنا بسنده نمی‌کرد» شروع به تصویرسازی 
کتاب‌های مکتوب کرد. همکاری با نویسندگان» او را از جهان شناور دور ساخت 
و به وی اجازه داد تا با موضوعات مختلف» از جمله صحنه‌های زندگی روزمره 
و مناظر؛ نه رشته‌ای که به‌طور سنتی با این هنر مرتبط است را بیازماید. 


هو کوسای بداقبالی ظاهری برای زاده‌شدن درست پس از 670-6 داشت 
که در اواخر قرن هجدهم به اوج کیفیت و محبوبیت خود رسید." علی‌رغم 
ورود دیرهنگام هوکوسای یا شاید به همین دلیل» او طیف وسیعی از تصاویر 
تطبیق پذیری خوبی به دست آورد. در پنجاه سالگی » توانست حدود سی سال 
در مقام یک هنرمند چاپ تکریم شود و کاتالوگ چاپی از آثارش را سفارش 
دهند تا توسط دانشجویان هنر و مجموعه‌دارانی مورد استفاده قرار گیرد که 
توانایی خرید نسخه‌های اصلی را نداشتند. (علاوه‌بر اين» نقاشی‌های ژاپنی 
در دسترس‌تر بودند؛؟ چرا که فناوری چاپ امکان تکثیر و صحافی آنها در 
کتاب‌ها را فراهم می‌کرد. در حالی که آثار اصلی هميشه روی طومارها نقاشی 
می‌شدند که به دلایل حفظ باید به دیوار آویزان می‌شدند 9 به‌طور دوره‌ای 
شخبره من شدیی ۱۳ 


۰ مارتین پوکنر 


هوکوسای در سن هفتاد سالگی تصمیم گرفت تا پروژة بلندپروازانه 
جدیدی را آغاز کند. آن را در پایان یک رمان محبوب در سال ۱۸۳۰ تبلیغ کرد 
و اعلام کرد ۳۶ منظره از کوه فوجی ارائه خواهد داد.( در انتخاب این موضوع » 
هوکوسای می‌دانست برای تولید یک اثر پرفروش تلاش می‌کند؛ چراکه اين 
کوه بن‌مایه‌ای » مکرر نقاشی‌شده بود و نیابتی بر خود ژاین بوده است. 


موج بزرگ به معروف‌ترین تصویر مجموعه‌ای تبدیل شد؛ اما کل مجموعه 
دستاوری باشکوه بود: هوکوسای طرح رنگی خود را آفرید (که شنامل رنگدانة 
وارداتی به نام آبی پروسی بود) و راه‌های مبتکرانه‌تری برای نمایش کوه فوجی 
یافت: گاهی اوقات تقریبا پنهان است» گویی به بیننده این جرأت را می‌دهد 
تا پیدایین کمن تر حالی که در ومان‌های دیگر با گیشاهی بر تضویر تسلط 
می‌یابد."! تمرکز روی این تک شی به هوکوسای اجازه داد تا تطبیق‌پذیری 
و ای تفه مایق تک اف اس اتکی را ایا 
کند یا آن را به شکل هنری بسیار مورد احترامی تبدیل کند ؛ اما موفق شد نشان 
دهد حتی در حال حاضر» در نیمه نخست قرن نوزدهم» چاپ رنگی می‌تواند 
در دستان یک صنعتگر و هنرمند ماهر برای جلوه‌ای خیره کننده استفاده شود. 


سی و شش چشم‌اندا زا زکوه فوجی" هوکوسای از کوه فوجی هم در تاریخ 
چاپ رنگی و هم در حرفة خود او دیر شکوفا شد. او با نگاهی به گذشتة زندگی 
خود» تلاشش برای کمال را مشخص کرد: 


از شش سالگی تمایل زیادی به نسخه‌برداری از شکل اشیا داشتم 
و اد اه سحاهسالگی ابرم اعلب مقر فتوه انست؟ ابا تا 
هفتاد سالگی » هیچ‌چیزی نکشیدم که ارزش توجه داشته باشد. در 
۲ سالک تا حفردی فواستم رش گیاهای و فا و بباشتار 
پرندگان » حیوانات » حشرات 9 ماهی‌ها ر درک کنم ؛ بنابراین وقتی 
به هشتاد سالگی رسیدم امیدوارم پیشرفت روزافزونی داشته باشم 
و در نود سالگی به اصول زیربنایی اشیا بیشتر بنگرم تا در صد سالگی 
به مقام الهی در هنر خود دست یافته باشم و در ۱۱۰ سالگی» هر 
نقطه و هر ضربه‌ای گویی زنده خواهد بود.! 


ر۲ ات۷۵ ۵۶ م۷1 زانط ]1 


فرهنگ: داستان ما ۳۳ 


زندگی طولانی و پربار هوکوسای» مشخص شد پایان یک دوره را رقم زد. 
او در سال ۱۸۴۹ در ۸۸ سالگی درگذشت» درست پیش از اينکه خودادراکی 
ژاپن به‌شدت از بیرون به چالش کشیده شود. 


برش 


ژاپن مجمع‌الجزایر است؛ اما این به ن معنا نیست که همواره منزوی بوده 
است. این کشور جدافتاده از کره و چین تنها به‌واسطة تنگه‌ای باریک» از 
طریق مأموریت‌های امپراتوری خود به سرزمین اصلی» بخشی از سینوسفرا 
بود؛ در حالی‌ که مجموعه‌ای از جزایر در جنوب ارتباطی با تایوان و فیلیپین 
ایجاد کردند. جغرافیای ژاپن هر دو را مجاز می‌دانست: انزوای نسبی و تبادل 
با همسایگان. 


به این شبکهة دیربنیاد از ارتباطات فرهنگی » شبکة جدیدی افزود» به 
هنگامی که یک لنج چینی با خدمة چینی بر عرشه و سه نفر تاجر پرتغالی؛ 
اد نت خرف شق هر سال, ۱۵۲۲ ذر خزیرد تانگاشیها فروف: ایخ :۲۳۱۷ 
این برخورد سرنوشت‌سازی بود. پرتغالی‌ها سلاح گرم آورده بودند که خیلی 
زود توسط جنگ‌سالاران ژاپنی به همراه مسیحیت. با اشتیاق مورد استفاده 
قرار گرفت. همچنین باعث شد پادشاه پرتغال فرصت جدیدی احساس کند. 
با استفاده از گوآ در شبه‌قارة جنوبی آسیا» همچون یک پایگاه» پر تغالی‌ها 
کشتی‌های بیشتری به سوی ژاپن روانه کردند؛ حتی اگر از آنها استقبالی 
نشد. اما پرتغالی‌ها در بهره‌برداری از درگیری‌های داخلی بهبود یافته بودند و 
می‌توانستند از شکاف‌های میان ژاپن و چین و همچنین تقسیمات درون ژاپنی 
بهره ببرند تا موقعیت تجاری خود را امن سازند. (زمانی که تنها چند سال بعد؛ 
لوئیس دکاموتش در گوا از کشتی پیاده شد» ژاپن بخشی از شبکة تجاری 
پرتغال شده بود.) 


خرن آاین تا برکال و دیگر قذرت‌های غری قضها .هو امه بوه ابا 
یک جنگ داخلی در شرف وقوع» عجالتا در حال حاضر به لطف این متجاوزان» 


۱ 20676ومط٩‏ حوزة فرهنگی شرق آسیا 
۲ مصتطوجعممع1 


۲ مارتین پوکنر 


این درهم آمیختگی را به جا گذاشت. دورةٌ رضایت منفعلانه زیاد طول نکشید. 
جنگ داخلی در نظم نظامی فئودال جدیدی حل شد که توسط یک امپراتور 
اداره می‌شد. با این حال قدرت واقعی در دست قبیله‌هایی بود که در واقم کشور 
را اداره می کردند» کسانی که اکنون می‌توانستند توجه خود را به کشتی‌هایی 
به زور به مردم تحمیل می‌کردند. حکمرانان جدید تصمیم گرفتند در معرض 
قرارگیری ژاپن برای امپراتوری‌های تجارت خارجی را به حداقل برسانند. روابط 
موجود. از جمله با پرتغالی‌ها» به‌شدت تنظیم گری شد و مبلغان خارجی اخراج 
ژاپنی‌ها از سفر به خارج از کشور پا سوار شدن بر کشتی‌های خارجی فاقد مجوز 
خاص منع شدند. تا سال ۰۱۶۳۵ فقط کشتی‌های چین و کره مجاز به لنگر 
انداختن و فرستادن مردم به خشکی بودند» با یک استثنای دیگر: هلندی‌ها» 
کسانی که شرکت بازرگانی خود را به نام ۷۵ (به هلندی» خلاصه‌ای برای 
رصم صهنل‌عآ ۳۲8 ۲/1160 يا شر کت هندی شرقی متحد) ایجاد کرده 
بود» اجازه یافتند تا یک شهرک تجاری در جزيرة دشیما! در خلیج ناگازاکی" 
حفظ کنند !۱۳ 


برای دویست سال بعد» دشیما ارتباط اصلی ژاپن با غرب بود. از طریق 
دقیماه وین رویدادهای,خارج از کشور را پیگیری عی کوده ختی زمانی که 
ملوانان هلندی و افسران ۷۵ اطلاعاتی دربارة ژاپن به مخاطبان خانگی 
خود در اروپا ارائه می‌دادند. دشیما همچنین منبع جذابی برای ژاپنی‌ها بود» 
حتی اگر یا به دلیل - دسترسی به سکونتگاه کوچک هلندی به شدت کنترل 
شده و بسیار محدود بود.۳"" یکی از راه‌هایی که دشیما را در دیگر نقاط ژاپن 
شناخته شده می‌ساخت » از طریق چاپ‌های رنگی » معروف به ناگازاکی بود که 
گزارش‌های سبک‌پردازی شده‌ای از زندگی در این قلمروی محصور هلندی را 
رئه می‌کرد.!۳" این چاپ‌های از ارپاییها یکی از دلایلی بود که چاپگران به 
نقاشی غربی» از جمله شگرد پرسپکتیو مرگزی علاقه‌مند شدند. 


هو کوسای در میان آنها بود. یکی از شاگردان او به استفاده از شگرد ژاپنی 


۱ 2حصتطاععر1 
۲ 2۸۵۵9211( 


فرهلک «خاستان ها ۲۹۴۰ 


چاپ چند رنگ در نقاشی‌های سبک غربی اشاره کرده بود. هو کوسای که از 
شاگردانش عقب نمانده بود» خودش این شگرد را آزمود. از ۲۶ نمای او از 
کوه فوجی» برخی در حول یک نقط ناپدیدشدن مرکزی ساخته شده‌اند؛ در 
حالی که برخی دیگر از نقاشی سنتی چینی الگوبرداری شده‌اند و به بینندگان 
اجازه می‌دهد این دو سنت را در کنار یکدیگر مقایسه کنند. 


تصویر مرد هلندی در دشیماء» پست تجاری هلند در نزدیکی ناگازاکی» توسط یک هنرمند چاپ چند 
رنگ ژاپنی. عنوان ژاپنی این مرد را «کاپیتان» معرفی می‌کند. چاپ‌های چند رنگ به سبک ژاپنی از 
ملوانان خارجی» عمدتاً هلندی و چینی» به نام ناگازاکی معروف شد. 131191119۳1770 آمستردام) 


۵ مارتین پوکنر 


در حالی که هوکوسای برخی از تاثیرات غربی را از طریق دشیما جذب 
کرد اسکان هلندی‌ها نیز راهی بود که غرب با چاپ‌های چند رنگ ژاپنی آشنا 
شود. هلندی‌ها برخی از این تصاویر را به دست آوردند و احتمالا برخی دیگر 
را نیز برای فروش در غرب سفارش دادند. ۳۶ منظره ا زکوه فوجی هوکوسای 
شاید از جمله آثاری باشد که برای نخستین بار از این طریق به غرب سفر کرده 
باشد. 


دشیما به عنوان تنها شهرک تجاری اروپایی در ژاپن » وضعیت خود را به 
مدت دویست سال حفظ کرد که گهگاه توسط نیروی دریایی بریتانیا به چالش 
کشیده شد؛ اما در نهایت» نه امپراتوری بریتانیا بود و نه هیچ یک از کشورهای 
اروپایی با جاه‌طلبی‌های امپریالیستی که ژاپن را مجبور به گسترش حقوق 
تجاری کردند. این کشور آمریکا بود. 


متیو پری" هميشه یک نوگرا بوده است. در بیشتر دوران کاری خود؛ 
این انگیزه به سمت نیروی دریایی ایالات متحده بود» جای ی که او با نظارت بر 
ساخت دومین کشتی بخار کشور» 71/07 ۰1/55 به عنوان «پدر نیروی دریایی 
بخار» افسانه‌ای شد. (او همچنین برنامة درسی أکادمی نیروی دریایی ایالات 
تشه را مقر گزض ار بهنگ الاک ماو گنک ون کا ادن این 
نیروی دریایی مدرن را آزمود و فرماندهی حمله و تصرف تاباسکو" در جنوب 
مکزیک را بر عهده گرفت. 


پس از پایان جنگ پری نگاهش را معطوف به اهداف خود ساخت. در 
سال ۰۱۸۵۲ او هدفی از رئیس‌جمهور فیلمور " دریافت کرد: وادار کردن ژاپن 
به گشودن روابط تجاری با ایالات متحده از طریق آنچه به عنوان دیپلماسی 
ناوچه‌های توپدار شناخته می‌شود. او ناو بخار خود را به ماکائو» شهرک اصلی 
پرتغالی‌ها و از آنجا به جزيرة جنوبی او کیناوا" هدایت کرد جایی که در سال 
۲۳ واردش شد. پس از پایه‌ریزی پایگاهی در انجاء به خلیج ادو» در منظرةٌ 
کامل پایتخت» راند و قدرت شلیک خود را در یک ابراز و تظاهر به رخ کشید. 
۳۵۲۲۷۲ ۱۷۵۱۲67۷ 
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فرهنگ: داستان ما ۳۰۱ 


مدت کوتاهی پس ا 4 ان به او اجازةٌ فرود داده شد. در سال ۰۱۸۵۳ او با 
نه کشتی بازگشت و در کاناگاوا! » درست در جنوب ادو (جایی که موج بزرگ 
هو کوسای در آن قرار دارد) به ساحل نشست. پیمانی که پری بر ژاین تحمیل 
گنه تام پیمای کات خاو اه یله به کتقرال زاین بر رواظ سای حون بای اه 
و حقوق تجاری آمریکا را در دو بندر پایه‌ریزی کرد. 


اگر تا پیش از سال ۱۸۵۴ تجارت میان ژاپن و غرب تنها یک قطره بود؛ 
اکنون به یک سیل تبدیل شده بود. انواع کالاها از این دو بندر عبور می‌کردند 
9 ۹ غربی‌ها به محصولات ژاپنی را برآورده می‌کردند» چاپ‌های چندرنگ 

ن آنها برجسته بود. طرح‌های ظریف» رنگ‌های چشمگیر و بن‌مایه‌های 
1 یقن مت می رنه خاپ‌ها بخقی از نک 
جریان زودگذر مشهور به ژاپنی‌سازی" بودند» شیفتگی به همه چیز ژاپنی؛ 
با وهی معمولی از مبیبو قبش سره هوکونای از کوه فوخی آهستی 
نداشت که 2070 اصلا نمايندة نقاشی سنتی ژاپنی نبود؛ بلکه شکل هنری 
بسیار جدیدتر» تجاری و محبوب‌تر بود. اهمیتی نداشت در دست هنرمندانی 
مانند هوکوسای» هنرمندان چاپ چند رنگ در واقع برخی از شگردهای غرب 
را به کار گرفته بودند. تنها آنچه اهمیت داشت» این بود که سربال به‌راحتی 
تکرارپذیر بود به همین دلیل بود که این تصاویر» بالاتر از همه» موج بزرگ 
کاناگاوا بود» چنانچه عنوانی کاملش را دارد» به تصویری تبدیل شد که بیش از 
هر چیز دیگری» زاین را به جهانی بازنمایی می‌کرد که اتفاقاً با پیمان کاناگاوا 
بازسازی شده است. 


اگر تأثیر معاهدة پری بر هنر غربی مهم بود» تأثیر آن بر ژاپن بی‌نهایت 
بیشتر بود «همچون ی 5 بطری شامپاین بود که به‌تازگی چوب پنبه‌اش 
را بیرون کشیده بودند».۳" شخصی که این سطور را نوشت ارنست فنولوسا" 
بود و از موقعیت بسیار خوبی برای شناخت برخوردار بود. با وجود اينکه او در 


121282772 
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۷ مارتین پوکنر 


امضای پیمان کاناگاوا شرکت نکرده بود » یکی از آمریکایی‌هایی بود که ژاپن را 
تتضول سافکق فتولوسا خامل کف نطری شامیانن تبوهه آمابرای‌ همان آلسا 
حاضر بود. 


این مهمانی برای همه نبود و فنولوسا از آن با خبر بود. دیپلماسی ناوچه‌های 
ناکا رآمدی 9 نابرابری‌هایش نشان داده بود. محدودسازی تماس با افراد خارجی 
شاید کمترین نقص آن بود. پس از از فروباشی آن رژیم» حکمرانان جدید ژاپن 
دریافتند که کشور نیاز به مدرن‌شدن دار1:۵ ۳۴ آنها از خارجی‌ها دعوت کردند تا 
هر آنچه را به آنها بیاموزند که در مورد غرب می‌دانستند» فنولوسا در میا ن آنها 
بود. اه خیلین بیشتر از چیزی در آنجا ماند که انتظار می‌رفت و9 ناتوان هک 
عواقبش بود. 


فنولوسا زاده از پدری مهاجر در سیلم" که در آن زمان شهری بندری 
باتجربه و دنيادیده در شمال بوستون" بود؛ به هاروارد" رفته بود» جایی که 
براساس برخی از متفکران مترقی جدید ظاهر شده در مدار جورج البوت از 
جمله چارلز داروین» هربرت اسپنسر و جی. دبلیو. اف. هگل آموزش دید 
اتتها شخسیه‌هانی توت این ایو ی خداست هبار آنبا مذانگن بای 
تسهیل این انتقال دانش» امپراتور ژاپن دانشگاه جدیدی بنا نهاد و از فنولوسای 
جوان برای تدریس در آنجا دعوت کرد. فنولوسا اخیراٌ با الیزابت ت گادهیو میلت؟ 
ازدواج کرده بود و این زوج تصمیم گرفتند به ژاپن نقل‌مکان کنند. 


با وجود اینکه فنولوسا برای آموزش جدیدترین تفکرات مدرن در ژاپن بود؛ 
علاقة واقعیش هنر بود. دخترش برنداك زاده در توکیو» پادآور خانواده آنها شد: 


خانة ما گهگاه پر از اشیای هنری می‌شد: صفحاتی از ورق‌های طلا 
که روی آنها با رنگ‌های درخشان صحنه‌هایی از زد کی ژاپنی‌ها» 
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فرهنگ: داستان ما ۱۳۰۸ 


پرندگان و مناظر نقاشی شده بود. کاکمونوها" در قاب‌های پارچه‌ای 
گران‌قیمت خود. چاپ‌هایی از جنس قالب چوبی متعلق به بسیاری 
از هنرمندان مشهور؛ منقل‌های برنزی که ژاپنی‌ها در آن زغال 
می‌سوزانند و بر تشک‌های پشتی‌دار قرار گرفته روی آنها می‌نشستند 
و دست‌های خود ر گرم می کردند. گلدان‌ها و شمعدان‌های برنزی ؛؟ 
زنگ‌های برنزی از لعاب؛ دستگاه‌های بخور برنجی و نقره‌ای» 
سینی‌ها و جعبه‌های لباس حجره‌حجره» مفرغ‌های لاکی نفیس و 
تنوع بی‌نهایت ظروف چینی. چقدر فوق‌العاده بودند و من با نگاه 
کردن به هر شی جدید پس از ورودشان مفتخر می‌شدم! و آنها 
به‌طور مرموزی ناپدید شدند» تنها برای در پی آنها بودن توسط 
دیگری تا زمانی که این دومی نیز راه اولی را رفت.!۱ 


فنولوسا در حال غوطه‌ور شدن در تاریخ ژاپن بود و خانة خود را به موزه‌ای 
خصوصی . شامل چاپ‌های چوبی بود بدل کرده بود. پیش از نقل‌مکان به ژاپن ؛ 
او در مدرسة مرتبط با موزٌ معتبر هنرهای زیبا در بوستون تحصیل کرده بود. 
در ژاپن» خود را با یک سنت عمیق و پيچيدة هنری روبه‌رو ساخت که اطلاعات 
کمی دوبارة آن داشت. تصمیم گرفت تا انسا کة شاید در موردش بیاموژه: 
بدا با معلمان مشش کار بعهتر زاین مطالفة کرفط اما معوجه شدابرای 
درک آن» باید منبع چینی آن را نیز درک کند. ناراضی از مطالعة آکادمیک هر 
دو سنت» دروس طراحی جوهر را فراگرفت و در مقام یک نقاش؛ مهارت‌های 
فاا وی ینک رده ام تکره کر کس هسطع فاریگی با 
آموزش عملی را در تتاتر بسیار شیک نو (عموزادة شیک‌تر و درباری کابوکی) 
اتخاذ کرد و به سطحی تقریبا حرفه‌ای رسید. او را به‌عنوان آن خارجی ستودند 
که این هتر دشوار رابهتر از همه هترمندان پیش از قوف آموخته رون ۲۳۱ 

علاقة فنولوسا به تاریخ ژاپن» او را به عنوان شخصیت عجیب و غریب 
تا که کیاشا وهای اسسابای تفای ربکا ین زاین | 
به سمت بی‌ارزش کردن هنرهای سنتی خود سوق داده بود» هنرهایی که به 
انداز دولت نظامی 9 انزوای خودخواستة دوران قبل 3 منسوخ شده بود. فنولوسا 


۱ ومجمحصی‌ا1 


٩‏ مارتین پوکنر 


وجود جستجوی اشیای نادیده گرفته يا قل و زنجیر شده از گذشته‌های دور به 
امید باز تاباندن نور بر آنها را آغاز کرد. 

در تابستان ۰۱۸۸۴ فنولوسا با مجوز از دولت مرکزی به معبد بزرگ 
هوریوجی" سفر کرد تا از راهبان بخواهد زیارتگاه‌های خود را باز کنند تا به 
او اجازه دهند مجسمه‌های آنها را بازرسی کند." این کاری نبود که راهبان 
از انجامش راضی باشند؛ زیرا آن را چیزی نزدیک توهین به مقدسات قلمداد 


سرانجام ما پیروز شدیم و هرگز احساسات‌مان را فراموش نخواهم 
کرد» انگاه که کلیدی به کار نرفته برای مدت‌های مدید » در قفل 
زنگ‌زده تلق و تلوق می‌کند. درون زیارتگاه توده‌ای برافراشته ظاهر 
شد که در نوارهای پارچه‌ای نخی پیچیده شده بود و گرد و غبار 
اعصار روی آن را جمع کرده بود. باز کردن محتوبات آن کار سبکی 
نبود» حدود ۴۵۰ متر پارچة استفاده شده و چشم‌ها و سوراخ‌های 
بینی ما در خطر خفگی از گرد و غبار تند بود؛ اما سرانجام چین‌های 
نهایی پوشش‌ها کنار زده می‌شود و این مجسمة شگفت‌انگیز؛ 
بی‌نظیر در جهان» برای نخستین بار پس از قرن‌ها به چشم انسان 
ظاهر شد. کمی بلندتر از مدل زنده بود؛ اما در پشت توخالی بود. با 
دقت بیشتری از چوب سختی تراشیده شده بود که با تذهیب کاری 
پوشانده شده بود و اکنون با قهوه‌ای زرد برنزی» رنگ شده است. سر 
با تاج فوق‌العاده‌ای از برنز زراندود کره‌ای مشبک تزیین شده بود که 
از اش ناودان‌های بلند همان مواد آذین‌شده با جواهرات آویزان بود ؛ 
ما این شگفتی‌های زیبایی‌شناختی اين اثر بود که مار بیشتر جذب 
۷ 


حس کشف فنولوسا در حالی فریبنده است که او به تمجید از مجسمه. 


۲101 ۱ 


فرهنگ: ذاسان ما ۳۱۶ 


او آن را با بهترین هنر یونانی و همچنین با مونالیزای" لئوناردو داوبنچی؛ 

مها کیک زا هن مسر تاسام مفاسسی کین فرشا یه 

یک کاشف تبدیل شده بود و از یافتن اشیایی مانند این مجسمه لذت می‌برد 

و جای تعجب نیست که ذهن او به سمت شلیمان» بیل مکانیکی جسور تروا 
بت رافت ۲۲۳۱ 

سوق د 


در آغاز این ماموریت کامین زبا باز کردم) اشیای گذشته» فتولوسا از ایدة 
غربی متفاوتی برانگیخته شد نه آثار داروین و اسپنسر که قرار بود تدریس 
کند؛ بلکه علم جدید گذشته. برای این منظور او به ایجاد مدرسه هنرهای 
زیبا و موزة امپراتوری توکیو کمک کرد؛ بنابراین مقسسات قرن نوزدهمی را 
با رویکرد متمایز خود به گذشته به ژاین آورد. او با انگیزه‌ای مشابه» فهرستی 
از گنجینه‌های ملی ایجاد کرد و به آثاری در صومعه‌ها و اتاق‌های زیرشیروانی 
سروگوشی اب داد. بودای کره‌ای» الهام‌بخش او برای دنبال کردن اشیای 
به‌مراتب بیشتری بود. او به تدوین قانونی برای حفظ معابد و آثار هنری کمک 
ستود (به روایت خود فنولوسا) «شما به مردم من آموختید که هنر خود را 
پشناسند. در بازگشت به کشور خود» به شما هدایایی می‌دهم به آنها نیز 
امن دهید.۲۲] 

اما چه بر سر تمام نقاشی‌ها و اشیایی آمد که فنولوسا به خانه آورده بود با 
بهتر است بگوییم چرا مدام می‌آمدند 9 دوباره می‌رفتند » آن‌طور که دخترش 
آن را به خاطر می‌آورد؟ آیا فنولوسا از خانة خودش به عنوان انباری برای موزة 
هنر آینده در توکیو استفاده می‌کرد؟ متأسفانه نه. فنولوسا از کاهش ارزش 
موقت هنر ژاپنی برای ایجاد مجموعه‌ای متعلق به خود بهره می‌جست و سپس 
آن را به یک مجموعه‌دار ثروتمند در بوستون فروخت. مجموعة فنولوساولد "» 
شامل ٩۳۸‏ مصنوع. اکنون اساس موز هنرهای زیبای بوستون در بخش 
اسیای شرقی را تشکیل می‌دهند. (دیگر اشیا به نیویورک فروخته شد.) 
موقعیت فنولوسا به شدت مبهم بود: او روز به روز بخشی از هجوم ایده‌های 
۱ 1152 ۷۲۵82[ 
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۷ مارتین پوکنر 


خارجی بود که منجر به بی‌ارزش شدن هنر سنتی ژاپن شد. او شبانه از این 
کاهش ارزش با ارزان‌خری و گران‌فروشی سود می‌برد؛ حتی وقتی واقعا به 
حفظ و نگهداری اهمیت می‌داد» موزه می‌ساخت و در پی ارتقای جایگاه هنر 
ژاپنی با به کار بردن علم جدید گذشته بود و در ژاپن برای تلاش‌های او احترام 
قائل بودند. 

فنولوسا پس از بازگشت از ژاپن» سرپرست بخش هنرهای شرقی در موزة 
هنرهای زیبای بوستون شد. او پس از طلاق از کار بر کنار شد (هنوز در آن زمان 
رسوا بود). تا پایان عمر خود نمایشگاه‌ها را مدیریت می‌کرد؛ سخنرانی می کرد ؛ 
میان ژاپن و غرب حرکت می‌کرد و تاریخ جامعی از هنر چین و ژاپن نوشت که 
با بینش و پیچیدگی بی‌نظیری این موضوع را به مخاطبان غربی معرفی کرد. 
فنولوسا به آثار محبوبی مانند موج بزرگ هو کوسای بی‌اعتنایی نکرد -برعکس» 
او نقاش را مشمول نمایشگاهی با چاپ چند رنگ ساخت اما مطمئن بود که 
امن یک تصویر» تساط با تعریعی بر هر زاین ندارد» در هر صورت» او بایگانی 
را ثابت کرد و نشان داد که آن تختة چوبی کوه فوجی واقعا چقدر غیرعادی و 
متفاوت از سنت‌های هنرهای تجسمی در ژاپن است. 


همة میانجی‌ها چهره‌های مبهم دارند. فنولوسا به عنوان بخشی از تهاجم 
هیر ویس | خویهر سار کرد وبا این سید این کسکه کرت تا برامانی 
ایده‌های غربی قرن نوزدهم در مورد نحوةّ رفتار با گذشته» نهادهایی برای حفظ 
میراث خود بیافرینند. او گنجینه‌هایی را کشف کرد؛ اما گاهی در برابر مقاومت 
صاحبان‌شان بود» کسان ی که ترجیح می‌دادند این گنحینه‌ها در حرم‌شان بماند. 
او به ژاپن دربارة شخصیت‌های غربی همانند اسپنسر آموزش داد سپس بیشتر 
عمر خود را صرف آموزش مخاطبان غربی دربارة تاریخ هتر آسیا کرد. فتولوسا 
تقریبا در تمام فعالیت‌های مربوط به گذشته با همه دوسوگرایی آنها درگیر 
بود: او آثاری از گذشنه را کاوش کرد و آنها را در شرایط مشکوک تاریخی به 
و دقت مطالعه کرد. آثار زندگی او هر آن چیزی را نشان می‌دهد پسندیدگی و 
نکوهید گی این فعالیت‌ها است. 


فرهنگ: داستان ما ۳۱۳ 


فنولوسای مترجم» نقش دیگری نیز ایفا کرد- یا بهتر است بگوبیم» همسر 
دومش مبادرت به این کار ورزید. هنگامی که فنولوسا در سال ۱۹۰۸ درگذشت» 
بسیاری از یادداشت‌ها» ترجمه‌ها» مشاهده‌ها» سخنرانی‌ها و دست‌نوشته‌های 
کتاب منتشر نشده‌ای را از خود به جای گذاشت. مری مک‌نیل ‏ فنولوسا باید با 
آنها چه می‌کرد؟ او حرفة خود را به عنوان نویسنده دنبال می‌کرد و چند رمان 
با نام مستعار سیدنی مک کال " منتشر کرد که برخی از آنها در ژاپن رخ می‌داد. 
او در مقام نویسنده‌ای آگاه در مورد هنر آسیایی» فکر می کرد شاید برای تکمیل 
برخی از کارهای در جریان همسر فقیدش تلاش کند. نخستن پروژه‌ای که به 
آن رسیدگی کرد بزرگ‌ترین پروژه بود؛ تلاش چند جلدی ناتمام او برای ارائة 
یک تاریخ بزرگ از هنر آسیایی. مری مک‌نیل فنولوسا با صرف زمان و تلاش 
بسیار برای انجام این کار» موفق به تکمیل این کار شد و حتی به ژاپن بازگشت 
تا جزییات واقعی را پش از انتشار آن با مقدمه‌ای از خودش در سال ۱۹۱۲ 
بررسی کند. میزة تاریخ جهان تا حدی با الهام از هگل و بحث‌های مفصل در 
مورد زیبایی‌شناسی» این اثر به‌سرعت به معرفی استاندارد هنر آسیایی تبدیل 
هو تاه مره هزین یک نگ محکه بانی مالله الست. 


این کار حجیم تکمیل شد و در حالی که به انتشار رمان‌هایی با نام مستعار 
خود ادامه می‌داد؛ مری مک‌نیل جستجوی کسی را آغاز کرد تا ترجمه‌های 
همسر فقیدش از شعر چینی و نمايشنامة نو را به عهده بگیرد. انتخاب او 
به نام یک شاعر آمریکایی ساکن لندن به نام ازرا پاوند" رقم خورد. این یک 
انتخاب غیرعادی بود. پاوند تخصصی در ژاپن یا چین نداشت و هیچ زبانی 
بلد نبود؛ اما او کسب حرفه‌ای در مقام یک شاعر را آغاز و رویکرد جدیدی به 
تاه کیال خزایی ارافه کرت که بر اسان نی واشسعمساهه ابقر مقام دک 
نویسنده و شاعر» مری مک‌نیل احساس می‌کرد با وجود اشکالات آشکار» او 
فرد مناسبی برای چنین کاری است. چند دهه بعد » پاوند با افتخار به یاد آورد 
«پس از ملاقات با خانم فنولوسا در ساروجینی نایدو" در حدود سال [۰۱۹۲۱۳ او 
برخی از شعرهای من را خواند و به این نتیجه رسید که من «تنها کسی هستم 
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۳ مارتین پوکنر 


که می‌توانم با دفترهای یادداشت‌های شوهر فقیدش آنطور رفتار کنم که او 


آرزویش داشت.»(" علی‌رغم تمجیدهای تسیا آزاردهندة پاوند» اظهارات او 
اشتباه نبود: مری مک‌نیل انتخاب درخشانی انجام داده بود. 


پاوند از ترجمه‌ها و رونویسی‌های تحت‌اللفظی خود فنولوسا استفاده کرد 
نها ره ری صل و سای آودرسان ملق بووء ای 
کی غرمتمول روف یک تسا مق رفاک ار تاه اس دای 
لاول" که خود شاعری خیالپرداز بود؛» به دوستش فلورانس آیسکو" نوشت 
«[پاوند] چیزهایش ر کاملا از پروفسور فنلوسا این‌چنین گفته شده است ] 
دریافت کرد آنها در وهلة نخست چینی نبودند و خدا می‌داند از چند دست 
میان چینی اصیل و ژاپنی اصیل پروفسور فنلوسا عبور کرد. در وهلة دوم؛ 
ازرا اینها را به تفصیل بیان کرده است. با اينکه شعرها عالی هستند. ترجمهة 
شاعران چینی نیستند..!"لاول» که رقابتش با پاوند از طریق این خطوط عیان 
می‌شود » درست می گفت. آفریده‌های پاوند ترجمه نبودند. او چیزهای زیادی از 
فنولوسا گرفت و نتیجه» همانطور که لاول اعتراف کرد عالی بود. مشکل اصلی 
این بود که اسمش را چه بگذاريم. تی اس الیوت"» یکی از همکاران نزدیک 
پاونده با تحریک عمدی اعلام کرد که پاوند «مخترع شعر چینی برای زمانك ما 
بود." در نگاهی به گذشته اصطلاح بهتری برای چیزی وجود دارد که در 
آش‌شله قلمکار نامعمول شعر چینی» درام ژاینی نو» فنولوسا معلمانش» مری 
مک‌نیل و ازرا پاوند رخ می‌داد: مدرنیسم. 


پاوند برای همین ایده» شعار متفاوتی اه ان را جدید کن! وقتی از 
این زاویه به آن بنگریم مدرنیسم تلاشی عمدی برای پرتاب کردن گذشته 
بود. البته این به‌خودی خود چیز جدیدی نبود. از زمانی که نفرتیتی و آخناتون 
تصمیم بیرون رفتن از زير سایة اهرام گرفتند و شهری جدید با ساختمان‌های 
جدید » خدای جدید و اشکال جدید هنری راه‌اندازی کردند انسان‌ها دست 
به چنین کاری یازیده بودند؛ اما حوالی قرن بیستم. گذشته نیرویی جدید 
و مقهورساز فراهم کرده بود. در بسیاری از کشورهایی که خود را در مسیر 
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فرهنگ: داستان ما ۳۱۶ 


پیشرفت احساس می‌کردند» چه از طریق رهایی سیاسی» صنعتی شدن یا 
نیروی خارجی» گذشته در حال بازیابی و نمایش در نهادهایی همانند موزه‌ها 
و کتابخانه‌ها بود و توسط علم گذشته به یک نظام بدل شد. مدرنیسم خود را 
در برابر این نهادهای ذخيرة فرهنگی تعریف کرد و در عوض با جنبش مترقی 
ضتعت + آرهان مشترکی پقایگ امنهر فایگز اف کفار ست تتود: اکفون رز 
کنار رهایی و ماشین‌آلات» در وجه پیشرفت قرار داشت. 


پاوند پیشتاز این جنبش بود. در واقع» این همان چیزی است که برخی از 
این رادیکال‌های مدرنیست خود را آوانگارد" ناميدند. آوانگارد که در اصل برای 
تو صیف پیش‌قراول یک ارتش استفاده می‌شد » احساس می کرد جلوتر است 9 
سنت و ذائقة میانة گسترده و توده‌ها را پیشت سر می‌گذاشت۳ 


اما بیش از رد گذشته» مدرنیسم وجود داشت؛ همان‌طور که همکاری 
غیرمعمولی برآمده از مقالات فنولوسا نشان می‌دهد. مدرنیست‌هایی چون 
پاوند نه تنها در قالب موزه با گذشته مواجه بودند؛ آنها همچنین اغلب برای 
نخستین بار با آفرینش هنری فرهنگ‌های دوردست سرازیرشده از طریق 
ماجراجویی‌های استعماری و تجارت جهانی به غرب ؛ روبه‌رو می‌شدند. برخی 
از ناظران غربی چکه‌های این سیل را پیش‌تر احساس کرده بودند: یوهان 
ولفگانگ فون گوته "؛ نويسندة آلمانی ؛ پس از قرار گرفتن در معرض نمایش‌های 
سانسکریت» اشعار فارسی و عربی و رمان‌های چینی» اصطلاح «ادبیات جهانی» 
را در سال ۱۸۲۷ ابداع کرد. هنر غربی که از خود راضی و منزوی شده بود» 
مجبور شد تعداد فزاینده‌ای از شاهکارها و هنرهای عامه‌پسند را از سرزمین‌های 
ور مبه‌ترق میرگ از انا اغیر کاوش فکهانده شاه اف کلگمشن. 
پیش او آتپاآشی | وسبه دنه اسان کاب انش سی شوفاگون و اسان 
گنجی موراساکی شیکیبو (هر دو تنها در پی دیپلماسی ناوچه‌های توپدار پری 
و به لطف واسطه‌هایی مانند فنولوسا ترجمه شدند). برخی از آنها به‌تازگی به 
تیراژ جهانی دست یافته‌اند؛ مانند موج بزرگ هوکوسای. 


این اثر خردشدگی عمیق, سنت بود. این خردشدگی را می‌توان چون 
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۵ مارتین پوکنر 


گمراه کننده» یک ناتوانی در وفق‌پذیری بسیاری از آثار هنری و ایده‌های تازه در 
دسترس درک شود؛ اما می‌توان آن را رهایی‌بخش نیز تلقی کرد و به هنرمندان 
اجازه می‌داد تا با اشکال جدید» آمیزه‌های جدیدی از کهنه و نو» آشنا و ناآشنا 
تجربه کنند. مدرنیست‌ها در گروه دوم قرار داشتند: آنها سر گردانی را نه به‌مثابة 
یک مصیبت بلکه همانند شرطی ضروری و حتی خوشایند در نظر می گرفتند » 
شرطی که می‌تواند امکان ظهور چیز جدیدی را فراهم کند. این همان چیزی 
بود که ازرا پاوند مدنظر داشت وقتی به هنرمندان همتایش توصیه می کرد تا 
«آن را جدید بسازند»: نه اينکه از گذشته دست بردارند؛ بلکه از سرد رگمی عصر 
در راه‌های خلاقانه بهره بردارند. 


پاوند همچنین برخی از نمایشنامه‌های نو را ویرایش کرد که فنولوسا 
ترجمه کرده بود و مقاله‌ای در مورد این شکل غیرعادی تثاتر منتشر کرده 
بود. تئاتر نو نمی‌توانست بیشتر از تئاتر غربی متفاوت باشد: روی صحنه‌ای 
برهنه » در کنار نوازندگان در دو سو بازیگرانی ملبس به لباس‌های مفصل ‏ 
آهنگ‌های زمزمه‌شده و نوا شده با ابیات به‌غایت محرمانه» بر اساس مجموعه‌ای 
از نمایشنامه‌هایی که صدها سال قدمت داشتند. آنها به هیچ وجه خود را شبیه 
شخصیت‌ها نمی‌کردند؛ بلکه مجموعه‌ای از ژست‌ها و اطوارهای دقیقا تجویز 
شده را اجرا می‌کردند که حامل معانی خاصی بودند (منلا حرکت دادن آرام 
یک دست دراز شده به سمت چشم به معنای گربستن). نمایشنامه‌ها اغلب بر 

نمایشنامه‌نویسان غربی با این ژانر ارتباط برقرار کردند که از صحنه‌ها و 
دیالوگ‌های به‌طور فزاینده واقع گرایانه‌اش مسحور شده بودند که مشخصة 
تئاتر در نیمة دوم قرن نوزدهم بود. پس از جستجوی جایگزین‌هایی برای 
رتالیسم غربی » ناگهان راه‌حلی حاضر و آماده ارائه شد. 

یکی از این نمایشنامه‌نویسان و کارگردانان نیز شاعری به نام ویلیام 


باتلر ییتس" بود. او پس از آزمودن سبک‌سازی شاعرانه» از تئاتر نو با ترجمة 
رارسا ها خاونه اسفاده کی سک جذندی از تمایشتاهه را باق نند: 


اد آغلب شخصیت‌های سعتی ایرلتی را به ختوان موضنوع وه بر گزید؛ ابا 
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فرهنگ: داستان ما ۳۱۱ 


نمایشنامه‌هایی که دربارة آنها آفرید» به‌ویژه نمایشنامه‌ای به نام در چاه 
شاه )خی سکن دای افو شفیها میی هلو نوی سانش 
این هنر دور بود که یک رقصندة ژاپنی به نام میچیو ایتو" را برای اجرا در گروه 
خود استخدام کرد." " مهم نبود که ایتو اصلا آموزش نو ندیده بود و در واقع 
هنر خود را در آلمان آموخته بود. پیتس احساس کرد که ایتو می‌تواند به این 
نمایش‌های ایرلندی_ژاپنی چیزی شبیه به سنت مورد احترام ژاپنی اعطا کند. 
پس از آن» ایتو به هالیوود نقل‌مکان کرد و سپس پس از جنگ جهانی دوم؛ 
سربازان آمریکایی را در مسیر ژاپن همراهی کرد» جایی که برای ارتش اشغالگر 
برنامه اجرا کرد: همیشه یک میانجی . گاهی در مقام یک مترجم » گاهی در 
مقام یک خائن » بسیار شبیه به فنولوسا دیده می‌شود. 


هنر آسیایی به ارمغان آورده شده توسط میانجی‌هایی چون فنولوسا و ایتو 
به اروپا و آمریکا» همچنان اثرات مخربی بر هنر غرب داشتند. برتولت برشت "» 
نمایشنامه‌نویس آلمانی پس از تماشای اجرایی از اجراگر اپرای چینی» می 
لانفانگ" در روسیه هنر کاملی از بیگانگی را حول چیزی ساخت که به عقيدة 
اه نخان تیش آنمگه هست کی هه ا تاه تیا هت عبات 
سبک پردازی‌های تئاتر نو که با پینس سخن گفته بود. در واقع» برشت به تئاتر 
نو نیز علاقه داشت و اقتباسی از یک نمايشنامة خاص نو به نام تانیک و" نوشت.1 ۲ 
هنگامی که آنتوان آرتو"» شورشی فرانسوی یکی از چهره‌های کلیدی آوانگارد 
فرانسوی اجرای تئاتر سایه عروسکی بالی" را دید؛ احساس کرد این تثاتر او را 
از بن‌بست فرهنگ غربی بیرون خواهد آورد.۲۱ 


پرخلاف فنولوسا هیچ یک از اين چهره‌ها خود را در هنر آسیایی غرق 
نکردند. برخی از آنها به‌ویژه پاوند » بیش از دیگران آموختند ؛ اما استقبال 
آنها از آثار خارجی با سوء‌تفاهم و ان فرافکنی همراه بود که ناشی از نیاز هنری 
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۷ مارتین پوکنر 


خودشان به نوآوری بود. چنین چیزی در مورد برخوردهای بینافرهنگی وجود 
داشته استت: 


بسیاری از آنچه ما مدرنیسم می‌نامیم اگر نگوییم همه از این تجربیات 
و مشابه آنها زاده شده‌اند. مدرنیسم اغلب به عنوان پدیده‌ای غربی توصیف 
می‌شنوه کسبه سای تفاس جهان گسفش نافقه است» اما آفضه مری نکیل 
با متقاعد کردن پاوند به کار با یادداشت‌های فنولوسا تشخیص داد چیزی که 
فنولوسا به لطف معلمان ژاپنی‌اش آفریده بود» چیزی متفاوت بود: آش 
شله‌قلم کاری از سنت‌های آسیا و غرب» آفریده شخصیت‌های میانجی متفاوت؛ 
گاهی‌اوقات با هم کار می‌کردند» گاهی‌اوقات هرکسی حرف خودش را می‌زد. 
مدرنیسمی که همة این شخصیت‌ها را آفرید» بسیار جالب‌تر از یک محصول 
صادراتی غربی بود. اين یک آشفتگی بسیار مدرن و کاملا مسحور کننده بود. 


فصل پانزدهم 


درام استقلال نیجریه 


لادیگبولو اول ۰ پادشاه اویو ؟» در روز سه‌شنبه » ۱۹ دسامبر ۱۳۴ 
درگذشت. او در همان شب به خاک سپرده شد؛ زیرا ۲۳ سال بر شهر و 
سرزمینی قابل توجه سلطنت کرده بود. مرگ یک یادشاه به‌ویژه پادشاهی که 
مدتی طولانی حکومت کرده بود» رویداد بزرگی بود. مراسم و آیین‌های مفصل 
برای کمک به سازگاری این جامعه» تکامل يافته بود. یکی از بالاترین مناصب 
در قلمرو متعلق به شهسوار پادشاه » جینادو" بود که از امتیازات و الطاف فراوانی 
برخوردار بود که به شخصی شاغل در این نقش اعطا می‌شد. از آنجاپی که 
سلطنت پادشاه به‌طور غیرمعمول طولانی بود» جینادو از این امتیازات بسیار 
بیشتر از حد انتظارش بهره‌مند شده بود؛ اما از ابتدا می‌دانست که آنها بهایی 
بودند که می‌بایست بیردازد: پس از مرگ شاه » شهسوار پادشاه نیز باید بمیرد تا 
اسب و سگ شاه را به سرزمین نیاکان هدایت کند.""به این ترتیب» با شنیدن 
خبر مرگ پادشاه» جینادو به اویو سفر کرد جایی که در ۴ زانویه ۱۹۳۵ به آن 
وارد شد » لباس سفید پوشید و شروع به رقصیدن در خیابان‌ها کرد و راه خود را 
به سمت خانه باشورون لادو کون" به عنوان آماده‌سازی برای اقدام به خود کشی 
پیش گرفت. 
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٩‏ مارتین پوکنر 


مانند بسیاری از نقاط آفریقا؛ ایالت یوروبای" اویو در کنفرانس برلین ۸۵- 
۴ تقسیم شده بود» جایی که در آن کشورهای بزرگ اروپایی آفریقا را میان 
خود تقسیم گردند و اوبو را به بریتانیایی‌ها دادند. این کنفرانس» کنترل اروپا 
بر غرب آفريقا را به رسمیت بخشید که منشأً آن قرن‌ها پیش بود» زمانی که 
کشتی‌های پرتغالی در پی عبور از اقیانوس هند به ساحل خزیدند. دست‌درازی 
اروپایی زمانی تشدید افت که مستعمره‌های پرتغالی» اسپانیایی و بربتانیابی 
شروع به پایه‌ریزی موقعیت‌های تجاری» بردگی آفریقایی‌ها و انتقال آنها به 
کار در مزارع شکر و پنبه در دنیای جدید کردند. (از آنجایی که آفریقایی‌های 
وی زان رز فان گنای تن ره ورد هیر ای ۲ 9 
و به دنیای جدید منتقل شده بودند» فرهنگ آنها تاثیر ویژه‌ای در مکان‌هایی 
مانند هائیتی و جزایر نزدیک سواحل کارولینای جنوبی " گذاشت.) 


کنفرانس برلین کنترل بالفعل اروپایی بر سرزمین آفریقا را به دست 
گرفته و به آن رسمیت بخشیده بود. نتیجه ترسیم خودسرانة مرزهایی بود که 
گروه‌های زبانی» قبیله‌ای و مذهبی را در برمی‌گرفت. اویو خود را بخشی از یک 
نهاد اداری بزرگ یافت که به نیجریه تبدیل خواهد شد. ایالتی وسیع که شامل 
گروه‌های متعددی می‌شود - برخی تخمین می‌زنند بیش از پانصد قبیله و زبان 
و گویش. بریتانیایی‌ها برای حفظ کنترل بر چنین قلمروی وسیع و مردمانی 
رسوم و قوانین محلی را تا جای ممکن حفظ می‌کردند و حکمرانان محلی را 
ا را دای کیبل به هیا مرت نان انهسا گس 


شاه لادیگبولو نمونة بارز این سیاست بود. پس از مرگ او نظام حکومت 
غیرمستقیم و عدم مداخله در امور محلی زمانی به حدی رسید که افسر منطقة 
استعماری بریتانیا؛ کاپیتان ج. ای. مکنزی" از خود کشی قریب‌الوقوع شهسوار 
پادشاه مطلع شد. او وارد عمل شد و دستور دستگیری شهسوار پادشاه را داد 
و به اين ترتیب مراسم را متوقف کرد."" با انجام چنین کاری» افسر ناحیه 
متوجه نشد که در حال بی‌ثبات‌سازی کل نظام اقتدار سیاسی است. چگونه این 


۷۵۳۲02 
۲ مصتامتمت م5 
۳ ۱۵۸۵۵۵216 ۸۵۰ . 


فرهنگ: داستان ما ۳۳۶ 


بحران را حل کنیم؟ مورانا» کوچک‌ترین پسر شهسوار پادشاه راهی یافت. در 
حالی که پدرش زندانی و ناتوان از اقدام بود» تصمیم گرفت عنوان پدرش را به 
خود اختصاص دهد و به عنوان شهسوار پادشاه جدید به جای پدرش خود کشی 
کند. این اقدامی نومید کننده اما تنها راه ممکن برای حل عهدشکنی ناشی از 


رویدادهای حول لادیگبولو» شهسوار او و پسر شهسوار تنها قسمت 
کشک ره رخ اما روا هه اما با این ی هه اکتا فد 
که نظام حکومت استعماری در حال فروپاشی است. نابودی استعمار اروپایی 
زمانی تسریع یافت که در پایان جنگ جهانی اول» وودرو ویلسون " اصل تعیین 
سرنوشت را در جامعة ملل جدید مطرح کره و امیدهای استقلال ملی را افزایش 
داد که از زمان نمونةّ انقلاب هائیتی از یک صد سال پیش محافظت شده 
بود. جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی را به لب پرتگاه سوق داد. آلمان که 
ذیر مستعمره‌ها را به دست. آورفه بوک خر هر ده جنگ شکست. خورده بو۵ و 
به همراه هم اروپاییان ادعای مالکیت برون‌مرزی داشت. دو جنگ جهانی 
همچنین سایر امپراتوری‌های اروپایی» بالاتر از همه انگلستان و فرانسه را 
تحلیل برد که به سختی و تنها به لطف روسیه و ایالات متحده جان سالم به 
در برده بودند. قدرت‌های استعماری کوچک‌تری چون هلند» بلژیک ایتالیا و 
پرتغال در موقعیت مشابهی قرار داشتند. علاوه‌بر این » مستعمرات به تلاش‌های 
جنگی در کنار اربابان خود از جمله پادشاهی اویو تحت رهبری لادیگبولو» 
کمک کرده بودند و اکنون در ازای آن خواهان آزادی بودند. نتیجة این وقایع 
نظم‌دهی مجدد فوق‌العاده‌ای در جغرافیای سیاسی طی بیست سال آینده بود 
که تعداد دولت‌های ملی چهار برابر شد و از پنجاه به دویست رسید. 


استقلال سیاسی کافی نبود که به‌سرعت آشکار می‌شد. ملت‌های جدید نیز 
نیاز داشتند داستان‌های جدیدی برای خود تعریف کنند و معنای جدیدی در 
جهان پس از استعمار پیدا کنند. به عبارت دیگر آنها نیاز به جعل هویت‌های 
فرهنگی جدید داشتند» از این رو اشکال مختلف هنر» بیش از همه رمان» 
شکل غالب داستان‌سرایی در اواسط قرن بیستم شکوفا می‌شدند. از طریق 
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۲۱ مارتین پوکنر 


این رمان‌ها» نویسند گان مستعمره‌های سابق صدای ملت‌های خود شدند 
و به دنبال ادعای استقلال فرهنگی با آفرینش داستان‌های ملی جدید از 
داستان‌های قدیمی‌تر و همچنین با وام‌گیری از جاهای دیگر بودند. باری 
چگونه می‌توانستند امیدوار باشند که سنت‌های محلی را کاویدند که اغلب 
در دورةٌ حکومت استعماری نادیده گرفته شده يا حتی فعالانه سرکوب شده 
بودند؟ چگونه می‌توان هویتی را از گروه‌های نامتجانس به یکدیگر کوک زد 
تاریخ خشونت ناشی از استعمار پرداخت؟ تا چه اندازه باید به میراث فرهنگی 
استعما رگران سابق» از جمله زبان (و الفبای) آنها اعم از انگلیسی فرانسوی» 
پرتغالی » هلندی » آلمانی» ایتالیایی يا اسپانیایی تکیه زد که در مدارس و 
دستگاه‌های بورو کراتیک نهادینه شده بودند که استعما رگران در زمان عزیمن 


پایت سر کذاشعه بودتل ۴ 


درک والکات" » شاعر کارائیب ؛اومروس" ۰ شعری حماسی دربارة سن‌لوسیا" 
نوشت که هومر را الگوی خود قرار داد و به مردم عادی نام‌های هومری داد و 
به زندگی آنها منزلتی حماسی بخشید. هنرمندان دیگر از سنت‌های فرهنگ 
خود» از جمله داستان‌سرایی شفاهی استفاده کردند. در مالی» نه چندان دور 
از نیجریه آوازخوانان سنتی داستان‌هایی از پادشاه قرون وسطایی سونجاتا" 
تعریف کرده بودند و اکنون آن داستان‌ها را به ادبیات مکتوب تبدیل کرده بودند 
و چیزی را می‌آفریدند که ما آن را حماسة سونجاتا می‌نامیم. 


برش 


یکی از نویسندگانی که شغل او با این انتظارات و معضلات شکل گرفته 
است وله سویینکا انننتا: سال‌های سرنوشت‌ساز سویینکا زادةٌ سال 2۳۹۳۴ 
دز تیجوید مستجمره سنپری شذ, والدین او حتعلق به طبعه‌ای نیجریه‌ای بردند 
که کاملا توسط حکومت استعماری رقم خورده بود: آنها هر دو مسیحی 
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فرهنگ: داستان ما ۳۲۲ 


بودند» پدرش معلم مدرسه و مادرش از خانوادة برجستة انگلیسی می‌آمد." 
تحضلات اور ماس ینام درس انگلیسن بوف که شامال اقبیات برناتی فد 
می‌شد که هدف آن تربیت نخبه از میان رعایای استعماری در جهان فرهنگی 
حکمرانان‌شان بود. سویینکا در دبیرستان و سپس در کالج دولتی ایبادان! 
تحصیل کرد که هر دو نمونه‌ای از این سیاست آموزشی‌اند. (اين نوع برنامة 
رش مار بران تضطتی‌جار #وسظ کال در هنه اسان ند عا تح کاخ 
استعماری را «انگلیسی» کند» پیش از اينکه به‌طور گسترده در انگلستان و در 
سراسر امپراتوری اجرایی شود.)" 


معمولا دانش‌آموزان برتر برآمده از اين نظام آموزشی» در میان آنها 
سویینکا» دعوت می‌شدند تا مدتی را در انگلستان بگذرانند. در سال ۰۱۹۵۴ 
او با کشتی به انگلستان سفر کرد تا در دانشگاه لیدز"» شهری در قلب صنعتی 
سابق انگلستان شرکت کند که اکنون در دورة پس از جنگ شکوفا شده بود ؛ 
چون در طول جنگ آسیبی ندیده بود. در آنجا او قوانین تئاتر غرب و بالاتر از 
همه شکسپیر را زیر نظر شکسپیرپژوه برجسته» جی. ویلسون نایت " مطالعه 
کرد. پس از فارغ‌التحصیلی از لیدز در سال ۰۱۹۵۷ سویینکا شروع به نوشتن 
نمایشنامه کرد و در مقام خواننده برای تثاتر رویال کورت" در لندن مشغول به 
کار شد و دانش خود را در مورد تتاتر غرب عمیق‌تر کرد. 


در اصل سویینکا انتظار داشت به مستعمره بازگردد تا در دولت تحت 
رهبری بریتانیا کار کند؛ اما جنبش ضداستعماری که از پایان جنگ سرعت 
گرفته بود» ناگهان هدف سویینکا را تغییر داد. وقتی در سال ۱۹۶۰ بازگشت» 
نیجریه به تازگی ملت‌بودگی‌اش را به دست آورده بود. او به‌جای کمک به 
بریتانیا بر اين قلمرو وسیع به نیجریه کمک می‌کند تا استقلال جدید خود را 
درک کند. 


تئاتر راهی بود که سویینکا برای مقابله با این وظیفه برگزید. این حرکت 
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۲ مارتین پوکنر 


زیرکانه‌ای بود. همکار نیجریه‌ای او چینوا آچه‌به"» رمان را به‌عنوان شکل ادبی 
خود برگزیده بود و با کتاب چیزها از هم می‌پاشد" مورد تحسین قرار گرفت که 
تتها ده سال پیش از استقلال در سال ۱۹۵۸ منتشر شد؛ اما اگرچه این رمان 
به‌عنوان یک ژانر از مزایای بسیاری برخوردار بود؛ از جمله رسیدن به توده‌ای 
بالقوه. مخاطب» یک نقطه ضعف بزرگ داشت. در ابتدایی‌ترین سطح. نیاز به 
افرادی داشت که توانایی خواندن داشته باشند که بسیاری از نیجریه‌ای‌ها از آن 
ناتوان بودند. همچنین » رمان به‌عنوان یک ژانر همچون یک واردات غربی تلقی 
می‌کنق. (ستت‌های: رماخ توس غی غریی: اسبا دار شاه شده نبوه). 
آچه‌به باید نبوغ قابل‌توجهی به کار می‌برد تا این فرم ادبی را با تمام توشه‌های 
استعماری‌اش از آن شود کند, 


تاک ان تکام هی از ی وان اعد آتسشفت‌هاي 
یوروبایی استفاده کند و مستقیم‌تر با طیف وسیع‌تری از مردم صحبت کند.!" 
تئاتر نیز بخشی از صادرات بریتانیا به مستعمراتش بود ؛ اما تئاتر به اندازه رمان » 
منحصراً غربی قلمداد نمی‌شد. تا حدی به این دلیل که تتاتر بر موسیقی؛ 
رقص و آیین‌هایی تکیه داشت - که عمیقا در جهان پوروبایی ریشه‌دار داشتند 
که سویینکا» علی‌رغم تحصیلات غربی‌اش آن را از طریق خانوادة بزرگ خود 
جذب کرده بود. یکی از نخستین تلاش‌های او رقص جنگل" بود که به صراحت 
برای استقلال نیجریه نوشت» یک درام جشنواره‌ای که حول گردهمایی قبایل 
مختلف می‌چرخد و ارجاعات زیادی به اشعار» افسون‌ها» شکل‌های گفتاری و 
اصطلاحات پوروبایی دارد. 


باایت سا #فمقااین الگوهای پوروبایی کل با مشک ماه فده 
زیرا انگلیسی زبان استعمارگران بود. پس از استقلال » تعدادی از گروه‌های 
تئاتری کوچک. اما پویای سیاسی به وجود آمدند که به دنبال استعمارزدایی 
از فرهنگ نیجریه با اجرای نمایش به زبان‌های نیجریه‌ای بودند. یکی از این 
نمایشنامه‌نویس‌ها و تثاترسازان دورو لادیپو" بود. یکی از نمایشنامه‌های 
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فرهنگ: داستان ما ۳۲۶ 


شناخته‌شده او اوبا واجا" نام داشت که به معنی شاه مرده است" بود. این اثر 
فراماتت‌هساری کیینه‌ای ار رود ادها چس او مرک لاک گیواوش او مات 
اکا تام انا مک مر شا ات رفک ایا قمع 
کاملاً استعمار فرهنگی را به تصویر می‌کشید که نیجریه تحت رهبری بریتانیا 
متحمل شده بود و بنابراین مکان خوبی برای شروع روند دشوار استعمارزدایی 
فوهنگی فق ایم ساشتامه که در سال ۰۱۹۴۴عبار سل بس انسقاال 
نوشته شد قرار بود به ملت تازه استقلال‌یافته‌ای کمک کند تا خشونت 
حاکمیت بریتانیا را به حساب آورد. از دید لادیپو جای هیچ پرسشی وجود 
نداشت که باید به زبان یوروبایی نوشت. برخلاف سوپینگاء او تحصیلات رسمی 
قابل‌توجهی به زبان انگلیسی نداشت تا آن زبان را به گزینه‌ای مناسب تبدیل 
کند. او عمیقا توسط ادبیات شفاهی و نوشتاری و اجرای یوروبایی شکل گرفت. 
می‌خواست جمعیت پوروبایی‌زبان را خطاب گیرد و انگلیسی, البته با توشة 
استعماری آمده بود. 


امر همچنین شامل احیای سنت‌های فرهنگی بود که توسط استعمار» به حاشیه 
رانده شده بودند. اویو یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های شهری در این قسمت از 
آفریقا بود که به ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلادی بازمی‌گردد.!" اویو در اصل دولت شهری 
محافظت‌شده با برج و بارو» گسترش یافت و در نهایت میان سال‌های ۱۶۰۸ 
و ۱۸۰۰ به یک امپراتوری بزرگ تبدیل شد. بقایایی از این دورة زمانی باشکوه 
باقی مانده بود یا در انتظار حفاری بود» از جمله مجسمه‌های ساخته‌شده از مواد 
بادوامی جون سنگ» سفال و چوب. تنوعی از سبک‌ها 9 سنت‌های خیره کننده 
بود و سرهای واقع‌گرايانة زنان به قرن یازدهم بازمی‌گشت."" تصویرهای 
مورد استفاده در آیین‌های ویژه » به همان اندازه قابل‌توجه بودند. در میان این 
آیین‌ها» مراسم اگونگان " با مرکزیت اویو» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. در 
طول جشنواره‌ای تقدیم‌شده به اجدادی اجرا می‌شد که اعتقاد به اقامت در 
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۵ مارتین پوکنر 


خیش رارق تغان‌ها ب لیایس‌های ابشااتهآغ تا سرت می کزدند که لابدهای 
لایه‌های پارچه‌ای پوشانده تمام بدن ساخته شده بود. 


ماسک اگونگان که توسط رقصند گان یوروبا برای اهداف تشریفاتی استفاده می‌شود. 
اگونگان که توسط را ن یوروبا بر تشریفاتی می‌شو 


(موزة تاریخ طبیعی آمریکا؛ مجموعة آفریقا. عکس: دادرو) 


در رویکرد خود برای بازیابی سنت‌های یوروبایی و ایجاد فرهنگ استقلال 
سویینکا در گزینش زبان خود از لادیپو پیروی نکرد و در عوض انگلیسی را 
برگزید و گروهی را تاسیس کرد که قرار بود تئاتری انگلیسی‌زبان برای نيجرية 


فرهنگ: داستان ما ۳۲۱ 


تازه استقلال‌یافته برپا کند. انتخاب زبان بخشی از نگرش کلی‌تر او نسبت به 
آمیختگی فرهنگی بود. برخلاف برخی از معاصرانش» او لزومی به کنار نهادن 
چیزی نمی‌دید که از ادبیات انگلیسی» فرانسوی و یونانی جذب کرده بود از 
جمله مطالعة فشردة خود دربارة شکسپیر. حکومت استعماری بریتانیا او و 
نیجریه را شکل داده بود: اکنون بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ و فرهنگ کشور 
بوخ کیپ اتشقلال رگن بم ای کاستم انار از ایخ تارنخ‌نبود: 
گوبی سمی بود که می‌توان از زخم بیرون کشید. باید با میراث استعمار مقابله 
اند یی ان وه که 4ا ام سس انس با تفه | ری انم 
فرهنگی آن و برگرداندن آنها علیه خود استعمارگران محقق شود." 


تکه‌ای از یک سر سفالی از ایالت اوسون» نیجریه» به تاریخ ۰۱۱۰۰-۱۵۰ سر نشان می‌دهد که 
مجسمه‌سازی یوروبایی در آن زمان بسیار توسعه يافته بود. 


(مجموعة رابین بی مارتین » موزة بروکلین. عکس: موزة بروکلین) 


۲ مارتین پوکنر 


بریتانیایی‌ها با ایجاد کشور نیجریه با بی‌اعتنایی کامل به سنت‌های مختلف 
ات صدها زبان و گویش را در یک نهاد واحد ادغام کردند. سه مورد اصلی 
عبارتند از هاوسا" در شمال ایگبو" در شرق و یوروبا» زمينة فرهنگی اولیة 
سویینکا» در غرب. این هویت‌های زبانی به دلیل وابستگی‌های قبیله‌ای و 
مذهبی» از جمله اسلام در شمال» مسیحیت (مانند خانوادة سویینکا) و 
نظام‌های اعتقادی مختلف چند خدایی پیچیده‌تر شدند. 


در طول حکومت استعماری» این آفرینش مصنوعی با نیروی نظامی و 
با حمایت از حاکمان محلی مانند لادیگوبلو اول از اویو حفظ شد؛ اما به 
محض کسب استقلال» این مرزهای مصنوعی ایجاد نظام سیاسی کار آمد را 
بسیار دشوار می‌کرد. در مورد نیجریه» نتیجة جنگ داخلی وحشتناکی به 
نام جنگ بیافران" (۱۹۶۷-۱۹۷۰) بود که در آن سخنرانان ایگبو با ایجاد 
به خشونت گسترده و جنایات وحشتناک» با بیشترین تعداد تلفات در 
منطقة ایگبو شد.!۲۱ 


سویینکا به‌عنوان نمایشنامه‌نویس» نویسنده و روشنفکری که روزافزون به 
چشم می‌آمد به دنبال جلوگیری از جنگ و میانجی‌گری میان احزاب بود؛ 
در نتیجه او به اندازة کافی به گروه یوروبا خود وفادار نبود و به زندان افتاد. 
او ۲۷ ماه را در زندان گذراند» بخش عمده‌ای از آن را در سلول انفرادی در 
جایی به ابعاد یک و نیم در دو و نیم متر گذراند» تجربه‌ای طاقت‌فرسا که او 
بعدها در اثر زندگی‌نامه‌ای خود مّرد مُرد" (۱۹۷۲) شرح داد.۲ با این اثر» او 
به فهرست بلندبالای نویسندگان آفریقایی» شامل نلسون ماندلا" پیوست که 
در ژانر قهرمانانة نویسندگی زندان نقش داشته‌اند. از زمان آزادی سویینکا» 
زندگی او در نیجریه با دوره‌هایی از تبعید مختل شده است بسیاری از این 
رها ی اه مامسی رگ کو ای که سکس انم 
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فرهنگ: داستان ما ۳ 


نویسنده نترس را تاب آورند؛ یکی از نخستین نمایشنامه‌نویسانی که به ظهور 
دیکتاتورهای آفریقایی انتقاد: کر ۱۲۹۵ 


نسبت به استقلال فرهنگی تیزتر کرد. آنها نشان دادند که میراث استعمار 
چنین موذیانه و دشوار» تقریبا ناممکن بود که موجودیت‌های مصنوعی 
مانند نیجریه به عنوان دولت‌های پویا ظاهر شوند. به‌طرز متناقض‌آمیزی» 
این واقعیت سیاسی و زبانی همچنین دلیلی بود که سویینکا علی‌رغم میراث 
استعماری‌اش » نوشتن به زبان انگلیسی را ادامه دهد- زیرا به او اجازه می‌داد 
تا میان گروه‌های مختلف زبانی ارتباط برقرار کند. (گاهی‌اوقات» سویینکا با 
استفاده از زبان سواحیلی به عنوان یک زبان پان‌آفریقایی حمایت کرده است.) 
تا به امروز» او از مرزهای خودسرانة ترسیم‌شده توسط استعما رگران سابق ابراز 
تاأاسف کرده است 9 امیدوار آسبت آفریقایی‌ها بتوانند سازماندهی سیاسی قارةٌ 
خود ر فراتر از مرزهای به ارث رسیده از استعمار را دوباره تصور کننن: در 
همان زمان» او در مناظره‌های برجسته‌ای شرکت کرد. برای منال با روشنفکر 
نیجریه‌ای بیودون جیفو" دربارة مارکسیسم. 


پس از تبدیل‌شدن به یکی از مهمترین نویسندگان و مخالفان سیاسی 
نیجریه بود که سوبینکا داستان پادشاه اوبو» شهسوارش و پسر شهسوار را به 
یاد آورد که چنین خاطره‌انگیز توسط لادیپو دراماتیزه شده بود و تصمیم گرفت 
اقتباس خود را از اين اتفاق بنوبسد. نتیجه مرگ و شهسوار یادشاه" (۱۹۷۴) 
بود» نمایشنامه‌ای که رابطة او با استعمار» فرهنگ یوروبا و تئاتر را به شیوه‌های 
جدیدی بررسی می‌کرد. اين مسأله در نهایت حرفةّ او را تعریف می‌کند و به 
جايزة نوبل ادبیات منجر می‌شود و او را به نخستین نويسندة آفریقایی تبدیل 
من کقق کاب اد فانی سای شتفه بت 


استخوان‌های برهنة داستان ثابت ماند: پادشاه مرده است 9 افسر منطقه 
با دستگیری شهسوار پادشاه مداخله می‌کند تا از خود کشی او جلوگیری کند 
و به این ترتیب پسر شهسوار پادشاه به جای او خودکشی می‌کند. در اين 
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۹ مارتین پوکنر 


را از تقلیل نمایشنامه به یک رویارویی ساده میان استعمارگران متکبر و 


نخستین تغییر سویینکا با همسر افسر منطقه بود: دیگر شرور دستکاری و 
به دنبال درک جبری است که در جریان است. در صحنه‌ای مهم او و پسر 
شهسوار دربارةٌ اخلاق خودکشی آیینی بحث می‌کنند و پسر توجه او را به 
اقدامات خی رمانانه و قداکارانه‌ای جلب ی کتک که توسط بریتانیا ر طول چیکت 
تگرنم مب شوه دزی اه که له یکت ] شابن سم حالا بفتم قما رو خر ک 
کنم.» او اذعان می کند » اگرچه درک او از سنت پوروبایی محدود است ۱۱۳ 


این تغییر افسر منطقه را به عامل اصلی مداخله تبدیل می‌کند ولو او با 
یک پیچش دیگر با ذره‌ای همدردی به تصویر کشیده می‌شود: معلوم می‌شود 
پسر شهسوار پادشاه» مرید اوست. افسر منطقه این امکان را برای پسرش فراهم 
کرده بود تا در انگلستان پزشکی بخواند. در حالی که در نسخة لادییو» پسر در 
میکده‌ای در غنا خبر مرگ پادشاه را می‌شنود» در نسخهة سویینکا از انگلیس 
به خانه می‌رود - شخصیتی همانند خود سویینکا که هر دو دنیا را می‌شناسد 
و خود را در موقعیتی می‌بیند که باید میان آن دو میانجیگری کند. بنابراین 
پسرء» شخصیتی در حال مدرن‌شدن است» کسی که خود را میان فرهنگ‌ها 
می‌بیند و شاید رویای آینده‌ای را در سر می‌پروراند که در آن دو تجربه‌اش را 
می‌توان ای فاد این خال غاین آیتقه‌با عم مر اننم تخوقکشی گوس اشسر 
متفه ارمیان میت کق سر را مقر ی گنه فا بش راشای دی کار 
آن فاصله گرفته بود. 

اگر مداخلة بریتانیا به مثابة کنش سبب‌ساز نمایشنامه باقی بماند» سویینکا 
تبه قکضنت #تپسر از باذقای | املع گرهیر که دای صرفا دبای 
از بیرون نیست که آیین تدفین را با خودکشی اجباری آن تضعیف می‌کند. 
ذر ایس شخسش فسوی تادفاهشکت ی کف ریدم کم وان ادعاین یکت 
عروس جوان نسبت به خود او» مراسم را به تعویق می‌اندازد. حتی بدون 
دخالت» چیزی به خطا می‌رود- روش‌های قدیمی دیگر بی‌تردید پذیرفته 


فرهنگ: داستان ما ۳۳ 


نمی‌شوند. تقریباً گویی شهسوار پادشاه می‌خواهد توسط افسر منطقه دستگیر 
شود تا مجبور به خودکشی نشود. هنگامی که پسر در نهایت مسئولیت پدر را 
بر عهده می‌گیرد» او در حال رفوی چیزی است که نه تنها توسط افسر منطقه 
و همسرش بلکه توسط پدر خودش نیز شکسته شده است. 


سوتیتکا غااقا خاضی به شرایط خار بخ این رویداد‌ها فداشت امقلا آرسال 
زا اشقیاه گرفت؛ ابا آهتیت تفن انیا زا کر که کرادت یمه تخت 
قرن بیستم» ضرورت خود کشی آیینی زیر سوّال رفت. دلیلی بر این باور وجود 
دارد گید هرحال شاید تقییر کردم پاش دخالت برقانیا فقظط جسو را مجیور 
به تکمیل کنش نکرد. مانع از آن شد که اين آیین از روند تحول و نوسازی 
تدریجی خود عبور کند. 


این تغییرات نمايشنامه را پیچیده‌تر» درهم تنیده‌تر و تراژیک‌تر کرد؛ 
اما آنها به‌تنهایی نمی‌توانستند مرگ و شهسوار پادشاه را به یک شاهکار؛ 
یکی ات مانشتامه‌های ص رک گرم تسم تفیل کد که سفستکا فر 
بازنویسی داستان شهسوار پادشاه» هر چیزی را بسیج کرد که دربارة تئاتر و 
سنث می‌فانست و آين تمایشنامه را به پژوهشی زرف در آپین‌ها تبدیل کرد که 
اخمالا ققیم گرب شک مساساوی نش ریت استه 


بینش کلیدی سویینکا این اسث که خود کشی شهسوار تنها مراسمی 
نیست که اجرا می‌شود. چنین اندیشیدن به معنای پذیرش آن است که 
پیرویاهاه با به‌ظیر کلی آفر تتای‌ها ختها مرعسی سید که آییم‌ها وا اغزا 
هی کنیع فز ححال که یی وتنام تیه کشک آییت‌ها مب وتا 
وخ دقفا همان عصن رفن که خشیت انستیا گز رشان م‌داده شین 
که ویتکا لاش ی کرف ام راملرل واه ام رف ایساه آشفتگی ضرف 
نشان عادن آن تبود که آیین اختلال گر بد است. این برای تشان دادن تااگاهی 
مردمی بود که درک نمی‌کنند آیین‌ها چقدر عمیق همه جوامع» از جمله 
بریتانیایی‌ها را سازماندهی می‌کنند. 


در تحلیل بُعد آیینی تعارض» سویینکا به انسان‌شناسی و دیدگاه آن سوق 


۲ مارتین پوکنر 


یافت که همه فرهنگ‌ها مبتنی بر کنش‌های نمادین‌اند. زمانی که این رشته 
در قرن نوزدهم شکل گرفت » مدتی طول کشید تا این رشته به این بینش 
برسد. در حالی‌که باستان‌شناسان؛ مجموعه‌دران» کتیاران و مترجمان 
۱0[ ان مان رد اشتر طم ها 
اعتقادی را هدف گرفتند. تلاش برای درک اينکه مردم غیرغربی به چه چیزی 

باور دارند و چگونه زندگی می‌کردند» به رشتة جدید انسان‌شناسی تبدیل شد. 


ایدة اصلی این بود که برخی از گروه‌های غیرغربی به گونه‌ای زندگی می‌کردند 
که گویی در مراحل اولية رشد انسانی هستند و به انسان‌شناسان فرصتی می‌داد 
با رک کفتق حکونه یه آنشاه‌ها در وا متخ اتف کعیا راء 
مطالعه این بود که با قبایل دورافتاده زندگی کنید و بیاموزید آنها جهان را 
چگونه می‌بینند. چگونه جامعة خود را سازماندهی می‌کردند؟ نظام اعتقادی 
آنها چه بود؟ طرز فکر بدوی» آنها چه بود؟ انسان‌شناسان پروتکل‌هایی را 
توسعه دادند تا نظام‌ها و ارزش‌های خود را در این جوامع فرافکنی نکنند. آنها 
را چون بقایای گرانبهایی از عصر حجر می‌دیدند که به انسان‌شناسان عصر 
ماشین اجازه انداختن نگاهی اجمالی به گذشته را می‌داد.!* 


مطالعةّ گذشته با مطالعة آثار زنده براساس مفهوم «تمدن پیشرفته» 
یا «فرهنگ والا» بود که توسط هنرمندان خارق‌العاده» به قله‌های تمدن 
پیشرفته» به‌مثابة دستاوردهای استثنایی شناخته می‌شد. اینها شاید 
شامل بزرگ‌ترین معاید و کلیساها» شاهکارهای مجسمه‌سازی و نقاشی » 
باشکوه‌ترین سمفونی‌ها و مهم‌ترین قطعات ادبیات باشد. بزرگ‌ترین براساس 
معیار چه کسی؟ غالبا اين فرهنگ‌های غربی بودند که این رتبه‌بندی‌ها را 
پایه‌ریزی کردند که در آن فرهنگ‌های برگزيدة گذشته همانند یونان یا 
مصر را شامل می‌شد که اعتقاد بر این بود چشمه‌های فرهنگی اروپای مدرن 
هستند. مهم نبود که یونان عصر برنز» همانطور که در هومر به تصویر کشید » 
مسلما از اروپای هفرن خورتر نود تا مثلا از قرون وسطای عربی. عطف به ما 
سبق یونان صرفا به‌عنوان تما اروپا برگزیده شد - و اهمیتی هم نداشت 
مفهوم اروپا در آن زمان وجود نداشته است. 


فرهنگ: داستان ما ۳۳۲ 


اما اگرچه مفهوم شاهکارهای فرهنگی با این مفهوم ساخته‌شده از اروپا 
و ریشه‌های فرهنگی آن کلید خورده بود. ایدة شاهکارها در اصل می‌تواند به 
فرهنگ‌های دیگر تعمیم یابد. از این رو» در میان باستان‌شناسان و کتابداران» 
جستجو برای شاهکارهای مدفون یا فراموش‌شده مانند مجسمة نیم‌تنة 


مشکل این رویکرد «قله‌های فرهنگ»» حتی از نوع گسترده» این بود که با 
جوامعی به مشکل برخورد می‌کرد که اشکال فرهنگی تکامل‌یافته در اروپا را 
نداشتند. برای مثال» مردم کوچ‌نشین يا نیمه کوچ‌نشین که فاقد نوشتار بودند» 
فر مرحلة پیشافرهنگ ونفگی هی گرذند مرحله‌ای که هنود به قله‌های مثلا 
مصر باستان» چین عصر تانگ یا مکزیک قرن پانزدهم نرسیده بود» چه رسد 
به لندن يا پاریس مدرن. 


در طول قرن بیستم و در مواجهه با جنبش استعمارزدایی از فرهنگ؛ 
نسان‌شناسی تغییر کرد. این ایده به‌طور فزاینده‌ای مشکوک شد که مطالعة 
گروه‌های جداشده از انسان‌ها به شما امکان دسترسی به گذشتة دور را می‌دهد. 
ین مساله مبتنی بر طرز فکری استعماری بود که جهان «پیشرفتة» غربی را 
در برابر بقایای «بدوی» گذشته‌های دور قرار می‌داد. در پاسخ نسل جدیدی 
ز مردم‌شناسان ایده «فرهنگ‌های والا» را کنار گذاشتند و بر ساختارهای 
عتقادی» به‌ویژه نظام‌های خویشاوندی تمرکز کردند. هم جوامع آنها را 
داشتند» بنابراین مطالعة آنها به معنای خریدن ذهنیت استعماری قدیمی 
کشورهای پیشرفته و کشورهایی نبود که هنوز به آنها نرسیده بودند.۱۳ 


بنابراین فرهنگ دیگر موضوع قله‌های آفرینش نبود که تنها توسط افراد 
برگزیده در فرهنگ‌های برگزیده به دست می‌آمد: اکنون همه انسان‌ها دارای 
فرهنگ بودند. در غذاهایی آشکار می‌شد که می‌خوردند يا از خوردن‌شان 
امتناع می کردند» در نحوةٌ سکونت آنها» در داستان‌سرایی» خواه شفاهی یا 
مکتوب. در نظام‌های اعتقادی از همه نوع و در رقص. موسیقی و آیین.۱۱ 

رویکرد جدید انسان‌شناسی چنان قدرتمند بود که سایر رشته‌ها از جمله 
جامعه‌شناسی از آن وام گرفتند. از طریق این کار اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ داد: 


۲ مارتین پوکنر 


مردم‌شناسان معطوف‌سازی توجه‌شان به جوامع خود را آغاز کردند. اگر دیگر 
معقول نبود که صرفا مشغول کشف شاهکارهای فراموش‌شده در خارج از کشور 
باشند» شاید هم منطقی نبود تنها روی شاهکارهای داخلی تمرکز کنند؟ اگر 
همة گروه‌بندی‌های انسان‌ها تولید فرهنگ می‌کنند» پس این به آن معناست 
کق ,هنک فقط ۵ بوندها اسالن‌های شرت کفایشانه‌ها رح قیی ده هه 
جا رخ می‌دهد. 


گاهی‌اوقات با تکیه بر دانشمندان قرن نوزدهمی علاقه‌مند به هنر عامیانة 
اروبایی» مرخه‌شتاسان و خایعه‌شاسان که اکتون مطالعة کسام وفگر 
کشورهای اروپایی با همان ابزارها را آغاز کرده بودند» آنها مطالعة فرهنگ‌های 
مستعمره» تجزیه و تحلیل عادات غذایی » ذائقه » نظام‌های ارزشی » باورها 
و آیین‌ها» از جمله افرادی از طبقة کارگر را توسعه دادند که تا آن زمان از 
حوزة فرهنگ کنار گذاشته شده بودند." این چرخش درونی گاهی‌اوقات به 
م ضس ی گرالی فزهنگن؟ مور تشکر فران مر گرفت: ایزآیده کدتة 
فرهنگ‌ها برابرند؛ اما این توصیف تنها تا حدی درست بود. این رویکرد تنها 
زمانی نسبی گرا به نظر می‌رسید که از دريچة مدل قدیمی «قله‌ها» دیده می‌شد. 

در حقیقت» دو مفهوم فرهنگ را می‌توان با هم آمیخت. آثار خارق‌العاده 
از همه نوع هنوز هم بدون سلسله‌مراتب قدیمی فرهنگ‌ها را می‌توان به عنوان 
خارق‌العاده تحسین کرد. می‌توان حماسه‌ای شفاهی مانند سونجاتا را به‌عنوان 
بهترین عصاره‌گیری فرهنگ مالی ارزش گذاری کرد؛ یا نقاب‌های اگونگان را 
برای عملکرد آیینی‌شان با ریشه‌های عمیق در سنت یوروبا؛ بدون نگرانی «به 
خوبی» ظروف چینی يا نقاب‌های مرگ مصری ارزیابی کرد. پرسش «آيا آنها به 
همان اندازه خوب هستند» دیگر معنی نداشت. آثار به دلایل مختلف در خور 
توجه بودند» گاهی به اين دلیل آنکه به‌ویژه در فرهنگی ارزش گذاری می‌شد 
که آنها را تولید می‌کردند» گاهی‌اوقات به این دلیل که بازدیدکنندگان خارجی 
را مسحور می‌کردند (مانند ژوان‌زانگ در هند)؛ گاهی‌اوقات چون ؛ همانند موج 
بزرگ هوکوسای به‌طور گسترده‌ای هر دو را در یک فرهنگ و خارج از آن 
منتشر کرده بودند» بدون اینکه لزوما «بهترین» پا حتی معمولی در نظر گرفته 


۱ صواتاحامف متسین 
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شود. همانطور که سویینکا در کار اخیر خود بیان کرده است» نسبی‌گرایی 
فرهنگی تنها می‌تواند آغازی برای کاوش در فرهنگ باشد. نه پایان.*" این 


برش 


خوشانتن شم اسات‌شتاسانه به‌سیی اتکلستان دقیا هماخ کاری بود 
که سویینکا در مرک و شهسوار پادشاه انجام داد. مستعمره‌نشینان انگلیسی 
برای تکریم دیدار یک شاهزاده سلطنتی بالماسکه‌ای استادانه و مفصلی در 
اقامشگاه احرا من کنند. نها در تیانها و خرقههای مخلف گرج هي آموهاند 
تا حرکات رقصی ویژه‌ای را برای نشان‌دادن اين رویداد مهم و نمادین اجرا 
کنند. گروهی بریتانیا حکمرانی کن» را بد می‌نوازد. شرکت‌کنندگان چیزی 
را مرور می‌کنند که سویینکا «آیین معرفی» می‌نامد؛ در حالی‌که هر کدام 
با تشریفات به شاهزاده ارائه می‌شوند. افسر منطقه و همسرش روسری‌های 
پفرزباین هی پوگتد که مربزط به تا ۶ ستالاتداخن آیمت که به هار 
اجداد درگذشته» جشن گرفته می‌شود. اشکارا آنها چیزی در مورد این آیین 
هن نارکا | به تون فطع کلم سکم داز 
سرگرمی شاهزاده و دیگر استعمارگران هستند. این مراسم عجیب‌وغریب 
سپس با مشکل دفن پادشاه مختل می‌شود. در این لحظه » دو جامعه » که هر 
کدام به آداب و رسوم ویرةٌ خود محدود شده‌اند» با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند 
که تأثیری ویرانگر دارد. 

برخورد فرهنگ‌ها اجتناب‌ناپذیر نیست: این ناشی از جهالت (نوعی از 
نادانی که انسان‌شناسان و هنرمندانی چون سویینکا به دنبال مقابله با آن 
بودند) است. بریتانیایی‌ها» بی‌توجه به ایین‌های خود. با خوش‌خیالی با این 
باور اشتباه در اعمال یوروبایی دخالت می‌کنند که هر آیینی منسوخ و بربری 
است. به‌زودی» پسر باز گشتة شهسوار پادشاه» به آنها و حضار دربارة هتک 
حرمتی سخنرانی خواهد کرد که با پوشیدن لباس‌های یوروبایی خارج از متن 
مرتکب می‌شوند. سویینکا جهانی را به ما نشان می‌دهد که توسط آیین‌ها در 
کنار هم قرار گرفته است. آنچه ما به آن نیاز داریم نقشه‌ای از نحوة پیمایش 
آنها است. پسر شهسوار پادشاه» میانجی » تمام تلاش خود را می‌کند تا نقشه‌ای 


۵ مارتین پوکنر 


فراهم کند؛ اما هیچکس او را جدی نمی‌گیرد. سویینکا» میانجی دیگر» آشکارا 
امیدوار بود وضعیت بهتری داشته باشد. 


در ميانة این درگیری‌ها افسر منطقه به همسرش جین" برخورد می‌کند 
اذفیفا خه تمانی یک انسان‌کناس اجشماعی دی ۰ این یک یریش کلمة 
کلیدی مناسب است؛ زیرا اين دقیقاً همان چیزی است که سویینکا؛ اگر نه 
همسر افسر منطقه به آن تبدیل شده بود. با بهتر است بگوییم» انسان‌شناسی 
اجتماعی چیزی بود که سویینکا در نگاه به همة جوامع» از جمله انگلستان » از 
نظر مراسم و آیین‌ها از آن بهره می‌برد. 


مفهوم گسترش يافتة سویینکا از فرهنگ» مکاتبات شگفت‌انگیزی در 
سراسر حوزهٌ دور از علاقه خودش. بیش از همه میان دنیای این یونان 
باستان و جهان یوروبایی به همان اندازه باستانی» مرکز توجه قرار داد. علاقة 
اصلی او اوگون"» خدای یوروبایی بود؛ خدای مرتبط با خلاقیت - از نظر 
سویینکا؛ مهم‌ترین خدای یوروبا؛ زیرا او با چیزی که سویینکا «انتقال» نامید» 
از جمله عبور به دنیای اجداد مرتبط بود."" اوگون همچنین سوپینکا را به 
پونانی همان کاری را می‌کرد که رومی‌ها انجام داده بودند» یعنی آنها را از 
موقعیتی در دوردست برای اهداف خود تطبیق می‌دادند. 

علاقة سویینکا به اوگون و دیونیسوس به او اجازه داد تا به یک پرسش مهم 
مرتبط با درک انسان‌شناختی او از فرهنگ بپردازد: رابطة میان آیین و تئاتر 


اوریپید » جوان ترین در میان سه تراژدی‌نویس »این نمایشنامه را برای کشف 
منشأ تئاتر و رابطة آن با ایین نوشته بود - تراژدی‌های یونانی همچون بخشی از 
جشنوارة دیونیسوس اجرا می‌شدند -به همین دلیل انشت که کاهنه‌های باکوس 
خود را به‌خوبی به پرسش سویینکا وامی‌دارد. در پانتئون یونانی» دیونیسوس 
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دیرآمده بود» خدایی بیگانه که از شرق معرفی شد. نمايشنامة اوریپید خشونت 
ناشی از مقاومت در برابر این خدا و آیین او را بررسی می‌کند؛ زیرا پادشاه 
تبس تلاش می کند خدا را دور نگاه دارد. پی‌ساخت با مرک و شهسوار پادشاه 
تفاوت چندانی ندارد. این شامل مداخله» در نقش یک سیاستمدار نادان» در 
سلوک آیینی است که مردم خواستار آن هستند و آن را درست می‌دانند. (فرقةً 
دیونیسوس در درجة نخست برای طبقات فرودست بود؛ واقعیتی که سویینکا 
در اقتباس خود با معرفی همسرایان از مردم برده بهره جست.) 


درون‌ماية ات و چگونگی ارتباط ۳ با تئاتر در کل نمایشنامه جریان دارد 
و از صحنة آغازین آن شروع می‌شود که در آن همسرایان زیر شلاق‌اند. ما فکر 
می‌کنیم در حال تماشای آیینی هستیم که در حال اجرا است» ایینی که نیاز 
به ریختن خون واقعی دارد؛ اما پس از آن سردرگمی در مورد چیزی وجود دارد 
که کر این شلاق قرار اسطا به خره بخور باشته: تشن م‌دهة این اصلا نگ 
ایین نیست ؛ بلکه چیزی است که توسط قوانین متفاوتی اداره می‌شود » یعنی 
قوانین تئاتر که توضیح می‌دهد چرا بازیگران در درخواست برای کشیدن رنجی 

در این صحنه و صحنه‌های دیگر » سویینکا نشان می‌دهد اگرچه تثاتر شاید 
در اضل از آپیت ها برانته‌باشد اما اکنون اتظارات ماوت هم براخ ناریگ ان 
و هم برای تماشاگران دارد. راه دیگر بیان این موضوع برخلاف ایین است . تثاتر 
دیگر اساسا رزیذادی هی قیست تما :میم انعم بوع کار کزفهای 
مدنی و فرهنگی را تحقق می‌بخشد و مخاطب و جامعه را به هم نزدیک می کند. 
این فعالیتی معناساز یا حداقل جستجوی معتا است؛ اما از خاستگاه آیینی خود 
حداف فده اسکه این تین فر تنایکتنامة اور مت و خاشت کهبه فص 
آییش دیونیسوس و در نتیجه تراژدی یونانی نگاهی به گذشته داشت » همانطور 
که بخشی از اقتباس سویینکا چنین است که می‌پرسد آیین‌های یوروبایی 
امروز چگونه و چه معنایی دارند. 


در دستان سویینکا» تئاتر وسیله‌ای عالی برای پرسیدن این پرسش مهم در 
مورد آییخ 9 فرهنگ بود. این له به او اجازه می‌داد تا آیین‌ها؛ هم یوروبایی 
و هم پونانی را جذب کند؛ اما آنها را نیز بیازماید. این مسأله به او اجازه داد تا 


۷۲ مارتین پوکنر 


جنبه‌هایی از سنت یوروبایی را بدون تقبیح آن به عنوان بدوی مورد انتقاد قرار 
دهد. به او اجازه داد تا سنت‌های مختلف تئاتری » از اوربپید تا شکسپیر را با هم 
ادغام کند. با پشت سر گذاشتن سلسله‌مراتب قدیمی فرهنگ‌ها» چیزی بسیار 
نادر تولید کرد: یک شاهکار. 


سویینکا هنوز فرهنگ مدرن نیجریه را شکل می‌دهد که از وحشت 
استعمار و تجارت برده جان سالم به در برده است؛ با استفاده از منابع هنری 
عظیم کشورش. او آيندة فرهنگ نیجریه و به‌طور گسترده‌تر» فرهنگ آفریقا 
زاسون > اس زک تنانینسوری ‏ اعطااعی واگ درو 
به رنسانس ایتالیا نیست؟؛ بلکه می‌تواند همچون سازوکار اولية چگونگی تولید 
فرهنگ انسانی در همه جا درک شود. مهم‌تر از همه سویینکا در حفظ 
سنت‌های فرهنگی یوروبایی با استفادة مجدد از آنها به روش‌های جدید و با 
آمیختن آزادانة آنها با سنت‌های دیگر مثال‌زدنی بوده است. او به‌جای اينکه 
شود را از تفترهای یوننی و دیگر اروپایی دور کنده علی‌رغم سابقة خشونت 
مرتبط با حضور آنها در نیجریه» با آمیختن دوبارة آنها با سنت‌های یوروبایی » 
چه قدیمی و چه جدید. آنها را از آن خود ساخت. آثار او اشکال افراطی خشونت 
اعمال‌شده توسط استعماراروپا یا تلاشی‌های آن برای تخقیر و محو فرهنگ 
پوروبایی را رد یا پاک نمی‌کند. در عوض سوپینکا با استفاده از تمام منابع 
فرهنگی شاهد آن تاریخ است که در اختیار داره.!۳۳] 


> 


در تشویق یک رنسانس آفریقایی» سویینکا و همچنین دورو لاپیدو نقش 
غیرمنتظرة دیگری داشتند: آنها پایه و اساس شکوفایی خارق‌العادةٌ سینمای 
نیجریه را گذاشتند که به عنوان نالیوود" شناخته می‌شود. یکی از فیلم‌هایی 
که اغلب با آغاز نالیوود همراه است» برداشت کنگی" (۱۹۷۰) است» اقتباس 
سویینکا از نمایشنامة خودش در سال ۱۹۶۵. سوپینکا خود در نقش اصلی 
کنگی» دیکتاتور یک ملت خیالی آفریقایی بازی کرد. برای هدف فرضی 
مدرن‌سازی کشور کنگی پادشاه سنتی را برکنار کرده و در مقام یک دیکتاتور 
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فرهنگ: داستان ما ۳۳۸ 


و آیین‌های سنتی» از جمله جشنوارة بسیار مهم یام" را برای افزایش قدرت 
خود تغییر دهد. 


درحالی که سویینکا در سینمای انگلیسی‌زبان کار می‌کرد» لادیپو روی 
سینمای پورزبایی تمرکز داشت؛ از جمله آجانی اوگون" (۱۹۷۶) داستان 
گنس رای که با یک سایشتا فاییخ شازوه ی کف (لاسیف گر ای 
فیلم ایفای نقش کرد و موسیقی متن فیلم از آن اوست.) همراه با برداشت 
کنگی» آجان یاوگون دوران طلایی فیلم نیجریه را آغاز کرد. 


همان دوران زرین» در شکل اصیلش ‏ چندان دوام نیاورد. در دهة ۰۱۹۸۰ 
جدید نیز تقاضایی برای محتوای بیشتر پدید آورد تقاضایی که با بودجة 
بسیار محدود و در تعداد بالا برآورده شد. هدف فیلم‌های ویدئویی » نه نخبگان 
فرهنگی » بلکه افرادی بود که از روستاها برای کار در مشاغل خدماتی در شهر 
آمده بودند. این بازار بزرگی بود و فیلم‌ها به موفقیت‌های محبوبی تبدیل شدند 
و صنعت بزرگی را به وجود آوردند که به‌زودی از نوارهای ۷۲5 به ۲۷۳ 
و تلویزیون منتقل شد. آمروزه نالیوود بیشتر از هالیوود و بالیوود فیلم تولید 
می‌کند. همانطور که فمی ادوگبمی"» یک کهنه‌کار نالیوود؛ اخیرا ۳ ۳ 
توصیف کرده است «اکنون شما یک شبکه با امانت‌دهی چندگانه برای نالیوود 
دارید. امروز نالیوود در بازار فروخته می‌شود » نالیوود صاحب نها می‌شود » 
نالیوود در تلویزیون کابلی است ‏ نالیوود در نتفلیکس انتبتان نالیوود در دسترس 
شماست » در خدمت شماست» از طریق هم رسانه‌ها بدون توجه به جایی 
کجایید.) !۲۲۳ 


بزرگی نالیوود باعث پیدایش تعداد زیادی ستاره شده است و آن ستاره‌های 


جدید به نوبة خود اشکال جدیدی از اجرای تئاتر را می‌آفرینند. حرف بشنوا 
زنان نینجا حقیقت را می‌گویند" (۰)۲۰۱۴ نمایشنامه‌ای به نویسندگی و 


۱ طع۲ 
۲ صوعه تصوز۸ 
۳ همین تهع۳ 
عبا لاح معصه۷/۵ دنه ۷۷۵۲۵۱۰ ۲162۲ -۴ 


٩‏ مارتین پوکنر 


کارگردانی ایفئوما فافونوا"» مورد علاقةّ من است. فافونوا تعدادی از ستارگان 
نالیوود ر گرد آورده است » از جمله تایوا آجی نت 6 جک سیلوا؟؛ بیمبو 
آکینتولا؟ اومونورث» الوینا ایبرو اوفوما مک‌درموت ۲ زارا اودوفیا اجوهث لالا 
ا یت 6 ریتا ادوارد ۰ دبورا آوهیری ۱ و9 اودنیک ". این زنان داستان‌هایی 
را بیان می‌کنند که حول محور زندگی در نيجربة امروزی می‌چرخند. به‌ویژه 
اينکه زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نمايشنامه ملهم از چهار دختر رنگی 
که به خودکشی فک ر کرده‌اند/وقتی رنگی نکمان اونف است"" (۱۹۷۶) است 
تبایشتنامهای متشکل او پیبنت موئولو که توشتة آن‌توزاک:شانک + تاسبتده 
آفریقایی آمریکایی و مونولوگ‌های واژ ن " اثر ایو انسلر " (۱۹۹۶)) نمایشنامه‌ای 
دربارة جنسیت» روابط و خشونت علیه زنان که توسط بسیاری از بازیگران در 
روز ۱۴ فوریه به عنوان «۷-2» (روز پیروزی) بازتعریف شده است ۳۹ 


حرف بشنو! - عبارتی نیجریه‌ای به معنای «گوش کن و رعایت کن!».- 
پوروبایی رای مت شوه تاد رای اصلی انن سانشنابه بای کیب مشت‌های 
تفای ای )میک نورد دای و آرابد رت توافت 


خانگی و سایر چالش‌های پیش روی زنان در نیجریه هدایت کردند. فافونوا این 
نمایشنامه را به‌عنوان جایگزینی برای چیزی پروراند که او به عنوان کار «سرشار 
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فرهنگ: داستان ما ۳۶۹ 


از ترس‌آگاهی و خشم بر آمده از اروپا توصیف کرد که باعث شد او بر موسیقی » 
رقفی و طنه تا کید کند, تماجفتنامة اه فراتر از تصور اصیل وف طین ادا شنق: 
پس از نخستین اجرا متوجه شد «زنان بعد از نمایش شروع به گرد هم آمدن 
در سرسرا و تبادل داستان کردند. در چشم بر هم زدنی» این اجازه‌ای برای 
می‌کرد تا شرایط خود را بیازمایند» چیزی به‌ویژه با ارزش» همانطور که او 
مشاهده کرد در فرهنگی که تمایل به انگ زدن به درمان دارد. 


پس از نمایش در نیجریه» حرف بنسو! مخاطب دومی در خارج از کشور 
پیدا کرد» مخاطبی که شامل جوامع تبعیدی نیجریه‌ای می‌شود که با نالیوود 
هماهنگ‌اند؛ اما همچنین مخاطبانی که اطلاعات اند کی دربارة این صنعت و 
ستاره‌های آن دارد. این نمایش به جشنوارة تئاتر ادینبورگ" و ایالات متحده 
رفت » جایی که در مکان‌هایی همانند تئاتر عمومی در نیویورک" و در دانشگاه 
هاروارد ارائه شد." تایو آجای لیست یکی از ستاره‌های بازیگر اصلی» در 
مورد موفقیت حرف بشنوا با ترغیب مخاطبانش به توجه بیشتر به تثئاتر به 
عنوان وسیله‌ای برای تغییرات اجتماعی تأمل می‌کند. «اینجاست که روایت 
وتف له راشف پب‌گذنی ها تقییر کی شرت را آعات کرفانه ج 
اتخانینت که نابایخ یه مایوته 1 حرف آجای تا روخ تال یی اه او با 
تئاتر را به تصویر می‌کشد. او بیش‌تر برای تماشاگران بابت نقش‌های سینمایی 
اتسویال‌هاق اکن کرققه تن فریل‌های اف تفه بش 6 فرعالی کور 
مقام مجری تلویزیون نیز فعال است؛ اما مانند خود نالیوود؛ ریشه‌های او به 
تئاتر بازمی‌گردد - نخستین حضور او روی صحنه» بازی در نقش یک دختر 
روستایی در فیلم شیر و جواهر" اثر وله سویینکا بود. او همراه با پیروان کهنه کار 
نالیوود» در حال کشف دوبارة قدرت تثاتر بود. 


هم سویینکا و هم حرف بشنو! به ما یادآوری می‌کنند که فرهنگ با تلفیق 
شکوفا می‌شود؛ نه با خلوص و به عاریت گرفتن اشکال فرهنگی به جای 
محبوس کردن آنها. نمایشنامه‌نویسان و اجراگران بزرگ هر جا که بتوانند 
۱ طوتعطصت۴ 


۲ ۲عاهع۲ ماطاناظ 
۲ ۳۷۵1 06 20 متا م1 


۶ مارتین پوکنر 


مطالبی پیدا می‌کنند تا از آن آثار هنری بیافرینند که با زمان و مکان خودشان 
حرف می‌زنند. تثاتر یک هنر شدیدا محلی است که در یک مکان ویژه در 


برابر تماشاگران ویژه رخ می‌دهد و در عین حال پاسخگوی نیاز اساسی انسان 
برای اجتماع در مکان‌های ویژه معناسازی انتت: همان‌طور که آجای لنننت 


ایبلوگ 


آیا در سال ۲۱۱۶ میلادی 
کتابخانه‌ای وجود خواهد داشت؟ 


در سال ۰۲۰۱۵ مارگارت اتوود" سوار یکی از ترامواهای برقی بی‌صدا شد 
که در اطراف اسلو" به سرعت در تردد بود و به خودش اجازه داد تا به تیه‌های 
بالای شهر برده شود. از ایستگاه او جاده‌ای جنگلی را پیش گرفت که به 
سوی جنگل به‌خوبی نگهداری شده بودند» مسیری که با فلش‌های سفیدرنگ 
مشخص شده بود. با چند ده نفر همراهی می‌کرد» همگی به دلیل نم‌نم باران؛ 
کلاه و بارانی پوشیده بودند یا چتر به دست داشتند. هنگامی که این دستةً 
رنگارنگ راه خود را از میان جنگل پیش می‌گرفتند » جاده» عرصه را برای مسیر 
پیاده‌روی خالی کرد و گاهی با تخته‌هایی تقویت می‌شد تا کوهنوردان را با 
خیال راحت به مقصد هدایت کند فضای باز مدوری در جنگل. درختان اخیرً 
قطع شده بودند ؛ آما درختان جدیدی کاشته شده بودند » نهال‌های کوچک. با 
پانزده تا بیست سانتیمتر ارتفاع که با پوشش سفیدی به دقت از آفات محافظت 
می‌شدند. در میان نهال‌ها» مارگارت اتوود و همراهانش با قهوة داغ» دم‌کرده 
در فنجان‌های چدنی روی آتش و شکلات پذیرایی می‌شدند. مردم به‌صورت 
دسته‌جمعی می‌ایستادند يا روی زمین می‌نشستند و عکس می‌گرفتند و 
صحبت می‌کردند و منتظر شروع مراسم بودند. 
۷۵۵4 )۷۵18۵16( 
۲ ماو 


مارتین پوکنر 


نخستین کسی که صحبت کرد کیتی پترسون" بود؛ ذهن خلاق پشت این 
رویداد. او که اهل اسکاتلند بود» به عنوان هنرمندی در پی آوردن فرایندهای 
کوچک و بزرگ؛ نامی برای خودش دست‌وپا کرده بود» فرایندی چنان کوچک یا 
چنان بزرگ تا به‌آسانی توسط انسان‌ها درک شوند. در سخنرانی خود» او مختصر 
صحبت تکرارشونده‌ای داشت که چرا آنها در اینجاء در جنگل فرای اسلو گرد 
آمده‌اند. سپس اتوود» پیش از شروع قسمت اصلی مراسم» چند کلمه حرف زد. 


اتود که رمان‌های ویران‌شهری‌اش وحشت‌های کنترل مردسالارانه بر 
زنان. خطرات الیکارش‌های شرکتی و پیامدهای بالقوة مهندسی ژنتیک را به 
تصویر می‌کشد » جعبه‌ای با روبان‌های بنفش با خود آورده بود. اتوود توضیح 
داد که جعبه حاوی متنی به نام ماه ستون‌نویس" بود؛ اما طبق قوانینی که 
پترسون وضع کرده بود » این تنها جیری است که او اجازه داشت در موردش 
بگوید» شاید جز برای بیان انديشةّ پشت عنوان که به گفتة او قرار بود ایدةٌ 
نوشتن را در کنار ايدة زمان بگذارد. سپس پترسون نزدیک شد و پیش از 
گرفتن جعبه و تحویل آن به نمايندة کتابخانه عمومی اسلو» به گونة اتود بوسة 
ریزی زد. او به شوخی يا نیمه‌شوخی گفت «مراقب جعبه باش» یا شاید واقعا 
نگران بود. این ژست‌ها 9 اعمال نه جد بت تمرین‌شدة یک مراسم مذهبی ۳ 
داشت و نه تئاتر صرف بود. آنها چیزی در میانه بودند (همانطور که خوانندگان 
سویینکا شاید دریابند). سپس نماینده سخنرانی کوتاهی ارائه کرد و قول داد 
که از جعبة حاوی ماه ستون‌نویس مراقبت کند و در زمان رسیدن» آن را به 
نگهبان بعدی خود تحویل دهد. بعد از مراسم» اتوود مصاحبهٌ کوتاهی انجام 


خانه شدند !۲۱ 


اتود نخستین نویسنده‌ای بود که پترسون برای مشارکت در پروژه‌ای 
هنری دعوت کرد که ایده‌ای از ذخیره‌سازی فرهنگی طولانی‌مدت را با پایداری 
محیطی می‌آمیخت. پاکسازی در جنگل‌های فرادست اسلو بخشی از این پروژه 
است و این‌چنین با علامتی چوبی مشخص شده که به یک درخت پیچ شده 
است. با حروف قرمز به هر کسی اطلاع می‌دهد که از آنجا می‌گذرد؛ مبنی‌بر 


1116 ۵۵۲5۵ ۲-۱ 
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فرهنگ: داستان ما ۳۶۶ 


اينکه پاکسازی بخشی از ۳۲۵10501011006166 است , واژه‌ای که به انگلیسی 
پروزهُ کتابخانة آینده ترجمه شده است. در کنار این سه واژه» دایره‌های 
متحدالمرکزی قرار دارند که شبیه به حلقه‌های یک درخت می‌مانند. 


ایدة پترسون این بود که برای هر یک از ۹٩‏ سال بعد» یک نویسنده متنی 
بنویسد» به حفظ هر چیزی دربارة آن به جز عنوانش متعهد شود» رازداری کند 
و در مراسم تحویل شرکت جوید. جعبه‌های حاوی نسخه‌های خطی قرار است 
به اتاق ویژه‌ای در کتابخانة عمومی اسلو منتقل شوند » جایی که بازدید کنندگان 
متون تا سال ۲۱۱۴ مهر و موم شده نگهداری خواهند شد. در آن مرحله آنها 
روی کاغذ‌هایی ساخته شده از درختانی به چاپ خواهند رسید که به عنوان 
نهال در سال ۲۰۱۳۴ کاشته شده بودند. همانطور که عنوان پروژه» کتابخانة 
آینده» نشان می‌دهد مانند بسیاری از داستان‌های اتوود » دربارةٌ آمتله است. 


اتوود در متن کوتاهی نوشته‌شده به همین مناسبت این گونه گفت: 


آیا هیچ انسانی در آنجا منتظر دریافت خواهد بود؟ آپا «نروژ» وجود 
خواهد داشت ؟ آیا «جنگل» وجود خواهد داشت ؟ آیا «کتابخانه‌ای» 
وجود خواهد داشت؟ چقدر عجیب است که خیال کنیم صدای 
خودم - که در آن زمان برای مدت طولانی خاموش بود - ناگهان پس 
از ۱۰۰ سال بیدار شده است. نخستین چیزی که صدا می‌گوید» 
وقتی دستی هنوز مجسم نشده آن را از ظرف بیرون می‌کشد و به 
قصد صفحه نخست آن را باز می‌کند» چیست ۳ 

همانطور که اتوود در مصاحبه‌ای پس از مراسم افزود » نوشتن برای آینده 
کاری است که همه انجام می‌دهند » به این معنا» نوشتن فناوری است که باعث 
می‌شود گفتار در طول زمان ماندگار شود. انچه در اینجا متفاوت بود» این 
بود که کتابخانة اینده وقفه‌ای عمدی ایجاد کرد وقفه‌ای ٩٩‏ ساله در مورد 
اتود و هر سال کاهش می‌یابد؛ به طوری که شرکت‌کنندة نهایی تقریبا درست 
همچون یک چرخه تولید عادی انتشار فوری را شاهد خواهد بود. 


این وقفة مصنوعی ویژگی تاریخ فرهنگی را بازتولید می‌کند که برای این 
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کتاب بسیار مهم بوده است: وقتی شی‌ای فرهنگی پس از وقفه‌ای بازیابی 
می‌شوده رخ می دهد ؟ معمولا وقفد جیزی نیت که عمدا ایجاد کنوهد؛بلکه 
چیزی است که از طریق اقباس رخ می‌دهد» مانند ریزش پوشش ورودی غار 
شووه» جنگ‌ها تغییرات محیطی يا تغییرات فرهنگی در چیزی که شايستةً 
حفظ است. در مورد کتابخانة آینده» وقفه طوری مهندسی شده است که در 
لحظة پیدایش رخ دهد. 


این آزمايش چه چیزی را فاش می‌کند؟ کتابخانة آینده از طریق مراسم 
تحویل وعده» پیمان خطیر سکوت و نگهبانی از کتایخانه؛ توجه به نهادهایی را 
جلب می‌کند که اجازه می‌دهند اشیای فرهنگی ذخیره و به آینده منتقل شوند. 
«آیا «کتابخانه» وجود خواهد داشت ؟» اتوود در مصاحبه‌اش پرسید و با احتیاط 
گیومه‌هایی در اطراف واژه گذاشت ‏ شاید نگران ن این بود که ایدة کتابخانه شاید 
دستخوش تغییر شود يا اصلا وجود داشتن آن متوقف شود. نروژه یا شهر اسلو؛ 
می‌تواند تصمیم بگیرد که کتابخانه‌ها هزینه‌ای بیهوده است و دارایی‌های خود 
را بفروشد. از نظر اتوود» سرنوشت کتابخانه با کتابخانه‌ای بزرگ‌تر گره خورده 
است: چه بر سر نروژ خواهد آمد؟ اگر همان ن دولت دیگر وجود نداشته باشد» 
کتابخانه در دست یک نهاد حاکم دیگر یا اصلا در دست کسی نخواهد بود. 


پرسش اتوود» «آیا «جنگل» وجود خواهد داشت؟» بحث را از دولت‌ها و 
نهادها به محیط زیست تغییر جهت می‌دهد. از میان سه بخش پروژه» جنگل 
غیرمعمول‌ترین بخش است؛ آن چیزی که در جمع ما از بحران زیست‌محیطی 
سخن می‌گوبد و نیاز به شیوه‌های پایدار دارد. همچنین آسیب‌پذیرترین 
است. تغییرات اقلیمی شاید به این معنی باشد که نهال‌های کاشته شده در 
سال ۰۲۰۱۴ در معرض تهدید آفات جدید طوفان‌های شدید. آتش‌سوزی 
جنگل‌ها یا اثرات نامطلوب برخی پروژه‌های مهندسی جغرافیایی نومید کننده 
قرار خواهند گرفت؛ اما جنگل‌های نروژ وسیع‌اند و نروژ در فهرست کشورهایی 
قرار ندارد که بیشتر در معرض خطر تغییرات آب‌وهوایی قرار دارد. از اين نظر؛ 
التخاب پترسون اتتخاب: مناسبی آست. شایذ او.همچنین از این واقعیت الهام 
گرفته بود که نروژ به‌ویژه درگیر محیطزیست گرایی شده است و از جمله 
دستاوردهای دیگر؛ بالاترین درصد وسایل نقلیه الکتریکی را به خود اختصاص 


داده است. 


فرهنگ: داستان ما ۳۶۱ 


از ذخایر نفتی بزرگ نروژ پرداخته می‌شود که به ثروت صندوق عظیم دولتی 
ان نیز کمک می کند » چیزها اند کی پیچیده‌تر می‌شود. این صندوق » همراه با 
موقعیت جغرافیایی خوش‌شانس نروژ با توجه به تغییرات آب‌وهوا؛ است که در 
واقع بهترین تضمین برای وجود نروژ و بنابراین یک کتابخانه است. پس به یک 
به احتمال زیاد تضمین می کند که نروژ تا سال ۲۱۱۴ زنده خواهد ماند؛ حتی 
اگر جنگل‌هایش زنده نمانند. 

البته کتابداران آینده شاید تصمیم بگیرند بخشی از پروژه را کنار بگذارند 
که تصریح می‌کند این آثار روی کاغذ ساخته شده از آن درختان چاپ می‌شود 
و در عوض آنها را در اینترنت قرار می‌دهند که شاید از نظر زیست‌محیطی 
ارجحیت داشته باشد (مشروط بر اينکه مولد الکتریکی به روشی پایدار تولید 
برق کند). فضای ذخیره‌سازی ابری نیز شاید بهترین شانس برای بقا ارائه دهد ؛ 
اگرچه برخی با توجه به سرعت تغییر قالب‌ها و ناخوانا شدن» نگران طول عمر 
ذخیره‌سازی الکترونیکی هستند. تاریخ طولانی فرهنگ ارائه شده در این کتاب 
یک نكتة احتیاطی برای همة پروژه‌های حفظ طولانی‌مدت می‌افزاید. حجم 
عظیمی از ادبیات مکتوب از میان رفته است و قطعات نادر کاوش‌شده تا زمان 
بازیابی ناخوانا مانده بودند يا به دلیل زبان یا نظام نوشتاری فراموش شده بودند 
۳ به دلیل سطح فیزیکی نوشتار پوسیده شده بودند. 

همانند پادشاه آشوکاء کتابخانة آینده به کلام مکتوب اعتماد می‌کند. از 
زمان پیدایش نوشتار در پنج هزار سال پیش کلام مکتوب تا حدی براساس 
طول عمر مفروض آن دارای اعتباری بوده است » برخلاف ماهیت زوددگذر کلام 
که تمایل دارد به عنوان زودگذر و ناپایا ناچیز شمرده شود» (برای این قاعده 
استثناهایی وجود دارد: سنت‌های دانش اسرارآمیز جهت معتمدشدن برای 
نوشتار بیش از حد گرانبها پنداشته می‌شود). در حقیقت » سنت‌های شفاهی 
می‌توانند به‌طرز شگفت‌آوری ارتجاعی باشند و ذخیره‌سازی توزیع‌شده را 
براساس انسان‌های اختصاص یافته در عوض دستگاه‌های ذخیره‌سازی خارجی 
سنت‌های شفاهی همچنین می‌توانند انعطاف‌پذیرتر از سنت‌های مکتوب 
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باشند و با محیط‌های جدید سازگار شوند؛؟ در حالی که نوشتار به نظام ضبط و 
کد ویژه‌ای وابسته است. با این حال ما به ارسال پیام‌های متنی در طول زمان 
امه مي دهيم حتی ار اغلب قراموش گرفه‌اييم که خگونه آنها را بکوانيم. 


تاکنون بیشتر نویسندگانی که در این پروژه مشارکت داشته‌اند از شمال 
جهانی هستند - مارگارت اتود کانادایی و دیوید میچل" انگلیسی» پس از آن 
شاعر ایسلندی؛ سیگورون بیرگیر سیگورسون" و کارل اوه ناوسکارد " نروژی. 
نویسند گانی به آتها پیوستند که عمدتا در شمال جهایی زند کی می کتند» مانتد 
لیف شافاک"» رمان‌نوس ترکیه‌ای که بخشی از زندگی‌اش را در لندن سپری 
کرده است و اوشن وونگ"*۰ شاعر و رمان‌نویس وبتنامی‌تبار که عمدتا در ایالات 
متحده بزرگ شده است و در غرب ماساچوست " زند گی می‌کند و هان کانگ"» 
شاعر و رمان‌نویس اهل کره‌جنوبی» خارج از آنگلوسفر" زندگی می‌کند؛ اما 
از زمان برنده شدن جایزة بین‌المللی بوکر لندن برای رمان گیاهخوار" در 
بتال 2۱۶ رسای کل نان بعسی واه بافته انست فا این‌جا 
تنها هشتمین 9 آخرین مشارکت کننده» نسیتسی دانگارمبگا ۰ رمان‌نویس » 
نمایشنامه‌نویس و فیلم‌ساز زیمبابوه‌ای» اهل جنوب جهانی است و همچنان 
در جنوب جهان زندگی می‌کند. او از طریق جایزة بین‌المللی دیگر» جايزة 
توینستدة یکت کالمغافعة برای رمان خترایط عضبی در سا 2۱۹۸۸ بة 
شهرت بین‌المللی رسید که به زبان انگلیسی نوشته شده بود. 


در مجموع. این هشت نویسنده نسخه‌ای از ادبیات جهان را بازنمایی 
می‌کنند که نه تنها به شمال» بلکه به زبان انگلیسی نیز متمایل است (در 
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وب‌سایت کتابخانة آینده» عناوین آنها صرف‌نظر از زبان خود آثار فقط به زبان 
انگلیسی فهرست شده است ). در این مجموعه » کتابخانة آینده ادبیات جهان 
و نظام شرکت‌های چندپیشه‌ای نشر و جوایز را بازتاب می‌دهند که تمایل 
دارند در شمال اروپا و آمریکای شمالی مستقر باشند. به هر حال» جايزة نوبل 
ادبیات در سوئد آفریده شد 9 ریاست آن بر عهدة آکادمی سوئد 9 اعضای ان 
انسنت. مطمئنا» کميتة جايزةٌ نوبل تلاش‌هایی برای تجلیل از نویسندگان جنوب 
جهانی داشته است. از جایزة سال ۱۹۱۳ به رابیندرانات تاگور" تا جایزة سال 
۶ به وله سویینکا تا جایزهُ ۲۰۲۱ به عبدالرزاق گورناه"» که دومی به 
سرنوشت پناهندگان در خلیج میان فرهنگ‌ها و قاره‌ها» اعطا شد. جالب خواهد 
بود ببینیم کتابخانة آینده - و به‌طور کلی بازارهای نشر - در طول نود و چند 
سال آینده تا سال ۲۱۱۴ چگونه تکامل خواهند یافت. آیا نویسندگان بیشتری 
از جنوب جهانی وارد خواهند شد؟ آیا اهمیت زبان انگلیسی کاهش يا افزایش 
می‌یابد ؟ آیا نهادها و جوایز جدیدی پدید خواهند آمد که مستقر در جنوب 
جهانی باشند» منطقه نیز به احتمال زیاد به‌طور نامتناسبی از اثرات تغییرات 
آب‌وهوایی آسیب خواهد دید؟ 


امید به حفظ فرهنگ برای آینده چیزی است که کتابخانة آینده با 
کپسول‌های زمانی به اشتراک می‌گذارد» تلاش می‌کند اشیای فرهنگی را مهر 
و موم کند و بدون مزاحمت به اینده بفرستد. آفرینش کپسول‌های زمان به 
نظر با دوره‌های نومیدی و نابودی همزمان است. در قرن بیستم نمونة اولية 
نک رف هویرم فتمجیق که مه ختران خفن اه تا شاه سیای 9 
درست پیش از شروع جنگ جهانی دوم در زمین کوئینز"» نیویورک فرود آمد. 
این شامل اشیایی روزمره بود؛ اما همچنین ادبیات و تصاوبر میکروفیلم‌شده؛ 
یک میکروفیلم‌خوان؛ فرهنگ لغت و متون ترجمه شده به زبان‌های مختلف و 
همچنین تبریک‌های توماس مان" (به انگلیسی)» آلبرت انیشتین" (به آلمانی) و 
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شده شامل کتاب مقدس و یک کتابچه حاوی فهرستی از محتوبات کپسول 
وجود داشت. نسخه‌هایی از این کتاب بایگانی" نیز در کتابخانه‌ها توزیع شد تا 
محتویات کپسول زمان و همچنین آگاهی از وجود و مکان آن حفظ شود. (در 
این کتاب بایکانی حالت دوم نگهداری را تمثیل می‌کرد » روشی که نه به ظروف 


مهروموم شده» بلکه به توزیع گستردة نسخه‌های متعدد اعتماد دارد. من آن را 
در اینترنت خواندم.!۲) 


کیسول زمان متعلق به نمایشگاه جهانی ۱۹۳۹ قرار بود به مدت پنج هزار 
سال دست نخورده بماند. متأسفانه» پارک کرونا" در فلاشینگ میدوز؟ تنها دو 
متر از سطح دریا ارتفاع دارد» به این معنی که مدت‌ها پیش از سال ۰۶۹۲۹ 
کپسول زمان احتمالا در انتهای اقیانوس اطلس خواهد بود. با پیش‌بینی چنین 
فجایعی روی زمین» کپسول‌های زمانی دیگری به فضا فرستاده شده‌اند که با 
نخستین سفینه‌های بین‌ستاره‌ای» پایونیر" ۱۰ و ۱۱ آغاز شد و با رکوردهای 
طلایی ثبت‌شده در کاوشگرهای بین‌ستاره‌ای وویجر " ۱ و ۲ به اوج خود 
رسید.!" این دیسک‌ها از سیل و جنگ در امان هستند؛ اما بازیابی آنها دشوار 
خواهد بود. آنها از دخالت انسان در امان هستند؛ اما برای چه کسی در نظر 
گرفته شده است ؟ یا یک هوش بیگانه یا انسان‌های آینده که بر هنر سفرهای 
میان کهکشانی تسلط دارند» هر دو نماهای طولانی قابل‌توجهی هستند. 


یک راه‌حل جایگزین در سال ۱۹۶۹ صورت گرفت؛ زمانی که ماموریت 
آپولو" ۱۱ یک دیسک حاوی پیام‌های حسن‌نیت ضبط‌شده از سراسر جهان را 
به فضا برد و آن را به همراه پرچم آمریکا روی ماه گذاشته شد. (باز آلدرین! 
تقریبا فراموش کرده بود آن ر جا بگذارد ؛ نیل ارعستگ آنگ 1 در آخرین لحظه 
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به او یادآوری کرد که آن را به سطح ماه پرتاب کند» در حالی که آلکر نت 
در حال سوار شدن به ماژول ماه‌نورد به قصد بازگشت به زمین بود.!") در 
همه این موارد» گزینش عبارات فرهنگی - احوالپرسی شفاهی ضبط شده؛ 
نمادهای نوشتاری - هردمبیل بود» نوش‌دارو پس از مرگ سهرابی برای ساخت 
کپسول‌های زمان و دستگاه‌های ضبط آنها نمونهة دیگری از واگرایی» در زمان 
ماء میان مهندسی و علوم انسانی بود. 


بترلوشت این کپبتول‌های زمانی نشان می‌دهد. که پیش‌بینی, تهذیدات و 
تخریب‌های اینده و نه تنها در مقیاس هزاران سال چه دشوار است. کتابخانة 
آینده در سال ۲۰۲۰ تنها شش سال پس از راهاندازی» به دلیل ویروس کرونا 
فطع شیر لک دض بروی کی شمان داران نک افاق کانلا خدیة 
در بک‌ساشیای کتابفانة کاملا خفنه بود» قهال‌ها اگوی فر نگ رشة 
می‌کردند» آیین سالانةُ مراسم تحوبل گرفتن بازدیدکنندگان را به خود جلب 
می‌کرد» بسیاری از فیلم‌های شیک تولید» تدوین و روی وب‌سایت ساده اما 
زیبای پروژهی با کمک یک دستگاه تبلیغاتی خوش‌کار کرد بارگذاری شدند - 
هم اینهابه توفقی ناگهانی منجر شد. 


مشکل از ناوسگارد شروع شد. از آنجایی که او در بربتانیا زندگی می کرد به 
دلیل محدودیت‌های مسافرتی ناشی از ویروس» نتوانست برای مراسم تحویل 
به نروژ سفر کند. در همین حال» وونگ دعوت برای مشارکت را پذیرفته بود؛ 
اما به دلیل اختلالات ناشی از همه‌گیری کرونا» در نوشتن مشکل داشت." 
بنابراین این پروژه حداقل موقتاء خیلی زودتر از آن چیزی متوقف شد که 
انتظار می‌رفت. 


این وقفة ناگهانی پروژه‌ای متکی بر طول عمرء شکنندگی زیرساخت‌های 
نسبتا کوتاهی بیاید وقتی با ۲۷هزار سال نقاشی‌های شووه یا #۵هزار سال نگارش 
(و کپسول زمان کوئینز) قیاسش کنیم» وبروس نشان داد که نهادهای فرهنگی 
هميشه چقدر مستعد شکست هستند. می‌توانیم کتابخانة جدید و فوق‌العاده‌ای 
بسازیم که توسط یکی از باثبات‌ترین دموکراسی‌ها پشتیبانی می‌شود و توسط 
یک صندوق سرمایه گذاری دولتی تضمین شده است ؛ اما یک ویروس کوچک 


۳۵۱ مارتین پوکنر 


دیگر -البته نه اینترنت را متوقف سازد. 


آینده پیش‌بینی‌ناپذیر است و به ما یادآوری می‌کند فرهنگ در بهترین 
حالت » زنجیره‌ای شکسته است که در هر نسل به تعمیرش ادامه می‌دهیم. 
در پایان» آنچه کتابخانة آینده اجازه می‌یابد» ادامه یافتن پس از وقفه‌ای 
است که خیلی زودتر از هر کسی می‌آید که چیزی غیر از طول عمر درختان؛ 
کتایشانه‌ها با نروه بیش رتیت کرده باشك: میم ای است: که آبا مردمر - کت 
پترسون» نوبسندگان» مطبوعات » مردم - همچنان به پروژه‌ای مانند کتابخانة 


آینده اهمیت می‌دهند يا خیر. 


آیا آنها اهمیت خواهند داد؟ انسان‌های آینده که برای آنان طبیعت آن گونه 
به‌خاطر کاغذسازی را یک نقص اخلاقی بزرگ در نظر بگیرند و ما را به همان 
شدت قضاوت کنند که اکنون نویسندگان گذشته را به خاطر انحرافات‌شان از 
هنجارهای قانونی» اجتماعی و اخلاقی ما (در میان شرکت‌کنندگان » فقط هان 
کانگ از فکر قطع درختان ابراز ناراحتی کرد) قضاوت می‌کنیم.( آینده شاید 
کتابخانة آینده را به عنوان محصول معمولی نسلی تقبیح کند که سیاره را ویران 
کرد به این دلیل که کاشت برخی درختان ردپای زیست‌محیط سنگینی از کل 
پروژه را با هزینه‌های کربن قابل‌توجه آن در سفر و ساخت» جبران نمی کند. 

پس آنچه کتابخانة آینده باید به آن امیدوار باشد» این است که خوانندگان 
آینده این تفاوت در ارزش‌ها را بپذیرند» اینکه مایل به درگیری با انسان‌هایی 
از گذشته باشند که تقریبا به يقین رفتارشان را چنان خواهند دید که به‌طرز 
تأسف‌باری برآورده نمی کند. این بزرگ‌ترین اعتمادی است که کتابخانة آینده 
به آن نیاز دارف: اعتمادی که آیندة مارا با سفت گیری کمتزی نسبت به جیزی 
قضاوت خواهد کرد که شاید دلیلی برای آن دارد یا حداقل از خلاقیت‌های 
فرهنگی ما با وجود ناکافی بودن آنها براساس استانداردهای آینده» قدردانی 
و حفظ کند. 


این اعتماد بر پایه‌های متزلزلی استوار است. تاریخ فرهنگی » تاریخ تخریب 


فرهنگ: داستان ما ۳۵۲ 


ناشی از ات ات زانشن زمین و آتشفشان‌ها و همین 
توسط مهاجمان و استعمارگران خارجی است که از روی جهل و بدخواهی عمل 
ی ای و ی ی و باو رهای 
از ز فرقة آتن ج جد ید 1 شده بودند » درست ناسا که کنفوسیوسیان در 
چین واقعا احساس می‌کردند که راهبان بودایی از وظایف خود در برابر دولت 
تصور کنند یونانیان و رومی‌های بت‌پرست را در جایگاهی برابر با مسیحیان قرار 
دهند. تفاوت‌های قابل‌توجهی در ماهیت و میزان خشونت ایجاد شده در این 
برخوردهای فرهنگی و سایر برخوردهای فرهنگی وجود دارد؛ اما وجه مشترک 
آنها این است که منجر به تخریب عمدی اشیای فرهنگی » علاوه‌بر از دست 
دادن جان افراد بی‌شماری می‌شود. 


مطمئناء ما درس‌هایی از تاریخ تخریب آموخته‌ايم که در فرهنگ جریان 
دارد. قوانین جدید سرقت آثار هنری آشکار را تحت فشار گذاشته است 
و موزه‌های بیشتری آثاری را بازمی‌گردانند که 1 دوران استعمار استخراج 
شده» در شرایط مشکوک به دست آورده پا کاملا به سرقت رفته‌اند.(" ما در 
حفظ فرهنگ از طریق سایت‌های میراث یونسکو و ابتکارات اجتماع‌پسند 
پیچیده‌تریم » در حالی که به شیوه‌های فرهنگی غیرمادی مانند سنت‌های رقص 
و نمایش و همچنین سایر اشکال دانش توجه بیشتری داربم که به صورت 
شفاهی از معلم به دانش‌آموز؛ تن به تن منتقل می‌شود. اينها دستاوردهای 
مهمی در مدیریت فرهنگ هستند و نیاز به ترویج خستگی‌ناپذیر و اجرای 
گسترده‌تر دارند. 


اما آموختن درس‌های بزرگ‌تر بقای فرهنگی سخت‌تر است ؛ زیرا گذشته 
همچنان ارزشمندترین نظرات و ارزش‌های ما را به چالش می‌کشد. هر متن 
یا شی ذکر شده در این کتاب با غلبه بر احتمال نابودی نه تنها در آثر بلایای 
طبیعی ‏ بلکه در اثر خرابکاری عمدی جان سالم به در برد. آنها علی‌رغم این 
واقمیت نها مانویه کی تضان یعاس بوونه که خوسط آنبا بیدا و عخظ 
شده بودند. متن‌ها و مجسمه‌های بودایی که در چین باقی مانده‌اند» پیدا و 
حفظ شدند؛ ولو با مخالفت آداب و رسوم سلطه‌گری کنفوسیوس و تائویی 
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روبه‌رو شدند » درست وقتی فیلسوفان یونانی در بغداد زنده ماندند» ولو از پیروان 
حضرت محمد (ص) نبودند. به همین ترتیب» برخی از اروپاییان مسیحی » در 
طی یکی از چند تجدید حیات خود. آماده بودند تا خود را با دوران باستان 
کلاسیک دوباره اشنا کنند؛ ولو آن نویسندگان بت‌پرست بوده باشند» درست 
همانطور که آزتک‌ها اشیای فرهنگ‌های پیشین را با وجود تفاوت‌شان در 
آیین‌های خود گنجانده بودند. به این‌سان » شورشیان سن‌دومینگ از ایده‌های 
روشنگری استفاده کردند» حتی اگر این ایده‌ها از کشوری آمده باشد که آنها 
را به بردگی گرفته بود» درست همانطور که ساکنان مستعمره‌های اروپایی 
سابق عناصر فرهنگ اروپایی» مانند تراژدی یونانی در مورد سویینکا را به قصد 
استقلال تغییر دادند. 


در فا این خوایده اشا ج اقتامات: قرمتگی تفه مانفنته ول انیا را 
می‌شد همچون تهدیدی برای کسانی دانست که با این وجود بقای خود 
را تضمین می‌کردند. این اشیاء مطمئنا هرگونه احساس خلوص فرهنگی 
را به چالش می‌کشند. بارها و بارها» تاریخ فرهنگی نشان می‌دهد که این 
سنت‌گرایان و پاک‌دینان» کسانی هستند که روی ایده‌های فضیلت بی‌عیب 
تک ماه گها س کر خواای کسیه ایان اه یه فا باق ععرمی 
فرهنگی می‌زنند. 

سنت‌گرایان نیز با محدودسازی دسترسی به راهبردهای معناسازی از 
گذشته و جوامع دیگر فرهنگ‌های خود را از منابع ارزشمند محروم می‌کنند. 
فرهنگ‌ها براساس در دسترس بودن اشکال مختلف بیان و معناسازی؛ براساس 
احتمال‌ها و آزمایش‌ها رشد می‌کنند و تا جایی که تماس فرهنگی این گزینه‌ها 
را افزايش می‌دهد؛ تولید و توسعه فرهنگی را تحریک می‌کند. در مقابل؛ 
کسانیکه روی خلوص سرمایه‌گذاری می‌کنند» تمایل دارند جایگزین‌ها را 
تفظیل:ه امکانانت و آرمایش‌های پلیسی را در آسیکنگی فرهنگی مدوم نید 
با انجام چنین کاری آنها خوذرا ققیر می کنند ودر عین حال برتادبده کبری 
و نابودی آن جنبه‌هایی از گذشته مهر تایید می‌زنند پا تشویق می‌کنند که با 
جنبه‌های خود» استانداردهای کوته‌فکرانه تطبیق نمی‌پابد. 


قهرمانان این کتاب» مردمی که زندگی خود را وقف انتقال و تداوم 


فرهنگ: داستان ما ۳۵۶ 


سنت‌های فرهنگی کردند» از جمله کسانی که به داستان‌های طولانی خاطره‌ای 
چون جنگ ترومتعهد بودند و کسانی که شگردهای فرهنگی چون ساخت‌وساز 
ستون‌ها و آفرینش موزاییک‌ها» نقاشی‌های دیواری و نظام‌های نوشتاری چون 
هیروگلیف مصری و تصویرنگاری آزتک را به کمال رساندند در مقابل چنین 
سنت گرایانی ایستاده‌اند. به همان اندازه کسانی قهرمان هستند که نهادهایی 
ای مق ان ایطاه دومع ان له آنبال‌های سکس سای اف هی 
بعگ اه ضومعه‌هاین مااتن خوسهای که هیله کاره بتکم یکره وهای با 
الهام از علم جدید گذشته که توسط جورج الیوت ترویج شده بود و هنرمندانی 
مانند وله سویینکا که به سنت‌های اجرا ادامه می‌دهند. همچنین کسانی 
هستتد که برگفزه‌هاش فرهتکی شالت آمیز) رامین گرحنفه هنانة 
ژوان‌زانگ با سفرهایش به هند انین با سفرهایش به چین و سی شوناگون که 
با میراث فرهنگ چینی در ژاپن دست‌وپنجه نرم می‌کرد. علی‌رغم دیدگاه‌های 
ناقص و اغلب اشتباه در مورد کشورهایی که این مسافران از آنها بازدید کرده‌اند 
(يا دربارة آنها شنیده‌اند)» آنها به دنبال برخورد با فرهنگ‌های دیگر بودند تا 
مفروضات و باورهای خود را به چالش بکشند. 


دوست دارم تصور کنم که خوانندگان این کتاب نیز همین کار را کرده‌اند. 
هیچ یک از آثار باستانی یا پدیدآورندگان در اینجا مورد بحث قرار گرفتة 
آنها» خالی از ایراد نیستند. فرهنگ‌هایی که آنها را شکل داده‌اند؛ ارزش‌ها و 
شیوه‌هایی متفاوتی از فرهنگ مارا داستند: آنها محصولات جوامعی بودند که 
تعداد کمی از ما مایل به زیستن کر آن است. قلمداد کردن ارزشمند. حفظ 
آنها و پذیرفتن آنها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی مشترک ما؛ مستلزم 
این نیست که با ارزش‌های عصر آنها موافق باشیم یا آنها را به عنوان نمونه‌های 
اخلاقی در اینجا و اکنون تقلید کنیم. هیچ یک از آثار ذکر شده در این کتاب با 
این معیار مطابقت ندارد» نه مصر استثمارگر نفرتیتی » بناهای یادبود آن نمونة 
معروفی از بردگی کارگرانی بود که آنها را برپا کردند و نه آشوکای خشن که 
نکردند که به‌واسطة آنها پیروز شده بودند » نه یونانیان متکبر و نه رومی‌ها 
با لژیون‌های‌شان» چه رسد به ممون که پیش از گفتگو با ارسطو در خواب 
برادرش را کشت تا به قدرت دست یابد. مهاجمان کشتی» سزاوار تحسین 
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تدای ین ای اه (وگر واقا ذاوسافد )هی فورد ایا فان 
اروپایی که جمعیت یک نیم‌کرة کامل و همچنین بسیاری از فرهنگ آن را 
ایو کلف کاریکفانان و بایتان کتاسان فرن هوخهمه بانشة فتولوببام کم 
فطل دیف | خاشند: اغلب آن را توا تفریب گرفنه و کر شیاین رک 
مرتکب سرقت شدند. همة پدیدآورندگان فرهنگ باید با خشونت و استثماری 
دست‌وپنجه نرم کنند که بخشی از تاریخ فرهنگی است. تفاوت‌ها در ارزش‌ها 
را بیذیرند و اعتماد داشته باشند که اینده نیز بردباری مشابهی از خود نشان 


خواهد داد. 


شک و تردیدهای آمروزی در مورد استقراض و مالکیت فرهنگی نه تنها 
ناشی از تاریخ خشونت جاری در فرهنگ بشری است؛ بلکه به دلیل نگرانی‌ها 
در مورد آن است که چگونه رسانه‌های اجتماعی باعث می‌شود گردش فرهنگ 
بی‌اصطکاک به نظر آید. یک مثال خوب یک موج اخیر است - نه موج بزرگ 
کاناگاوای هوکوسای. بلکه «موج کره‌ای» یا هالیو! که در کنار اینترنت در 
اواخر ۱۹۹۰ پدیدار شد. این آهنگ در سال ۲۰۱۲ با انتشار موزیک ویدیوی 
٩/6‏ 02087۵10)» توسط ۰۳۹۷ خواننده» رپر و تهیه کنندة کره‌جنوبی شکل 
گرفت. «گانگام استایل» که به تقلید از گران‌ترین منطقة سئول نام گذاری شد ؛ 
شامل اصطبل‌های مسابقه‌ای و قایق‌های موتوری است؛ اما این صحنه‌های 
لوکس را با بزرگراه‌های فرسوده» اتوبوسی معمولی که بی‌هوا با توپ‌های 
دیسکو تزیین شده و ۳۹۷ نشسته روی توالت تدوین موازی شده است. این 
ویدیو نخستین ویدیویی بود که بیش از یک میلیارد بازدید در یوتیوب به خود 
اختصاص داد به لطف زیرکی چشمک‌زن آغوش شاد از اردو و مجموعه‌های 
سرگرم کننده: نوشیدن قهوه در محیطی شیک ۳5۷ در کف آسانسور میان 
یاهای مرد دیگری که حرکات رقص سایشی انجام می‌دهد. 

موج کره‌ای توانست به چنان مخاطبان زیادی دست یابد؛ زیرا از ابتدا 
براساس آمیزه‌ای از سبک‌ها از جمله راک» جزء رگی و آفروبیت" بود. امضای 
موسیقایی آن متکی بر آهنگ‌های رقص 11 با بیت‌های سنگین؛ بخش‌های 
بریج ملودیک و فواصل رپ «نرم» است که عمدتاً به زبان کره‌ای با عبارات 


۲1211۱ 
۸00۵۲ 


فرهنگ: داستان ما ۳۵۱ 


انگلیسی گاه‌به گاهی خوانده می‌شود (همانند «گانگام استایل»). این ویدئوها 
اغلب حرکات رقص همزمانی را نشان می‌دهند که در فرهنگ عامه تولید شده 
در ایالات متحده کمتر رایج بود» اگرچه در سنت‌های دیگر. از جمله بالیوود» 
به خوبی شناخته شده است. همچنین قابل توجه جیزری است که وجود ندارد: 
خشونت و فحاشی که اغلب در فرهنگ پاپ و رپ مستقر در ایالات متحده و 
بریتایادیده می‌شود. (تصویر کی‌پاپ به‌عنوان «تفریج پاک» واکنش‌های شدید 
خوانند گان کی‌پاپ را توضیح می‌دهد که باید در زمانی تاب آوردند که انتظارات 
بالای یکپارچگی اخلاقی طرفداران خود را زیر پا می‌گذارند)۱۳1 


ظهور کی پاپ با واکنش ضدکره‌ای و همچنین با ادعاهایی همراه شده است 
مبنی بر اینکه اصلا کره‌ای نیست.۲۲ در حالی که درست است که کی پاپ هنر 
سنتی يا معمولی کره‌ای را نشان نمی‌دهد (همانطور که موج بزرگ کاناگاوا 
هنر سنتی يا معمولی ژاپنی را بازنمایی نمی کند)» به همان اندازه هم درست 
است که کی پاپ ريشة عمیقی در میان گروه‌های دخترانه » از جمله آنهایی دارد 
که در ده ۱۹۵۰ در پایگاه‌های نظامی آمریکا اجرا می کردند. این گروه‌های 
شنگول در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تا حدودی به اين دلیل تکامل یافتند که 
توانستند در طول دیکتاتوری‌های نظامی کره از سانسور فرار کنند» اگرچه در 
به زوال است ۲۱ 


موج بزرگ پاپ کره‌ای در واقع به عنوان یک تجدید حیات آغاز شد؛ 
زمانی که کشور در سال ۱۹۸۷ به حکومت غیرنظامی بازگشت و دولت 
حمایت از صنعت فرهنگی نوپای خود را آغاز کرد. نخستین گروهی که 
موفقیت بزرگی کسب کرد ۲075 220 ار ۰560 توسط دیگر گروه‌های 
بیس ‌آکه وعشق ان قفیان قیمیسی ان خالی ال ۰۱۹۷ کی باب کوبارد 
خود را با نام‌ها و عناوین انگلیسی بیشتری بازاختراع کرد -در آن زمان بود که 
«کی‌پاپ» جایگزین هالیو (به چینی «موج کره‌ای») به عنوان برچسبی برای 
پدیدة جدید شد - مخاطبان نوجوان قابل‌توجهی در ژاپن و آنا در استرالیا؛ 
آمریکای لاتین» بخش‌هایی از آفریقا» آمریکای شمالی و اروپا جذب کرد. 
(به یاد می‌آورم که با دوستان نروژی در اسلو سر میز صبحانه نشستیم و 
دربافتیم جوان‌تربن فرد جمع مشغول خواندن مشتاقانة جزوه‌ای است ؛ این 


۲ مارتین پوکنر 


نوجوان دوازده‌ساله پیش از صبحانه به تنهایی زبان کره‌ای می‌خواند تا درک 
عمیق‌تری از بت‌هایش بیابد.) 


ن ذکر است » موج کی‌پاپ که مدت‌ها به مجموعه‌های تلویزیونی و 
2 ویدیویی سرایت کرده است» پش از ظهور 11101 رخ داده است و 
به لطف آ اکنون شوومام قفا در ال تست ور دای کاگام ی نایم 
این موضوع در هیچ کجا به اندازة تقلیدهای بی‌شماری الهام گرفته از اين ویدیو 
آشکار نمی‌شود. پربیننده‌ترین نسخه شامل گروهی از میوه‌ها و سبزیجات 
پویانمایی شده است که توسط 0:2026 عصذرممص۸ (که در واقع آزاردهنده 
است) و «5۱6 طحصصات» اجتناب‌ناپذیر با گاوچران‌های ششلول‌بند عرضه 
شده‌اند. «سبک جانسون»" نیز وجود دارد که از ایستگاه فضایی جانسون ناسا 
در هیوستون " تگزاس تجلیل می‌کند اگرچه این ویدیو از نظر محبوبیت به 
یک پازسازی نمابه‌نما در ماینکرافت" نزدیک نیست. ۳ تقلیدها حاکی از 
انرژی‌های مبتکرانة طرفداران بین‌المللی کی‌پاپ » از جمله بیش از چهل تقلید 
از ز مالزی است ۱۱۳ " اخیرا» خوانندگان ن کی‌پاپ وارد مها تجسمی شده‌اند » 
در حالی که ۷ (کیم ته هیونگ ")از گروه پسرانة 5 با سابقة عمیق خود در 
تئاتر و سنت‌های اجرا در شرق آسیا از نقاب استفاده کرده است. 


آیا «اشتراک گذاری» فرهنگی بیش از حد یش ر رفته است ؟ من اینطور فکر 
ِِِ تا حدی به این دلیل که نمی‌توان مرز میان اشتراک گذاری «خوب» 
و بد» را ترسیم کرد. در نهایت» ما باید میان انزوا یا گردش خلوص یا آمیزه؛ 
داشتن فرهنگ پا اشتراک‌گذاری آن؛ یکی را برگزينيم. هنر عامه‌پسند در 
یات کار گرقهای سار است یتک از انیا به عتوان ماشمن ا شیوه‌ها 
ایب که.قر آن فرهنگ ۵ یک رسان مین به گردشن طرف آنقه «گانگام استایل» 
چیزی مهم برای مخاطبانی دربارةٌ فرهنگ مصرف‌کننده و جهانی‌شدن به 
تصویر می‌کشید که با آن بزرگ شده بودند و بنابراین دربارة تصاویر آن مطلع 
بودند. در حالی که ما نیازی به ستایش از هر شکلی از تحرک فرهنگی » هر اقدام 


٩۰۱‏ ط0عصطم[ 
۲ 00 
۳ عمط 

۴ 1268 حصتکز 


فرهنگ: داستان ما ۳۵۸ 


احیا و هر پديدة اینترنتی به عنوان یک کنش بسیار مهم نداریم» کی‌پاپ یادآور 
خوبی است که قوس تاریخ فرهنگی به سمت گردش و آمیختگی خم می‌شود. 


اگر می‌خواهیم از اختراعات فرهنگی حمایت کنیم؛ به هر وسیله‌ای نیاز 
داریم که در اختیار خودمان است. برخلاف تکامل بیولوژیکی که در زندگی 
انسان گنجانده شده است» فرهنگ را هرگز نمی‌توان بدیهی دانست. این 
به آفرادی بستگی دارد که حفظ و احیای فرهنگ را در هر نسل» از جمله 
باستان‌شناسان» متصدیان موزه» کتابداران» هنرمندان و معلمان» بر عهده 
می‌گیرند و به ویژه به توانایی آنها برای الهامبخشی به نسل‌های آینده (بسیار از 
جمله نواختن ماینکرافت؛ مطالعة کره‌ای طرفداران کی‌پاپ در سراسر جهان) 
بستگی دارد. 

کار این معلمان و واسطه‌گران امروز از همیشه مهم‌تر است» زمانی که 
دانشگاه‌ها؛ یکی از نهادهایی متولی حفظ فرهنگ » بر فناوری و سایر موضوعات 
1 تمرکز می‌کنند. اما این کافی نیست که دیگران را برای افول علوم 
افتاتی یر پناسیم که جر تالا تقو و کی کفورهاض گر رخ 
می‌دهد. مشکل تا حدودی خانگی است. ما انسان گرایان هميشه به نقش خود 
در ترویج تاریخ فرهنگی متنوع عمل نکرده‌ايم» همانطور که عموم مردم را از 
دست داده‌ایم - خوانندگان» والدین و دانش‌آموزانی که باید مخاطبان اصلی ما 
باشند (در دانشگاه من» ۸ درصد کلاس ورودی سال ۲۰۲۱ علاقة اولیة خود 
را به هنر و علوم انسانی اعلام کردند). معتقدم تنها در صورتی که بتوانیم عموم 
مردم را بازگردانیم؛ تنها در صورتیکه بتوانیم اهمیت و هیجان تنوع فرهنگی 
را به نسل بعدی منتقل کنیم؛ تنها در صورتی‌که گنجینه‌های فرهنگی را زنده 
نگه داریم که پیشینیان ما به وجود آورده‌اند؛ هنر و علوم انسانی رشد خواهند 
کرد. 

هنر و علوم انسانی باید کمک زیادی کنند. عصر ما شيفتة نوآوری‌های 
ققای تدای اتسه و ایق یا را ‌هک که را ماعنخظق کی برا: 
ضروری‌ترین مشکلات ما در گوشه و کنار است ؛ اما نمی‌توانیم راه برون‌رفت 
از لاینحل‌ترین درگیری‌های امروزی را مهندسی کنیم که مبتنی بر 
معکلات دی ببه شامل تشاد هویت‌هاه تعادم متافم و هقاید. معضاد أست. 


۴ مارتین پوکنر 


این تعارض‌ها تنها می‌توانند مورد توجه باشند اگر به عنوان به اعماق گذشته 
فرهنگی درک شوند که تنها با استفاده از ابزارهای ارائه شده توسط علوم 
انسانی قابل دستیابی است. 


فرهنگ گذشته» زمینی است که فرهنگ‌های جدید در آن رشد می‌کنند 
- بیهوده کلمة «فرهنگ» از کشاورزی وام گرفته نشنته. انیت » فرهنگ باید از 
طریق پیونددادن انسان‌هایی در حال زیست امروزه با اجداد دور ما و با یکدیگر 
مورد توجه قرار گیرد تا کار معناسازی ادامه یابد. ما برای رویارویی با آيندة 
مبهم خود به همه منابع فرهنگی نیاز داریم که شامل اختلالات عظیم ناشی 
از جنگ مهاجرت و تغییرات آب‌وهوایی است که توسط کتابخانة آینده ثبت 


شده است. 


در میان شرکت‌کنندگان در کتابخانة آینده. چند نفر با اين پروژه 
ترغیب شدند تا تاریخ طولانی فرهنگ ۳ در نظر بگیرند. اتوود تمام راه ر به 
زیشبه‌های دور خود باز کرداند و به این وسیله «برای این کناب فتیچ هگیری 
مناسبی ارائه داد: 


من این رویارویی را -میان متن خودم و خواننده‌ای که تاکنون وجود 
نداشته - تصویر می‌کنم گویی کمی شبیه به چاپ‌دستی سرخ‌فامی 
است که روی دیوار یک غار مکزیکی دیدم که بیش از سه قرن 
مهروموم بود. چه کسی اکنون می‌تواند معنای دقیق آن را رم زگشایی 
کنه ٩‏ اما معتای: کلی ان وان بتهضر افتاتیم تاظ ارم ا 


بخواند. گفته بود: «با درود. من اینجا بودم!۱۳ 


مجسمه نیم کته ملکه تفرتیتی (فرن چهار دهم پیش از میلاد) که توسط محمد الستوسي 
در سال ۳۲ در عمران مصر کاوش شد. مجسمه نیم‌تنه از آن زمان به معروف‌ترین چهره 
دوران باستان تبدیل شده است. 


(موزه سوئن » برلین. مالکیت عکس: ایناویگ» ازنرفین » ایتالیا) 


۲ مارتین پوکنر 


سردیس شاهزاده خانمی از آختاتن (قرن چهاردهم پیش از میلاد) با سر دراز نمونه کارهای 
انجام شده در کارگاه توتموس مجسمه‌ساز. 


(موزه مصر برلین. عکس : ریچارد مورتل) 


فرهنگ: داستان ما ۳۱۲ 


تطبیق داده‌اند. (موزه ملی باستان شناسی» ناپل) 


"۳ مارتین پوکنر 


کنسرت ۲۰۱۷ در تثاتر رومی باستان تائورمینا» سیسیل (قرن سوم پیش از میلاد) تنها 


می‌کنند. (ریاست ۷۵ ایتالیا ۲۰۱۷) 


فرهنگ: داستان ما ۳1۶ 


چاپ چند رنگ (۱۸۴۰) توسط هوکی توتوبا که سی شوناگون» نویسنده کتاب بالش را 
به تصویر می کشد که زندگی در دربار هیان را به تصویر می کشد. (مجموعه‌های دیجیتال 
کتابخانه عمومی نیویورک) 


۵ ما 


چاپ چند رنگی توسط چاپگر سوزوکی هارونوبو (۱۷۲۵-۱۷۷۰) که موراساکی شیکیبو؛ 
نویسنده داستا ن گنجی (حدود ۱۰۰۰ پس از میلاد)؛ اولین رمان بزرگ در ادبیات جهان را 
به تصویر می کشد. (موسسه هنر شیکاگو) 


فرهنگ: داستان ما ۳۱۱ 


کتابخانه‌ای با دانشجویانی که توسط یحیی الواسطی تصویر گر در اثری از شاعر عرب الحریری 
بصروی در سال ۱۲۳۷ به تصویر کشیده شده است. این تصویر یادآور دارالحکمه در بغداد 


است. (کتابخانه ملی فرانسه) 


۷ ما 


رابان ماور (سمت چپ) با حمایت آلکوین (وسط) کار خود را به اسقف اعظم اوتگار ماینز 
می‌دهد. آلکونین یکی از برجسته‌ترین دانشمندانی بود که شارلمانی او را به عنوان بخشی از 
برنامه احیای فرهنگی خود به دربار خود جذب کرد. تصویر از اثر قرن نهم ماور 5ده۵ 26 
کتهنت 520126 (در ستایش صلیب مقدس) است. (کتابخانه ملی اتریش) 


فرهنگ: داستان ما ۳۱۸ 


تصویری از سسوم 106۲/۲ (کتاب آثار الهی) اثر هیلد گارد از بینگن » ساخته 


شده میان ۱۱۶۲-۱۱۷۴ که در آن او رژیاهای خود را شرح داده است. (کتابخانه کنگره) 


۶ مارتین پوکنر 


ه‌ 
9 
9 
9 
۰ 
90 


د و 


صفحهای از 0:82 006 (قرن سیزدهم تا پانزدهم) که خدای خورشید 10021 را به 
تصویر می کشد. 190724 000#) نمونه‌ای از نگارش تصویر آزتک است» خطی بسیار پیچیده 
که امروزه هنوز در مرحله رمزگشایی و تفسیر است (کتابخانه واتیکان » رم) 


آفربقا و اروپا را به صورت وارونه و جنوب را در بالا نشان می‌دهد. این نقشه شبکه تجاری 
گسترده عربی را پیش از دور زدن پرتغال در آفریقا نشان می‌دهد. (کتابخانه کنگره) 


نا 
ها ابر 
تست بیس 
۳ 
یس 
ی 
راو دای ماه رم تسس وی 
ام فنمنگاه ماه 6 فجنهمه موب 
هو 


خاهقییار تورثیرت تشه ها کمن قیدل عجان ۱۴۹۲ آساه اردناه آفرکارابه کیان 
به تصویر می‌کشد که امکان دور زدن آفریقا برای ورود به دریای عرب با کشتی را از میان 
می‌برد » همانطور که واسکو دوگاما انجامش داد. 


۷ مارتین پوکنر 


آن لوئیس ژیرود دو روسی تریوسون» پرتره ج.بی بلی» معاون سن دومینگ» ۱۷۹۷. نیم تنه 
مرمری راینال در تضاد با پالت رنگی زنده نقاشی رنگ پریده است. بلی در لباس‌های معمول 
انقلاب فرانسه به تن دارد. 


فرهنگ: داستان ما ۳۷۳ 


ماسک نو اوجی » پیرمرد» متعلق به دوره ادو (۸ ۰۲-۱۸۶ ۰)۱۶ ساخته شده از چوب و رنگ. 
تئاتر نو با ژست‌های بسیار کدگذاری‌شده و حرکات تکمیل گر استفاده از نقاب‌هایی بسیار 
آرزشمند بود که در رنگ‌های مختلف رنگ آمیزی می‌شدند. (موزه گیومت. اعتبار عکس: 

ماری لان-انگیون) 


ز ادموند دولاک برای نسخه ۱۹۲۱ نمایشنامه الهام گرفته شده از ویلیام باتلر 


دیباچه کتاب ا 


۳ مارتین پوکنر 


فرهنگ: داستان ما ۳۷۶ 


کیم ته هیونگ (۷) در اجرای آهنگ «تکینگی»» آهنگ انفرادی او در سال ۰۲۰۱۸ ۷ با 
نقاب‌ها بازی می‌کند تا بر نقش‌های عمومی تأکید کند که اجراکنندگان کی‌پاپ باید با آنها 
مبارزه کنند. تثاتر نو از نقاب‌های سفید برای نقش زنان جوان یا موجودات ماوراءالطبیعی 
انتاده ی کته که ذیبانی محصومانه را متتقل می دیشر کرهه ماسک‌ها ۵ تبايش ای 
رقص منطقه‌ای نمایش داده می‌شوند. (تصویر ثابت از موزیک ویدیو «تکینگی» (۲۰۱۸) 
توسط ۰۷ عضو گروه 1375 ) 


این کتاب به عنوان گفتگو با شریک زندگیم آماندا کلیباو و دوستانمان آلیسون 
سیمونز و لوک مناند در هنگام شام آغاز شد. مثل این روزها از افول علوم 
ایناتین لهس ری تکام سوشه شم سار هام عاوم اشنانی 
چیست و بنابراین مبنایی برای قضاوت در مورد اینکه آیا علوم انسانی طبتق 
معمول رو به افول است» بهبود می‌یابد یا صرفاً پیش می‌رود؛ ندارم. به دنبال 
این درک ناراحت‌کننده» عادت پرسش از هر آن گوش شنوایی را گسترش 
دادم که چه‌چیزی را «علوم انسانی» ادراک می‌کرد. پاسخ ها مرا بیشتر گیج 
کردند. بدیهی است که مجموعه رشته‌هایی که اکنون در بخش‌های علوم 
انسانی در دانشگاه‌های آمریکای شمالی گروه‌بندی شده‌اند» به احتمال قوی» 
پیش محصوال تضادفانگنی #خینات ملی است ا یک نداد بق کف رباره 
نحوه سازماندهی دانش. همچنین» اصطلاح «علوم انسانی» به‌راحتی به زبان‌ها 
و فرهنگ‌های دیگر ترجمه نمی‌شود. اگرچه می‌توان معادل‌های تقریبی را در 
برهه‌های مختلف تاریخ یافت» از چین عصر تانگ و عصر طلایی حروف عربی 
تا علوم انسانی و 06/5165111556750112117 در قاره ار و پا. در چنین نقطه‌ای » 
متوجه شدم پرسش اشتباهی مطرح کرده‌ام. آنچه واقعا به دنبالش بودم» پس 
از این واقعیت» توجیه یک رشته خاص از علوم انسانی نبود؛ بلکه چیزی در 
زیربنای همه این سنت‌ها بود: تعامل با اشیاء و شیوه‌های فرهنگی ساخت بشر 
در گذشته به منظور بازتعریف حاضر. اگر تعریفی از علوم انسانی در زیربنای 
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این کتاب وجود داشته باشد. توجه به تاریخ و تداوم حیات فرهنگ بشری 
است ‏ چرا ما به عنوان یک گونه آن را آفریده‌ايم» چگونه شکل گیری ما را ادامه 
می‌دهد و باید با آن چه کنیم. 


در تبدیل کتاب به آنچه بدل شده است» افراد بسیاری در یاریرسانی من 
سرنوشت‌ساز بودند» از جمله نماینده عزیزم» جیل کنيریم. متأسفانه» جیل 
زندم نمائد ۶ کتاب را ببیند+آما با ظراقت همیشگیش مرا راهتمایی کرد تا آن 
را تکمیل کنم و روح او در هر صفحه حاضر است. این کتاب و هر کتابی که در 
آینده خواهم نوشت» عمیقا مدیون اوست. همچنین می‌خواهم از سردبیرم در 
0 ۷۷ .۰۷۷ الن میسون با غریزه مطمعنش سپاسگذار باشم برای انچه 
انجام می‌دهد و آنچه انجام نمی‌دهد. الث از ایتدا کر این کار شریک نود 
به‌طور خستگی‌ناپذیر کتاب را در بسیاری از پیش‌نویس‌ها همراهی کرد و بینش 
خود را سخاوتمندانه در هر یک از آنها تراوش داد. همچنین به سارا توبورگ» 
ویراستار نورتون اشاره ویژه‌ای می‌کنم که با او در حال کار روی «مقدمه‌ای بر 
هیر و علوم اساتی):هستم کهاز مطالب این کتاب بیره می‌برد. گفتگو‌های سا 
باعث شد به اهمیت آموزش و مرتبط کردن فرهنگ با هر نسلی پی ببرم. در 
ادامه با نورتون» از دوستان و همکارانی سپاسگزارم که با آنها گلچین ادییات 
جهان نورتون را ویرایش کرده‌ام» از جمله امیلی ویلسون» ویبکه دنکه سوزان 
اکبری» باربارا فوکس» کارولین لوین» پریکلس لوئیس و پیت سایمون (به 
ترتیب زمانی تخصص آنها که من در مورد آنها چگونه می‌اندیشم). کار با اين 
تم بتد مرا با لذت‌های کار با تصویر بزرگی در علوم انسانی آشتا کرد که بدون 
آن این کتاب وجود نمی‌نداشت. در نهایت» بسیار مدیون آلگرا هیوستون برای 
نخسه‌برداری فوق‌العاده‌اش هستم که تک‌تک صفحات این کتاب را به گونه‌ای 
بهبود بخشید که اغلب فراتر از رفع خطاها بود (که متأسفم می‌گویم تعداد 
زیادی خطا وجود داشت) و .0151 ۷0 برای کمک‌هاشان در دیده شدن کتاب 
در طول فرآیند تولید. 

چنین کتابی براساس کار متخصصان بی‌شماری است و هر گاه به یادداشت‌های 
پایانی آن می‌پردازم» احساس قدردانی عمیقی در قلم نسبت به نسل‌های 
پژوهشگری دارم که کار خستگیناپذیر و اغلب کمتر قدردانی‌شده‌شان ان 
تابر اسکان زیر ساشعهاستم بدیسیاری ۱ آنها اقاره فده ات اما یخی 


فرهنگ: داستان ما ۳۷۸ 


نیز بازخورد ارزشمندی در مورد فصول منحصربه‌فردی در اعمال سخاوتمندانه 
بزرگ ارائه کردند. آنها عبارتند از وندی بلچر» جوزیا بلکمور» دیوید دامروش ؛ 
ویبکه دنکه» مایا جاسانوف» بیودون جیفو» میشل کنفک. نایانوت لاهیری ؛ 
جان مکگینیس ؛ لوک مناند ارز نامان» پریمال پاتیل» آلیسون سیمونز؛ النا 
تئودوراکولاسونتسون» کامیلا تاونسند و نیکولاس وستون. فیلیپه فرناندز- 
آرمستو تمام دست‌نوشته‌ها را خواند و بازخورد بسیار ارزشمند و گسترده‌ای در 


مورد هر فصل ارائه کرد. 


دوستان و همکارانی که با پرسش‌هایی در مورد علوم انسانی مورد توجه من 
قرار گرفتند» عبارتند از: کریستوفر بالمه» رنس باد» دیوید دامروش » مایکل 
اسکین» بلیک گوپنیک» رابی هربنگتون» نوح هرینگمن. پائولو هورتاء مایا 
جاسانوف» پون سان لی» یو جین کوء سارابین لوی برایتمن» لوک مناند؛ 
بخاات سسکا یکاش ماک کاوواز ات یرما ان هانک 
پل» جان پلاتز» تور رم بروس رابینز» آلیسون سیمونز؛ متیو اسمیت» دوریس 
ماب حارلی انشنگه کانن اسشکلن» کارل در لبتله بات هایینگ و وکا 
والکووبتز. من توانستم نسخه اولیه این پروژه را به عنوان سخنرانی هولدرلین 
در دانشگاه گوته فرانکفورت» به دعوت نیکولاس مولر شول و رامونا ماس و در 
کقراکسی فقارسهجای علوم سای ۱۳۲ زانه کی که یط ننک دنک 
سازماندهی شده بود که کارش روی ترجمه فرهنگی الهام‌بخش چند فصل این 
کتاب بود. 


یک فریاد اضافی به دلیل گروه غیررسمی از افرادی در هاروارد است که میان 
دانشکده‌های علوم انسانی 9 حرفه‌ای » از جمله بهارات آناند» روهیت دشپاند » 
تارون خانا» ربکا مانیکس» دوریس سامر و سوزان اسمیت ارتباط برقرار 
من این کتاب را در طول همه گیری کووید-۱۹ نوشتم و کار من را در نیمه‌عاقل 
کشت شان ایم می خواهم از همه کباتی کر الا ذگر شقبرای کمک 
به من در این دوره سخت و همچنین از براذراتم ؛ استفان و الپاس و مادرم» آن 
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خواننده من بوده » تشکر کنم. حمایت 9 مت او در دو سال گذشته 9 ۲۵ 
تال فیفام ادخ کارجم را پایدار کرده است که بدان دست زدم. این کتاب 


به او تقدیم شده است. 


یادداشت‌ها 


مقدمه 


صطوظ .06 اب۲2 رها 0ماقافصهتا رومصطا 1 افمتانه۴ ۵۲ ۸۲۲ ۲۵۵ :027۵ اهاط رومام( 1620 - [ 
۰ ,(2003 ,۳۲۵95 طهانا ۵۶ لته تصنا :وان ملق 81) 


۶۴ ۲۵۱۷۵ ,۳۱۱۱۱۸1۲6 صعتاوتیطن 24 رومرصعدوعن امصظ متاعناظ باهتستقط م271]-صهعلر2 
۳21 ها 12)00عصه ,۷/۵۲۱۵ عطا صا وم‌صتاصتجظ همه )01۱0۵5 م1 ,ع7هن) اع۷تاقط) م1 :ات۸ 
۰ ,(1996 ,وصصه:ط۸ .۱۱ تقاط علتم۷ «عل) صطوظ .0 


۰ ,۸۲ 0۴ 12۵۱۲۵ وله ]6 30207۷761 


فان کلوش ی یک ارقباظ ماک میان غراین نات و تاش ‌های فش اشاه‌فا 
می‌بیند «به گونه‌ای که گویی اولی دومی ر جذب کرده است». 


2 0۵۷76 ۳۵0۷۵۲ 
۵گاهی اوقات » انسان‌ها روی آثار حیوانی حکاکی می‌کردند. 
۰ ۸۵۲,99 0۴ 1۵۵ وراه اه اه 
2 0۵۷ 020۷۵۲ ,وعتام0 6 


م۲0 060012160 فط ۶۵۶ 061محط 1همنعم1مصمعط طملفزممعص طع نط ٩۸‏ ,.21 )۵ دملتنا) ماتصش7 
-صمناعا( عطا کم کوصنعع۳۳۵6 رععصه۲۳ رعطمغ ۸ رعش 0 اممصاهسهط ۲ عمه تطانامعام۳ 
:(2016 ,26 1ذع:۸) 17 0۰ظ ,113 0۶۸۵۲۱6۵ وم۹62 نصا مطا ۵۶ دعمصمهک ۵۶ م۸020 21 

4674: ۷۳۱۷۷۰08۵6۰0۲8 / 081/001 / 101073 ۵ ۰. 


ماتین پوکنر 
۸برای شرح آبین در غارها» نگاه کنید به 


4ج ۵مص1۳2 :۲ماکنطم:۲ ۵۶ عصحصعطه م1 رعصهتال1 ۷۷ 1,۵۱۷۱۵ 1۱۱2۷10 مه ومتاملن) صهعز 
۰ ۳1277۷7 ۷۵۲1 ۱۱۵۷) وما/۲2۳ منطاممه بوط 0ماماعصهتا ,ومع 0عاصندظ عطا صا م۷۲۵۵( 
۵۵۵۹ ما هماطا۳۳۵ :عماصتجظ 02۷۵ م1 ,وتات 0۲6801۲ 586 مقلظ .(1998 ,عصصع‌طا۸ 

۰ ,(2006 00 ۷۵۲۰ ۲۵) واوتانم افز۲ ۷/۵۱۵ عظ) ۵۶ 


9 من یک فیلم مستند در مورد موسیقی در غارهای ماقبل تاریخ را توصیه می کنم: 
2020(۰ ,۳۲ ۸۲۲۳ :۳۲۵۵۵6) اماجامت لهمعهظ ها 0مام1۳6 رالع2ص1ما٩‏ مطتعم 5 
۰برای درک تشابهات بین اومانیسم‌های توسعه يافته در چین و اروپا نگاه کنید به 


۲0 (۵ واه رن ما۷۵ محمتاتله طاگ راهان ۷۷۵۸۱۵ ۵۲ «ومامطامم ممتتمل( مط 1 
10۲ بطماتما :۷۵۲1 هظ) قطمیاط متجحاحدظ صرح معام‌مدرمن1 معامام۷۷1 وه 60ات۵0 رحتعتصهجط 


۰(عصلع0ع 


۱ همچنین بنگرید به 


]۲۵۱ مه ومام‌تمصز:۲ 10۲ طم‌یوع6 م1 :ومذ) تصقصصبا! مطا که بتماعناط سواظ ۸ ,00ظ وصمعز 
۰ ,(2013 ,۲۵55 فصن 0300۲۵ :0:0۵۲0) اجمومظ فطه مه بواتبامتاصظ م۳ 


منک 
۱-مفسران زیادی به نقش محوری السنوسی در این کاوش احترام نمی گذارند. یک استثناء: 


۷) 00۱060۱ ونام۵) و۱ ۱۷۲۵5۲ ۷۷۵۲۱۵5 معط ۵۶ وطامرحتعمدظ ۸ :اتمه رفلاه/۷ مرراه۲۷ظ 
۰ ,(1964 م100۱ ات۱۷۵ 


۲ گزارش کشف السنوسی براساس دفتر خاطرات کاوش است: 


۶ 407 ماعتاظ مذ۲۳ ,م۹۵ ۳۱1606011۵1 صا 0مامنان رطمناطام‌عع1 ,التقطمتمظ 1,201 
طمیاطتطعک صر ,1912-1913 عصتاتماهمنظ ععل فصن فعقصنظ وفع صمتامتصمصصنه‌اوظ :عامامز 
۰ 2010(:202-133) 46 1)2و۵اعبا ینک تمطموزفنامزظ 


۳-برای ش‌رح این کاوش‌ها؛ بنگرید به: 


فرهنگ: داستان ما ۳۸۲ 


1 ,(1988 ,۲۳۲۱050 4ص ومحصقط [ نممه‌صما) اموعظ ۵۶ هنک تصماممعط‌لخ ,ماه تن 


همچنین بنگرید به 


افو بجمتعتامط مز معماظ من فصه صعتمصمط‌لم که بجمبممونم م۲ رعصتصما اترظ 
43-۰ :(1992) 29 ۱2۵۲ ص1 تماصعن) طم2ع وف صهمتتممصض فطا ۵۶ 


۴ بهترین کتاب نفرتیتی» از منظر تاریخ هنر 


۵ :۱۷۱۸ ,مع9۲10صه)) جمعا جع ۵۶ «متاجعن م1۳ :عمع۴ ود تاتاع۲۵1 ۲۷۱069161 07۵۵[ 
۰ ,(2018 ,۲۶655 اوه 7نصنا 


-102۲ظ همع ۸26010 مه :1)0ا۵16۳ظ ,عه‌اصمل‌صد۷ ووتانطط 4صح آمتاتم تمامزا فبتقکک 5 
۰ ,(1978 ,1001060011 :متطمام0ه1نظظ) ردام 


۰ ,۸۱60۵01 ,۸۵۱0۲60 56۵ ۸۵150 .15 ,۳۵68 و ۵1801 ,6-1۷۱06516 
,۵۸۱602060 ,0ع۲اخ 56 موه :15 م۴266 و ۲۵101 ,7-۲۷106910 
۸ بنگرید به 
220-۰ بط6 ۸۱68۵ ,۸۵۱0۲60 
٩-برای‏ توضیح نقش آمون رجوع کنید به 
۰ ,۸۱۱60۵01 ,۸۵۱0۲60 
1 ,۴۵۵۵ 5 تاتاهلهاظ ,رم51م110 -10 
۱- تا به امروز» هیچ مدرکی برای مخالفت با ادعای آخناتون پیدا نشده است که او این شهر را 
کر سکاتی کانلا غالی از سکوفت اسان امین کتم‌باشن: 
۰ ,۸۱60۵619 ,۸۵۱1۲60 
12-۰ ,۳۵66 5 تاا12ا ,71۲106516 -12 


99-۰ ,)۱۵۲۵۲/1 رعهطاصع0صه۷ جرج امات112 -13 


14- ۲۷۷۵115, 6]61/11, ۰ 


۳/۳ مارتین پوکنر 
۰ ,۸1608161 ,۸10760 -15 
۰ ,مامصمط‌ل۸ ۵۶ بوهبممون۲۵ عط۲؟ بعصنصما 16-1 
۷-برای قانع کننده‌ترین استدلال علیه تفسیر طبیعت گرایانه از این تصاوبر» رجوع کنید به 
,(1997 ,وصوعطا۸ :۷۵۲ ۱۵۲) مصتمص۸ ۵ جمجرم/۱۷۷ 1٩۵1/۵1‏ ر10مصتض معط1۵۲۵ 
۰ ,۳۵۵۵ 5 ۱۵10۳1111 1106516 -18 
۰ ,۳۵۵۵ و ۱۵16 ,171065161 -19 
۰ ,۴۵66 5 ات۱16 ,1۷1065161 -20 
۰ ۸۱۵۵۲۵ 0۴ ممجط۱۷۷/۵ ۲۵۱,۵1 رامصتم-21 
۰ ,۸۵8۲8۵ 0۴ ممجط۱۷۷/۵ ۲۵۱۵1 ,1مصتض-22 
۰ ,۸11602668 ,۸10760 -23 


عانا حمتامجوظ تصعتمهم مصتعطاطه‌نا صفتا( صذ "یجعئه عطا م حصص کمن ۲8 -24 
2001(۰ ,۲۶655 هتصتمگتلون ۵۶ وتوه نصا :برمایآتعظ) مل‌ع‌صنکا ۱۵ مظ1 ,2 ,۷۵۱ ,متنتاج 


۰ ۸972 ۵۶ جمجو۲۷۷/۵ [2,«م۲ رامصتش-25 


صماوه/۷ مج ۴۵,۵۲ ۵۶ فممتاهام1 م1۳ :۳۵۲100 مهم اظ 1611 فظ1 ,عطیاطامذل امن -26 
تاقاعصعتط ,واماطاع؟ مهم ۱ظ 1611 مطا مه هصنلت0عع۸ ,).ظ جهن طصمم]۲1۶ مط صاً 1و۸ 
1903(۰ ,۳۲۱۱۲ 1۱2۷10 :409عمیا) صموصتط نا .7 رها ۵۵ 


۶ م۱۱02 مطا عممحص۸ ۱۷۵1۵۲1۵ ۵۶ ومممومر۳ م1" ,وم .0 .[ 0طع وحاطاون بظ .0 -27 
,2۵066016 ۷۲۰ 0ج وحاطام۲ ,۲ .0۰ :(2015) 7 20۰ و16 طمستتماظ "رماع وطاحصم۲" حول فط 
-0۷ظ ,۸۵ 220 هات۵ظ .3ص روفانمگ ناموت۲۵ ۵۲ تحمامصهن ۸ :ومتممصها۷ 0مصمل‌صوی۸* 
کومز۳ اتوهنصرنا :تعلانا0ظ) )عوظ معط اصمزعص۸ مط صدً 1262۵ مطا مصزتهماصدم‌حصمظ ,.ق0م بقل 


0۲ 0۵1017200, 2014(, 236-۰ 


۰ ,۴۵۵۵ 5 تاتاتع1ا ,رما1۷۱065- 28 


- هم‌چنین بنگرید به 


فرهنگ: داستان ما ۳۸۶ 


-۳127 ۱۵) کماها٩‏ ]5ع۱1 :۳ مطا ۵۶ بتماون و0ع(1 ۸ نصنعتیت معط افصتهيظ ,6۵۲۲ .0 ومصطهز 


2017(۰ ,۳۲655 الوته۷تصنا م۷2 بصع 


۱ برجس‌ته‌ترین فرد معاصری که این پرسش‌ها را دنبال کرده است» یان آسمان است» در 
کتاب‌های مختلف او که بسیار مورد توجه بود اما گاهی اوقات مورد مناقشه قرار می‌گیرد» 
از جمله 


۷۵ص 0تمنصهاگ :0تمتصهاگ زمعج۹27 )تعحامک رها 60ا12عصجط) حصعلمط) مم۱۷۲۵ ۶م ومنوظ مط 1 
حصکزه‌طامصم]۱۷ ۵۶ مفنک مط صرح رامهتع رامع :0005 مج 000 0۶ مج (2009 رووععظ اه 
2008(۰ ,۲۵55 صتعجممو1 ۷۷ ۵۲ زونه نصا :صمون۱۷۵) 


۷ ۷۷۵۵0۶ ۳۰ حدم وه 0عا2اقصهط رقعطامبظ ون فص طحمومل مصصع]۱۷ وقحصمط]. -32 
2005(۰ روت2: 1 و مموه۲ظ لتم۷۱ا 


1939(۰ ۰0۵01 ۸۵۰ ۸160 :۷۵۲۰ «عل) حصعتمطاموم]۱۷ 24 قفوم رناع۳۶ ماع -33 


۴ به نظر می رسد آخناتون برخی از آیین‌های مرتبط با خدایان دیگر مانند اوزیریس ر 
ممنوع کرده است. رجوع کنید به 


44۰ ,۸۱60209 ,۸10760 
5 بنگرید به 


۳1501۷ ,۳۵0016 ومقطگ ما ومتدماگ ۵۶ ۳۵۳7۷۵۲ م1 :۷۷۵۲۱۵ مم)۷/۲۵ عظ1 رتعصطمبظ صتانع]۱۷ 
۰ ,(2017 ,۲۱۵۱56 مق علز۷۵ «و۲) ممتا0۷11122 200 


۰ ۵151)مط۵] ۱ ۵۶ ۳۳۱۵۵ 16 رصصقصعع۸ -36 


15-۰ ,۳۵۵۵ 5 تاتا۱16 ,1۷106516 -37 


فصل دوم 


۰ 1۳120015 ]1 ,مق -1 


۵ مارتین پوکنر 


۲ برای تعمق دقیق در مورد وضعیت دی رآمدگان در فرهنگ » که در سراسر این کتاب بسیار 
مدیون آن هستم؛ رجوع کنید به 
0۳۵6۵0 مه مفعصهمه آممصزگ. :یاهمان ۷۷۵۲۱۵ اممتووهان رقامعصمرر. ۱۳۸/1۵06 


2014(۰ ,وو۵عظ ووه دنا 020۲0 :0(۵۲0) فممفتتهم‌ططمن) 
دنکه رابطة فرهنگ ژاپن با چین را با رابطة روم و پونان مقایسه می‌کند. کتاب او با داستان 
سولون و کاهنان مصری افلاطون آغاز می‌شود. 

۰ ۰ وه 0ع)مافصقه ,عتعطممومانعط تحعصتصظ ۵۶ دما ما ,متقاط؟ ,فتتاتعما معصععمزظ1 3 
۰ ,1 ,۷۵۱ ,(1972 ,وفع الوته۲بنصت] ۲۱۵۲۷۵۲۵ ۱۷۲۸۰ ,عع4زطاجصهن)) وعام1][ 
۴ در اینجا حداقل از سال ۱۷۷۶ میلادی » بحتی در مورد این وجود داشته است که آیا زنان به 


واقع در نمایش‌های تثاتر یونان شرکت می‌کنند يا خیر. برخی از منابع آنها را حذف کرده‌اند» 
در حالی‌ که برخی دیگر نشان می‌دهند که زنان در آن شرکت داشته‌اند» از جمله افلاطون در 


گفتگویش در کتاب قوانین» 8170. رجوع کنید به 


طع۲ مطا صا زم)2ع] مطا عصمنع۸ عحمطکض اصمتمصض ۵۶ جمجه۱۷۷۵ مص 1210" ,هک .۸ صرواتنع۱۷ 
10 60 0و۸ ۰ 1998): ۵۸۵۲124-105) 2 ,20 ,93 چومامانطط امعتموهان "جهن طاعوع) 
تمحصض مطا ۵۶ عصمتامفعصه؟ ‏ ,ملدتاوع؟ متاقصهرظ صفتصهطته مطا 2 صمطصم/۳؟ ,ط0و9ع0 ۲۵ 


.133-۰ :(1991) 121 ۸۵506120108 1621عمامانظظ صهم1 
۵۰ رمباتاتمم] 5 
۶-رجوع کنید به 


,۳۲655 متصم‌گنله) ۵۶ نوتهب نصا :رمافهظ) وباوطهومض ۵۶ بسظ م1 بهمصممومک 0 
عصنصهم۱۷ 1متحعط [" 4صح ممهمگ ممصعصم]:عظ :عحمطاض صا 112۵001 ,5م۷۷1 12710 :(1982 
1997(۰ ,۲۶۵55 اتوهندنا مع0تتطصصهن) :عع۵تطاصهن)) 


۷ برای نق‌ش زنان در تراژدی رجوع کنید به 


جهن عاممین ادمروو۱2 ما زامزه5۵ 4ص عهجصع0) تمطام مطا هعتوهاط بصتاازم2 محصم۳۲ 
1996(۰ ,۳۶655 معمه‌تن ۵ واتوتهبنصنا :معععنط)) 


۸ برای پرترة متنوعی از سقراط رجوع کنید به 


فرهنگ: داستان ما ۲۳۸۱ 


,1655 رانکته نصا ۲2۲۷۵۲0 :۸ ,مع4نبطصهن) وماجه9۵ ۶ طاهع1 مط1 رطم‌عل۷۷ ت«اتصرط 
.(2007 


۳۵۰ وناتاهم] 9 
۰-رجوع کنید به 


«دجمومانطط 4صح عمط صا کطمتاه۳۳۵۷06 منصماقاظ :1۱0628 ۵۶ هرن پتمصطم‌نظ صتانع]۱۷ 


2006(۰ ,۱۲۵55 رالوته۲تصنا مماممصرظ تحماممصترظ) 


عطا فصج ععتاتاط صعتصمطام :عاصمصصماعمه‌اص متاهتهمجصه نز و ماقاظ رجمومه۷]۵[ ٩. ٩272‏ -11 


2000(۰ ,۶۵55ظ وتوتع نصا معط تجماه‌مصتدظ) ردام موملنطظ ۵۶ ممتام۳۲۵ 


۶ طم1امناتاوجمن) ما فصح م6هاظ :میاعم1۱21 صا دم‌تصمت) ,مامع‌صتاطع۲1ط و۷۷11 ۸۳0762 -12 
(1995 ,و۲۶۵ اهتنا مع4ترطاصون :ععتتطاصهن) بوطامرموماتطظ 


مرگ سقراط » همان‌طور که توسط افلاطون به تصویر کشیده شد» سنت کاملی از نمایشنامه‌ها 
را در مورد سقراط ایجاد کرد. رجوع کنید به 


37-1 ,10625 0۲ فصه:(۱ م۲ رتمصطمناظ 
هم‌چنین رجوع کنید به 
۰ 0۶6 ط۵ع1(6 ۲6 رصمعلز ۱۷۷ 
۳ برای بهترین تاریخ دیالوگ سقراطی رجوع کنید به 


لصا ۲۱۵۲۷۵۲۵ :۱۸۵۰ ,مع4تطاصصهن) مباعملهزند متلمتعمگ مطا فصع مفقاظ رطق ,۲ وماتقطت 
(1972 ,۳۲۵99 ۷۵15107 


۴ همچنین رجوع کنید به 


حتصمگنامت ۵۶ تمه دنا :رمایهظ) ممتل‌ازمظ حمتتاجمط ]نامه فمط1 رطعتتعظ فهصمز 
۰( ۳۲655,1981 


,056 الوه نصا 2۷2۲0 :۸ ,بمع0تطصصون)) 1260 4۵ ۵1206:ظ رعلم۲12۷۵10 ۸۵۰ ۳۲۱6 -15 
1982(۰ بطه‌ناطاع۱۷ :صمهجمن1) ۷۷۵۲۱۵ عطا ۵۶ عصامتع‌مامصطمع1 مظ1 رهمرم .3 تمله/۷ :(1963 


۷ مارتین پوکنر 


فصل سوم 


شمس سراج عفیف است. ترجمه انگلیسی به عنوان زير منتشر شد 


طاهج1 ۱۵۷) تاج ۰ ۱ بوما 0مات0 رتطقطگ ۳1۲02 تط1 181 تومتتعمه:1 ط مَتص ۱۷۲۵01۵۷21 
۰ ,(2001 ,ححطوق۵1:ظ ومعصتاگ نلظ 


13۰ ,9۳21 11-1-۳1۳072 1۵۲ ۸ او -2 
۰ ,۳۵11 11-1-۳1۳072 127 له زاو 3 


کت ,ونلطعب۲ طفطگ من که ممااز۴ آماصعصممم۱۷ فط1؟ رصوطاطانکآه/۱ رمتتلع1 صمنااز4-۱۷۷ 
1۰ .05۳0 ,105-16 :(1994) 24 وتاهاهتین 


۵ فیروز شاه اولین حاکمی نبود که اقدام به برداشتن این ستون می کرد. چند نفر از اسلاف 
او تلاش کرده بودند و شکست خورده بودند. 


۰ ,۳(11276 اجاممصنصم]۱۷ عمط رصعمامانک1۷]۵1 


۴ ۱۵2600 6ظ1 ,عد00٩‏ .5 صطمژ ممو معاع :176 مصمت)تعصه1 صا 1802 ۱۷۵01۵۷۵1 رتیه 6 
1وحصدظ )۱۵ :نطاهن) مصعلع۲۷م۱مف۸ فطع ۵۶ صمت)قاعصه:1 فصه ریگ ۸ :قعامف۸ عصتک 
۰ (1989 ,۳۵1160088 وععل 


:لک-1٩‏ کج ام [مبصوی بوطا 4م)قاقصهتا رعطمنعمک1 صماوع۷۷ مطا ۵۶ 560010 ,26۱1202282 -7 
صرح 2:85 ,(1884 بتعصهت۲ :صم‌صما) .قا۷۵ 2 ,۷۷۵۲۱۵ جتمنادع۷۷ عظ) ۵۶ 1۵60۵۲05 )عتط0باظ 
صجعمک تصمهصما) 21عظ امیصقه وه 00اماعصه رمصمع؟_صمتب ۵۶ ما مط] رثن ۲۳/۵ .91 

۰ ,93 ,82 ,(1914 متعصطتا: مطعصع1۳ ااهظ 


به‌طور کلی» ژوان زانگ تعدادی ستون را شناسایی کرد که برخی از آنها دارای کتیبه بودند؛ اما 
ستون توپرا در میان آنها نیست. همچنین ببینید: 


-004 ۶ه جمتادام۸0 4ص ٩۵۲۵20‏ عمط :فصن ۵1 ادمنمجمن )فتطل0باظ م1 بتمط‌تنا2 ۳2 
2007(۰ ,1111ظ :ظ1106) مصتط ۱۷۲۵01۵۷۵1 چات صا حصوتطل 


۰ ,۸5۵12 عصک1 ۵۶ 0صعوم م1 ,عع500 -5 


فرهنگ: داستان ما ۳۸۶۸ 


مطموناهامهمتنم ۸ ص رمهینه۱۷ صعل تعنص معلفنو۳ فص همنیک۳؟ بطهعمحصصه زا( مصماته 9-۱ 


.4 ,050 ,322-33 :(1987 ,1 12۳11277) 2 .0ظ ,14 صههصاطمکز۲0 
۰ ,621086 جتم‌ا5ع۱۷۷ عطا ۵۶ ٩800۲0‏ ,عصه‌2طه26 -10 
۰ ,۸50162 عصنک 0۶ 162020 مط 1 ,50082 -11 


-20ظ 186 4ص 4جموم1 مظ1* ,رهصمتا٩‏ عم 0و۸ :19911 ,عهاهعظ هنک ۵۶ 126240 م1 -12 
7 ,اوه عصنک1 ۵۶ 4حمعما م۲ ها ,صامتع 


۳- ۸۵01۵۷۵000۸ آنقدر گسترده خوانده شد که به خوانندگان خود پیشنهاد کرد که بین 
استوپاها و آشوکا ارتباط برقرار شود. 
۰ ,۸۵0۵ عصن؟ که فصعمعما عط1 صا ‏ ,فطل0بظ مطا فصه مامکم ,عصمت٩‏ 
آشوکا را یکی از برجسته‌ترین نقاط در تاریخ بشریت اعلام کرد. 
,(1922 ,صهااتهه ۱۷۸ :»۷۵۲1 ۵۸) ۷۷۵۲۱۵ عطا ۵۶ برتماوت اتمطک ۸ رولاه/۷۷ 0۰ ۲1۰ 
بهترین کتاب علمی در مورد آشوکا عبارت است از 


اهتنا ۳12۷20 ۱۷۸ رمعلزءطاصهن) فنص عصمتممم طا مامطفعم ,تتطقا )وزمهردل 
2015(۰ ,۳۲655 


۵-برای نقد دقیق دارما و دیگر مقولات سیاسی در هند باستان در رابطه با خشونت سیاسی » 
رجوع کنید به 


لصا ۲12۳۷۵۳ :۷۲۸ ,عع4نتطصهن)) متهما کصمتمصش صا معصمامز۷ لمعتاتاهظ رطعصنه عمهمتم‌نا 
(2017 ,۳۲۵95 ۷۵15107 


,۳۳۵۵665 4ص زا۲۱16 ,کهصنطم2ع]. :حصوتطل0باظ مه عمتامن0ماصا صق بو7۵ ۲۱2۲ ۴۳۵ -16 
بطمتتطاج00 .۳ ۳0270 2013۰ بوومعظ نمهب نصا معتتطصهن :۷۸ رمعتعطصعن)) .60 20 
۰ 2004 رومصنطم۲62 «اتقط مطا ۵۶ فتععصمی 0مممتاتهومن) م۲ مصقععظ مصعتطال0باظ ۲10۲ 

1996(۰ ,1۵16160820 :ظ0صمیا) 


ایده‌های مشابهی را می‌توان در میان جین‌ها نیز یافت و طبق افسانه» پدربزرگ آشوکا به 


۴ مارتین پوکنر 


عنوان یک جین درگذشت. بدین معنی که این ایده بخشی از یک سنت بزرگ‌تر بود و نه 
صرفاً بودایی. 


۰ ,۸۶0۱6۵ عصنک ۵۶ 1260 م1 ,ععه90۳ -17 


۱۷۱۵10 سمطمن؟1 4صج ص۲1۱ ۸۵۰ ۱۰ رها 4ع)عاعصهعا 4صح 0عات0ع رقامع۸ ۵۶ وامتظ 16 -18 
۰ ,(1959 ,۲۲655 06220 ۵1 وانفته نصا :0ع28عن)) 


,۳۳655 0127۵200 :0:۲۵۳0)) وج پوتن۱۷/۸ مطا ۶ مصتامع(1 فط فصع هعا0مو۸ وتمرقط ؟" ماتصصم؟ -19 
۰ ,(1961 


۰ کریستوفر آی. بکویث » در میان اقلیتی از پژوهشگران ؛ این پرسش را مطرح می‌کند که آیا 
همه احکام را باید به آشوکا نسبت داد. 


صا حصرعتط 0 باظ واحقظ از ماصتاممصظ و مطبوظ :قطع4باظ عاممت) بطاز عم :1 تمطممافتنطت 


۰ ,(2015 ,۲۶۵55 و۷۵ تصنا جماه‌مصترظ نماممصتدظ) هلف جهن 
۰ ,۸50168 ,11۵07 -21 


۱۷۵۵ طماع ملظ رمعصملبظ مطا ۵۶ کمعصووعوومع؟ ۵ :عماازظ حمامکم؟ بصتنصا صطمژ 22 


1۰ .090 ,706-20 :(1972 6۲طامطع0۷) 0.848ظ ,115 مص22 
۳ همچنین مقایسه کنید با 
۰ ۱ ,۱۱012 صعزمم۸ ما عامطاع۸ رده 1 
26۲11(۰ 0161 00) 27 مقامطاع۸ ۵۶ ماعت۲0 مطمع۱61 4صه حصق!1( 24 
۰ ,۸۶0162 عصنک ۶ 0صهعم1 م1 ,هصمتا -25 
با این حال» شاید متن مربوط به آشوکا باشد. 
۰ ,۵ صمامکه رصت -26 
۰ ,۲۱۱01۵ )جع امص۸ طا قعامطاف۸ رتتتطض -27 
نقش نگارش اولیه در هند موضوعی است که به‌شدت مورد بحث است. ریچارد گمبریج در 


,27 :(1990) 1 حصنتو۴ )عتطلبظ "رمع مصمیومطه/۱ عطا ب«می* 


فرهنگ: داستان ما ۱۳۹۶ 


ادعا می‌کند که پیش از نوشته شدن زندگی بودا هیچ نوشته‌ای وجود نداشته است. من هم با 
هنری فالک مشورت کردم 


۰ (1993 ,۲2۲ عاصاتن :صمعصاماق ۲) معتصا ماه حطا کتنطمی یله ت۲2 
پیتر اسکیلینگ » در کتاب 


متقص ما مهصنطم2ع) 5 ۱002ظ معط ۵۶ صمتععتصعصه1۳ :ما۷۷ 4صه رحمتاه‌ازه‌عظ بطمنا1602 « 


«منتهج رنه مطا م1 
در 


۱۵ )وتط4باظ ریعع مص«مظ فتقسعان 4صه مدمه مصعتاناگ روط 6 ممطوما۹ 
,63 :(2009 ,15017016086 نکانا ,ماماوعصتعدظ) ومسطلنت اولتهو 


شرس کت کف اس تفه وه خاش انست ۶ با قاط بیان امخاف انار استعاده 
رسم‌الخطی زبانی باشد يا نباشد و هنوز رم زگشایی نشده است. رجوع کنید به 


:)هورگ ما۷۷ 5 ۷۷۵۲۱۵ عظ1 یعله ,تطعتدظ صهتالز ۷۷ فص وامتصدن .1 ما۳۵ 
,(1996 ,۴۳۵55 اتمه متا 01014 


۸- استفاده از خط براهمی پیش از زمان آشوکا در کودومانال و پورونتال در جنوب هند یافت 


شده است. 


٩‏ باد رنس» یکی از معدود مورخان علوم انسانی بود که از این شخصیت خارق‌العاده یاد 
می کند » در 


تحص م۳ عصعتاد۳ صرح ومام‌تمصزر۲ 10۲ طمتهع٩‏ مط1 :عمتاتمعصنا مطا که ماوت سوآظ ۸ 
۰ ,(2014 ,۲۶655 الوصا 020۲0 :0:۵۲0) کجموععظ مطا مه پکاتتاوتا 


104-۰ ,۱901۵8 حمفاه صطا اکتطمگ باله۳ معو معا :]1621 ,9 ,۸8012 ,30-1۵07 
۱سبرای گزارشی از کاثیر اسکنهر بر شرقءدنگاه گیید یه 


۵۵۵ ۲2 باق مط) صا حصعتصهما[۲۱۵ ,.عع رعفتط ۷۷ متفگ صقویی مه )تیک متامه۸ 


ص۸۱۵ مه ملعم لحاصمن ما م۲٩‏ حصمظ فصمتاممتد) علمععن مما 4ص علممع) ۵۶ 


۷ مارتین پوکنر 


1988(۰ ,۳۲۵55 متصمکتاهن ۵۶ زانوتهبنصرنا :0101>تعظ) 
من با دنیلز و برایت هم مشورت کردم 
6۰ حرمالج حصا تدم رعللقظ 4صه رعصمادوی ص۷۷ 5 ۷۷۵۲۱۵ م1 ,اطعتدظ 4صه وامتصعرز 


9 اهتنا امعتوووان) ط۵مب۲ مطت۳۵۲ )200ص رها 0عاهاقصها روعلنا بطم‌تقاب۳۳ 32 
2-۰ ,]۷ ,(1919 ,ووع:۳ وزوته نصا ۲۱2/۷۵۲۵0 ۱۷۸۵۸۰ ,ععهتبطصعن) 


۰ ,۱۱01۵ جع امص۸ طا عامطاف۸ رتتتطضا -33 


با مجوه ایشکه هیچ مق رک راستای شناسی وجوه فدا رده العخمالا خظ براهمی قر شمال بیش از 


34 11207, ۸50169, 7 

حتی ممکن الست» اگرچه بعید الست» که ود آشوکا دارای ريفنة بونانی باشد. رجوع کنید به 
۰ ,۸50168 ,2047 ]1 

۰ ,۱۱1۵ )جع امص۸ ما عامطاف۸ رتتتطضا 35 


۶ ۷1۵۷ 5-۳۷۵ ۲۲0 ۸ :۱۷۷۵۵۰ صقحصت۴۳ فظ 1 رللته(۷۵ ,۳۱ حصمتلز ۷۷ جح ۱۷۵۵۲۵11 ب .36-17 
1۰ ,(2003 بط0ا0۲ظ :۷۵۲1 ۱۵) بوتماعتا! ۲۲/۵۲۱۵ 


۷ 00160168 صقصت۲ ۵۶ وماع۲۳ 1 :90۵۵1 20 رقصصوت رقصات مطمصصهزظ 121760 -37 


1997(۰ ,صم0اا ات۱۷۵ 
۰ ,۸۶0168 ,1۵027 -38 
۰ ,۲۷۷۵0 صعجصی۳۳ ۲ راالع(۲۵ 20 ۱۷۲6۲۵111 39 
۰-رجوع کنید به بسیاری از منابع دیگر 51621 200 ,0/05 ر5صنا6 ,121۵2000 
۰ ,۸۶01۵ ,41-1225 
۲ مقایسة کذید با 


2011(۰ ,100160820 نکانا ,معاماوعصنوجظ) تماونا ۵۶ اهم06) همه صنعتعن) م1 روه‌مروجل امک 


فرهنگ: داستان ما ۳۹۳ 


اکتطلباظ :ملصمنا نیک موصعک) معامطعه عصنک ۵۶ داعتظ م1 رقلتصصهدنا ٩‏ بصه۱۷ -43 
۰ (1993 ,5060160 حمتاه‌تاهناظ 


همچنین رجوع کنید به نیکام و مک‌کتون؛ فرامين آسوکا که در آن خط می‌خواند «او بارها 
و بارها به این فتح اخلاقی دست يافته است» هم در اینجا و هم در میان مردمانی که فراتر از 
مرزهای پادشاهی او زندگی می کنند» حتی تا ششصد یوجانا؛ جایی که یونا پادشاه آنتییوکا؛ 


بح فراقراز تیاور کلمریهای,سیار باخشاه به تافعای هرابا باه کش کیی ساگاه 


سقاجسه کین با 


-عط0م1ظ :عم0‌صمی1) ۷۷۵۲۱۵ مطا ۵۶ ۴3۹)۵۲۲ ۳۵ ۸ :206 علان٩‏ عظ1 بصهمملصهع۲ ۲عا۳۵ 
010,2015(۰ 


۰ ,)۸۵01 ۵۴ و6ع۲01 م۲ رصمم۱۷0۱ 0صه حصف 45-۲ 


-0۶۸۶0 ۲06/5 ۲ ب۱۵۲۵0۵ 0صع حصق!ل :34 ,رعامطعم۸؟ه واعن۲۵ ۲ رقاتحصصعطنا -46 
۰ ,168 


اکعظ 16 :ودم‌تحصه فظ1 رقام‌صوطونا حصهتال۷/1 56۵ مفلظ .۳۳۵1206 رق)اهعظ رتم12 -47 
-کط0م1ظ جصمصمی1) متلم‌صرظ صع ۵۶ معقلازظ معط هه رعمممام۱۷1 م0۵1۵ ,رصوم‌ممن) 12 


2019(۰ تاط 


۸-برای گزارشی از جیمز پرنسیب رجوع کنید به 


ما1 ۷۵۲ ۱۵۷) ۲موم‌صطر )وم و فنص 1۵۲ طمتقعقه فط1. قامطفم مقالم فعایق 
,(2012 ,1۲01۷8 


فصل چهارم 


,13 6و۸ نایم بنتهم‌جم۳ مت مااعیطهاگ معنکصاً حه مقصمعصم۸ظ تبصا قاات۱ -1 
0 650۰ ,166-80 :(1950) 3 .80 


۲-رجوع کنید به 


مارتین پوکنر 


1.00 م6بامتاص۸ 1.۵60 4ص اقزهمرصصا صا "منع۰۱/۵ مفصم همع وممنمگ صفنصا رتع۳۵11 مش 
۰ ,1-23 :(2013 00۷/۵۲۵ 1 .مظ ,24 بجماعنا! ۵۶۱۷۷۵۸۱۵ امصود ‏ بمعصمتمانع 


۱3۹ صححوم۲ 0ص وعتا0 مصجم) صهت‌صا بهتبهجینا ماصمزرن ۳۳ یمن۲ هدن 3 
,40-95 :(2002) 1 .0ظ ,45 01686 عط) ۵۶ بتماعنا۲ افتهمو مه معتعطمجمعظ فطا ۵۶ افصتتامز 
3۰ .60۹0 


برای گزارشی کامل‌تر از تجارت مسیرهای طولانی » رجوع کنید به 


۶ ط22010تصجعع0) 16 :عمطامعم1. هصن1:۵ تجوره ۲۳/۵۱4 روتع۳۳ 4صتصمتت ‏ تومرفه1 
,۸۲۵۱۵20001655 :0:0۲0) چاتنمتامش طا 4ص فصع موم ۵۵۲۳/۵۵ ۰۲۳2۵6 ممصه)کژرهه0ر[ 
(2017 


به دلیل تفاوت‌های قابل‌توجه میان مجسمه و نمایش‌های رایج الهه» همیشه شک است که 
مجسمه نشان‌دهندة لاکشمی باشد. 


۰ ,44 ,هتتتنا ماصمتد0 »۳ بچم‌لرد۳ 4 


محصم فص دعمنمگ ممنفصا؟ رهاظ عمو معلم 688 بهتسسا ماصمترم بط لبط 5 


۵۵ 
اکتا صرق وهای صمتهم‌جهمظ 60 2۰ عنع۱۷/۵؟ صمحصم فصه معمنمگ صعنصا؟ ,تقاامظ -6 
رجوع کنید به 


-4صه1 4صد عمللذ۷ :ومامرع۱۲ ۵۶ ب«دظ مط هصه یجان ب۶0 ممتطمزدع(1 بتمربام‌لمصصع2 فطایع]۱۷ 
2014(۰ ر5و6زظ تیه نصا 0204 :0۵۲0) (ظ 50۳79 100 .6) 568069 


۰ شواهدی از یک «پیشخوان میان‌وعده» کشف شد. 


کچ م0طز۳ و موه (معم«صفر نامگ وفعطای فصه طفز۲ ملتقصک؟ ,م0عا۵۷۵ظ مااهطفونا۲ 
,2020 ,26 16۵۵006۲ ,وعحطز] علرم۷ سمل رنتهم‌ط۳۵0 


۸ تازه‌ترین و عالی‌ترین مطالعه دربارة فوران» به خصوص مرتبط با پلینی عبارت است از 


2019(۰ ,11۷۵۲1۵ ۷۵۲1۰ ۱۵۲) بوصتاط هم من ۸ :کناز۷ و۲۷6 ۵۶ ٩200۷۷‏ فط1 رصان پووتعرز 


فرهنگ: داستان ما ۳۹۶ 


٩‏ کشف معبدی تقدیم‌شده به یک خدای مصری در یکی از شهرهای رومی تا قرن هجدهم؛ 
زمان انجام این کشف. چنان شگفت‌انگیز بود که به احیای علاقه به مصر کمک کرد. یکی از 
کسانی که از آن الهام گرفت. ولفگانگ آمادئوس موتزارت بود که در اپرای فلوت جادویی او از 
ایزیس و همسرش و همچنین دیگر نقوش الهام گرفته از مصر استفاده می‌کرد. 


:۸۰ ,0ع14تطج2)) ما۳ فصع )عم لوط :فیاز۷ و۷۵ ۵۶ وهتز۳ م1 رتفعظ ۷۲2( 
۰ ,(2008 ,۲۶۵55 مرفص‌لهظ 


یکی دیگر از تأثیرات احتمالا برجسته‌تر بر موتزارت» سفر ناپلتون بود. رجوع کنید به 


صیتمط)مم۱0 حصماوع۷۷ ما )روط ۵۶ رمصع۱ مظ1 بصهتامزوظ مطا ومو۷۵ ,صصحصوو۸ دز 
۰ ,(1997 ,و۳68 وازوته نصا ۲۱۵/۲۷۵۲۵ ۱۷۲۸۰ ,ععتبطصعن)) 


تحص صحصطرم؟ عطا ۶م مفنک ماماتاکتوع‌س م1 :کیامنم)م۱۷1 محصم رومتوم1 12۵2۵۲ 10 


۰ ,(2019 ,1.12115 :1 :۵800ن1) 


11- 36210, ۳1۲6۹, ۰ 


۲ واردات حیوانات عجیب و غریب بزرگ. از جمله فیل» پس از اینکه رومی‌ها به بازی‌های 
گلادیاتوری علاقه نشان دادند» به یک تجارت بزرگ تبدیل شد. 


۰ ,۱۷۵۵0 صمحصمط مه مععنم5 صعنها؟ بتملام۳ 
۰ ,۷۵6۱۷1۱5 0۴ ۲1۲۵5 ,۲6۲0 -13 
٩2/0400, ۰‏ حعنص؟ رقطمعص۸ ۲۳ -14 
۵ برای توصیفی از تأثیر آتروسک‌ها بر روم؛ نگاه کنید به 
1۰ ,(2015 :1۷۵1۵۳1 :۷۵۲۰ ۱۵) عحمک اصمتمص۸ ۵۶ «د0ادنا ۸ :۹۳0۵1۴ بل‌تمعظ ]۱۷ 
برای مطالعات موردی خاص فرهنگ آتروسک در ایتالیا قبل و در دوران روم نگاه کنید به 


۲مصم ص رمصطرم چات مج متتطاظ وم وم تام۵مرفت۵ظ ۲و مرع۷2 جمع۲۱ 4صه 1اظ عتماه‌صل 


2009(۰ ,۳۶685 مومع و۷۷ ۵ وتوتهبنجنا توموتل۱۷]۵) هجص۳ 1۵ امتصونا 0تعطمن؟ ۵۶ 


287606 )تباصا عتاته اه ومع حطرم‌م] ۷16 حصناع؟ هام62 0126012 :2.156-7 16)ونمرظ ,۳1022 -16 


ناهن مرهت رقماندممممت000عط؟" فصفاظ بو 0عامافمصم؟ ‏ .متاقا تا 


۳۹ ۱ ۱ 
۵ مارتین پوکنر 
برای زمينة بزرگ‌تر استفاده رومیان از یونان» نگاه کنید به 
۰ ۲۱۵۲۵/۱۵۹ ۷۷/۵۲۱۵ اوعاععقان رمهام۵ه۲(۵ ععامام1 ۱۷۷ 


,20110860)) وعاجتمانن1 صتاعنا ۵۶ وعصتصصتععظ م1 علعمع) 0ع۵۵ظ ,همع وتصع1۳ -17 
۰ ,(2016 ,۱۲۵55 بواتعتهبتصنا ۲12۲۷2۲۵ ۱۷۲۸۰ 


۸-برای معرفی کلی درام رومی؛ نگاه کنید به 
2010(۰ ,)1۱۱۵16۷۷0۲ :صمعمن) 5۵206۲ ۸ :مصصعر صقصصم باهاصع]۱۷ مصتوعن 


,01ع۱0001) وییاهاظ ما جمتصوم‌ممن) ۸ بطم‌وابا1 )م1 فصح معلصه:۴ ۳۲۵۵۲6 060۲8۵0 -19 
۰ ,(2020 ,۹085 تک ۷۷110۲ صطمل :[۱ 


جطم) معا مجح ملصم۳ صا رقحصقرظ علومین مج فیصتهاظ؟ یقصعع جع مصعتاعه0ع -20 


۰ ,1۵118 مه صمتصوم 


همچنین رجوع کنید به 


۲«اتحظ مصح متاطاتامرف؟ مفعنا مطا صا تمل‌مهصه۱ ۵۶ ممممزهم۳ صمحصمز رحصقطصع۴ مصتهاظ 
9و2 :(1984) 114 عمتامتمموم۸ آمعتومامانط صمع‌تمههه عمط ۵۶ مصمتاههعصه؟ ‏ ,متتموظ 
.309 


عاقلا ۳۲6 ,۱۷۵۵۲۵ .۲ «طامصطز ۱9۰ رونیعاظ ما ممتصهم‌جهمن ردم‌فابن 4صه ملصه:۳ -21 
,4 ,ونه۳۱ ما جمتصهم‌ججم) بطم‌کانظ قمع معلصق:۳ صذ و۲3 200 6۰ ۲مت2ع۲ مقططم؟ ۵ 


۲ ط«مامم۱ظ نممامعصر۳) (متنهعا1 ۷۷۵۲۱۵ و1 ءقظ/۲۷۷ بطمومصرعن 1221710 -22 
2003(۰ ,۳۲۵95 


۰ ,016۵1 670۲4 ,۳۵۵۲۵ -23 
۴- استثنای دیگر ژاپن است که به صراحت بیان شده است توسط 
۰ ۷/۵۲۱۵ 012951021 ,1۵86018 
۵ شرح جایگزینی از این پدیده توسط مایکل فون آلبرشت در 


7 ,۲۱111 :ظ1۵106) متیطاهعالن 1 مقصصمک؟ گ۵ زاماکنا ۸ 


فرهنگ: داستان ما ۳۹۱ 


ارائه شده است؛ او ادبیات رومی ر «نخستین ادبیات «مشتق» می‌نامد (۲۱). 
۰ ,۲۱۵۲۵۵۱۲۵۹ ۷۷۵۲۱۵ اممتوعهان 1268۵01 -26 


۰ ,۲۱۱۵۲۵۱۲۵۹ ۷۷۵۲۱۵ امعتوعهان ر12686016 -27 


فرود آمدند. همچنین افسانه‌هایی در مورد آتنیاس در اتروریا وجود دارد. برای بحث در مورد 
این منابع رجوع کنید به 


,۳۶655 باتکته۲تصنا طماه‌مصترظ نصماه‌عصترظ۳) مصم 4صه وولتمنگ رقحعصمم ملعصتادن امک 


2015(. 


٩22۵ ۰‏ صهم‌تتمهض فطا مه م1۳۵۵ امین مصتصتم‌مصتم؟ ,ما۳ معمام1 -29 
(.(2012 ,۴۲6۶5 021101912 ۵۲ اتوه نصا 


1 گزارش زير براساس گزارش خود ژوان‌زانگ از سفرهایش است 


۶ ععمصنل معط حم 0عاماعصه ,۷۷۵۱۱۵ مادع/۷ ع ۵۶ ۵۵۵۲08 )عتط0باظ :تکتا۷ ٩1‏ 
(1684 متعصات1:1 :صمهجما) .عا۷۵ 2 رفظ امناصهه وه مصفو1 ممتبا] 


و در مورد زند گینامه‌ای که به احتمال زیاد توسط یکی از شاگردان ژوان‌زانگ نوشته شده است» 


-100) 21ظ امتاصهگ بوط 2)60اعصه) رثن ن۲۱۳/۵ صححصفطای مط بوط ,عصه151 صمزیا ۵۶ ولا مط1 
۰ ,(19۱4 ,تمصاتا: 1 پطمصع1۳ لباعظ جقومکا نم 


بهترین معرفی کلی برای شرق آسیا عبارت است از 


عطا ما طمتاحمتل0) ۵۶ فصتعتوم0 مطا هم تمتفظ افقظ ۵۶ «تماونک ۸ رومام وماتقطت 
2017(۰ ,۲655 الوته۷نصنا معلتتطجصهن :مق ترطصصعن)) 60۰ 20 ووتتتتجهن اقنا ۳ اجه 1۳۷ 


همچنین بسیار مدیون ویبک دنکه هستم که توشیحاتش در گلچین نورتون از ادبیات جهان؛ 
که هر دو به عنوان ویراستار در آن مشغولیم» چیزهای زیادی در مورد شرق آسیا به من آموخته 


۷ مارتین پوکنر 
10-۰ ,1912080 م۲۲ ۵۲ ع1ا 1 بلن2-1 


13-۰ ,151208 ما۲۲ ۵۲ 118 1 رنا 3 


وتممهنصنا ملع :عم هلا ممتوفمان "صمتم‌قطم و۳۷ م۲ مصفایرظ اعمطه 4 
(2001 ,۳۲۵۹5 


حطمظ عطعبامط 1 مومصنط راتقط :مااهمانا فعماعه]۱ ۵۶ ومتصهصرون1 رمعامعصهد1 معاطام۷۷1 -5 
2011(۰ ,کو۳۳۵ نتم تصنا 2۳۷2۲0 :۷۲۸ بمعلتمطصمن)) [2زع۳ صقلط ما فتمتجمن 


۰ ,۲۲1۵-1512080 ۵۲ 116 1 رنن-6 
۰ ,51218] ۲۲۱۷1۱۵87 0۲ 110 106 ,لب -7 
۸-مقایسه کنید با 


عصمماظ نصمهصمیا) ۱۷۷۵۲۱۵ عطا گه ماعنا! سعاط ۸ :عم علانه فط1 بصهممآصه:۳ 
2015(۰, ت0۱ 


4-۰ ,51278 _مم۲۲ ۲و ع1ا 16 رن -9 


,۳۳۵۵665 4ص 01۷] ۲۱۱6 ,کهصنطم2ع1. :حصعتطل0باظ مه عمتامن0متاصا صق بو۲۱2۲7۵ ها۵ظ -10 
بطمتتطاص00 .۳ ۳0270 .2013 بوومعظ ینمهب نصا معتتطصهن :۷۸ رمعتعطصعن)) .60 20 
۰ 200 رومصنطم۲62 «اتقط معط ۵۶ فتععصمی 4مممتتهومن) م۲ مصقععظ مصعتطال0باظ ۲۱0۲۲ 

1996(۰ ,1۵1)1608260 :ظ40صمنا) 


۰ ,۳۲۵9-1512172 0۶ 1118 1۳6 بان 11 


12- 2611202282, 1۵60۲۳0 ۵۶ صا 21عظ امه بوها 2060اعصعط رععمتعم1 صماوع۷۷ مصا‎ ٩1-۷- 
متعصطتا:۲ نصمصمص؟) .عامن 2 ,۷۷۵۲۱۵ صتعاوع۷۷ عطا ۵۶ 660۲۵05 )عتط۱00ظ بتک‎ 1884(, ۰ 
و[‎ 2 


۰ ,21006 متم‌ا5ع/۷۷ عطا ۵۶ ٩800۲0‏ ,عصه‌2طه26 -13 


۴ برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه افسانه و ایدة آشوکا درک ژوان‌زانگ و سایر 
مسافران چینی را شکل داد نگاه کنید به 


۵1۵۰ ۳۳۲۱۵0) من مصنع فص مومصتط) فط ما نصا رتقطقطه عنم۱۷ فصه عامتصطم‌ومنک1 صطمز 


فرهنگ: داستان ما ۳۹۸ 


1 و(2013 ,665 هنصه۱۷/رعصصهظ گم اتمه تما 
۰ ,6210086 جتم۷۷۵5 عطا ۵۶ ٩860۲0‏ ,عصه‌26۱22 -15 


تطصعت متتص :نطاهن «ملا) تممگ مه تمطاممومانطط :1۷2زهتههننک ریله مقله‌ماتطعقطگ -16 
(2015 ,ات۸ معط 10۶ مصمن امصمتاهل 


۰ ,۲۲۵16۵9-1512 ۵۲ 10 ۲6 ,نا -17 

۰ ,181085 )۱۷۷۵۵ عطا ۵۶ ٩800۲0‏ ,عصع‌2صه26 -18 
0 ,51408 م۲۲ ۵۲ 116 ۲6 ,نا -19 

۰ ,۲۲۷۵-۲512182 ۵۶ 11 1 بنا-20 

۰ ,621006 متما5ع۷۷ مطا ۵۶ ٩800۲0‏ ,2611202202 -21 
۰ ,512182 ] تممز۲۳ ۶ه عل م1 بنا 22 


۰ ,۲۲۳۷۱۵9-۲512 ۵۶ عل م1 بنا-23 


۴-غارهای دون‌هوانگ همچنین دارای انبار مهمی از متون قدیمی بودند که شامل قدیمی‌ترین 
طومار چاپ‌شدة بازمانده در جهان» یک کپی از سوترای الماس است. رجوع کنید به 


۳1501۷ ,۳۵0016 ومقطگ ما ومذز6]۵ ۵۶ ۳۵۳7۷۵۲ مط ۲ ۷۷۵۲۱۵۰ ممت۲ ۱۷۷ مظ 1 رتعفصطمبظ صتانع]۱۷ 
۰ (2017 ,۲۱۵۱56 مه علز۷۵ «و۲) ممتا0۷11122 20 


۰ ,۲512182 تمعز۲۲ ۶ه 1 م1 با 25 


016600 هه مومصومرجل ملگ :عمسمها1 ۷۷۵۲۱۵ اهمتووقان رماممجهن معاطم۷۷/1 -26 
40 ,۳۵۵۴0۷ وتصه(1 .(2014 رقومعظ نوتهب تصنا 0200۲۵ :0:0۲0) فصموتنهم‌مدمن) صقحط 
نصا 0تج 12 نها رمعتطصون)) متجهانا صتاعنا هم وععتصصاعمظ م1 لمع 

۳۲۵۹5, 2016( 


فصل شش 


۵ مارتین پوکنر 


-۳68 :صمهمن) «مصصتکام۱ ط)۱۵۲۵01 ها 0ع)2اعصهط رعاهمظ «مللزظ معط مرصمععصهطه 5۵ 
198-۰ ,(2006 مصتناع 


برای این فصل » بسیار مدیون ویبک دنکه و کار ما روی 1 ۷۷۵۲۱4 0۶ 7ع10مطاح۸ حمادهز( 
60 هستم. 


۰ ,3 ,(۱۷۲61>601 .عصوتا) عا00ظ »«م1زظ عط1 بجمعفعقطه 1 -2 
۰ ,55 ,( ۱۷۲۵160۳61 .عصوتا) عا00ظ ب«مالزظ مط1 بطمعقعقطه م9 -3 


-966) عمط میهز۲ :۱۱۲۵۲۰ 0۲۵2۲ مظ1 رتصععیا۵ بطوبمالین»۱۲۵ وتوع) صمام۴1 -4 


1980(۰ ,۳655 الکته۷ نصا ممامعصز۳ظ تصمام‌عصز:ظ۳) ومحصا!. فذاظ هصرع (1027 
۰ ۱۷۲۵1610۳0601 .عصجتا) کاموظ م۳۱11 عظ1 رمععصمطه 5 5 


2 بط 40ات60 4ج 04عاماعصعط رصمععصهطه نع ۵۶ عامومظ «مللزظ عمط بجمعمعقطه 5 -6 
۳11 ۲6 ,طمعقصمطو نع :175 ,(1991 رووعع۳ مهب نصا متام و۷ ولا فتما 
۰ ( ۵1601601 ]۱۷. عصع) >ا0ظ 100 


۰ ,(/۱۷۲۵110۴061 .عصجا) کا0ظ ۳۱11007 عظ1 رم‌ععصهطه 56 -7 
۸-رجوع کنید به 
1955(۰ ,و۳۶6 5۵2۵14 ۷۵۱ ۱۵۷۷) فصتطن مه" ۲ طر ۲۱۲۵۷۵ وخصتصصظ وتمناهطم‌عاف؟ مه 


26 12 مطا ۵۶ طمتجعو صا فصن ۵ معهجهتتعازظ ه ۵۶ 160۲0 م1 1127۷۰ و صتصوظ 9 
۰ ,(1955 ,۳۲۵۹5 210ظم :۷۵۲1 ۱۱۵) عمناهطام‌عرم؟ .0 ص۲0 رها عومصتطت) فطل مصرمت 12160 


ایس کقیی را 


لصا :باامجم۴) 907 ۲۰0۰-۸۵:۲۰ 221 مهافظ )5 ۵۴ وتوعصون0 ۲ ,م۲۱۵۱ ععاعفطن 
2001(۰ ,۲۵55 ۳۲۲۵۷۵11 01 «الو۷۵ 


۱-رجوع کنید به 


2مم) صحعصرم-0۳۵۵۵) هه مومصهمرهلممصله. :فمتیامتما] ۲۳۷۵۲۱۵ ل2منوومان) رععامعمعر1 


2014(۰ ,۳۲۵55 ۲۳۷۵۵16 03۲۵۲۵ :02۵۲0) قصمو 


فرهنگ: داستان ما ۶0۰ 


تفاوت دیگری با رابطة روم با یونان وجود داشت: رومی‌ها به ترجمة آثار یونانی نیاز داشتند» در 
حالی که خوانندگان ژاپنی نیازی به ترجمة آثار چینی نداشتند. 


۲-برای تشریح خوب از «حرف زدن قلم‌مو» به توضیح مختصر زیر رجوع کنید 


۱ 0 ۱ 
+2012(.69-1161 :۱۲۵۲/۵8 :۷۵۱۱ ۵۷) ظ ,۷۵۱ .60 4 


۰ ,۲1۵۳۷ 5 صتصور -13 

۰ ۲۱۱۵۳۷۱ 5 صتصو 14 

0 ۲۱۱۵۳۷۱ و صتصور 15 

۰ م9طعحصجومی و تمیاقدام ونم مه ,230 رهز و صتصوظ -16 


موم تصصصه]۱ طمزیانا ها 0عاقاوصه رهتفه تفع ۵۶ سم )فتطعباظ راقامع9 طمزتامذ(1 -17 
۰ ,(1989 ,و۲7۵ ممافطنطاوه/۳ ماوع/۷۷ ۷۷۸۵۰ بصفطعصتااعظ) 


۰ ,۸ 3۱00151 و5601 -18 
۰ ,۸۲ ]۱۱005ظ و5601 -19 
۰ ,۸۳ )وتط۱0ظ ,8601 -20 
۰ ,1127۷ و صتصط۳ -21 

1 ,11277 و صتصط۴ -22 

۰ ,1127۷ و صتصط -23 
370-۰ ,۲۱۱۵۲1 و صتصص۴ 24 


۷) 1220 اصمزم‌صه صا ن تسام :عمصزرظ عصتصتطگ عمط ۵۶ ۷۷۵۲۱۵ 1۳6 رفن۱۵ جه7] -25 
1964,(۰ ۶عمصک1 ات۷۵ 


صمنک) "ازجم ۵۶ ملع عمط ۵۲ معتاه۳ ۸ :عصمه:ظ ۵۶ مهوت م۲ ,عصمتنطگ متقا -26 
1978(۰ ,۲۶۵5 لونع۷ تمنا ۲0متصهاگ :1010 


ت مارتین پوکنر 


۷۵ص :تماناوظ) صومرعل ۱۷۲601۵۷21 حم ومتعماگ منز مم9۵ رتعلزم1 .۲ معلت0 -27 


(.891۲ ,2016 ,ووعع۴ م4ععمامن ۵ رازه 


۷۵ ۱08 وع۲1ما۹ ممجصه‌(۲ م567۵ ,1۵1061 ۲۰ ات۵ طا بلامتهه آطا۱۵1 مط ال -28 
(2016 ,0۵101۲200 0 ووع اتوته۲ نصا تملانامظ) مهمرهز 


۰ 255-6 ,(۱۷1۵1>۳605 .وصهتا) عامظ ۳۱10۲ مط1 رعمعمعقط۹ 1ع9 -29 


۱- این خواب در دو منبع به روایتی اندکی متفاوت توسط عبداللّه بن طاهر و یحیی بن عدی 


صمتعمصو۲ ماصامصشهمععه:0 م1 :معتقایت مهتم راطعدامط 1 امعم مقفاان انز 
(متسجمی 808-10 /220-4) وامتمم 4تفدطط۸. لوط فصح 420طعظ هد کمجم۱۷۲۵۷ 
97-۰ ,(1998 ,1۵61608260 :ظ0صمیا) 


2 32 باطعامط ]1 »0۵۵ رومانان. 


۳ این بخشی از الگوی بزرگ‌تر فاتحان عشایری بود که از نوشتن استفاده می‌کردند. برای 


۰ 2۳00 ,۷۷۵۲۱۵ مطا ۵۶ ما5ن۲1 ۸ :)۸۵2۲ ۷۷۵۲۱۵6 تمطامع10 ۷۷۵۲۱۵8 یلع اه عمصمز1 اتعجام1 
۰ ,105 ,99 ,(2008 مطم0۲ :۷۵۲ «ول() 


۶ ۷1۵۷ 1۳05-۳7۵ ۸ :۷۷۵۵۰ صححصی! مظ1 بلاته۷۲۵(۲ ۲۲۰ حصهتل ۷۷ 4صه ۷۲۵۵۱11 بک .[ 4 
2003(۰ م0۵۲۵ :۷۵۲1۰ ۱۵۲) بوتماعتاط ۱۳/۵۲۱۵ 


همچنین رجوع کنید به 


۵۷۵۵۰ ۵۷) و20٩‏ ادمتاتعظ ۵1 وتماوناط رمع ۸ نصنجیت مطا اعصتعهظ ,۹6۵16 .0 ومصطهز 
(2017 ,۳۲۵95 اوه تصنا ملعل۷ 


۵-برای یک توضیح علیه غلات اسکات» به نقد من رجوع کنید 


7/۱/۸۵۵۰ :وح00 ,2018 16۱ آنتم۸ رامع متاطنا ۳‏ افعطنمگ مطا ۷۷ مور 


فرهنگ: داستان ما ۶٩۳‏ 


0۲۵ / 010۱/۲۰10 ۰ 


باید بيافزايم که از زمان نخستین مطالعة کتاب اسکات و نقد کتابش » بیشتر به حرف اسکات 
ر سیده‌ام. 

4ص جونهک ۵۶ فصتعنعن جع مطا ۵۶ اماطاع1 مطا جم ات۷۷ جهن ,۱ 12۷10 -6 
12۲056014 121۷10 560 ۸۱50 .47-56 ,(2005 مووع۳۳ اوه تن 020۲۵ :00۲0) ممتاهزم 


۷) طوعصصجع011 ۵۶ منم اقعع0 مطا ۵۶ ۳۵01860۷۵ 20 ووما 1 :>ا0ظ 0ع1تباظ فط] 
2006(۰ ,۲۱016 «تحعا ات۷۵0 


صحتطادعض معط ما عمتامنلماصا تقتعصمع ]وعه معط توظ .5411 تطعنامط 1 علممدرن0 رفمانان -7 
0 :108000) عمتصوم‌جومن ۸ :عاطعزل صفاطاحتم مط1 رصع تتعحام وعو رعتطعزل 
2004(۰ مصهاتطه۷]۵6 


عمط صا تمم۵ ۵۶ ]مدمرصصا فصح بزتمافناط مط1 بصنوظ متمتفظ تممروظ رحمماظ ,۸ صقطاهممز -8 
48-0۰ ,(2001 ,۳۲۵55 رالوته۷تصرنا فلج عم ۵) ۷۷۵۲۱۵ متصصعاو] 


همچنین رجوع کنید به 


۲ ۷02 )عیام ]۰۲۱۱7۵2 فا ۵۶ عصنطنه۲۲ م۲ :تومرچظ صر) رعصعاووظ عفامطمزل 
48-۰ (2013 ,۱۷۱۵/28۵6 ۷۵۲۱ «ول() 


۳ :جمصمیا) وطاهته معط م) ۳۵8560 عمصمز0ک »0۵۵ ۲۱۵ وتهعنا 0۵ قصع۲ «معن] 9-12 
(1948 ,160826 


۰ ۲0۱۵ »06۵1 رقهاتان0 -10 


۶ حمناماوصهدا مط) هممانهوع0 مامناته کصمااهمجه صع ۳۵۶ :6111 ,اطعتامط 1 علمعت) رفهانن -11 


,۸۵016 مصاً صاها 06۵ 
رجوع کنید به 


0 ]0۲۵۵01 ۵۴ طم1)ه2تلمتاعاظ تصمناومومنبه فصه صمتاهتيممتمورظ مط ۳1 رهتطاه .1 .۸ 
تعطمجهاع8) 25 عمصمنه5 که مادنا ,اصمصعاهاگ جمعتصتاه:۳ ۸ نصمافا آمبهنع۱ جر 
.1987(:223۰ 


-06۲ ۲۳6 :اعف۴ مطا ما جروتصماا۲۱۵ ,.عع ,۲۷۷/۲6۵ عمط صعف6 مه )تیک ۸6116 -12 


اف مارتین پوکنر 


۵۱۵۲ 2۶ هدفه لهتاصعن ۲۵ هندرگ میگ فممتاهمت) عاممرنووملظ 4صح عاممعع) ۵۶ ممتامج 
عطا 06۲صمعظ رصوعع) هام۳ 1988(۰ روومظ متصمکتامن ۵۶ وتمهتصنا :رماماتوظ) تمه 
,۱160150۲ عک ۷۷۵۱00۵16010 :صمصما) بتماکناط تتمطگ ۸ :عه۸ متافتمهاع۲۱ عطا 4صه همع 
عمط ۵۶ ما۲8 متحجمدمعظ 4صع لهزه0٩‏ مظ1 ,۵5۲0۷۱2611 ۱۲۰ 4متاناجومع 210 ] .63 ,(2007 

۰ ,(1941 ,5و۵ مم4عو012 :0310۳0) 1 ,۷۵۱ ,۲۷۷۵۲۱۵ ع1)فتصعا۲]۵1 


عصعلمص۸ مطا ما هصتصندم 1 گم عماجم :۵۶۸۵۱۵۵0۲1۵ پوتدعطانا فظ1 ر.۵0 ,۷1201/۵00 مک -13 
۶ 7«تماول ۸ :حصوتجما۲۱۵1 ۵۶ ]و۲۱۵۲۷۵ م۲۳ روتماعظ .ظ ۳۰ 2000(۰ رولتنا12 :صمصمنا) ۱۲۸/۵۲۱۵ 
۰ ۱۵۱) اتصهتاوت ۵۶ طامرحصیات1 مطا مت کععع0) فط تعصهها۸ صم افقظ! تدعاظ مطا 

1970(۰ 5056۲ جع وحن 


۴-یکی دیگر از منابع یادگیری یونانی در امپراتوری عرب » کلیسای شرقی بود. در مرحلة اول 
تسخیر اعراب» سرکوب اجباری اندکی از سایر ادیان وجود داشت» بدین معنی که امپراتوری 
عرب دارای جوامع مذهبی متنوعی بود از زرتشتیان (بیشتر در ایران) و مانوی‌ها تا مسیحیان 
ساکن در سراسر خاورمیانه و بین‌النهرین» از جمله در صومعه‌ای که درست در جنوب بغداد 
واقع شده بود. این مسیحیان یونانیزبان یا حداقل واقف به زبان یونانی» از انجای ی که عهد جدید 
بدان زبان نوشته شده بود» توانستند متون یونانی را برای حاکمان جدید عرب خود ترجمه 
کنند. حتی یک متن توسط خود اسکندریه ترجمه شد. 


معنطاهه ۲ ,یه رتاقصعع۳ تتعطام؟ ها ,م0طععظ صذ عصنعتی0؟ رعمایان تتتصن۲ -15 
,(2011 ,۳۳655 الفتهبنصنا معهتتطصهن :عملترطاصهت) بطممومانطط ۱۷۵010۷7۵1 ۵۶ ۲15001 
۰ 0 ,9-25 


صتتاصهع و ریلی یم‌امطبظ متامما صا "جملزمنی6 تمطایم یامه روط بامعمق اندم۳ -16 
مصتاصع۱2ظ ۶ صیاتومم‌وگ عصتنوگ طصمماتطآ روعبتلظ ز۵ 1۵2۵0 :وتتاجمن طاصالط مط طز 
۰ 050۰ ,73-84 ,(2016 ,5۵۱16026 :9م0جم) 1996 ظ۱2۲۵0 رصعطمصتصنظ رفعتب0 


۶ 0۵860۵۲ فط1 رتصعطم‌صیت:1 7۱۵0۵۵ مک صا اقطاجموم.؟ 2صوز۴ بوطا ممتاهاوصه:]. -17 
۰ (2006 ,۳111 :69 تصا) حصقاع] ۱۷۲6۵16۷۵1 مد 1۳20۱۷716026 


,60 ,۲۳۵202014 صمتنه/۱ صا رععصموونمصم صمتمملعع۱۷۸ عط1؟ بقامع۲۳۵20 جمتنه/۷ -18 
عطا مه نوتاه ماه ۵۶ قلعم مایت :عمصعووتممم مطا عم وممصه‌ووتفمم1 


۰ ,(1964 ,وو۵عظ نویه نصا ۲0مکصهاگ :10۲0ظ5)2) و۸6 ۷110016( 


گوتاس این تقاضا را در سراسر امپراتوری عرب حدس می‌زند که انگیزه های مالی برای کاتبان 


فرهنگ: داستان ما ۶۰۶ 


بیزانسی ایجاد می کرد تا متون کلاسیک را نسخه‌برداری کنند 
۰ راطع 0 [- علععع) 
9-برای یک گزارش عالی دربارة نقش فلسفه یونان در جهان اسلام؛ رجوع کنید به 


۷۷۵۱ امتبهانن) ۲ :عقاو ۵۶ ومصعععتمموم؟ مطا صد حصعتصمحصا؟ رتمعصصمهتکا. با ۲001 
«طجمومانطظ ,مصتاه۷ حمتصعم‌جم فلا فص ,(1986 بلاتظ :صعملتمن) مق۸ 10واظ مطا عصتسته 
بللتتظ :صعملزع1) مامت عنط 4صه تصقاوزززه اه مق ماگ تاط۸ :صعاع1 ۶ه ممصهععتهمم؟ مط م1 


1986(: 


جمتامن0ص1 اوعصا فط ت۳۵ ,(1992 ,عع160 م5 تعم0صما) مصصمم۸1 رصقصصل۵۵) .ظ نآ -20 


۸1۵۵۵۱ 10 
زج کف 
2010(۰ ,۲۶655 الوتهنصرن] 0/۲۵۲۵ :020۲0)) مصصعم1 رفن۱۷6 طمز 
۰ راطهدا ص۲1 10/۱608 رلقطاجهوم؟ معو مولع :1624 مباطعبامط امعم بومانان0 -21 
۲ اطلاعات زند گینامه تا حدی براساس متن خودزندگی‌نامة ابن‌سینا است » در 


۳0 متصصقاو ۵۶ 89 ,۷۵۱ رصمت)۲:۵۲ صمتامام‌اوتن۸ 6 4صه مصصعم۸۳1 ویهع مقهانان تحار 
مصصن مته‌طتونا مصماط ها 60060 رومنهنگ مه 1۵ :عمصمزمگ 4صه 1601021 وزطاهرمو10 
.11-۰ ,(2014 بللتتظ :صعهنمع1) طاتصصکععه۹2۷ متلتصط 4صه ,زمعمل۸ 


۰ رقصصع۸16 رصعحصل000 -23 
۰ برطمنان۵:؟ صمتاه‌اماونت۸ عطا 4صه مصصمعز۸۱ رومای صا روطامرمتوماماماننم بفصنگ وا 24 


بطنان ۲۳۵ صمتام‌اماونیه عطا فصه مصصمعز۸ رعملیت صا روطمرهنعمنمام‌نننم؟ بقمنگ عط -25 
1501۰ 


۶ در مقاله‌ای عالی» ارز نامن » پژوهشگر از عبارت‌های همزادی استفاده می‌کند » «تصاحب و 
تابعیت» برای تشریخ رویه که بدان وسیله ابن‌سینا و دیگران از فلسفة یونانی استفاده کردند و 
آن را متعلق به خود ساختند» شامل مضمون ارسطویی عادت‌واره. 


تام ,یلا۸ 0 ۵10 حرط عمط اطاقتع اه ححمظ مباطاه]۲ :عسهح وان میات 


٩‏ مارتین پوکنر 


:(2017) 1 .137,80 ۹۵0167 اماصعتر0 صهمتتمحصقه مط ۵۶ 221 
۰ احقطمحصی :1 ۱7۱6020 مک راقطاجهوم1 -27 
۰ ,۸۱۵۵08 مطقحظ000) -28 


,۲۳۵00 صمتاعاماونیه عطا هه مصصمعز معملیت صا موطمرهنعمنمام‌انتم؟ بقصنگ صطا -29 
111 


۰ ارسطویان رقیب نیز وجود داشتند که باید با آنها مبارزه کرد. ابن‌سینا در یکی از 
رساله‌هایش» رویکرد خود را در تقابل قرار داد که «فلسفة شرق» می‌نامید » از انجایی که در 
شرق جهان اسلام توسعه یافته بود» در برابر «فلسفة غرب» که در بغداد توسعه یافت. (اين 
تفاوت به درک متفاوتی از ارسطو و میراث او منجر شد.) از زمان زندگی ارسطو لایه‌های 
تفسیری زیادی وجود داشت» روش‌هایی برای تبدیل این متون قدیمی به ابزارهای مفید برای 
زمان اینده» از آتن کلاسیک تا اسکندر مقدونی ۲۳00۵8 0۲66 ,عانا0, ۱۵۲). در جریان 


پروة ترجمة عربی همین مسأله رخ داد که در بغداد آغاز شده بود؛ اما از آن زمان رویکردها و 
مکاتب دیگری را پدید آورد و در کار خود این‌سینا به اوج خود رسید. 


,۱۷۷۵۲۱5 0ج وعبشا معط ۲ :معام‌تمعزظ ماعنعصصا و مصصعءد؟ رصنطق 2 ۲۲۰ 0عصطم 31 
4ص ومصملم5 0۶ م۸ 001062 ۸ :1/۵820 ۲۱16 4ص مصصهم۸1 ,.60 رصصقصتم208۵ 1 ۲2۷1 ۷۰ 1 


1-۰ :(2010 ,۳60016ظ :حصبتعاظ باتامطصت؟) توطاوموماتطظ 
05۰ام01وزظ میمتعصص و مصصهمزبش مصتطفط ام 32 


۳_برای نسخة جزئی و عالی از این متن رجوع کنید به 


مات حفتاع و امللمتع۳ ۸ :مصتامع۳۱ م1 ۶ه ومذووطط مط؟. تقصصمعز۳ روتصصت۷]۵ طمز 
2009(۰ ,ووع۶ظ واتقتع/ دنا عصنم۷ صقطاعتدظ :۱۲1 ,۲۵۷۵ظ) ]10 


صصمانه ۱۱۳۳۸۰ 7 :عحاط ,2019 28 طمعما یهعتصصماتبظ منلعمماهتمصظ. یصتامله -1 
۰ حصیایل۸ /عمقام/ همع 


۲ همچنین بنگرید به 


فرهنگ: داستان ما ۶01 


عمط که ماو مب مط. ناصقصوهنمن مطا ۵۶ کته معط م1 اومیام) فظ1 وهامتصن )تفن 
۰ (2005 ,18116 .ظ .1 :009عم) وعوم]۱ ۵۶ ماعا1۵0 


لصا ,کتععط) باطظ راعمع۱2 02مک1 مطا ۵۶ وهمتنا50 عازن مظ1. رلتعمامان۴ م۸۱12 122710 -3 
0-۰ ,1956 ,۸۵۵۲۵۷۷۹ 1۰ ۵۶ جاتوه۷ 


۰ ,0010650 ,1121 ص۱۷ -4 
19:1۰ وبا۲۵0 5 


۴ ع3ا 0جه ۲2۳۵ ,۳160 .5 طاه‌حاعنناً و معام .طفتصعطعاط ۵۶ ۲001 یقَ۲2 ۵۲ ۲00 -6 
صرح ,(2014 ,وععظ مصتامتهن امک ۵۶ اتوهندنا :ماطصحصنامت) صمتاتل112 4صه ماکناط ط1 
-۵ظ) 6 طفتجعطهل جح 7-10 ۴2۲۵ ۵۶ )جمجصم1(۵۲۷۵1۵ عط 1 ٩6۳106:‏ مطا 222ظ رهلقل۲21 مطتا[ 

2004(۰ )وتا و مله۱۷۷ حص1 


۱)1>۷(۰ :۱۲-۹ ومامتوم‌نطن 22 :10:1-13 وعصنک - 1 -7 


باشد. اگر چنین است. ۵۵5 766074 داستان را به عنوان اشاره به اتیوپی باستان» درست در 
آن سوی تنگة باب المندب ‏ بازتفسیر می کند. 
ماد ول ص۲۱ صمل طمقط رموتوقک عم )۲۱۵۲۱1 مزر رافهعها ۵0:2 ,۲62010 آنهن 8 


۰ ۱۲۱۵ ممدام‌وژممطَق حصا ۱۵ جماعته حصتار روهظ فصن 0۵20۲0 مجم‌جم رصتاتعظ 1 


1905(۰ ,عمم۴ 0۰ +طمتص0۷) صعطه‌ونع۷ عصساهوتهدانا معطه‌فامل ان فصن 
برای کار در حال انجام روی ۸۷2245 20/4 نگاه کنید به 


۸1 جه ۵۶ ۲ماکن تجطامات ۸ :2حامطگ ۵۶ صممیام0 عامقاظ مط1* ,تمطماظ مهن بهم/۱۳ 
,/002 مهم بامی۱مه1ه / عع مات صعم1 له / جوم مطماو ها رله۵ ۸۱۷۱ / :ومااطی؟ .. ععل .وم 
1 ۱۵۷۵۵۵۵ 206095960 


برای یک مقالة غالن ذر مورد ملک سباه نگاة کنید به 


متممصمامگ عتصمافا فصه طعنجها عطا کم وعصتاتسهظ حمعتکم, ‏ تعطهاظ مسق م۱۱۷۵ 
تاجن طمهماتیان0 ۳ صهتم‌متطاظ مط ط حامطگ ۵۶ مب معط ۵۶ طمحصیت:1 مط مصمتات11۵ 
-8ا5ع1 ۵۲ رلقصه؟ :عممو۲۳۵ 0عتمق6,, 60 مطتقططه۹ متعطام؟ ما ,امقعقل م1 1۵1 

441-۰ ,(2009 ,للتعظ :صعهنم1 /ع0اومظ) ۷۷۵۱۵ نمتمازنا وه مج تنم 4ص رتطمجط 


۷ مارتین پوکنر 


۶ اوه نصا :ومامآنهظ) مام‌متطاط ۵۶ رماکذا؟ رویامت۱۷2 0۰ ۳12۲010 _441-59,9 ,(2009 
,(1994 ,وعع:۲ متصمکنامن 


۰ ۱۷۵6۱ :22:37 :21:22 :4:16 ۲168 -10 
در مورد آموزش عیسی تاریخی به ویژه دانش او در زبان عبری نگاه کنید به 


۶ 1015 مط1 ,1 ,۷۵۱, وتاوع! ۲۱۱۹۲01۵۵1 مطا ومن‌لمنطامط :ول امصتعت۱۷۵ ۸ ,۱/۵۵ ۶ صطمز 
۰ (1991 ,1۱۵۱۱016027 :۷۵۲1 «۱۵ظ) 0وت۵ظ مطا هصق ما۲۵ فطا 


مایر معتقد است که آموزش معروف عیسی یک آفرینش متأخر است که شریعت را «تکمیل 
می کند»؛ 


۰ ,(2009 ,۳۶655 ۱۲۱۷/۵۹10 ۲۷۵۱۵ :۲۱۵۷۵ «وآ) ۷۵ص 200 ۲2۷ ,4 :۷۵۱ 1۵9 امصاعنه] ۸۵ 


همچنین رجوع کنید به 


-1,08) (30325 نله ۱۱6262 ما طامته۱۱22 ص۳۵ :قعصتصصاععظ معتافتیط موعصع۲۷ 0672 
2012(۰ ,1/8860 علض :00 


11-۸6 9:4۰ 


۲ یک استننا وجود دارد: صحنه‌ای که در آن عیسی با انگشت خود روی شن می‌نویسد؛ اما 
تس اکاتین وه و شقه اس بو توفخه قور ندید می‌کنودء الحتمالا باه آن را از شام مي بروه 
۰ 0 [ 


۴ صمااع1۵112 11و۱0 ه مصصهععظ۱ ماطاتظ مط) ۲۱۵ رصع تصطاع5 ۸۰ جتم111 ۷۷ -13 
2004(۰ رقومعظ ولوته/ نصا معلترطصصصون :ععلنتطجصهن)) 181201 تممتمم۸ 


همچنین رجوع کنید به 


مساجعهان] هه متناونهک ۵1 فصتعترن0 :2۲۲ع۲1 مطا ۵۶ )م1201 مطا وم هصتا۷۷۲۲ جتتهن ۱۰ 122۷10 
2005(۰ ,۲655ظ اوه نصا 00۲۵ :0:10۲0) 


م12 :0:۵۲0) 1270-1527 0۵12ظ)۳ ط هاگ 4صح طم‌تبیه بعتحصع1 1200556 -14 
1972(,۰ ,۳۲۵۹5 


فرهنگ: داستان ما ۶۰۸ 


۵ همچنین رجوع کنید به 
۰ ,۱۱۵۵25 0۲2مک1 مطا ۵۶ وهمتنامو وتهتما1 بلتوطاطات ۳ 


۵ 21عناطانظ جم فمتیتامعنا طمزم«دمی مقاطاتظ عطا مضه هم‌منطاظ رعمصملا 50/2۲۵0 -16 
۰ ,(1968 ,۳۶۵95 بازوه تن 02۵۲۵ :0300۲0 1967 و ما0عقه 


۷ مقایسه کنید با 
۰ ,۲1016 36 0ص ه1ممنطا ,]00صعلان] 


م60 ملکتا3 متصععععا۸ صذ ‏ رماکمعها( متام هط ۸ روماممت کتفنهگ -18 
313-۰ ,(2012 ,1۵11608260 :طمصم) واتصهاعتنط حصعافحظ ۵۶ ومتبطایت هه ومممباومه [ 


نط)) ٩06160۷‏ متصطامتالی۱۷ و ۵۶ ممناتاه۲ظ معط :هتممنطاظ تماجعز0) رمصذع.1 12028210 -19 
۰ ,(1974 ,۲۲۵55 0عومنط ۵۶ اوه نصا :مقده 


مک 1۲62060 مناعفصن1 صفزم‌منطاظ عط ۶ هصتاجنا مطا ۵ 2011دا0فاجه۲1 ۸۰ 56180 -20 
,20-4 :(2016) 12 صتصتهک ‏ رععصملزظ سمل باکقعقه 


همچنین رجوع کنید به 


احجمتاحصعاص؟ ,5۵7621601 6ظ ماعع؟ قفا هم :اعمععل منطمک1 م۲ مطهمصن معطمعوعنن 


۰ .050۰ ,72 -51 :(2014) 2 ک 1 .0ظ ,8 5مت4بگ صهدممنطاظ ۵۶ متام[ 
۰ ,۲۱۰۱001۱4 عاوع:0 رمطاما 21 

۰ ,1016 عطا) 0صه هذممنطاظ ,]400صملان1 -22 

۰ ۱2۵25 امک مطا ۵۶ وممتنامگ وتهتما بل‌توطاطان1۳ 23 

۰ ,۳۱0012 ۵۶ 1ماع111 ,دیام‌تع]1۷ 24 

.27:15 او ره 007۲ -25 

۰ ,۲۱۰۱001۱4 تعادع0 رعطاما -26 


1۰ ,6اها 0ص دنت ماعتطع] -27 


٩‏ مارتین پوکنر 
۰ ,۱10012 ۵۶ 1ماعل! ردیام‌تع۱۷ -28 


29- ۷۲۲0, 00۱650 ۰ 


شاه جان دوم پرتغال که مجذوب گزارش‌های مربوط به یک مسیحی در شرق آفریقا شده بود؛ 
در حدود سال ۰ پدرو دا کوویلای ماجراجو را فرستاد تا زمینی و چند سال بعد» دوباره 


از طریق دریا با پرستر جان ارتباط برقرار کند. 
۰ مه1عمتطاظ ۵۶ اماعلط ردتام‌تع۱۷ -30 
۰ 0۵1650 ,۱۷۲۲0 -31 


تعاصا صز ,5۵۷۵۵۱600 36 قاعتمع5 علآ صه) :اممعها( عنام م1 مطفصتز؟ معطمع012 -32 
۰ :(2014) 2 66 1 .20 ,6 کمب۹0 صعلم‌منطاظ ۵۶ میم[ تقصمتاهم 


مصتوم و۷ «ول) اعمعهل( موی عط۲ صا یصمتامنلماصا؟ رمعب3 ونلل/۷ ۸۵۰ :۴ -33 
۰ ,اکمعهل( متطامک! م۲ رطعصبصن صذ 0عتمیام) متبعود :2004 بوعتوومان 


۰ وناصه صا قعامفاظ رل رصمل م5 ,۱۷ علصهع۳ معو مفله ,1.23 ,و005 متعم1 34 
1970(۰ ,۳۲۵55 رمصلاهظ :۱۲۵۸ ,ععتتماصهن)) ومصمنجه ند محصومک_۵ععع) مط مد فصهدممتطاظ 


وم01ص1 ۷۷۵۵۲ مطا ۵۶ باتعته۲بنصنا :ممتمصحل رصماعم‌صنکا) ز۵نجت فنام۱۷]۵۲ رقذ7ع1 اتهمربنظ 35 
5۰ ,19 (2018 ,۲655 


۶ برای نقش گاروی» رجوع کنید به 


-2120)تصتحصجطمن) 4صه صعتصهتمم)/1) ۲0601021 صه وامم :تتعکماومک رومصصهتعص) وتتوظ 


,(1994 ,۳۶695 اهتنا مفنامعوگ تعفیامه9۲) رصع 


لصا 0201010 :03010۳0) متام‌ییلمص! اتمطاگ بوتع۷ خر :تتعکحافی؟ رو‌صمحصلظ .ظ فتصوظ -37 
۰ ,(2012 ,۳۶655 ۷۵۲511 


۸ برای مثال رجوع کنید به 


-08ب1) م1 ۵0ونجر۳۳۵ معط راا۲۱۵۵/۵ ۳۵۲۵۲۷۵۱ 4قط۵ع1 ,ص۲۱۵ ,۲۸ مظ۲ ماه طفهنه]۷ 0:0۰ 
(2008 ,ملقاظ طاتهعم۱ نصم 


این متن در ابتدا در حدود سال ۱۹۳۵ در جامائیکا منتشر شد. هاول یکی از بنیانگذاران اصلی 


فرهنگ: داستان ما ۶ 


جنبش بود. 


۰ ,۵8)218171؟ رومصصوبع :83 روه02۷ فنم‌ته۱۷ رواسما 39 


۰ ,۲۵52071 ,علطم -40 


برخی دیگر مدل مورا به قبایل خاص آفریقایی مانند گالاس سومالیایی‌ها» ماسایی یا مبارزان 
مائو مائو مرتبط می‌دانند. شوانز گزارش می‌دهد برخی از راستافاریان به دردلاک‌ها به عنوان 
ادای احترام به تاج پادشاه سلاسی می‌نگرند. 


145(۰ ,25]21211؟) 
۰ ماع روعصصه7ع -41 


-6ماصا لهعنع ۲۵۵۱۵ هه اهم1ع0)و111 ۸ :21ل2اعم؟ عصمبووظ رتطامن مصصم ۱۷271212 -42 
۰ ,(1015 ,عصه1 ۳۵۱۵۲ تصوظ) 56 وفتیامموزنا فصه عصمتع‌تام؟ یمتا 


برای مثال بنگرید به 


مجح ۷۷/1600 صمنته‌تماعم۳۴ ۵۶ مافاظ وم م1 :)فقععاظ هام مط1 رصمصصعنها! م4رقع0 
,۳۲۵۹۹ و طتاته]۱ ۲۰ ۷۵۲۱۰ ۲۵۷) طانه ۲ 


با پیشگفتاری از زیگی مارلی» «که اهمیت کبرا ناگاست را به عنوان متنی قدرتمند و مقدس 
هم در سنت راستافاریان و هم در معنای گسترده‌تر بررسی می کند.» 


فصل نهم 


۱-از سال ۴۷۶ هیچ امپراتور رومی در روم وجود نداشت» اگرچه امپراتورهایی در بیزانس» روم 
شرقی» همچنان وجود داشتند. رجوع کنید به 


0 ,(2010 ,تعحصحصهطدام؟ ۲۲۸۷۰ :اتموااناو) ع۵من تم اعقکا رصصفعع]۲ ۱۳۸۱۱۸۱۵۵ 


۵ همتطمع060) صرح متجطمصرمع1۳ هر :بوتم)1119 ۷۷۵۲۱۵ صعطادنا رتمنااع1 0صقصصهم 116 -2 
۰ ,(2009 ,0096060 66و7۵ ]1 0۵ ومووعع۳ :0۵۱6066) 506011۷6 


,(2016 ,۳۲655 اتکته نصا 0ته7تق ت۷۸ بمع0تطصصدن)) مصعفصصماتقط ,۳۱60 ومصصقطم! 3 


1 مارتین پوکنر 


.239 
۰ رهطعمصه اعقط ,م۴ مز عامنن ‏ روتامعصمن ماماعتورل؟ رمصهمصه‌اهط 4 
۰ ,01۳006 161 1 رصصفصصنه] ۲ 5 
۰ ,(1960 ,۵0۲ :۷۵۲ ۵<) مصع‌جصهاتهطن ۵۶ مف۸ مط1 رطمملابظ فقاعنمن1 6 
۰ ,0۲06 06۲ تک رحصهحصصتع]۲ -7 
همچنین رجوع کنید به 
25(۰ ,60طعهصصع۱عقط)) ایام ونط ما مهب ص۲۵2 مصم‌مصصهاتقطن) فمصتع‌مصصا مها رلع۳۱1 
۰ ,0۳2۲161۴01288۳76 ,۳1160 -8 
۰ ,268 ,0327161901882176 ,۳۲160 -9 
۰ ,0طعهصصهع ۱ تقط) ۵۶ عق۸ م1 بطعبملابظ -10 


-1۳206 مصمنانظ ح۸ :عهمنامصه1 م«مص‌لنا 5 ممعصاظ ۵۶ ۲۱۱0۵82۵۲0 ,رماع۲11 .1 طفتهه -11 
۰ (2007 ,طهااتص۱۷۸ ۳۵۱2۲27۵ :۷۵۲1 ۱۵۷) طمتووتاموزظ1 ف4صه صمتاق1 


۲- یکی از شخصیت‌ها در آوردن دانش از آندلس گت تتودولف بود. رجوع کنید به 
۰ 02۲1۱۵928006 ۵۶ و۸ مط 1 رطعبامااباظ 
۰ ,0327161028176 ,۳۲۱۵0 -13 
۴-برای توضیح مفصل منابع مربوط به زندگی‌نامة هیلدگارد؛ رجوع کنید به 


بصتهظ ععکنصصع[ ص ,(۱098-1179) صمعصنظ ۵۶ 0عموم۱0: 1۲ ۵۶ من مط؟؟ بطععحطصظ اممطمز/۱ 
ون :عع0زعطصصهن)) صمعصنظ ۵۶ 0تمعع۳۱۱0 ما صمتصوم‌جهمن) مقلتطصصون) فطا ,یلم 
,11-36 ,(2021 ,۲۵55 اهتنا 


,۳۶655 کلمصنلا ۵۶ لوصا نصهتدم‌صعط) صمعصنظ ۵۶ ۲۱۱۱0۵22۳4 رنعهعع۱ بم۲10 
4 ,(2018 


فرهنگ: داستان ما ۶۱۲ 


۶-رجوع کنید به 


,1۵0105 مصهت)) جورمطع۱۷ ممفکتصمظ ٩۱,‏ رها 0ع20اعصعط رامنعصظ ,56 هم ملبی۴ دام فط 1 
۰ ,(۱949 هط امعتمطاظ ومتععهان صهتاوتیط :۷۲۲ 


-۱6 صمع‌نانه ۲۱ جع مماتطهک صا ‏ رصعحام فل‌تمعع۱0 ۴۱ بطمتتم0مع۲" فصن 001860 -17 
,۷۵۲۱۵2 افص :1.۵10212) تعلطتاظ عمصصهطم بوطا 60ماقصهع مصع 60160 رصعع‌صاظ ۷۵ 2۵70 
۰ ,(1922 


همچنین رجوع کنید به 
۰ ,0ص ۵۶ 0تمعع۲۱0 ۲و عکنا عط؟ بطهحطوظ 
۸-برای تشریح زندگی روزانه در یک صومعه؛ رجوع کنید به 


متقممم۱۱ و ممصهم/۷۱ من ۲۳۵ 2 صا مم۲۷/۵ فص عصدنا بطم‌ععظ ,1 عموتا۸ 
37-1۰ بصع ص13 ۲ سمعع1110 ما حمنصهم‌عصه) مهل‌تتطاصهن عظ؟ ,صتفظ ما روتصتصصمن 


عطا ۵۶ کتجعدهی) عمتجم م1 نصهعظ مصعتط0باظ ۲۱۵ بطمتطصطرمت) بخ 0عقطمت -19 
1996(۰ ,10016020 :002ع1۵) ,60 240 رعهصنطم2ع1 «اتوظ 


,۳۵۵605 مه رتماونل ,وعصتطه2ع1. :صصعنطل0باظ مه صمتامنلهتاص مخ ,زه۲127 تماعظ -20 
2013(۰ ,۲۶۵55 الوهبنصنا معلتتصصصهت :عع1طامصون)).60 2۳80 


۰ ,معط ۵۶ لتمعع۱0 :1 ۵۶ علنا م1 بطمهطاصر 21 


۰ص حمدامکزمافنط حصمعطاً صا مرم‌عصنظ م۷۵ ۲۱۱۱0۵22۲0 ریم رمرحصی‌نه/۷ ۲12 ۸1860 -22 
-00 13-19 محصاقتاتطانا عطق 900 حصا2 خامتمدم تمطمتا) مهم عصم 8و1 تعلمطمن) قصهمام] 


۰ ,(2000 ,بطته‌220 م۷ وتا نطط :مص2/) صتمط؟ جح صمم‌صاظ ,1998 ععطصصما 
4 ,طمعصنظ ۵۶ 0تمععل۱ 1 ۵۶ علنا م1 بطمدطاصرظ 23 


,عطمز۱۷۵۵0 امبعنع۱ ۵۶ عصنجععج0 مطا فصه صمعصنظ ۵۶ تمعمل ۲ باعع5 متیمام۷ -24 
381۰ :(1999 ۳۵[۱) 3 .0ظ ,73 مصلمتل۱۷۲6 ۵۶ ۲۱۱۹۲۵۲۲ مطا ۶ه صتامااباظ 


تم فا1۵ ۵ نگ 000621 ۸ :5ع۸۵ ۱۲۱0016 عمط ۵۶ وتم۲ ۷۷ جمج/۱۷ رمعلمومزن1 تمام۳ -25 
۰ ,(1984 ,۳۲6۵55 لته تصنا مع0تعطصصون :ععتعطاصصعن)) ما۵۲ م6ززمناع,۱]2 ما ا۳۵۲0۵ 


#۳ مارتین پوکنر 
همچنین رجوع کنید به 


مولنطاصه ۲6 رصتف صا رعصنلمع11 فصه مفعصلاا :صمعصنظ کم 0معملا ,۳‏ منللم/۷ طانو۴ 
144-۰ بطهعصدظ ۶ ۲۱۱۱۵622۲0 ما ممتصوم‌طمن) 


۰ 1۷۵۲ 2۲۱عظ) ومصتات ۷/۳ اهممتاو۱ تصمعصنظ ۵۶ 0تمعع۲1۱۱0 ,یلع رمد«0ظ مصمز۳ -26 
۰ ,(1990 ,01286816 600557020 


۰ ,۲1110688701 ,807/16 -27 
۰ بطهعصظ ۷۵ ۲۱11082270 ,مرصصیآته۲12۷ -28 
21-۰ ,طمعصنظ ۵۶ 0تمعمل۱ :1۲ ۵۶ نا م1 بطمدطصرظ 29 
۰ ,289 ,طهعص1ظ ۷۵۶۲ ۲۱۱۱062270 ,مرصصقآته۲127 -30 
شمتین ,رجزع کقیدابه 


۷601 ص1 وبامزعنام؟ ممجرم۱۷ ۶ 1۱۷۵5 مط ص مصتصنعه 1 فصه برمهتهنا؟ رورزه‌طاصمام‌ننک زز۵ر[ 
,52-84 مطععصنظ کم 4معم۱ظ1 ما جمتصمم‌عصم) معلتتطصه م۲ یصتفظ ها ,تححمصعم0 هم 
41 .650 


-00)م) ۳0 ما۱2 رها پوتمجمتصطدرمی ۷ بحمم‌صاظ ۵۶ 0عمع۲۱۱۱0۵ ۵۶ وعمتامصتصتاا[ 31 
(1985. ,۲62۲ :۷۲ ,تعاوه 


همچنین رجوع کنید به 


تعط عصتاممتصاا! اطونگ و صمعصاظ گم 0عمعم۳۱۱۱0 ممتسامزط؟ بلاه‌مامصوت ۷۲۰ امتصعطاهل 
۰ ,257-79 بطعتصنظ کم 0تمعع۱0 1۲ ما حمتصمو‌همن ععتتطصصه 16 مصتفظ صا رمصمو۷ 
26311 


برای گزارش استفادة هیلد گارد از کتابت‌خانه» رجوع کنید به 


مولنطصه) م13 مصتفظ صا ‏ روه‌طنه5 هل فصه حمعصنظ کم 0تمعمکان1 ,ماووه۴ امونه‌( 
280-۰ رطع ط1ظ ۵۶ ۲۱۱۱۵۵۵2۲0 ما جمتصوم‌طمن) 


۱۷150۱ ۱۷۲۰ ممتتعطافک ص ‏ پومصمتهز۱۷ حقصعم مظ؟- :صمعصن کن 0تمومل ات۲ باتک امک -32 
109-۰ ,(1984 ,۳۲655 0801812 0۶ الوه۲ دنا ۸ ,عصمطاه) کتما ۷۷ صمطصم/۷ ۱۷60161/۵1 


فرهنگ: داستان ما ۶۶ 


همچنین رجوع کنید به 


اصقط و صمعصاظ که 0عجعم۲۱0 ما ندیه ماما مه رانا رمتوی؟ بصتقظ تعاتصطهز 
,209-33 م,صععص13 ۶و لتمعع۱۱0ظ ما جمنصمم‌هم) معلتطاصم م۲ یصتفظ طا ‏ ,رحتماتهومظ 
6 رصن صا ‏ رحعتم‌تاعممم۱۷ مصنامت0عص6 1۱ هه یه نز 0۳0 عط 1 امادالم صوعنا۸ 220 


235-۰ بطم‌ع صاظ ۶ ۲۱۱062270 ما ممتصوم‌جهمن) مع4تتطصون) 


عصحلک1 تعرز :صمم‌صنظ مم۷ ۲۱۱۱0۵8۵2۲4 راصمتم۱۷ عمصصعطهژ صفماک همع ۳۶2 مصصعت۱]2 -33 
۰ ,(2005 بتاع1ظ :صاق1) مامحصص۲1 وعل 


۰ ۲0۱۷۱ و مم‌مصاظ گم 0تمع۲۱۱۱06 ,وماع111 34 


نت :ممصووونهمم؟ مطا عصتاجهمندن_قظ رمامصر‌تاحنا ت۷۷ هصرع جهم آمع]۷ 067210 -35 
۰ ,(2005 م,صهاانجه ۱۷۲۵ ۳۵۱۵۲۵۷۵ :۷۵۲1 ۵۲) افحظ مطا )۳1 وم‌مصهطم۶ 2 


برای مقالة نظرسنجی عالی که دید گاهی جهانی از رنسانس را ارائه می‌کند. با تأ کید بر موازی‌ها 
و تأثیرات غیراروپایی و همچنین صدور رنسانس توسط مبلغان اروپایی » رجوع کنید به 


-۵۵16 م01 ۳۲6 ,ماوع062-۸صقصع۲ ووتاه۳ مه ,ره‌عومان) معلنا رقاتباظ تعاعظ 
1-۰ :(2017 00۷/۵۲۵ 1 .0 ,28 تمعن ۷۷۵۲۱۵ ۵۶ امقصنهد " رععصهو 


عطا فصح حصعاع1 صا هه 1 ۵۶ فعمتاطتاعصا :عموعلامن زه عون مظ1 رفن۱21 0601۵6 -36 
(1981 ,هط یتنا میمصت :میمصت ) )۱۳/۵ 


تماو۱۷۲ ممصحووتمصم؟ ۸ :رممم‌کدمن) مصامامتم۱۵ عط1 بهاامممصصنگ مللهع۷127 -37 
2008(۰ 10۱20۱6025 ۷۵۲۱ ۲۵) 6۵060 


-50۲01 ممصهکعتممری؟ مط ما وانلز0012٩‏ 4صه رعمصفطمدظ ,لام بکلتهلن یج طومن1 -38 
,171-4 :(2013) 2 ۱0۰ ,25 فصمتاععاام) ۵۲ محماعنا عطا ۵۲ تقصنم "ماه 


عنط فصه ماه۲ه/۱]0۵ 2 ۲6۵06۲160 ,.عله رتم۸۱۵۵ 0۰ .1 .۲ 20 ااعصمصته ماامعع]۱۷ 39 
۰ ,(2007 ,0107 طهم۷۵۱ :صقان۱) پونجتطاز[ 


ت01 ۷۵۲۵ ۲۱۵۲2۵۵ ,۱۵0۵)۵1۵100 2 ممزجم0ع۳ ۲۱۵۲2۵۵۲ مونین] 4صتاصص فصع عاباها ول 40 


2001(۰ ,1۱5۲۷۵۲۱۵8 مجام‌فاباه(1 :طمتصیت() مظ 


ومتصمصصت ۲ م۱۷۲۵ فطا ۵۶ فصنعندم حعمتامع:۳۵ مط1. :ووماماتطط رتعصتا. ومصصعآ 41 


۵ مارتین پوکنر 


2014(۰ ,5وع۲ لته نصا مماععط۳:1: مماهعصز۳) 


۵ 40صه ومام۲:۱۵»1 10۲ طم‌وع٩‏ مظ1 :عمتاتصمصصی۳! عطا ۵۶ بوتماونلط ۵ ۸ ,00ظ ععم -42 
,(2013 ,۳۲۵55 نیته7 دنا 0۵۲0 :0(00۲0)) صم‌وععظ عطا مه بکانامتاص۸ حطمظ فصتما 


۲-آر. دبلیو. ساوترن و دیگران از اصطلاح «اومانیسم مُدرسی» برای توصیف استفاده از متون 
کلاسیک در احیای قرن دوازدهم در مدارس و دانشگاه‌های کلیسای جامع استفاده کرده‌اند. 


۲۵۱۲ ,1 ,۷۵۱ ,۲۱۲00۵ ۵ متاج)‌صتصنا مطا 4صه حصعتصهصصتا! متافقامطمو یمطاناموی. ۱۷۷ ۱۰ 


1995(۰ ,۱201677۵[1ظ :0:10۲0) وصمتاعه 


٩001011 0۶ ۳60-‏ ممصعووتهوی؟ م1 :بو۲م۱۷6 صرح متنتامه‌اتطهت۸ رمع تعطاتتک تتطام 44 
2008(۰ ,۳۲۵55 زونه نا ماصاحصامت ولا «وزظ) مقاعکمامم]۱ 8 وملزع 


1966(۰ ,۵۱016026 :008صم1) پوتمجطع۱۷ ۵۶ ات۸ مظ1 ,وماع۷ وعمصه۳۲ -45 


فصل دهم 


اهتنا معترطصمت :معلتطجصه)) متاهاهتمعاصا مه :ومماهم رصمصصتع‌جملن) مقص 1 
۰ ,(1991 ,۲۵55 


بهترین کتاب دربارةٌ فرهنگ آزتک که برای این فصل ارزیابی کردم» 


لصا 0:0۲ :0:0۲0) 5عع2ظ مطا ۵۶ تماکناط ۱۵۷ ۸ :ماگ طادط و 0مموصه1 مالتصون 
(2019 ,۳۲۵95 ۲۷۵1517 


همچنین رجوع کنید به کتاب بسیار خوب از 


03۲0۲0 :0:0۴۵۲0۰) طمذامنا 0ص )مگ بچع۷ ۸ :۸2۵۵5۰ م1" ,560 تون 12۷10 
2011(۰ ,۳۲655 


جات هه وومامعمطمت۸ :ممتمصصم احاصهن صرح ۱۷۵۵۵0 غصمزمص رقصعظ ما1۵ صقونا؟ 
۰ ,(2008 ,۲۲0060 تک ومحصقط ]. خصمهجم؟) ماو 


فرهنگ: داستان ما ۶۱ 


لصا :۷1116ومط1ع0)) متامرصر معا۸2 مطا ۵۶ امانمرجن حصفل)‌تاطه‌مصع1 رفوزم؟ مه کین 1096 -3 
۰ ,(2012 ,۳۲۵95 ۳1۵۲102 ۵۶ و۲۷08 


م16 )0نا60ناوظ ۸۵60۱۲۵60 فط [. :مممگ صع م۷۷2۵ ۶ فرظ مخ موطاته۱۷۲۵/0 مضه 4 


۰ ,)۸۱5 21 ۲۵۵8 ۵۲ بواتوه نصا رعتععط) وتعاعفه ,م1 


۲ ۱۷۲۵۵۵ ۵۶ م1 مطا یصعلاتاطمطع1 ممامض ۵۶ طاهع1 مط1 روص .ظ هتجطاتوظ 5 
,(2015 ,۳۲۵55 کمع1 ۵۶ وتویهتصنا مصتافتتض) 


۰ م,صعلا تاده1620 ,ععژم -6 


0 ۲۳۶ :82071866 ۵۲ بان ,02۵8900 12۷10 568 مولظ .257 ,و۸26 مطعصصنل‌صعان -7 


۲٩62008 ۳۲۵5۹, 2000(۰‏ خصماو۵ظ) ممتاع01۷1112 صز ومصمام۷1 ۵۶ ام عطا فص مر 


عنامک عمنله۴ ده 0عامسه رمتتحصظ معاعه عط۲ صا بصمم‌میطتامع]؟ وماانصه‌عصه۱ فصن 8 
114-۰ ,(2004 ,عطمتاهمنامان۲ مهم هب0 ۷۵۲1 ۱۱۵۲) 


0۵ 0۶ عامهمظ مهمنع۷ مطا طاً هصنصهع۱ صرح مصصی1 ۵۶ وماهن رعصممظ طاه22ت۳1 9 
۰ ,(2007 ,۳۲655 1625 ۵۶ ازوه/ نصا نصتافنتض) 


ماتقطمصنک؟ تام بلا۷۵ا ۲و۱) مصصیا2ما۱/۵۵ ۵۶ ۱۷۷۵۲۱۵ م1 :عمامظ ردنا ٩.‏ مصعل -10 
۰ ,(1992 


۰ ,۸2۸۵۵9 مصه‌صصت‌صمان :13 مصما)تاطهمصع1. روه[۴ -11 
۰ ,190076 -12 
0 311 ,طهااتاطم1۵90 ,وهزم؟ -13 


مصتاصم‌م۲۱ :صنومگ ۱۵ ۵۶ فعصنط ]1 عمط اه وتماوناط ادتمجوی رصتاعمطهو م مص27ظ -14 
4ص ۸۵06۲50۲ 0۰ .1 طایخ بوها دعامط 4صه صمتامنالهاصا بطمتاهاعصعط ترطامرمته 0۵00210 
۰ ,60 ,12 ,۷۵۱ ,(1905-82 ,5۵962760 جهع‌تمصم ۵۶ اممطمو :۳6 عاصعو) ماماطزن. ۴ وعایق 


«تااجم) طصرمم دنه ترتع هه متا غطممتمااض ءعتعاصتاممصظ دیامام۰۱۷2۲۷7 رووع۲1 ۳۵۱۵۲ -15 
:(2004) 1-2 .20 ,33 فتصطودظ ‏ بعسطانن معامم که فصمناوهعنعظ صمصصعن 


۲116 ,۳۵۵۵۱۵ وق ما 500۲165 0۶ ۳۵۷۳۷۵۲ ۰۲۳۵ ۷۷۵۲۱۵۰ جم)) ۱۷۷۲۲ ۲۳ رتعصطمیا۳ صتانه] -16 


#۷۲ مارتین پوکنر 


۰ ,(2017 ,۲۲۵۱56 حطمصق؟ ۷۵ ۵ل) ممتجمت011) 204 روما 


:2 ۷) 1483-1521 ,عمتاحصملم؟ 2 ۷۷۵۵ صله٩‏ :تمطاینا صتانع۱۷ باطم‌عرظ ص۷12 -17 
1961(۰ 02170 


تصتصصمن عهصقطن ۵۶ تصهه۸ مه وه وو۳۶۵ عصلاصز۳ مظ1 رصتماعمه5زظ .با طاعطاه12ظ -18 
:)۷۵۱5۰ 2 ,۴۱۲0۵6 صم۷]۵0-واتعظ ط فممت)مصزم]عصه:۲. مایت 4صه مصمتادم 


1979(۰ ,۳۲655 الوته۷ نصا مع4تطصون 


۳۱۵۵۲6۲ 1۱۱۶۰ رها 0متت0ع رمل‌صهاتم۱۱160 مذل صاً قمع عم طمبامام‌ع۲۵. و تمتتا ]۸1026۵ -19 
1884(۰ ,وتاقطاهمظ :ع2ملع1) طیباطم‌واته [ 


,۷۵۲۱۵۵ وز0:9 :طماوهننن)) )عتصمصی! 4ص ماه من غطمع‌تطااه رهام افص -20 
86-۰ ,(1999 


.606 ,۱۷0۷۴/1۵5 5272 24 ,رومام مللزبعاظ رتمطمع‌طارمکا تمصع و1 بلاه‌امصهن مصتامتون -21 
2018(۰ ,2116717) اقصمتاع :صم‌صم) تصتااهظ 4صه مصعهم‌نمع]۷( 


۲-برای بهترین ارزیابی از خودپرتره در طول این دورة سرنوشت‌ساز رجوع کنید به 


اند معصعععتقصف؟ صعصصعن ما مسمتهز0 ]9۵1 ۵۶ صمصهما۷( م۲ رتعصومکا مفنا طم0و۵] 


1993(۰ ,۳۲655 06260 ۵1 نوت نصا :0ع2عن)) 


٩6201, 1450-1550 )۷۷ 1۵5020۵2: ۲۵۳26‏ 4صه عصنلامگ ,عصتاصترط بطم‌عتنل 001۶ 23 
۰*-1974(,67 ,50۷712 

۴ تحقیقات اخیر نشان می‌دهد بخش طرفدار لوتری از دفتر خاطرات شاید بعدتر اضافه 
و توسط هواداران لوتر درج شده باشد؛ اما حمایت دورر از لوتر پا حداقل همدردی او با لوتر 
۰ بمنا0امع13 1۳۳۵۲5 25-۸1026011 


100016 مه ج ۶ 0صع ر0عن0ه رعاماعصهتا بمم‌۱۲۵ ۲۳0۲ عتعتاصما روعادمن) ق۲۲6۳ -26 


۰ ,(2001 ,۲۲655 الوته۷نصنا ملع۷ تمه ۱۵) صمل۳2۵ رطمطص ها متا 


0 ۲۱۱50۲۳۱ ۲۲مطه ۸ :عمط صقحجم؟! چام مط 1 بتم‌مصتان؟_عزه۵110)٩‏ 70272ظ -27 
۰ ,(2016 ,۳۳۵55 کته دنا معط تمماممصنرظ) تماماصتا ت۷2 رها 


فرهنگ: داستان ما ۶۸ 


۸-رجوع کنید به 
۰ معط میاماون]۱* 


عصتاهع]۱۷ عطا ۵۶ ما٩‏ مب م1 :و0۵6۵ ۱۲۵۲ مصیا2م)۱۵۵ صمط ۷۷ بلاقاوم؟ «6طع -29 
۰ ,(2018 ,۴660 :۷۵۲1 ۵«۲) وتماو۲1 0معصقطان اقطا 


متا هرطاخ باطام۲ -30 
۰ 1:6 ۸1060۳0۲ باه‌طام۲ -31 
۰ ,120) 1۵20011 رفهژ[م] - 32 


جح ۲۱۵۲۵4 ,و00۲۵ 4ص مصمممنم]۱۵ :فورظ مط هصتامع۱۷" راتفطاتباظ ۷۰ موتیام -33 
-۳۵6؟ 0صح ممتعهص1 ,.عی رصمیامه1 .۸ اعتمعنه۱ 4صه معصعنرظ ۲ معمعمام؟ صذ رنه عط 
لصا :0۱۱06ظ) ۱۷۵60 ۵۶ )دمیمصمن) فط رم فعتام۵م6ز۵ظ وتمصتامته دوعص نصمتامطرم] 


۰ ,(2008 ,00107200 0۶ ۲۶۵95 الوته۷ 


مهم برای زیر سوّال بردن روایت خود کورتس از این روبارویی است که موکتزوما را تابع نشان 
می‌دهد 


۰ ۱۷۵ ۱۷۲۵۵۱۵2۱۷9۵ معظ ۷۷ ,ااقاعم1 
با این حال » رستال به جزئیاتی باور دارد که کورتس سعی کرد موکتزوما را در آغوش بگیرد. 
۰ ,16079 ,001165 34 


رصه1) تاط900ع1 روهز[م۴ -35 


۶ گزارش‌های مربوط به طاعون مربوط به حدود صد سال بعد است. بررسی دقیق زمان 
شروع آن دشوار است؛ اما احتمالاً در این موضوع جنگ داخلی نقش داشته است. 


,ر120) 189001 روه[م5 -37 


0 224 866080 وا وقا00 صقصع]۲ :۲مامط؟ وه م۲۱۵۲ م۳۲ رهتععافظ مزر مصقا۲7؟۷ -38 


57-۰ ,طمتاحط0 ۲۳9۲ 0صه ممتوجصا رصمیآم12 4صه صعصمظ ص۷۰۰ وملتقطن ما ما۲۵ 


مگاهعحصن برظ جم۲ ۷۷ ,ملاتاعهن 061 1۳122 1فصعظ عمه‌ماعنن‌مومن مطا ۵۶ فتتمجع]۷ فط 39 


۹ مارتین پوکنر 


مجح ۱۷۲۵60 ۵۶ )عمجم صرح 1196۵۷ معط ۵۶ کصیامععه البا۲ فص مب ۸ مصتمتماجمن 
۱ 
1844(۰ 


رجوع کنید به 


0087 فا ۲م ماوذ۲۱ م1 .64 ,ممقهنهن ۱۵۷۱۵ ,۷۵۲ عتطا کم حمتاتله و*مممهنهن 12۷10 
۶۲ ,الکته۲نصنا :عنامتمناوباطاله) مللتاعدت ام 122 افصفظ رها صتومرگ هلا ۵ اقمناه 
2008(۰ ,۳۲655 ۷60160[ 


,۳50282 ۲۷۵۷۵ 0 وهومع عقا مه لجتعصمع هترم)فناط مصتاعمطهه ع مصنل‌تفصهظ بومع۳ -40 
۷۲ ۲۱۵۱۹۵۲ 46 ۳۵۱۵۱۵1۵ :۱۷20۲10) .عا۷۵ 4 ,1۳۵8۵۵5۵ ۱ مق م0 معفلمصهز۳ ها 6000 
(1905 ,1۷۲6061 


برای بهترین گزارش از زندگی روزمرة آزتک‌ها» نگاه کنید به 


صرح صنگ معط ۵۶ مام0ع۳ :ومعا۸2 مطا ۵۶ 16 بواندن رفممتووع۹ ٩6۵6‏ مه م0وهت02 12۷10 
2008(۰ ,لام۵01 :۷۵۲۱۰ ۱۱۵۷) طاتوظ 


0 1 مج و مجهم2م۱]۵)۵۱ :عتعطام ۵۶ وورننا عمط 6۵ رولو*۵ز۲۱۸ ۲2001 عحفعصمط] -41 
,(2015 ,۲6۵55 ۲6۵6 ۵۶ واتونه۷ دنا ءصتاونته) ولقیهان؟ مه عاصمصی‌مم]۱۷ 


-ط۵) ۸۵2۲۵6 8ظ) متام زمجصوممتط مخ :هجه۱۷/۵)۵۱۵2۵ ممتصصعااظ رممروع0111 .1۱ صقویگ -42 


25-۰ ,طمناعصه م۲" 0صح جمتعهص رجمی‌آعع 4صه صمصعتظ ص ‏ افعنای 


۳ فابرگا به دست‌خط‌های معروف به ۸ عتاصه‌ناه۷ .3 بممه‌نام۷ و تودمن »۵08 و 
همچنین 107814 *006) دسترسی داشت که نخستین تفسیر مهم را به آن اختصاص داد. 


۱۵۵۱0 معون۱ 01 دعلمصم ما" ,مصعنع1307 060160 و صفنه‌مامتوتهاها؟ بمعع10 مصشا 096[ 


1900(۰ ,۱۲6160 و امصمتمعاظ معو :جات 0م5)16 ,۷۵1 ,۱۷۵60 6 221 


همچنین رجوع کنید به 


10016, 0۷۵165, ۰ 


۴ مبتکرترین مفسر معاصر این دست‌خطها. الیزابت بون در کتاب 070165 است. 


فرهنگ: داستان ما ۶۲۶ 


5_برای شرحی جالب از چگونگی زنده نگه داشتن تاریخ ناهواها نگاه کنید به 


0 001081۵1 0۲ عمبطع۲ مطا وم :ممتتمصصض 2۷۵ ۵۶ ولقصمضر 0صععموهم] عاأتصمن 


2016(۰ ,۳۶698 الوصا 0۲0۲۵0 :0:00۲0) وخ پحماونا! تتعطا امک 


فصل یازدهم 


۲ :صوعع۱۲0) و1512 عط ۵۶ مور فط فصح فهق‌معصصهی م0 وین راتها ,۲ رتجمز - 1 
۰ ,(1962 ,55ع:۳ صصمطق1ع(0 ۵۶ 


در مورد موضوع غرق‌شدن کشتی در کار کاموتش» مطالعة عالی زیر را ببینید 


-۷00 باههزمانا٩‏ مصازه۱ و فعقصصمن :موی 9۲۵۵1۵0 وت عمط ]۳ بعرمحصا۱0ظ طقزومز 


312-۰ :(2012) 3 .80 ,109 ۳2101087 ره 
۰ 0200608 6 ولتسنا 2-۲12 
برخی از جزئیات بر اساس اثر او است. 


-۲۲۱۴ ,اما5ت:۲) ۳۵۵5 0۲ ۳۱۱۵6۵ ,عع۵صن روناز۷۷ 011۷76 .138 رقصقمصصهن 0۵ وئسا ات۲۲ 3 
2010(۰ ,1,۸1۷ 


۴-برای تاریخ جهان مدیترانه رجوع کنید به 


۶ و۸2 مطا صا ۷۷۵۲۱۵ جومصهتم۱60۲ مطا فصج صعمصهته)۱]۵0۲ م۲ بام0با2دظ فصقصه۳ 
:۵۲۱۵1۵7ظ۳) 105مصروم؟ صقنگ بوطا طمصمع۳ مطا رمع 0مماقصع رز ,ز۷۵ 11 متانطظ 
1996(۰ ,8وع:۳ متام ۵1 


۰ ,020808 م1 دنت راتق]۲ 5 


,1001680 1210820 :۳۵۲6۵) 1497 گم م1 قصدن حل مععج؟ که تقصنما ,مطاع؟ متعتط 6 
1838(۰ 


۷ همچین رجوع کنید به 


۲۵ 0۷ 0عا2اوصجنه رو‌عتوینا 1۳ روعقصصهن م0 فیسا ما صمتامیتل0تاص1 رمانط ۷۳۷ عم0صه] 


تن مارتین پوکنر 


(2001 روط لقتم/ نصا 020۲0 :0:۵۲0) میانط ۱۳ 


۲ ) مامح اجطامات )و۴ مطا 4معع۲۵ اهفنت۵ظ م۱ :قمتمتمصمن رم/0۵۳) ۵۲ع م۱ 8 
۰ (2015 ,۲۲۵۱56 ۲۵0 :۰۷۵۲16 


9- 00۵0/1۵, ۵۳0۵۵۲015, ۰ 


همچنین رجوع کنید به 


۵ ۱۷۵00۱ ۵۶ ومتاع]۱۷ مط1. :صصعتصعصا متطمموماتهن باه‌مطمعزظ .۳۲ مصتتمطای1۴ 
۰ ,(2019 ,۳۲655 006280 ۵1 تفت نصا :0ع2عن)) 


0 0) صملامع۱۲2 حمظ مت مم1 ۷ مصصصتم‌تت) :طاتعظ مطا ابامماه فصیامک رصتامرقطت) 1016۵ -10 
۰ 0۵۳000۵۳015) 0۲۵۱۷۱۵1 :43 ب(2012 تعافیطمک 4صه ممحصکی۱ ۷۵ «ع() ره 


۰ ,151405 ,02665 0 طمتام‌بال070ظ1 م۷۷ -11 
۰ ,96 0حطع) 6 وئینا ,۳1276 -12 
,عصعمجصون 6 وئسنا ,۲۲2۲ -13 
همچنین رجوع کنید به 
۰ ,۱/11118 


-قتاصوته؟ ماوز۵۷ متتعتاعط بوصنم هه وعقصم؟ ,مطلجهن و0 2ممو۴ بم‌مصهه 14 


241-0۰ :(1924 مصناگ) 6 ,0ظ ,71 لتقتعماشا ۵ ۵2 
۰ ,و تصمحص۱ متطمرحتع ماته رهام مط۳1۵0 -15 
۰ ۷۵۲۹۵ ,3 620 روموت ,0819665 -16 
1۰ ۵ 1 62000 رو‌هونا] ,و0966 -17 
جملة دوم توسط نویسنده ترجمه شده است. 
۰ ۷۵۲۹۵ ,5 ماصهع رق‌م1فسا روعقحطه0 -18 


81-۰ ۷۵۲۹۵5 ,5 0اصهع رق‌موسن روعقحصطه) -19 


فرهنگ: داستان ما ۶۲۲ 


۰ ۷۵۲۹6 ,5 ماصهه روع1ونانا رطع -20 
۰ ۷۵۲۹۵6 ,5 0اصهم رول‌قافننا روع126ع0) -21 


,ک‌هزعنا ۲ ما واتصهلم۱ مصناتته۱ :فع5 عطا فصح ععقصصهی؟ مصتعلک1 0تمطصع5 -22 
۰ .05 ,158-60 :(2013 6۲طاجع۳۵۷) 2 ۰مظ ,111 وعمامانطظ م۷۲۵0( 


برای شرح عالی از نوشته‌های پرتغالی در مورد آفریقاء نگاه کنید به 


-۷) 0۶۸۵۵۵۵ عص ۷۷ عطا فصه ممتعصهمندظ مومبم‌ن:۵ظ :عممنده۷]۵ رمعمحا۱2۸0ظ مدوم[ 


2008(۰ ,۲۲655 ه)50مصص۱۷ ۵۶ اتوهبنصنا ءعتاهمرمع 
۰ ,2 19 20 وعمصصه* رصنع11 -23 
4 برای نقد کامل‌تر این شعر از منظر آسیایی» مقالة عالی زیر را ببینید 


ممصص ما وعنقبک حطفتاعصظ ملع صمتمه معط فصه و‌متوسا عط1؟ ,صمزم می‌صفطم‌هامظ 
1-۰ :(1997 ۷]2۲۵۲) 1 .20 ,23 


6۰ ۷۵۲۹۵ ,8 ماصهه روقافنانا روع126ع0) -25 


۰ ,02800608 46 وئبنا رات۲۲ -26 


فصل دوازدهم 


حردنصه»‌نامانمرم؟ مه بصمتوتام؟ ,رمق :عصمتتاهممصومن عامقاظ رومع۲ع1 مصتاعتنطن -1 


۰ ,(2019 ,۳۲۵95 منصلع۷1 ۵۶ زونه تدنا :۲1116 عمااماعقطن)) ممتانتاه مک ۵۶ وه۸ مطا 


,ظ00طصوط ت۷۵ ۵۲ل) پوطامرحتعمدظ ۸ :متام کصتجععنا10. بلاظ کاتمحگ صمفت۷]2 -2 
۰ ,(2007 


,۷۵5۵ :108008) 1776-1848 م5۱۵۷ امتصمامن ۵۶ «متطانع 0 م1 رصتباطامعاظ صتمام؟ -3 
۰ ,(1988 


۴ وقتی کریستوفر کلمب در ۱ وارد جزیره شد» تقریباً نیم میلیون ساکن تائینو در آنجا 
بود. 


ِ#ٍ مارتین پوکنر 


-0ظ ۵ صوه‌ماطتیه مط ۶ اعدعظ ربماون دیامبانجصت ۲ مظ1. نع به‌تهتتن ومرورتانط 
۰ ,(2005 مطقااتجص۱۷2 ۳2121270 :۷۵۲ ۱۱۵) صمتاجا م1 


5 011۵70, ۲۲۵1/1, ۰ 


-1789 ,صههطاطا2 مطا صا ممتاتاهبم؟ عقاو مفتاعهن .1۲ امک قمع وممانان1 اصعقا 6 
۰ ,(2006 ,۱۷2۲1198"5 51۰ /6010۲0ظ :صماعوظ) قاصعصصیه من طذ پجماو۲ ۳۲16 ۸ :1804 


بطمتاماصها۳ ۲۳602 عمط ۵۶ وعهاگ مط فصه عسعمصم؟ کصتعفویمآ؟ پونیوعع0 ۴ 12210 -7 
۰ ,(1985) 1 .0ظ ,20 ۲]15)017 صههطاهاتنهن ۵۲ افصتتامز 


۸ دربارة حضور همه جانبة مرگ در جوامع بردة کارائیب» به کتاب عالی ذیل رجوع کنید 


متصعان۸ ۵۶ ۷۷۵۲۱۵ معط صا ۳۵۱7۵۲ صرح طاجعن1 صمل‌تهن ود مرجم مط1 بط«معظ تصممص۷. 
۱ 


آفریقایی‌های برده‌دار بیشتر به سن‌دومینگ آورده شدند تا به ایالات متحده. 
۰ ,۲1۵101 ,6011970 


۸۷۵۴5 ۵ظ) مرج وماومینصه]۱۷ بجته۱ تممتاصآم تم فا ۵۶ واه۲۵ مصطمیاظ ماه( 9 


2006(۰ ,۳۲۵55 رالوته۲تصنا ممامعصرظ تحماهمصترظ) 
این روند بیش از صد سال طول کشید. از انقلاب شکوهمند (1688) تا انقلاب فرانسه (1789). 
,1۵۷010108 91276 رقتاعته0 2 وژمطاتا(1 10 

۱-رجوع کنید به 
۰ ,1۵۷01۱۱/10 و7ه٩‏ رقناعتع0 مه وتممان رز 


ممصتصصه 1 صع6 مط هه من۷۵ 1700 اصتحووتا0]. :فصامامععل عامقاظ مظ1 رومحصعل نژ .0 -12 
,(1989 ,۷18128۵0 :۷۵۲۱۰ ۱۵ظ) دمتانتاه1۵۷ 


۳ برای تشریح اهمیت مهجوران در انقلاب هائیتی » به‌ویژه پسایندهای آن » رجوع کنید به 


۰ صه)) نما وتفممتاناه مک ۵۶ رتماونک ۸ :صمتادلا ممم۱۷2۲ رمملع2ع6۵) /وتصم‌طصطم ز 
2019(۰ ,۳۲655 الوته۷ نصا مع4تطصوت 


فرهنگ: داستان ما ۶۲۶ 


٩12۷6۳ ۰‏ اهتجمامن ۵۲ 0۷6۵:۲۲0۷ ۲ یصتیاطمع1ظ3 14 
۰ 512۷70 اهتصمامن ۵۲ ما0۷ م1 یتیمها -15 
۰ 050۰ ,122-25 ,۵۷010 و7ه91 رقتاعتع0 20 وژمطاتا(1 -16 


6 ,0116ظ مافتاممصصوع! :محصحمط 1 راتهتاتمص م1 یهن ربمت مصهمن1 وتبام ضوع -17 
-00206 م1 و متنماهن111 غاعنه50 1 0 صتاعالبظ "ب(1746-1805) "عته/( ان ,عمهطاهز؟؟ 
.29-4 :(2015 ۵0111 2211277) 170 10028 


:6 بانهتا:00 16 متفنتوط ,بعنل‌مم0ظ1 -18 

٩127 1۵۷0101018, ۰‏ رقتاعتعت0 20 وژمطاتا(1 -19 

224-۰ 12۷7۵۳ افتجمامن ۵۶ 0۷۵0 ۲ ییاطآمقاظ -20 
٩۵0101 ۰‏ و9127 رفتاع۳ه0 24 وامطابار1 -21 


:۲ 1750-1777 ,وعحطا ۲ ۲۱۵۲ جح مماقه مع۲۱ نصتقامع06 مصصع۱]20 روتقاظ 22-261 
۰ ,(1905 ,ط6اطا۷]۵[ 


11 ,1 منطو عم وتمتمم‌صماصمن ‏ رقمملق؟ طعصعد۴۳ سامت بطعمم0 ۶ ,0 -23 
345-3۰ 


صتتاهع0 محص۱۷۲۵2 6 م52 من ٩16016:‏ 2۶۷1۲16 20 ۳5۵۲1۲ 01 باهمعباظ لا 101۳627 :24-۸ 
1895(۰ ,16661060 :6ت۲ع۴) 


,۵۲۵5نصنا] وم ومرطع) بنه ومتتجا2 0۳ مصصع؟ نصتکمع0 مصعل۱۷2 بجمحصها۲ ممزبنم]۷ -25 


.12-۰ :(2016) 6 .0ظ ,2 عبونصطمدمعظ ماو 0 موتعجهه:۲ 1۵۲۲۲۵ 
۰ ,ات50 0 باجمتعباظ صلاً ,26-11012627 
۰ ,06011118 ۱226 رو27-۸1 


عمناومعل صا ‏ ,معتهعاقی متصصمعص مصبا رصتتگامع0 عوققط آعنته یجمحصها؟ ممنته] -28 
6 .605 ,۲110207-5217 ۱۲218012۵12 20 بااته۲۷۷ 1۱2۷10 افمطم021001,1۷1) وعاتقل 
17-۰ ,(2011 ,۲010۵۲1۵16 فصه5۱۱7 :وتنعظ) اتنووع 0 م0 ممتنع]012 محصصع مصبا یتمعن 


٩‏ مارتین پوکنر 


۰ ,06011710 ۱۲2026 ,و۸1 -29 


۰ ,066016718 ۱۲20296 ,و۸1 -30 


۱- نمایشنامه‌ای به قلم شارل پالیسو دو مونتنوی به نام سلع5 «طذام900005 او را در نقش 
سیدالیس طرح می کرد. 


۰ ,0601118 محطع۱۷۵ رولآ۸۵ 


۶ 1۲200 مه عتصمصصماااه٩‏ مطا ۶ه برتماعنط تجمتاتان۳ 4صه اهمنطاممومانط۳ ۸ ب,لقطرم۴ -32 
۰ 1۱0 ,لطمصه)ونال 0۵۰ .3 ها 0ماهلقصهعا رقعتصا ۱۷۷۵۵۲ فصح )۴28 فطا صا کصوهممعناظ فطا 
۰ ,(۱798 ,۲۵۷۱۵5 ۷۷۱ 200 .صباز باام020.] رصقطهاگ نهر تصم‌صمنا) 


۰ ۲۱15)01۷ ۳۵۱1621 قمع اهتدم مو۳۲10 ۸ ,لفط -33 


نظر می‌رسد» از جمله ایدهٌ انحطاط بیولوژیکی انسان‌ها در قارةٌ آمریکا (که در آن مهاجران 
سفیدپوست فرانسوی را نیز شامل می‌شود). او معتقد بود بخش آخر کتابش به مبارزه برای 
استقلال آمریکا کمک می‌کند. رجوع کنید به 


-ظ امصمتها ممء‌تعصم ‏ رونمجصهز عمط آتمصیماانن0 ملقصرمت؟ رعع0تبداه و0 خر 


۰ 701 66697 2 001.01871010 / / :وم ,(1999) موه 
۰ ,15)01۷ ۲ ۲۵۱1621 مه لهمنطمموم1ت۳ ۸ بلقط۵] -35 


۰ ,۲۱15)01۷ ۳۵۱1621 قمع اهتدم موم1ت۳ ۸ بلقطر؟ -36 


۷ ری از پووهشگران در شوهاب ریت دارین که ایا توساخ واقما رایتال را خوانهه تست 
یا خیر» آن‌طور که ادعايش می کرد. توضیح جایگزینی وجود دارد که به همان اندازه آموزنده 
است. با توجه بدین توضیح» توسان مقاله‌ای به قلم یکی از حامیانش را جایگزین می‌کرد که در 
آن» خوانش توسان از راینال برجسته شده بود» کمی پیش از بازگشتش به فرانسه» در جریان 
بن‌بست خود با ناپلئون. اگر این درست بود» بدین معنی بود که توسان از راینال استفاده 
می‌کرد تا شورش خود را با عباراتی توضیح دهد که فرانسوی‌ها می‌توانستند بفهمند» یعنی از 
نظر روشنگری و فلسفة «تجاری». 


۲ :1۵۱0۷۵۲۵۱۲۵ 10۲۵ )صتعووبا۵] ۳ یامن مصصون فتبام صوع همع 0تمتنت با ممروتانطظ 


قصه حصفتال ۷۱۷‏ ,مسمه نما اصتحعمعنها و نا «تتفظ مطا هم معصتصظ امنطمت۸ 


فرهنگ: داستان ما ۶۲۱ 


۰ 050۰ ,2013(:41-78 تقناصه1) 1 .مظ ,70 منم 
۸- در مورد احیای برده‌داری توسط ناپلئون» نگاه کنید به 


۶ حمتاتاه‌ط۸ مطا عم اجمجوه۱۵۷ مط :۷۵هاص نامه طمصمزظ رفعصتصصع؟ 6 م2۲[ 


۰ ,(2000 ,5و۶۵ظ واتعتهتتصنا عون :مع4تتطصهن)) 1802-1848 ,ومصهع۳ طا رتم12٩‏ 
۰ ,۵۷01۷109 91279 رقناع۳ه0 24 وامطایانا و39 
:30 مطمتانتا0 ۵۷ عهاگ رقناعته0 4صهومطانه 1 40 


همچنین رجوع کنید به 


,1086تطصصه)) «تماکذل تدطامان ۸ :عممع)مهمممص ۵۶ طمتاهتهامع(1 مط1 ,معهاتصته 12۷10 
2008(۰ ,3۲۵55 وانعته۲تصنا ۲12۲۷2۲0 ۱۷۲۸۰ 


عنا 40صه معتتجوعم ولا رقاصعه0ععع]۸ م۲1 :صه۱ »اعقاظ مط ۲ مصعمتظ علا۷۷/۵ صعفا/۷ -41 
1865(۰ بانا۷۷۵116 ۲۰ تام تصماعمظ) واصمصهبعندم۸ 


۰ ,12000105 ع01ع1ظ روعجصع[ 42 


فصل سیزدهم 
حماطاع۸ رتمحصه‌وم؟ بوطا وع)مط مه صمتامبالماصا صح طذ۱۳ بطم‌تهجصم۱۷1۵01 ,)متا ومع -1 
192-۰ ,(1994 ,0128510 صذنام‌ج۳۵ :ص00 صمیا) 


۰ ,۱۷۲۱001698700 مامتا۲ -2 
۰ ,۱۷۲۱001۱68۵701 مامتا 3 
۰ ,(1997 ,طتناعدهظ :صمهصمنا) وک ۸ :)متاظ 066۵1۲8۵0 ,طمتطف۸ پرتقصموم1 -4 


-عصزظ۳) ومز)تصمحصیا م۱۷۵0 مطا ۵۶ فصنهندن0 ممتامع:۳۵ مظ1 :رعمامانطظ تفت[ ومصعز 5 


2014(۰ ,۳۲655 الوته۲ نصا مما‌عصترظ تصماه 


4ج ومام‌تمصز:۲ 10۲ طم‌تدع5 مط1 :ومتاتصمصصت ۳ مطا ۵۶ وتماعناط ۵۳ ۸ ,00ظ ععمط -6 
,(2013 ,۲۲۵55 نیتم دنا 0۵۲۵ :0:00۲0)) صموععظ عطا مه بکانامتاص۸ طمظ فصتما 


۷۲ مارتین پوکنر 


5 ص۱۱2 9۱۰ علز۷۵ ۱۱۵) ازع1(66 مج مسیاعدم1۲ ۵۶1۲۵1۰ مصعصم‌ناطم٩‏ بلانع1۳ ۸ 122۷10 -7 
1996(۰ ,۳۲655 


,۷۱۵1۵۴66 ۵۲۵۵۲۵)۵) روصهم‌جطرم) 412ص افو مظ1 :بوطم‌تقمم مط؟. رقام‌واجنا متمتا11 ۷۷ -8 
2019(۰ وا حاوصده ۱0ظ :صمه‌صم) متمرحصرط جح زم معهاازظ معط 24 


۰ ,(1))۱611610 کی صمجط« م۳ تجمع‌جم؟) ماوت ۸ :قصتهموی۱ رقعصمحصصصتگ .رظ صطم 9 


۸ اصطالام موزمه بیش فر وود داشته اقا اما تصرفا آکنون سای مدرن وتا بهخست 
آورده است. در سال ۱۷۵۵ ساموئل جانسون هنوز آن را به عنوان «مخزن کنجکاوی‌های 
آموخته شده» تعریف می‌کند » در حالی که در سال ۱۸۸۹ جورج براون گود» دستیار دبیر 
موسسه اسمیتسونیان» موزه را تا حدودی به شوخی؛ به عنوان «مجموعه‌ای از برچسب‌های 
آموزنده که هر کدام با نمونة به‌خوبی برگزیده» نشان داده می‌شوند» توصیف کرد. بر ماهیت 
آموزشی شرکت تأکید کرد. بنگرید 


۰ ,کحیباهک۱۷۲ رعصمحصظ ٩‏ 
۱-برای گزارشی از روایت‌های به کار رفته توسط مورخان قرن نوزدهم» رجوع کنید به 


-۱ظ وتنام طاجمهامصذاط صا متا مصع مه لممزرم)6ز۲۱ عط1 :وتماوتطماع۷ ,ما۷۷ حع و۲12 
1973(۰ روهظ انعتم7نصنا عصتام۲۱0 عصطم :متمصصتالعظ) ۲۵۵۵ 


0 :۱۷۲۸ ,مع0زعطصصون)) ۳۵۱7۵۲ ۵۶ و1:۵۵۵0 م1 :زماناه۱۷۲۵6 بصعتلانتگ .ظ اتع‌طام5 -12 
۰ ,(2009 ,۳۲۵55 ۲تون 


۰ ۱۷۵۸۵۵۱012۷ بصع تااناه -13 


2 1 م16۷۱ طوتاتدظ 4ص نگ وتهتماش تاومنمومن ۵ معلف۷۸ رصق مصه۳۸۲ ۷1۵ تون 14 
۰( 1969 ,و۲۲۵5 تینما میامن ۷۵۲ ۱۱۵۲) 


مکالی از طرفداران لغو برده‌داری در امپراتوری بربتانیا بود 
۱۷۲2۵۵۱1۵۷ رصان 


-1750 ,ا25ظ مطا صا اومنامجمن) 4صه مایت روعش :ععلم‌عط ۵1 ۴0۵0 ,11مصحوه[ ۱121۵ -15 
2005(۰ ,16001 :۷۵۲1 ۵۷۷) 1850 


فرهنگ: داستان ما ۶۲۸ 


11 ,)۲۱۱0 06018۵0 ,طمتطاع۸ وه 02860 کذ صمتامصرمکصا لهمنطامعتع10ظ -16 


)وه بهمصتصصفدظ بالم‌تاتن روتافعل ۵۶ ع 1 مقعبتهتاگ طم۳:160۲1 1221۷10 -17 
1846(۰ ,۲۱۸11 حصهنا !۷۷/1 4ص صفصمرع ۲۵۳۵۲0 :جمهصمنا) فصهبظ صفزته]۱۷ 


۷۵1 طمجامکتصهصیهت) ما مدا کتصفحرم1 عم صمتطام‌نطم وع0) مدز ملق ۷۵۵ 1:000010 -18 


۰ ,(1824 ,تحص :ص11 ظ) جع 


,16010 طامتاصع7 ,حمنع‌تامک عم مموع۷۷ عمل عهطاتا ممع‌صادم۱۷۵۲1 بطمهماعمباع۳ 17107712 -19 


۰ ,(1851 ,۷۷12200 01۲0 :10102182) 8 ۷۵۱۰ ,۷۷۵۲۵ مطمتلحصحقگ و طموهمبه۴ 110۱1 ط1 


لصا مع4طاصصمت معلنتطصدن)) ماوم‌گنصع]۱ ۸ :انلزطام۱ ممطممای مایت راتماطجوعیت 
2010(۰ ,۴۶695 ۷۵1517 


۰ صصه)) طمتات112 ۵۶ ممتصهص! م1 پتم‌مصق؟ ممصمتع۲. 4ص ط/92و۳۱۵۵ مزر -21 


2012(۰ ,۳۲655 الوته۷ نصا مو4تتطصوت 


امناظ مومع ۵۶ دیرحفوظ مط صذ ‏ ,فاوناه ۱۳۵ رما رها فلعنمل< رانک مامتا معجمع0 22 
.178-4 ,(1883 ,عللقصع۷۷۵ مه علاط ات۷۵ ۱۵) 


٩6۱0۷ )۱۵۷‏ جوم ممتامز۲ طفتاع‌دط :4صقا وصهنمگ مظ1 رعصتامام؟ وعبترظ -23 
(.1986 ,۲۶655 الوه۷نصنا متحصنامن 


.یکی از آنها ویلهلم هاینریش ریهل بود -24 


ماما 060۲۵۵ 0۲ ویرمدوظ م1 صا "رانا صمصهن اه تمعن امسندلط( عط؟ بامتا! مومع 
.141-۰ 


۰ ۱ ,و۲۲50 اطع بامناط -25 


م۱ تما ۰ [۱۱۵۷۵ 21ع10م)5ز۲1 ۸ :مامحصمک 5 متا م060۲ ,وم211ظ .۲ لامک -26 
215-۰ :(2008 ۲مصصصن6) 3 :0 88 مهن امعتعمامانطط ‏ , ماممهطن طز 


(1863 ,۱467 مطاتصگ :جمهجما) عامحصمط مامتا 060۳26 -27 


عطا فصه عصتلع؟ ماملا :تمامطهگ ات۰۷۷۵ وه ]متا ۹0۵۵۲۵۵ رموم‌حرمط 1 ۸۵0۲۵0۷ -28 


ف مارتین پوکنر 


:امناظ معتمع0 ر.عله رتم۲۱ ۷2 ماش فهه قامصم۸ صفعل صذ رفامصجمط ۵۶ صمتانده‌رجوع 


63-۰ ,(2019 ,۵۱2۲2۷6 :ممجمی) ورحفوظ وتفصتامه ون ماه 


۰ ,امن مور0ع0؟ رجموم‌عطمط 29-۲ 


فصل چهاردهم 


,۳۶655 1 ۲۱۵۷/۵۲ ۵۶ بولیه۲تصنا :صاصامعم) عصتوظ صا وتمصانعظ رقذ12 ممواماظ متبال -1 


2015( 

2004(۰ ,0:12 اححامات نکانا رمجماوما۳) 0مصتهامند۳ ممبوتانا بلاهظ 122710 -2 
۳۶10/۰ طا یمن۳ روز1۳2 م9 ,(1613-85) باطامصیاعع۷ مصقک؟ ما 3-۸1010640 
۰ ,۳۲۱۵ طا وتعصنعظ روز۲(2 4 


۱۵۵0 متانطط مه نطع۷/۲ ص102 وه پرمکعه صج طذ رتهفتعاملط :صموم‌حطرمط [" .ظ طق92۲ 5 
۰ ,(2015 ,۳۵۵۱16۵106 ۱۳۸ :صماعمظ) 


2010(۰ ,۳۲۵56۵1 :۷۵۲۱ ۱۵۷۷) تهوبهام۲۱ و۴ ]6-1۷ 
۰ /۳۳۱9 طا ص۲۵۲ رو12۵71 -7 

۰ ,۲101611521 رط0وم‌طط0 ]8-1 

۰ ,21 ,۲۱۵۱541 رجمومرحجمط ]9 


:نکنام یلع یلتهان م«طامصز صز رفل‌تهعامظ رنععتعاما۲ ملقا؟ مها وطامصصهز؟ -10 
۰ 0 ,12-27 ,(2017 ,۲۱0508 ک کعحصهط 1 تممل‌صمیا) ۷۷۵۷۵ 0۲۵21 فظ) ۲۶6۷۵8۵ 


11- وع۸ مصمگ ۳۲۵ جصهمرع1 ۵۶ تاکن ۸ بااعطوصع۲1 .0۰ طامصصمک‎ 0 ٩۱0۵۲0۷۷۵۲) 
۱۷۵ ,صعهاا ۱۷2 ماه‎ 2004(, ۰ 


مرطهور12 ۵۶ رتم۲19 بالقطاوجه1. -12 


همچنین رجوع کنید به 


فرهنگ: داستان ما ۶۳ 


,(2015 ,6ع1)160م :ت۷۵ ۱۵ظ) 1 ,۷۵۱ ,وتماکنا! وتهاصمصتهون1 ۸ صعمرجل بیان .1 122۷10 
220 


۳-برای گزارشی از انواع محصولات فرهنگی ردوبدل شده در این دوره؛ رجوع کنید به 


تالجم طاصمعامص1لط م1 ر5 ,۷۵1 بصهمرعل ۵۶ تماعنا! معهتتطاصهن مط1 بصهعصهل .ظ فیتیع]۱۷ 
1۰ ,(2008 ,۲۶۵55 الوم دنا معلتتطصصهن :ع۵طصهن)) 


۱۳ ۹ 


۲ ) ۳۵۵۲ 10۲ حصبانل۱۷6 2 قح تمامعتقط ۷۷۲۲6۵ معمصتط) بدوملآموع۳ .۳ ۲5۲ -15 
,2008), 28.149ظ۳۵۲0 ۱۷۵۲ 


۴۰ بطه2 0۶ 0۲۲اونل! بالقطعمع۴ -16 


جع مدظ مد ووحعوظ ععطام طذ/۷۳ :مامت ونط فص هعملامجو۴ رقعاهم0ظ ۷۷۷۵1 ۷2 -17 
۰ ,(1962 ,09انا(۲]: ۷۵۲1 «۵() 


همچنین رجوع کنید به 
۰ رصدرع؟ ۵۶ اکتا ملافطعمع]۲ 
۰ ,01۳6016 ونط همع فوماامصع۳ رقعا۳00ظ -18 
۰ ,01016 ونط همع موماامصع۳ رقعا۳00ظ -19 


۶ 7زماونا! مصتلاین) صخظ داسظ عومصوورعز هه مومصتطن ۵۶ قطه‌مورظ رهعملامصم۴ .۳ اومصر۴ -20 


17 ,(12 19 مصصعحصمصته ۱ :جم‌صمنا) هدع متامتعض )۴8 
۰ ,۳000۳5 ,۳۵۵۵11052 -21 

22- ۳60011052, 000۳5, ۰ 

23- ۳۵۵۵11052, ۲000۳5, ۰ 

24- ۳۵8011052, ۳006128, 1۰ 


۰ ,0۵۲۵6016۲ ۷/۲669 عومصنط رعوملآمو۳6 -25 


۳ مارتین پوکنر 


عنم ۵۶ امصتم؟ لهها .رصم مج معملاممع۳؟ رعصه۴ معلانطمم صذ 00160 -26 


1۰ ,05۴ ,123-238 :(1957 مصتا۲) 1-2 .0ظ ,20 ٩10165‏ 
۷ نقل‌قول شده در 
۰ (1971 ,۳۲۵55 متصصمکتاهن ۵۶ زانوته۷نصرنا ۰ «0امعلتعظ) 2زظ ص۳۵ فظ1 رتمصصمکا طعب۲1 


۸۷۵۵۵ 66 4ص موماعع) ۱۷2 رجنه۱۷ :جمتاصاه تم فا که بوتاه۵ظ وتمصطمیا صتاته] -28 


2006(۰ ,کو۶۵ظ واتعتع/ نصا طمامص:۳: ممتاعمصتظ۳) وع0 


-101ظ) مصصه:1 مه اتادمت0ه۵ ]لاه رصعتصم۱۷۲۵0 :اند مهماه ممصطمبظ صتاتع] -29 
0 عصاصععا مرجماو۳:6 .۲ مهن 11911 ,(2002 رقوعظ اتوه/ نا فصقاممز۲ وگ ۵۲6 
وم میاه :۷۵۲1 «۵) عصتطم2ع1 ما دومصتتامل مه رصونصتع ۷/۵ بطمل :12661 


2017(۰ ,۳۲655 
۰ براطع۲11 وعهاه ,تفصطه۳ -30 


۰ ,۵۷0116108 عطا ۵۶ بتاهوظ تفصطم۳ 31 


فصل پانزدهم 
117-۰ ,(1969 ,ات۱۷2 ۷۵۱۱۰ «و۱) لصوم ۷۷۵1۵ روماطاتن وعحصطع 1 
۲ رجوع کنید به 


٩0۲-‏ ۷۷۵۱۵6 صذ ‏ ,طافه۲ ۵۶ معتاممصعگ عمط 4ج ۱۷۱۱۱ عط) رعصنهظ رح رععاعن دننام تونصه۲ 
,۱0۲/0۲ :۷۵۲1 ۳۵۷۷) تصقازن0 ممحصرنی رها 6010640 رصقجم8ع۲۱۵ و مهصنکا مط) مصه مرا م1 
۰ 155-63,650۰ ,(2003 


,۲۱۵۲6۵۳۲۵10 5 هصتک1 معط فصج طقعن1 رقلصوم5 ما ممتامنلماصا رتصقاتن مگ 3 


2 1 مابیک طفتاترظ فصه ولگ باندته‌ان1 :)دمنمجمن ۵۶ فعاعه/ رصمطممه/۱۷18۴ زاون 42 
1989(۰ مووع۳۳ اتوه نصا رام ۷۵۲ «ول() 


۵ برای شرحی از طیف کامل درگیری تئاتری سویینکا نگاه کنید به 


فرهنگ: داستان ما ۶۳۲ 


۲ 0۵۵0100 4۵ ۳1۵10-1۲ طم010-5])201 12 مط ۷1۵ تقظ محصز]-م)امرظ مز۳" روماطتن ومصصوز 
صمطمتم‌جومن) معم۱۷ 2 طوتاماهاعظ ما امصعتت۸ صف‌هانصصم معلوم٩‏ عبط فصج تصمامط 
,60 مصناعن۸0 تعنظ همه نوم مس صا ی۷۷۵۲ متلمصهرظ روگ گم عوعصمته هبو 
:(2019 ,2تما00ظ همعط ,صمل‌192) لصوم ۷۷۵1۵ جم ویوحفوظ :عواباما لصوم مط 1 

23-9. 


۶۵ ۳۲۱۶ رتم۸ ۳۴۵۱/1280 4ص را صماته‌ماصصعظ صطامل راههعزن عم ها -6 
اطهنمط؟ فصه اعد صمع‌نق۸ گم ممتساصی فطل تمطنرم۲ جع بللع۷۷۵۲0 صملاه صا ,۱۷/۵1 
1989(,۰ ,وصصهتطاض ۷۵۲1 ۵) 


0۰ ,۷۷۵۲۳۱ ۲۵۱۱02 ۳۲8 بلج اه ۲۳۵۷/۵۱ -7 


۸ همانطور که روشنفکر نیجریه‌ای » بیودون جیفو قاطعانه استدلال کرده است. انگلیسی باید 
یک زبان آفریقایی قلمداد شود. 


,تناما اعصنموه 0جه ۴0۲ :اممب۲ مک مومبهصها صمعتق۸ صه وا طمناع ؟ «مکترهل میم نظ 
0 001.027 //:101005, 133-47 :(2018) 2 ۵۰ظ ,30 ومه‌بگ امتبطایت صحفع‌تق۸ ۵۶ فتاه[ 
٩0 5 ۰.‏ 


٩-اين‏ نگرش سویینکا را نه تنها با لادیپو» بلکه با روشنفکران آفریقایی و کارائیبی در تضاد قرار 
داد که جنبشی به نام 768710106 در دهةّ ۱۹۳۰ در پاریس تشکیل داده بودند. (رجوع کنید به 


۳21121 :۷۵۲۰ ۵۲] ۱۷۷۵۲ 0۵10 مطا صد کطمبامظ1 4صج ۸۲۲ :۷۷۵۲۱۵ م۳۲ فظ1 ,همم وتیام نز 
(.398 ,[2021 یکتتامت) 224 ,عتاحتا٩‏ 


سویینکا در بسیاری از نیات این گروه سهیم بود؛ اما در نهایت احساس کرد هنرمندان آفریقایی 
را در یک «نقش دفاعی» محض براساس تقابل سادة میان دو نهاد به نام اروپا و آفریقا به دام 


انداخته است. 


رقلمزرمک صز 4عاصننومد ‏ ر۲۳۷۵۱۵ صمعنشه مطا فص رعسمهانا با بقامتومک عام۷۷ 
۰ص 1۵ با0مع۹ صقط‌مدوژ فصج ۲۱۵۲۵ موب ۳۲۵۵ ها 600160 رعته ۷۷۵ 50تت62عظ ص۸۸ 
۰ 650۰ ,104-13 ,(2016 ,ووع۲ فاامویاطم۱۸992 ۵۶ نومه نصا 


سویینکا ضمن ارج نهادن به اهمیت جنبش 6977106 می‌خواست مسیر متفاوتی ترسیم 
کند. (او همچنین مشاهده کرد دگماتیک‌ترین اظهارات در مورد چشم‌انداز 1269771000 توسط 


نت مارتین پوکنر 


۰ ۰ ,۷۷۵۲۱ صمءن۸ مطا 4صه رعستممننا بطار مرو 


ون :ع10۵حاصصهن)) ۱۲1۵۵۲1۵ ۵۶ 0تون م1 بصم26ع۲۱ ۱۰ ۱۷۵۲۵0 4صج هاملج۲ طذیو10 -10 
,(2008 ,۲655 الوته۷تصنا معهتدط 


۰ ,۱126011۵ 0۶ اکتا رجما2ع۲۱ صرح ۳21012 -11 
2006(۰ ,210اظ طاتنا۴۵ تحمل‌صم) میگ «ملاع۷ 2 ۶ ۲۱21۶ 


:عملعم) فمصتا/۱۷ صمفترظ متقوهان فن۴ :1۵0 ص۱2 فط1. رق‌لصدزه٩‏ ۷۷۵1۵ -12 
1997(۰ ,وعصلامن 
برای توضیح بیشتر دربارة این بخش رجوع کنید به 


0ص ۱۵۵۵۲0۵۲ ۸ :بقع اصدم5 عز۷۷۵ ۵۴ ومام۲ موز 1160۰ صه]۱۷ عظ ]۳ رصع و۲۱۵ .1 پ«منانز 
. 542-52 :(1975 926) 20.4 ,18 راقصته؟ ها رومممتوز۷ 


۳-بهترین کتاب دربارة اثر سیاسی سووینکا عبارت است از 


۰ ۱۱۵7) ووتامندماهععوظ مصح ومتاع۵ظ رومتاتاوظ :لصوم ۷۷۵۱۵ ,مرع1 صبال‌مرظ 
2004(۰ ,۳۲655 نویه نصنا مع4تطصوت 


۰ مهجهه ۲۱۵۲5 و عصنک مطا 4صه طیهع(1 رقلصنو50 14 
۵- در قرن نوزدهم این رویکرد تکاملگرایی فرهنگی نام گرفت. 


لیف رو یکرت یف به بیتکاسی فرانضی باس دابا تشتانی آشریکای مات الاصل بوفد 
۷ له نشگامای انم با کارت خیته تیادشتاین آسکای س قع وگن 
انسان‌شناسی اجتماعی نام داشت که توسط ساختارگرای فرانسوی؛ کلود لوی اشتراوس 


-۷۷18 صرح متاقط) :1,۵8008) 1780-1950 :۹۵61657 صرح معتطیت رعحصعت111 ۷۷ ۳2/8۵0 -18 
(1956 ,تا 


فرهنگ: داستان ما ۶۳۶ 


۰ ,(2012 ,۳۶۵55 لوته/ نصا م۷۵ بمع۲۱۵۷ ۵«۲) ممت۸ ۵۶ رقعلمتوهگ ۷۷۵1 -19 


۰ ,1۳10۲66228 5 منک مط 4صه ط2ع1 رقلمتو90 -20 


۱ همچنین رجوع کنید به 


و لصوم ۷۷۵1۵ ما ممماعطم‌۵] وج صباع۵ : صمتاتعمه:1 ماجنا م1 بطموتتر۱۵ صعماطا هک 


60-۰ :(1989 عص8۵) 1 .0ظ ,20 مسامعاننا حمعتگه صا طمتمعومط ۰" روماهتم‌ماصا فظ۲< 
۲ يا بهتر است بگوییم از آنجایی که اوگون خدای فلز کاری هم بود» مانند آمیزه‌ای از 
دیونیسوس و پرومتئوس بود. 


۰ ۱ ,۷۷۵۲۱ صمء‌ن۸ مطا 4صه رعسممعننا بطار بق‌لوو۹ 
۳ برای مطالعة اخیر در مورد سویینکا نگاه کنید به 


مومع 4جه رصواتامص ,عساه‌مانا: موم ما۷۵ مقامله۳ طوه]. جع قهبعنا قاوظ 
2022(۰ تا حاعجط ما ظ ۷۵۱1 و) عحمتامصم]وصه 1[ 


صا ه ۵۶ همنه/۱ ۲6 :0ممهواملظ بلفذ۷۷ «اتحصط ها ,رعنعمام:۳؟ بنصه‌طعن00 تص۴۵ 24 
تأه.[/۵۵۵0۵/۵016 ۳۸۸۵5:7۱۷۳ و19 ب(2007 مقاع۵00 اقماما هتمحصنامن) مور 
۰ ۹( 


2 0۶ 2 م,صمتوعتصهم و۷2۵ ]۰1 :ه«صقد۳ مصمع1 تطمته رهاط رقصمتالز ۷۷ لام -25 
۵ ۵ :2019 ,10 )ونامیاه بصهتمهنان: لهعوو ما رطع0تاو 
له 1۷) ۵5 طع با ماصتل م0۲ 0۱1۵۱821-۷ صه ۷« صباگحمجهم 1۶6 / 10 2127 /20197/ 90286 


12۱۷۵۰ ]0م]لط0ق مههع 
۵۵ م11۵0 اطمز۲ رهاط رعحصعتلل1 ۷۷ -26 


2۷ در مقام مدیر برنامة هاروارد در زمینة تثاتر» رقص و رسانه» احساس ممتازی برای تجربةً 
حرف بشنو! به لطف همکاری دایان بورگر تهیه کنندة اجرایی در تئاتر رپرتوار آمریکا و دبورا 
فاستر» مدیر مطالعات کارشناسی در برنامةً هاروارد در تئاتر» رقص و رسانه داشتم. 


,16 ۱۷۸۲۵0 رطعصناط ‏ ,ععصفط امتهمگ عم له ۱۷۷۵۲۵۷۲ تفع ۵۶ جوم رنقطام بط -28 
02110۲90012 ۱۷0۳0 2۲مط ]موه / حطمم,مصطمصنام 7 / :2018:1005 


8 مارتین پوکنر 


اوزارکت 
۱ حساب وب‌سایت کتابخانه آینده 


5 136 0۶ ۷۱۵60 ج۵ صح ,2022 ,30 وتهناجهآ 26009800 رم وتهتطنامت ۱۱۱۵۸۳۱۴۸ :کحاظ 
-120 200055900 ,135817557 /ظ0.۵0مط۱۷1/ / :کحظ ,۸۵۱۷۵۵0 ۱۷۵۲۵۵۲۵۲ ۱16 برد 40۷۵۲ صقط 
۰ ,30 1121717 


منوا مگ بوم۸ امتموته۱۷ 2 


0۷۵۵1۳0 560 ۷ 1,۵ و2۸ / 9929761193102 615.817 99ع]0. 288015 / :۲۵5 
20009800 ,۸۷۵۵0۰۲6 ]۱۷۸۲82270 / 016663207283 6615 0977286166206107 / 22 
.۰ ,30 


۳ کتاب بایگانی کپسول زمان 00107 قادر به مقاومت در برابر اثرات زمان به مدت پنج 


هزار سال است. گزارشی از دستاوردهای جهانی را حفظ می‌کند و در زمین نمایشگاه جهانی 


106 1938(۰ ,هرمن ممتامهگنهه]۱۷ مج ماما وقیامطم‌صتاوه/۷۷ ۷۵۲1۰ ۱۵۷۲) 


:21 
00 0۴ ملباوومن فص فطا ۵۶ 5۵60۲0 ۵۶ ۱۷۹۵/0۵01 /۵۵:۳۷۱۹0۱۷۲۵۵۰0۲۵// :5حرااظ 
23101 


2ص 4هه رعتهطاصصمنا رمک رفتتتع۳ مج رصهیچارنا مصمه رملهر۲ .1 .۲ مصهع۹2 هن 4 
اظ :۷۵۲۱ ۱۱۵) 1۱۵60۲0 عملاه‌اوتماصا تععد/۷۵۱ مط 1 بنج ۵۶ فتت یصقعهه ممصوعاق 
1978(۰ ,120 


۰ ,13 1017 69-837 ولا ععمهام وسولا مها ردععمو۵ع/۱۷ زا0۵۵0 11 ماامم۸*-5 


۱۵۸6۸۱ :20 بحماوصنطهه/۷۱۷) " پحماحعصصمی 4صه اوتتعصه:؟ 0عامعط0۵؟ رقعصول ۱۲۰ مقر 6 
]واه 1 211/21 [علج / 0۷ع.52عظ.وماعنط / / :5حظ ,11:36:55 1995(:1 


۱۷۵ )۱۵ و مصم۷ م06 :"168 1۳۵5۵ اه0 ما مرا ما ۲۲۵۷۵ ۱۱ ۷۵۱۷۵؟* بصتقن صقر -7 
لمنا۵۵) ۱/۱۸۰ / :دحط ,2020 191 )ونبعیتم بصف‌تمیدن ,2114 ها 0عاتعصنا ظ ما اتمه 
11012177-۰_متنتایاگ000۱ 114 مفممنحصوعع۵ / 19 /عنا2 /20207/ 8ع001ظ / جط0م: 12 


فرهنگ: داستان ما ۶۳۱ 


متادا۲ عم تمطانته طالظ مط1. :عصفکا قاط طاذه ب«مزجمتص مه رصموتعا۳2 متاقک 8 
,336320261 ۱۷۱۵۵0:09 / :کحقاط ورحتقتط 


-168 ۲2 منممامن) نایک ما هاگ میج فصاموی ]۱۷ ماوع۳۷۷ رومتاانطط حامصتوظ 9 


۰ ,8 ۱۱0۷۵۵۲ راونصطمصمعظ رعمتناو 


مج اصط_طم]1« ماحاع1 مط1 :متطیتماهاهعم5 وممیک ۵۶ ومتصحصرل م1" رصتطاگ صتتم۳12 -10 
کلصهناه)/۱ ۵10 4صه نم ععم‌طعصنط صذ ‏ رتصمطرمزه که ود 0عع0ععاهنامل فلز 
نکن ,صم0عهصتطه) دیما متعب جهمعم مطا ۵۶ مونک امصمتامصعاصا مصا مک ,.ک0ع 

10110160820, 2015(, 


-مصناعدمع ۵1 فصه‌اا۳۸ نصدومرجل ما 00 م0مک1 فص 4صه باراله۳۱ رعصناگ عهصناملا صناط.. 11 


۰ ,۱00 > ,رفاعصمتاه۱۷ 4صه نم صا ‏ روم‌وهمم‌ومز بمممتاعمع۲ 4صه ما 


طرفداران بین‌المللی نیز اغلب گزارش می‌دادند که به خاطر هواداران‌شان طرد شده‌اند» 
۰ ,امن ماو 


نصا 0۶1 معط و 10۲۵2 :فورظ اصمترمزگزا طمبامط؟ عامم محصهک؟ ,وهاع‌صهنا۱۷2 102140 -12 
محطنک عطم000 66و مول۸ .24 موممک1 مزفلعصهناه/۱ 4هه نمط) صا ‏ ,قاعة متفناط ومص تم 
2 ,صوتاهاصمصم۵10 1۳۵۲ هم وعتاتامظ قطان :قلعتم ۲001 مرمجیکا ما فلتتت ۲200۲ جطر۳۲۵ 
۰ رحصحطصه!) وتوبمصا لفیا عقلناموظ و همعمکا طتامگ صا مرکتامتمماتامعا 4صه وطم‌تهت 

2019(۰ ,معط [ 


:0۱۵ جهن مصرتمملوه1ه1۵۵21-۷ 1۶ وم ۳۷۷۵ ,0مطک1 عمط علنعن -13 
۰ ,000 ,دم لعصمناه]۱۷ فصه تم صا ‏ ,داتاصعل1 فصه ععمام ۵۶ ممتادعنان 


صمرطانا مطبا؟ بممعه 14 


فرهنگ گذشته» زمینی است که فرهنگ‌های جدید در آن رشد 
می‌کنند - بیهوده کلمه «فرهنگ» از کشاورزی وام گرفته نشده 
است. فرهنگ باید از طریق پیونددادن انسان‌هایی در حال 
زیست امروزه با اجداد دور ما و با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد 
تا از معناسازی ادامه یابد. ما برای رویارویی با آینده مبهم 
خود به همة منابع فرهنگی نیاز داریم که شامل اختلالات 
عظیم ناشی از جنگ. مهاجرت و تغییرات آب‌و هوایی است. 


مارتین یوکنر 


